اثر : باگوان راجنیش 


نقط يك أستانن 


تیلوپا در سرود و آوایش بنام ماهاسودرا می‌گوید: 


ماهامودرا! وراء ما کلمات و علائم است. 
اسا برای توء نآروپا , که صدیق و وفاداری» 
باید گفته شود: 

خلاء به تکیه و اعتماد نهازی ندارد 


اما نرم و طبیعی باقی می‌ماند 
کسی که پتواند پوغ را بگسلد 


آزادی را بدست آورده‌است: 


تجربه غایت فقط یک تجربه نیست زیرا تجربه کننده در آن محو می شود. 
و وقتی تجربه کننده ای نبود چگونه میتوان دربازه آن تجربه سخن رائد؟ چه کسی 
آنرا ببان خواهد کرد؟وقتی فاعلی نبود مفعول خودبخود محو می شود. حاشیه رود 
از بین میرود و تنها جریان آن, همان است که وجود دارد. غلم هست اما عالم تیست. 

و اين مشکل تمام عرقا است آنان به غایت می‌رسند اما قادر نبستند آن را 
برای مریدان و پیروان خود پیان کنند. آنها نمی‌توانند برای کسانی که بینش عقلی 
دارند یز ببان کنند. زرا باخود آن یکی شده‌اند) کل وجود آنان بیانگر موضوع 
است اما هیجگونه ارتباط و اتتقال عقلانی میسر تیست: با آمادگی شما است که 
می‌توانید آن را با زگو نمایند. امکان وقوعش را دز درونتان ایجاد میکنند, اگر خود 
مایل و با آغوش باز طالبش باشید. اما کلسات قاصرند؛ آشکال و روش‌ها و 
مکتب‌ها کمکی نمی کنند. این مرحله از تجربه به گونه ای اصن که بیشتر شباهنت 
به حادثه دارد تا یک آزمایش. یک چریان است. شروع داره اما ختم تمی‌شود. داغل 
آن می‌شوید اما با آن جریان پیدا نمی کنید. مثل چکیدن قطره در اقیانوس: ویا 


۹ 


فقط پات أستان 


سرازیر شدن اقیانوس در قطره. ترکیب ژرفی از اتحاد. و به سادگی با آن مخلوط 
می شوید. هیچ چیز در پشت سر بجا نمانده است: حتی کوچکترین اثر . بتابراین جه 
کسی می‌تواند با او تماس بگیرد؟ چه کسی از له کوه با دنبای درون درّه تماس 
میگیرد؟ چه کسی به عالم تاریک باز می گرده تا به شما بگوید؟ 

تمام رفاء در صراصر دئباء هميشه در این خصوص برای ارتباط با دیگران - 
احساس عجز و اتواتی کرده اند. اتحاد ممکن است.وای ارتباط ه. ایتدا این دو 
مطلب را باید فهمید. ارتباط با اتحاد متفاوت است. دو قلب با عشق یکی 
مي‌شوند. اما ارتباط از طربق دو منز امکان دارد. اتحاد از قلبی به فلب دیگر است 
ویک احساس است. ارتباط علم است و فقط کلمات است که در رابطه بکار گرفته 
می‌شود. و همین کلمات است که درک ميشوند. طبیمت و ذات کلمات بگونه ای 
مرده است که هیچ چیز زنده ای با کلمات قابل ببان کردن تسحه حتی نر زندگی 
روزمره. سرفتظر از کمال» حتی در تجرییات معمولی ژعانی که به نقط اوج 
رصیده آبد: وقتی چیزی را واقعاً احساس می کنبد و يا مبدل به چجزی شده اید 
غیرممکن است که بتوانید آن حالت را با کلماث بیان کنید. 

در دوران طشولیت عسادت داشتم کسه مسبح زود به کدار رودشانه بروم. 
رودخانه ای کم آب در دره‌ای کوچک: انگار آبی در آن جریان نداشت., و صبح 
هنگام که خورشید طلوع نکرده بوه فهمیدن اینکه آبی در آن هست ممکن نبود. 
آرام و بی‌صدا. کی برای شنا یه آنجا نمی‌رفت تا صرو صدا براه اندازد. سکوت 
واقمی برقرار بود. حتی پرندگان آواز نمی‌خواندند. هیچ صدایی» فقط بی‌صدایی 
بود که همه جارا پرهیکرد» و بوی درختان اثبه سراسر رودخانه را بر کرده بودء 

من عادت داشتم که به آنجا بروم» به دورترین نقاط رودخانه, ققط بنشیتم» 
فقط آنجا باشم: نیازی به انجام دادن کاری نبود. تنها حضورم در آنجا کافی بود. 
حضور در آنجا در واقع تجربه زیبائی بود. میتوانستم شنا کنم حمام بگیرم و دراز 
بکشم و یا گاهی اوقات بخوابم. 

وقتی برع یگشتم مادرم می پرسید: تمام صبح را چه می‌کردی؟ و م ی‌گفتم. 
هیچ کار. در حقیقت کازی نمی کردم: او م ی گفت: جگونه ممکن اصت" چهار سامت 


فقط باك اسعان 

کامل را آنجا بزدی و هیچ کاری تم ی کردی؟ بایدا می کزه‌ی. و او زاست م ی گفت 
ما من هم درست می گفتم. 

من حقیفتاً هیچ کاری نمی کردم. فقط با رودخانه بودم. و هیچ کاری نمی کردم بک 
میگذاشتم نا چیزها خودشان اتفاق بیفتد. اگر احساسي اژ شتا داشتم. وه کنید»اگر 
احساس میکردم شتا می‌خواهپ: شا عی کردم. اگر خوابم می آهید: می‌خراینددم ولی 
هیچ کاری را با فشار و زور انجام تمی دادم کنشده من تبنودم: و ازلین تجتربه من از 
صاتوری" در کتار آن رودخاته آغاز شا, میلیون‌ها بدیده در آنجا رخ داد. فقط با 
حضور ساده و بی‌عمل در آن نفطه. 

ما مادرم پافشاری مبکرد. که بایستی بالاخره کاری انجام داد. لذامی‌گفتم: 
یار خوب حمام کردم و سیس تور آفتاب گرفتم. آنوقت او راضی می شد, اما من 
نه, ژیرا آنجه‌را که در آنجا اتفاق می‌افتاد: قادر تبودم با زبان بیان گنم, «حسام 
گرفتن» چه بی‌معنی و نامربوط! بازی و یرجه دز روهخانه و شتا تجرییات حمیقی 
بود ولي فقط م یگفتم حمام گرفتم. این بسا گر مفهوم آن ننود. و با به راحتی 
می‌گفتم: رفتم و در کتار رودخانه قدم زدم» نشستم و هیچ کاری نگردم. حتی در 
زندگی عادی هم شما بی حاصلی کلمات را لمس می کنید. اگر تکنید بعني رده 
نیستید. کاماً سطحی ز ندگی کردهاید. وقتی برای اولین با چیزی خارح از توان 
کلمات اتفاق می‌افتد آنوفت اس ت که زندگی برابتان آغاز شده‌است. ز ندگی پر در 
شما ضرهه زده است. و زمانیکه حفیفت بر در می کوید: به راحتی به وراء کلمات 
میروبد. لال شده قادر یستبد و کلمه ای را بزیان آوری: حتی ساده‌ترین کلمه را هم 
در درو خودتان زمزمه نمی کنید. آنچه برای گفتن مسر است: شحف و بی حیات؛ 
بی معنی؛ و فا ارزش است. انگار با بکارگیری کلسات در حن آن وافعّت ظلم 
کرهده‌اید. بخاطر سیارید. «ماهامودرا» ""فایت تجربه است. 
ماهاصودرا یعتی اوج انزال " با طبیعت, اگر شما کسی را دوست داشته 

باشيد. به هنگام آمیزش با اوه دیگر دو تا ثبستید. گرچه بدن ها چدا هستنه اما یک 
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فقط پل أسعان 


پل بین آن دو عملمی‌کند. پل طلائی که دوگانگی را ار میان بر می‌دارد. اثرزی از 
حیات به دوقطب این بل صرازیر می شود. باید برایتان اتقفاق یافتد تا معلی 
ماهامودرا را پفهمیا.. 
میلیرن ها و میلیرن ها سال عمیق تر و 
میلیرن‌ها میلیون‌ها سال مرتفع‌تر از عاهامودرا است. 
اتزال پا کلیت است. با چهان است. 
و آن حل شدن در سرچشمه وجود است 


و این صدای مها ودراست. چه زیب‌است که تبلویا آنرا آوا" 
می نامد.میتوان آنرا خواند اما نمی‌توات با زگو کرد. میتوانید به رقص درآورید. از 
آن به رقص می‌افتید ولی نمی توانید برز بان بياورید. آ نچنان پدیده ای عمیق است 
که خواندن تنها گوشه بسیار ظریف و باریگ آن می باشد. چه می‌خواند مهم 
نیست. چگونگی آن مهم است. خیلی از عبرفا بس از تجربه ایّت به صادگی 
می‌رقصند. کار دیگری ثمی توانند بکنند. با تعام وجود چیزی را میگویند که در آن 
تمام بدن و فکر و روح, توماً ریک هستند. در حفیفت آغاز رقص‌ها با عرفان بود. 
این طریقی است که با آن ثبات. شادی» خوشی, و سمادث خود را نمایان میساز ند. 
نامعلومی در معلوم وارد شده است. جیزی از ماوراه به زمین آمده است. جه کار 
دیگری میتوانید بکنید؟ با آن برقصید و ژمزمه‌اش گنبد. و این صدای ماهامودرا 
است: 

جه کسی آنرا می‌خواند؟ دیگر تبلوبایی وجود ندارد. این احساس هیجان 
اصت که آنرا می‌خواند. صدای تبلوبا نیست. تيلويايي وجود ندارد. تجربه خود 
مجری شده و می‌خواند. با جستجوآنرا از دست خواهید داد. زبرا در خلال 
جستجو, جستج وگر قدرتسدتر می‌شود. بدثبالش نگردید و او را خواهید یافت. 
جستجوی بیشتر سد می شود. زپرا هرچه بیشتر بگردید نت شما قوبتر خواهد شد و 
۴ 0 پکی از مرشدهای آئین تاثتریک در هددوستان 


۱۴ 


فقط یاه استا را 


ابن همین تربن بیام آواز ماهامودرا است. جستجو نکنید؛ همانطور که 
هستید بمانید. جای دبگری نروید. هیچکس به خدا نمی‌رسد. هیچکس نمی تواند, 
زیرا آدرس را تمی‌دانید؛ کجا می‌خواهید: پروید؟ ملکوت را کجا خواهیدیافت! 
نقنه‌ای از آن در دست نیست. ه راهی و نه کسی که بگوند آن کجاست» برعکس: 
خدا به سصت شما می‌آید: هروقت که آماده باشيد, به در شما عی‌زند. هروقت که 
آماده بودبد شما را در می‌یابد. آمادگی یعدی هر دریافت. وقتی کناملاً گیرنده باشید, 
منت وجود ندارد. مثل معبده توخالی و بدون شخصیت می شوید. 

تیلوبا می‌گوید مثل ساقه بامبو توخالی شوید. عاری از هرجیز. و ناگهان 
زمانیکه بامیوی توخالی بودید» درهای ملکوت به صمت شا باتر می شود. آنوقت 
است که میدل به فلوت"" می شوید و صداهاً نواخته می‌شوند. و ملکوت آسده و 
نوا آغاز شده است. آن نوای تبلوبا نیست بلکه آوای غایت است. 

قبل از ورود به این بدیده زیبا» باید کمی در باره تبلوپا محبت کرد. مطلبی 
زیاد از او نمیدانيم. زیرا در حقیفت درباره ايین گونه اشخاصص نمی توانیم ژیاد 
بدانیم. آنان رد پائی از خبود نمی گسذارند. جزو تاریخ تمی‌شوند. در کدار آن 
می‌ماندد. آنان خود را در جریان اصلی تاریخ داخل تمی کندد. جاثبکه تعامی بشریّت 
در آن مسییر حرکت دارند. اشضاصی مثل تبلویا در بی توجهی به خواست‌ها قذم 
برمی‌دارند. و با آسانی از مسیر حرکت بشویت نیز کتار می‌روند. حائیکه تاریخ 
وجود می یابد. 

هرچه که بیشتر دور می شوند بیشثر به صورت اقسانه در می آبند. وجودشان 
افسانه است. در مان هستی نمی یابند. و ایتگونه باید باشند؛ زبرا حرکتشان در 
آنسویزمان و زندیگیشان در ابدیّت است. ار دید انسانی ما به راحتی تایدید 
می‌شوند: انگار تصعید شده‌اند, قط در لحظه تصعیدشان بخاطر مبآوربم که جزئی 
از ما هستند. به اين دلیل مطلب زیادی درباره زندگی تیلوبا نداريم. 

و تنها این سرود از او بجای ماتده‌است. و این هدیه تیلوبا است. او ابن 
هدیه‌را به شاگردش تارابا داد. این نوع هدیه را به هرکسی نمی توان داد - مگر 
وت با نی ازبزر موضیقی استد 


ون 


فقط یاه استان 


اینکه هشق عمیق و واقعی وجود داشته باشد؛و کسی که قادر به دریافت هدابا 
باشد. و این آواز به نارایا داده شد. شاگردی که قیل از تحویل گرفتن آن میلیون‌ها 
پار امتحان داد, ایمانش: عشقش, وفادازیش. وقتی جای هیچ شک در او نماند. 
حتّی نره‌ای شبهه و قلبش لبریز از غشق بوده این آواز به او تعلیم داده شد, من نیز 
میخواهم آنرا در اینجا بخوانم. و اگر وافعاً شما هم آماده باشیده میتوان آنرا تعلیم 
داد نشان آما‌گی شما نداشتن شک در فکرتان است. تباید سرکوبش کنید و تباید 
هم طلبه کنید. زیرا حس غالب شدن بر آن در شما خواهد ماند. با س رکویش تا اب 
در شما خواهد بود و جزوی از ضمیر ناخوداگاه تان خواهد ش و تحت تأثیرش 
واقع می شوبد. با فک شگاگ شود نجدگیسد. س رکویش نگنیسد» در عوطص: 
برعکس, بیشتر و بیشتر انرژی خود را صرف باور آن کنید.. به سادگی در اه 
شگاک بی‌تفاوت باشید.. هیچ کاردیگری نکنید. 

بی تفاوتی کلید کار است. بی تفاوت باشید. فبواش کنید. آنحاست. انرژی 
خود را بیشتر صرف اعتماد کتید, نپت به شک بی‌تفاوت باشید. همکاریتان را با 
شک با بی‌تفاوتی قطع کنبد نا به آن فا نرسانید. زبرا هرچیزی با توت تغلابه 
می‌شود. حتی آگر در نقطه مخالف شک قرار گزفته باشید, توجه به آل خطرناک 
است زیرا غذایش است. همکازی با آل, فرد بابد بی‌تفاوت باشد. نه له و نه یه 
آن. در جهت تفع و با مخالفش توجه نگنید. اکنون سه کلمه را دریافت کرده اید 
یکی شک" است کلمة دیگر یاو" است و کلمذ سوم اطمینان" و با ایسان است. 
که همان کلمه شرادا" مر شزق میبانشد. شک یعتی دید منفی نسیت به چیزی. 

هرآنجه که گفته شود ابقدا از دبد منفی نگاه م ی کنید.. علبه آن بدثینال 
استدلال میگردید. دلایلی عقلی که ضدیّت شما را عقلاتی جلوه کند: سبی مرطله 
باور می رسد. تقریباً مغل شک داشتن است.و لی.به شکل وارونه. اشتلاف زیادی 
ندارد. این نگرشی عثبت ات و بدتبال دلالیل فلانی برای بشتیدانی ازنگرش خود 
میباشد. دیدشگاک باور را سرکوفته می کند. فکری که باور میکنذ شک را 
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فقط یاه آستان 

سرکوفته می کند - اما هر دو یکسانند و فرقی در ماهیتشان نیست: 

امّا نوغ سوم که شک را به آسانی از بین میبرد. با نابهدید شدن‌شک, باور 
نیز نابدید می‌شود ایمان؛ باور نیست. عشق است. ایضان باور بست زیرا نیم 
نمی باشد بلکه کل است. 

ایسان باور نیست, زیرا شگی در آن راه ندارد. بتابراین چگونه آن را باور 
دارید؟ ایّمان به هر تقدیری عقل گرایی نبست. ایمان اناد است, یک امتماد 
عمیق, یک عشق. هبجگوته دلیل عقلی برای آن پیدا نمی کنید. بس چه بابد کرد؟ 

هرگز باوری را علب ایضان بوجود نباورند: فقط نسبت به شک واباوز 
بی‌اعتدا باشید. و انرژی خود را ببشتر صرف عشق بکنید زیاد عشق بورزید» عشق 
بی‌شرط. نه تنها مرا دوست بدارید. ژیرا که امکان ندارد: با حشق ورزیدن به 
راحتی بیشتر دوست خواهید داشت» بیشتر به راء عشق خواهبد افتاد. نه تنها به 
مرش بلکه. به هرجیزی که در اطراف شما وجود دازد. 

به درخشال» به سننگ‌هاء به آصمان و ژمین: شما: وحودتان. تاهیت 
وجودیتان یک بدیده هشق میشوند. سبس اعتماد و ایسان برمی خیزد و در سایه 
جنین اعتمادی است که آواز ماهامودزا به شما عطا خواهد شد. و تبلوبا دهنده این 
هذبه است. 

پس بخاطر داشته باشید که با هسراهی مرشه است که روی‌سر راه 
نمی‌روبد. شک و باور هر دو روی سرراه رفتن است. با مرشد با دل خوه سفر 
می‌کنید. و دل تمی‌داند شک چیست. دل نمی داند که باوز چیست. دل به راحتی 
اعتماد میکند. دل بان یک طفل کوچک است: بک طفل از دستان بدر آونزان 
می شود و هرجا که بدر برود بجه هم می‌رود. نه شک دارد و ته باوز. او تحزیه 
نشده اصت: تیمی شک و نبمی باور. او کلّت دارد: تمام است به زاحتی هرا که 
پدر برود مبرود. وفتی یک شاگرد مثل بجه بود. این هدایا از له های مرتقع معرفت 
به او داده خواهد شد. 

وقتی همانند دزه عمیقی آماده دریافت شدید. بلندترین قله آگاهی به شما 
داده خواهد شد. تنها دره است که میتواند فله را درک کند. یک شاکرد بایند کامل 
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فقط پك اسان 
مش یک زن و رحم او گیبرنده باشد. تتها در این صورت است که چنین پدیده ای 
اتفاق می‌افتد. همانطور که در این نغمه آمده است. 
تیلوبااستاه و ناروپا شاگرد است و تیلوبا م یگوید: 
ماهامودرا وارا ء همه گلمات و علائم است 


اما پرای تو, نازوپا, که صدیق و وفاداری, 
باپد گفته شرد که .... 


وراء کلمات و اشارات است, تمام کلمات و علائم و اشارات. پس چگوله میتوانٌ 
آن را بیان کرد؟ اگر واقعاً ورای تمام کلمات. و اشارات است» چگوته گفته خواهد 
شد؟ آیا راهی وجود دارد؟ بله راهی هست. اگم تاروبایی باشد راهی هم هست. 
پیدا شدن با نشدن راه بستگی به شاگره دارد. 

اگر شاگرد کاملا آماده دریافت است و هیچ نظری از خود نا.ارد- بی‌فضاوت 
در درستی پا تادرصتی است و نظری از ود ندارد. فکرش تسلیم اصتاد است» 
گیرندگی دارد. تهی است. آماده است تا پدوت شرط هرچه را به او میدهناء بگیرو- 
پس به کلمات و اشاراث نیازی نیست. در این حال به او داده میشود. آنرا لا به لای 
کلمات میشنوید. لا به لای خطوط کاب می‌خوانید ‏ و اکنون کلمسات یک 
ممذورند. واقعیت چیزی است که در کدار کلماث اتفاق می‌افتد. 

کلسات حقّه اند: یک وصیله اند. آمر واقعی مثل سایه کلسات را دیق 
میکند. و اگر خیلی ذهن گرا باشید, به کلسات گوض میدهید. اما ارتباط میس 
نبست. امّا اگر ذه گرا نباشید متوجه سایه های باریکی میشوید. که کلسات را دنبال 
میکنند. خیلی باریک» تنها قلب اتسان قادر به دیدن آن است.»سایه‌های نامرئی: 
امواج نامرئی, امواج نامرئی آگاهی: .... آنگاه ارتباط و اتخاد به صرمت میسّر 
میشود. 

اما برای ثو ناروپای صادق و رفادار پاید گفته‌شرد که .... 


فقط يك أستان 

آنچه را نا گفتنی است باید برای‌شاگرد گفت. آنجه را که کاملاً نامرئی و نامشهود 
است باید برای شاگرد مرئی کرد. نه تنها په استاه بلکه به شاگرد هم بستگی دارد. 
تیلوبا خوش شانس بود که ناروبا را پیدا کرد. تعداه کمی استاد وجود دارندو 
بدبختانه هرکز نتوانستند شاگردی مئل ناروپا پیدا کنند. بنابراین دستآوردهایشان با 
رفتن آنان از میان رفت. زیرا کسی نبود که توان دریافت آنها را داشته باشد: 

گاهی: استادان هزاران کیلومتر سفر می کنند تا بلکه شاگردی را بیابید. 
تیلویا از هند به تبت رفت تا ناروپا را پیدا کند. تیلویا در تمام هندوستان سرگردان 
بود. و تتوانست مردی را فابل برای دریافت آن هدیه پیدا کند. کی که قدر بدائد 
و آنرا جذب کند و دوباره محولد شود. یکپار که تاروبا هدیه‌را دریافت کره, کاملٌ 
دگرگون شد و گفته شده که تیلوبا به نارویا گفت؛ حالا برو . ناروبای خود را بیدا 
کن 

اروپا نیز از جهت دیگر خوش شانس بوده؛ زیرا که توانست شاگردی بنام 
ماریا" پیدا کند و ماربا نیز خیلی خوش شانس بود زبرا توانست شاگردی بنام 
میلاریا " بیدا کند. اما از بعد از او این رسم از بین رفت: زیرا دیگرشاگرهی از این 
سلاله بیدا نشد. خیلی مواقع شده که دینی به زهین آمده و نابدید شده. و بسیاری 
دیگر هم خواهد آمد و نایدید خواهد شد. یک دین نسی‌تواند کلیسا شود: فرقه 
شود. دی بستگی به ارتباط شخص و انعاد او دارد. آثین تیلوبا تنهنا در چهار تال 
ادامه یافت. از ناروبا به میلاربا و سیس داندید شد. 

دین درست مثل یک راحد می‌ماند: بیابان وسبع است و گاهی در بعضی 
نقاظ آن یک واحه پیدا می شود. اگر نداشت چستجو کنید. وفتی نافتبد از آن 
پنوشیا.. به ندرت اتفأق می‌افتد. 

عیسی #سیح جتادین باز به شاگردان گفت؛ من اندک زمانی در مان شما 
هستم. زمانکه اینجا هستم ازمن بخورید, بیاشاهید. این فرست را از دست ندهید. 
بیابان بهناور است. گاهی واحه پیدا می شود و ناپدید می گردد. زیرا واحه اشناخته 
می‌آید و نیاز به اتگری دز روی زمتین دارد دز غیرایتصضورت بایدر نتی‌ماند. و آن 


29 ۱4 
0 ۹۱۵ 


۱۷ 


فقط پات أسحان 


لنگر ناروپا است. 

به همین دلیل به شسا میگویم که: زهان اندکی هستم؛ این فرصت را از 
دست ندهید. شما با مشفول کردن خود به چزییّات اين فرصت را از دست مدهید. 
با فکری مفشوش و خست» آه با علّیه چیزی هستید. و خیلی زود واحه نایدید 
می‌شود. همین خالا از آن بنوشیید, زیرا بصداً نیز میتوانید درباره آن بباقديشید. 
حجله ای نیست: اما حالا که هست از آن بنوشید. 

بکبار که با عیسی و ناروپا نوشيدید, کاملاًتفیبر می کنید. تفیبر خیلی خیلی 
آسال اصت. یک جریان طبیعی است. تمام آتجه که نیاز است: تبدیل شدن‌ خاک 
پست به خاکی قابل کشت برای دانه. مثل رحمی که دانه را قبول م ی کند. 

ماهودرا وراء ام کلمات و علاثم است. 


۳ تشر ری میتی رتیه 
باید گفته شرد که 


نمی‌توان ادا کرد؛ غیرقابل گفتن است. اما باید برای ناروبا گفته شود. با آمادگی 
شاگرد استاه ظاهر می‌شود. باید هم بشود, وقتی نیاز واقمی بود. باید ارضاء شود. 
تمام هستی به خواهشس شما پاسخ میدهد, اما پاید نیاز باشد, در غیراینصوزت 
میتوانید از تبلوپاء بودا مسیح بگفریاد و ممکن است تفهمید که از مسیح گذشتید و 
با تلوبا در این سرزمین زندگی کرده و هیچکس به سخنانش گوش نداد, علی‌رغم 
آمادگی او برایٌ هدیه تجربه غبایت. چه اتفاق افتاد؟ بارها در این کشور - هند - 
اتفاق افتاده است. بیشتر از جاهای دیگر, زیرا تیلوپاهای زیادی در این جا متولد 
شده‌اند. امّا چرا او باید به تبت برود؟ چرا باید بودا به چین برود؟ این سرزمین 
زیاه می‌داند؟ غنی شده است. و به همین دایل مشکل میتوان یک قلب پیدا کرد. 
سرزصین برهمتان, دانشمندان, عالمان بزرگ و فیلسوفان. آنان تمام وداها را 
می‌دانند, تمام اوبانیشادها و کتب مفدس را از حفظ می‌دانند. اینجا صرزمین 
عفزهای پر است. و به همین دلبل بارها اتفاق افتاده‌است. 

حتی من احساس میکتم» بارها با آمدف یک برهمن مشکل مینوانستم تم ارتباط 
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فقط پد أستان 
با او بگیرم. فردی که خیلی میداند» تفریباً ارتباط با او غیرممکن است - ژیرا بدون 
دانستن می داد او عقاید» فلسفه‌ها و تدوری‌ها و کتب مقدسه زیادی را جمم‌آوری 
کرده که همه تحمیل بر خودآگاه اوست و شکوفابی ندارد. برای او اتفاق نیافتاده 
بلکه آنجه بدست آورده حاصل دیگران است: در حقیقت زباله است. هرجه زودتر به 
دور اندازید. 
فقط آنچه که برای شما اتفاق می‌افعد حقیقت است 


فقط آنچه که برای دروندان شکرفا می‌شود عقیقت است 
فقط آنجه که در دروندان رشد می‌کند حقبقت و زندگی است. 


هميشه به یاد داشته باشید؛ دانش را از دیگرا قرضی نکنید. 
دانش عاربه, حفه ای است برای ذهن؛ پرده ای اصت زوی جهالت. در عمق و مرکز 
وجودتان جهالت و تاریکی جای دارد. و دانشمندی که دانش را عاریه کرده‌است 
کاملا در را بروی دانش خود بسته اشت و لذا به سختی میتوان در او نفوذ کرد و 
مشکل میتوان هل او را بافت. او نیز تمام ارتباط خودرا با دل قطم کرده است. 
پس برحسب تصادف تبلوبا به تبت و بودا په چین نرفت. دائه باید به دورددست 
برود؛ زیرا خاک مناسب در اینجا وجود ندارد. 
بخاطر داشته باشید: به سادگی میتوان هعتاد به دانش شد. زیرا که اعتیاد 
است, یک داروست. ال اس دی" آنقدیر خطرناک نیست, ماری‌جوانا" به آن 
اندازه نیز خطرناک نیست. به طریقی مشابه اند. زپرا ماری جوانا رویائی را نشان 
میدهد که وجود ندارد. رژبائی کاملاً وابسته. توهم میدهد. دانش نیز چنین است. 
و توهم دانستن را به شما می‌نماباند. شروع میکند به اتقاء و توهم داتستن, و قادر 
به خواندن وداها از حفظ ميشوید. شما میدانید چون میتوانید بحث کنید. میدانید 
چون بسیار منطقی هستید. احمق لباشیند! متطق هرگز کسی را به حفیشت 
نرسانیده است. قکر منطقی فقط بازی است. همه قیل و قال‌ها پوج است. 
ماده مغتر 10 30 
ماده مخدر قومززمه۱0 32 


۷۹ 


فقط پا اسان 


زندگی بدون قیل وقال بای برجاست. حقیقت نیاز به استدلال ندارد. فقط 
نیازهند دل شما است. و نبازمند قیل و قال بلکه به عشق شساء اصتساد و 
آمادگی تان برای دریافت آنن. 

ماهامودرا وراء تام گلمات و اشارات است. 

اما برای تو, نآروپا. صادق و وفادار 

باید گفته شود: 

خلاء به تکیه و اعتماد نیازی ندارد : 

ماهامودرا را بر هیچ قرار دارد 

۳ طبیعی باقی می‌ما 

نرم و می‌ساند. 
کسی که بتواند بوغ را بگسلد 
آزادی را پدست آورده‌است. 


شما هیچ کلماتی را به روشنابی آنها نمی بینید. سعی کنبد اختلاف جزئی آتهارا 
ریا بید, 
خلاء به تیه نیاز نداره:..: 

ار جیزی باشد نیاز به حمایت دارد, نباز به تکیه دارد. اما اگر هیچ باشد. خلاه 
باشد» نیازی به حمایت نیست. و این همبق ترین درک دانابان است؛ که بودن سا 
در نسودتان است. گفتن «بودن» غلط است زیرا آن«چیز» نیست. شببه جیز هم 
نیسست. مسثل «هیج» است. خسلاه بهداوری است بدون مسرز. یک «آناتما» ۳ 
است.یک بی‌خودی, درون شما یک خود ثیست, تمام احساسات فرد ظلط هستند.. 
شىاختن من به عتوان ان با آن غلظط است. وقتی به غایت رسیدید: به عمبق ترین 
مرحله: ناگهان می‌فهعید که نه این هنتید و نه آن تنها بک خلاء بهناوزید:.. و 
اگر گاهی نشسته و با جشمان بسته بباندیشيد که چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ 
حمیق تر بروید. وحشت می کنبده زبرا هرچه عمیق تر بروید» عمیق تر احساس عی 
کنید که هیچکس نیستید؛ هیچ چیز, و به اين دلیل است که مردم از مدیتیشن متأثر 
می‌شوند. آن یک مرگ است. مرگ میت - و منیّت فکری است غلط. آکنون 
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ففط یال أسمان 


فیزیکدانان از طریق آزمایشات دقیق به همان نتیجه رسیده‌اند. میگویند ماده وجود 
ندارد. بلکه یک ابده است. 
یک صخره وجود دارد و شما واقعاً احساس می کنید که ماده اشت: تترکتن 
را با آن می‌شکنید و خون از آن بیرون‌می‌زند. و شاید سیب مرگش شوید. اما از 
فیزیکدانان ببرسید میگویند؛ ماده تیست؛ هیچچیژ در آن نیست: فقط بدیده ای از 
آنرزی است. جریانات انرژی متقاطم بیشماری از این صخره عبور می کنند که به آن 
ماهیت ماده می بخشد: درست مثل خطوط متقاطم بیشماری که روی یک صفحه 
م ی کعهق: وقتی همه خطوط از یک نقطه رد شوند» نقطه از آتجا بوجود می‌آید. 
نفطه ای آنجا نیست. بلکه از برخورد دو خط متقاطم ابجاد شده. وقنی خطوط زیادی 
بهم بر می‌خورند نقطه بزرگتری ایجاد می شود. آبا واقعاً نقطه‌ای در آنجا وجود 
دارد. و با برخورد آن خطوط است که نقطه وهمی ایجاد می کند. 
فیزیکدانان می گویند: برخورد جربانات انرژی سیب ایجاد هاده می شوند. و 
اگر بپرسید اين جربانات انرژی چه هستتد؟ میگویند آنها ماده نیستند؛ وزن ندارند؛ 
فیرمادی اند. خطوط غیر مادی سب ابجاد نفطه وهمی ماتی میشوند. آ نجدان مادّی 
عثل صخره, 
بودا به این حفیقت بیست و پنج قرن قبل رسیدقبل از «انشتین». که در 
داغل کسی وجود ندارد. تنها تقاطم خطوط انرژی است که به شما احساس «من 
بودن» را دست مبدهد. بودا میگفت: 
«من» مثل ببار است. وقتی پوست می کنبد سای دیگر پدیدار 
می‌شود. به پوست کردن لاپه‌لایه ادامه میدهبد. و بالاخره چه می‌ماند؟ کل 
یباز بوست کنده می‌شود و هیچ چیز درونش نمی‌یاید.. انسان درست مثل 
پیاز است. شما پوسته‌های آندبشه, احساص رامی‌کنید و بالاغره چه 
می‌یایید؟ هیچ چیز. 
این هیچ بودن یاز به حمایت ندارد: 
این هیچ پودن قائم به ذات است: 


ف 


سس 


فقط بای اسان 


و لذا تبلوپا می گوید: 


ماهاسودرا ورا + قامی کلمات و علائم است. 

ماهامودرا جربه هیچ بودن است. به معنی دیگر شما نیستید. 

و دفعی بودید پس چه کسی است که اینمهمه رنج را تصمل می کند؟ 
چه کسی در رنج و ناراحتی است؟ 

چه کسی مضطرپ و غمگین است؟ 

چه کسی خوشحال و سعادتند است؟ 


پودا م یگوید؛ 
آگر شما احسالس سعادتمدی کنید. دوبارهقربانی رنج شده اید - زیرا هنوز 
زس دارید. وفتی نباشبد. کاملاً نباشید. در عمق وجود انم باشين. 
رنج و سمادتی نیست: . و آپن سمادت واقمی است: آنوقت به عقب 
وی ردید. هیچ چبز بودن یعنی بدست آوردن همه چیز. 


همه تلاش من اینست که شما را به هیچ يکشانم. به خلاء کامل هدایت کنم. 


خلاء به تکیه و اعتماد نیازی ندارد 
ماهودرا پر هیچ قرار دارد 
اما ۳ ماند 
یم هد صی: 
خی مود مق اب 4 
اوردهاست 


آزادی را بدست 


اولین جیزی که باید فهمید اینست که عفبده به «من» تتیجه عمل فگر 
است. و گرثه منی در شما وجود تدارد. 
روزی از یک بودائی بز رگ تک مر روشن بین» دعوت شد تا به بادشاه 
تعلیم دهد. نامش ناگاسن ۳ بود. و پادشاه فرماند؛ اسکندر بود. وقتی که اسکندر از 
ات یواست 
*. الیته در اين نظر بودا جای تأمل است‌زیرا از بمد عرفانی او اشاره بر وحدت وجود دارد و اپنگه تکثرات 


همه از یک واحد قائم به ذات هستند 
ید۲ 4 
‌ 


فلط یا اسمان 

هدد رفت» «می تاندر» "را بجای خو د گذاشت. تام هندی او «ملیندا» " بود, درباره 
ناگاسن داستانها شنیده بود و تبایمات یادی درباره اش وجود داشت, شکوفا شدن 
یک مرج پدوهه ای قیر طییمی ایکا به ندرت اتفاق میافتد. و ناگاسن شکوفا 
شد. نیرویی ناشناخته در اطرافش بود. انرژی اسرارآمیز: وقتی قدم برمی‌داشت 
انگار روی‌زمین نبود. شاه توجهش جلب شداو را احضار کرد. سفیری که نزد 
ناگاسن رفته بود. گیج و مبهوت با زگشت. زیرا به او گفته شد: البته اگر شاه دعوت 
می کند ناگاسن خواهد آمد. اما به او بگوئید که کسی مثل ناگاسن وجود ندارد. 
اگر او دعوت کرده خواهم آمد. اما دقیقاً به او بگو کسی مثل «من» نیست. منی 
نیستم. مفیر حیران شد. زیرا اگر ناگاسن نبود, چه کسی خواهد آمد؟ ملیندا هم گیچ 
شده بود. گفت: معمّا میگوید. ولی بگذارید بیاید. ملیندا یک یونانی بود و افکار 
بونانی هم پراساس منطق است. 

دو طرز فکر در دنبا وجود دارد. هندی و بونانی. هندی‌ها غیرمنطقی و 
یونانی‌ها منطقی اند. هندی‌ها قدم به اعماق تاریک م یگذارند؛ به اعماق وحشی 
بدون مرز و مبهم و تیره. فکر بونانی در خط منطق قدم پرمی دارد بر سطحی صاف 
که هرچیز را بنحوی شرح داده و دسته بددی کرده اند. فکر یونالی قدم در شداخته‌ها 
می‌گذارد, و فکر هندی در اشداخته‌ها و عمدتاً در غیرقابل شناختن‌هاء فکر بونانی 
کاملاً ضلانی است. و قکر هندی کافلاً مکس آن است. پس گر تتاقضات زیادی 
را در من می بیتید اراحت نشوبد. همین راهش است, در بر تداقض طربقه بیان 


ملیندا گفت: 
ظاهراً این مرد فافد عقل است. دیوانه شده: اگر نیست چگونه خواهد آمد؟ 
آما پگذارید پیاید. خواهم دید. با آمدتش ثابت‌میکند که دیوانه است. 
سپس ناگاسن آمد. ملیند! در درواژه به پیشبازش شتافت. اولین سخن او این بود: 
گیج شده ام شما آمده اید در حالیکه گفته بودید نیستم. 
ناگاسن گفت: 


36. ۷2۵۵ 
36 ۱۸۸۱ 


وش 


نقط يك اسماان 


هنوز هم می‌گویم. بگذارید همین جا روشن کنیم: 
جدعیت جمع شد. تمام هزباریان حاضر شدند. ناگاسن گفت: شما بپرسیید: 
ملیتادا پرسید: 

اول به من بگو اگر چیزی نیست چگونه می آند؟ اگر از اول نیست پس 
امکان آهدنش هم در بعد تنست. و شما آمنده‌اید. و بودن شما دراینجنا منطفی 


است. 
ناگاسن شندید و گفت: 

به این راتا "تگاه کن؛ ارابه ای کسه با آن آهشدم: شسا به آن یک راتا 
میگونید. یک ارابه. 
ملیندا گفت: 

بله. صیس بهمربدانش گفت که اسبها را حرکت ففند. اسب‌ها ی رکت 
کردند 
رناگاسن بر صیاد! 

آیا این اصبها ارابه اند؟ 
کت 

الْعه نه؛ 
سبس همه قسمت‌های اراپه را پاز کردند. ک کم جرخ ها باز شدند و او برسبد: 

آبا این جرخ ها ارابه اند؟ 
و ملیندا گفت: 

الیته نه. 
وقتی هسته باز شد و جیزی ندانده ناگاسن پرسیند: ارابه ای که با آن آمدم 
کجاست؟...تعام قسمت‌هابی را که با زکردیم گفتی ارابه نیستند. حالا ارابه 
کجاست؟ ناگاسن ادامه داد دقیفاً مثل اين ارابه: ناگاصن وجود دارد. تمام قسست‌ها 
را از او جدا کنید ناگاسن هم ناپدید می شود فقط تقاطع خطوط انرژی: خطوط را 
پاک کنید نقطه ابدید می‌شود. ارابه فقط اتحاه قسمت‌ها بود. شما هم تلفیق 


دسا 17۰ 
۷ 


فقط یسنان 
قسمت‌ها هستید, «من» هم تلفیقی از قسمت‌ها است. چیزها راحّف کب. و 
«من» تابدید می شود. و به ابن دلیل است که افکار از خیسیر خودآگاه حذف 
می‌شوند. شما نمی‌توانبه بگوئید «من» زیرا من وجود ندارد- فقط خلاء باقی 
ماننه است.» 

با حذف احساسات «من» نیز کافلا از بین مي‌رود: شما هستبا. در مین‌حال 
که نستید: تنها یک «نبود» بدون مرز. تهی. 

و تهایتشی این است این مرحله ماهامویرا! است- زیر فقط دراین مرحله 
است که با مأهامودرا اتحاد پیدا می‌کنید -حالا مرزی نیست, خودی نیسته و مرزی 
برای تفسیم خود لیست. 

کی فافد مرز است. شما نیز باید کل شوید - ملاقات ففط در آنجا ممکن 
است. یک استهلباک - وقتی خالی شدبد: بدون مرز هستیبد و ناگهان کل می - 
شوید. 

وقتی شما نباشيد: گل عی شوید 
رقتی شما هستید, منینی أخرشایند. مي شیید. 
وئتی شمانب‌اشهد» قام «سمت هستی را براي بودن دارا خراهید برد . 


اما اینها باه تتاففی دارند. مس‌معی نیم قهمیان: اگیی «ثل ذارابا شویده 
در غیر اینصورت کلمت و عبات برایتان نامقهوم خواهبد بود با اطمیعات بهمن 
کوش دهید. وفتی با اطمیدان یه من توش می‌دهیاد» به این مهني اصت که آذر 
میدانم. من یک شاهد. و گواء هستم. شابد گفتدش امکان بذیر نباشد. هرچیزن برای 
وصف. خود آن نمی شود. و با در بیانش قامسر است. من شاه آن هستم ولی وقتی 
مرا خواهید فهمید که یک ارابا باشید و با اطمینان گوش دهید؛ 

من حکمت تدریس نمی کنم. هم چنین اگر شخصاً آن را تجربه نگرده بودم 
به تیلوپا توجهی نمی کرم. 
تیلوبا خوب م ی گوید: 


۲. 


فقط پك آسمان 


خلاء به تکیه و اعتماد نیازی ندارد 
ماهامودرا پر هیچ قرار دارد. 
ماهاسودرا بر هیچ قرار دارد. 


معنی تحت الفظی ماهامودراء «صورت بزرگ» است. و با خگل غایت و نهائی: 
آخرین شکلی که میتوان دارا بود. که وراء آن جیزی ممکن تبست. 
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد. 

هیچ پاشید تا همه چیز حاصل شود. 

بیرید و شما يكد خدا می شوید. 

تاپدید شرید, و شما يك کلیت می شوید 

اینجا قطره ناپدید ی شرد. 

ر آنجا اقیانوسی, هست میشود . 


به خودتان متمسک نشوید- این هم؛ کاری است که در زندگی‌های گذشته تان 
انجام داده اید:" متسک شدن» ترس از اينکه در صورت جنگ نیانداختن به میت 
در ورطه هلاکت خواهید افتاد. 

برای همین ما به چیزهای تحیلی ظریف جنگ می انلزیم. خبلی جزئی» و 
همینطور متمسک می شویم. تک نشانه بوچ بودن آن است. برای تسک چیزی 
لام است. 

سام‌سارا(تداسخ) و با نخود شما. یکبار بگذارید به ورطه هاویه بیافشید. 
آنوقت خود آن خواهبد شد. بس در آنجا ضرگی نیست. زیرا چگونه یک هاویه 


خواهد عرد؟ 


پس پاینیننارد» چگونه یف هیچ نهیت داز 1 

یاه چیز» میتراند پایانداشعهباشد. و پایان خراهد داشت , 
سه «هیچ ‏ اپدی خواهد برد. 

ماهامودر بر هیچ قزر درد 


۸ نوبسنده معتقد به تداسخ است و لذ1 صحیت از زندگی‌های گذشته مي کند 
۳ 


ففط یلك آسمان 


بگذارید آن‌را با مشالی روشن کنم: وقتی‌شما فردی را دوست دارید. باید 
هیچ شوید؛ وقتی کسی را دوست دارید. باید خود نباشید. و برای همین حشق 
ورزیدن مخت است. و عیسی میگوید دا مثل عشق است:.او از ماهاموهرا اطع 
داشت, زیرا قبل از آغاز تعلیماتش در اورشلیم» در هندوستان و در تبت بود. ‏ وبه 
ملاقات تیلویا و ناروپا هم رفته بود. و اقامتی هم در دیرهای بودائی داشته. او منظور 
آنان را از هیچ بودن میدانست. اما تلاش کرد تمام یافته‌هایش را در اصطلاحات 
بهودی پیاده کند. پس همه چیز بهم خورد. 

نمی توانید مفاهیم بودائی را در اصطلاحات بهودی ترجمه کنید. غیرعمکن 
است. زیرا اصطلاحات بهودی وابسته به واژه های مشبت است در حالیکه بوداثی 
کاملاً نف ی کننده و بوچ گرا استد هچ برد تهی بر اما گاه در کلنات هیسی 
اشارات مجملی به آنها است. وفتی میگوید خدا عشق است اشاره به چیزی دارد. 
این اشاره جیست؟ 

وفتی کسی را دوست دارید باید بی‌«خود» شوید. اگر خود باقی بمانید, 
حشق را نبافنه‌اید. وقتی کسی را دوست دارید حتی برای یک لحظه کوناه؛ بین 
دزطرف جریانی بیدا می شود. آنجا دو هیچ وجود دارند. نه دو تخص,. اگر تا کنون 
از عشق تجربه ای داشته اید, میتوانید آنرا درک کنید. 

دو ماشق در کنار یکدیگرنده یا دوز هیچ. شنها در این زان ملاقاث امکان 
دارد. زیرا سدها شکسته شده اند. و مرزها به سوئی افکنده شده‌اند: انرژی از یک 
سو به سوئی دیگرصرازیر می شود, مانعی در سر راه تیست. و تتها در این لحظه 
اتحاد امکان دارد. 

وقتی د و کس هش می ورزند. و اگر هر دو خود نباشند: هیچ باشند» حیس 
اتحاه حاصل می شود. آنوقت انرژی بدنشان» تمام وجودشانه شناخت خود زا زها 
می‌کندد و دیگر خود نیستند. در ورطه افتاده اند. اما این فقظ در یک لحظه امکان 
دارد. دوباره باید آن‌را بدست آورد. دوباره جنگ می‌اندازتد: و به همین دلیل 
مردم از عشق هراسانند. 


٩‏ به عقیده نوسنده عیسی(ع) در زندگی قیلی اش «ر هدددوسنان بوده اصنه 
"۷ 


فقط له اسعان 

در عشق عمیق مردم از دیوانگی می‌ترسند: از مردن می ترسند. و بیم دار ند 
که چه اتفاق خواهد افتاد, ورطه دهانش را باز می کند و تمام هستی را می بلمد, و 
شما ناگهان آنجا هستید. به درونش سقوط می‌کنید. مردم از عشق فرار می‌کنند و با 
شهوت ارضاء می‌شوند. و آنان شهوت. را عشق می نامند! 

عشق شهوت نیست. شهوت میتواند قسمتی از عشق باشه و در آد اتفاق 
افشد اما شهوت عشق نیست. تابع آناست. شما سعی مبکنبد با شهوت از عشن 
پرهیز کنید به خود حس عشق را می دهید و در آن حرکت نمی کنید, شهوت درست 
عثل دانی عاریه می‌ماند: فکر می کنید میدانید بدون اینکه پداتید. احساس عنق 
بدون عشق داشتن. درخشق ته شسا هستید ونه دیگری, ناگهان دوطرف نایدید 
می‌شوند. اینگونه است ماهامودرا. ماهامودرا اتحاد است با هستی کُل, به این دلیل 
است که در تانترا- تیلویا یک ععلم تانشریک است -جریان عمیق درونی؛ یگ 
حریان اتحاد بین هو حاخق ماهاموعرا نآمیده‌می شود. در معابد تانترابی تصویر دو 
عاشق را دز مرطد اخاد هنیق به تصنویر مر کشدی: و این نشاتی برای اتحاد و انزال 
نهایی است. 

ماهامودرا بر هیچ است 

بدون تلاش 

اما نرم و طبیعی باقی می ماند. 


و این روش کلی تیلوبا است. و روش کلی تانترا: بدونه تلاش ,..:» زیرا 
با تلاش منیت قومی‌تر می شود. با تلاش موجودیت بیدا می کنید, 

پس مشق تلاش نیست. نمی‌توال پرایش تلاش کرد. در ابنصورت عشقی 
وجود نخواهد داشت. بدرون آن می افتس.. بدون تلاش. خیلی آصان به آن اجازم 
تجلی میندهیند: بدون تلاش! آذا یکت غمل نیست بلکه یک اتفاق است: بدون 
تلاش ...۰ و به همین نحو درپازه کل. تهایت: شماتلاش نمی کنبد به آصانی 
درون آن جاری میغونه:.:. اما فرم و طبیعی باقی می‌مانید. و اين راهشس است-راه 
تاتترا 


۳۰ 


فقط يلك اسعان 

یوگا می‌گوید تلاش کنبد. و تانترا میگوید بدون تلاش. بوگا میّت شرقی 
شده است. و بالاخره جهش می یابد, اما تانترا از ابتدا منیت غیر شرتی بوده است. 
یوگا در انتهاء در اوج: در عمق: به سالک م ی گوید: حالا منت را بدور انداز, فمعط 
در اتتها. تانترا همین را در ابتدا و در اولین قدم بان میکند. به این شکل که در 
آنجا که یوگا تمام میشود. تانترا شروع ميشود. بالاترین قلة یوگاء شروع تانترا است. 
و تانترا ضا را به شروع غایی می رساند. 

یوگا شما را برای تانترا آماده می کند؛ این همه‌اش است: زیرا در تهایت 
باید بدوث تلاش و نرم و طبیعی بود. 

منظور تیلوبا از ترم و طبیعی چیست؟ با خود نجنگید. نرم باشید» صعی 
نکنید بدائی از اخلاقیات و شخصیّت در اطراف خود بسازیا.. خود را زیاد در معرضی 
نظم و انضباط قرار ندهید. وگرنه هر انظیاطی حجابی بر روی شما است. بدور خود 
حصار نکشید. نرم بمانید. جاری شوید, با شرایط به آن چواب دهید. پا روبوش 
شخصیت به روی خودنان حرکت نکنید؛ با رفتاری از قبل تعیین شده. نرم باشید 
مثل آپ. نه مثل يخ محکم. نرم بخزید, هرجا که طبیعت می برد, بروید. مقاوست 
نکنید. به خودتان و هستی نان تحمیل نکنید. اما جاممه به شما آموزش تحمیل را 
می‌دهد.: خوب و خوض اخلاق باشید. اینطور و آنطور یاشید. و تاتترا کاملاٌ وراء 
جامعه فرهنگ و تمدن است. میگوید. اگر زیاد متمدن باشید. آنچه را که طبیعی 
است از دست میدهید و مبدل به یک ماشین می شوید, بدون سیلال و بدون 
جریان. بس بدور خود بنائی نسازید. زندگی را ازلحظه ای تا لحظه ای دیگر بکنید, 
با هوشیاری, فهم این مطلب عمیق است. جرا مردم صعی در ساختن بنائی بادور 
خویش دارند؟ پس نیازی به هوشیاری نیست. زیرا با نبودن شخصیتی بدور خود نیاز 
به آگاهی داربد: تصمیم باید هر لحظه گرفت» شود. ه از قبل, پاید به موقمیّت 
جواب دهید: چیزی آنجاست. و شما کاملاًبرای آن مها و آماده نیستید - باید تماما 


پیدار باشید. 
برای احتتاب از بیداری مردم حقه ای زده اند. و آن حقّه شخصیت است. اگر 


خود را بدرون یک نظام باندازید. آگاه باشید با نباشید آن نظام مواغشب شما 


۲۳۹ 


فقط با آسمان 


است. ضادت به راسشگونی نیاژ به نگرائی ندارد. کسی سوالی می پرسد و شما 
خقیفت را م یگوفید؛ بدون خادت - اما بدون عادت خقیقت رده است. و زندگی 
به این سادگی نیست. بلکه بدیدة کاملاً یچیده‌ای است. گاهی یک دروغ لازم 
است. گاهنی اوقات هم یک حقیفت می‌توائد خطرناک باشد: بس شخص بابد 
آگاه و بیدار بماند. بطورغفال؛ اگر با فروغ شما حان کسی نجات پیدا می کند و اگر 
با دروغ شما کسی صدعه ای نییند و زندگی دیگری نجات یابند؛ شمااجه می کنید؟ 
اگر با فکر خشکی که دازبد راست بگوئید: یک ز ندگی را خواهید کشت. 

هیچ چیز با ارزش تر از زندگی نیست» هیچ حقیفتی, هیچ چیز با ارزش تر از 
زندگی نیست. و گاهی رانتگویی شا شخعتی رای کشبد. چه م ی کببد؟ فقط برای 
تجات دادن الگوی ویژه خود و عادت خویش. میت خودتان که یک فرد راستگو 
هستم» بک زندگی را قربانی می‌کنید: تنها برای اینکه یک فرد راستگو باشید. 
فقط همین؟ این خیلی زباد اننت. شما دیوانه‌اید؟ اگر یک زندگی بابد جات 
یابد» با تصور مردم که شما بک دزوفگو هستید, چه جبز ژادرست می شود؟ جرا 
ابتقدر نسبت به نظر مردم نسبت به خودتان نگرانهنتید: 

مشکل است! درس ت کردن یکن الگوی مشخ آسان نیست: زبرا زندگی وز 
حال تفیبر است. هر لحظه وضع تقییر می کند. و یک شخص بابه همیشه آساده 
چواب ناشد. خواب با بیداری کامل. همه اش همین است: بگذاربد تضمنات از 
خود شرایط ناشی شوند ه از بیش تعبین شهه فکر خود را از معنار خالی کنید. نرم و 
ببدار و طبیعی باشد. 

و با این وضم است یک فرد زا هذهبی گویند در غیر ابتضورت. مذهبیّون 
مرده به حساب می‌آیند. ‏ آنها به غیر عادات خود عم ی کنند. و ادامه میدهته .* 
و اين یک فید است. و نه آزاحی. آگاهی نباز به آزافی دارد. 

نرم باشید: و این کلسه را عمیقاًبه ناطر بسپازید. بگذارید در شما تفوذ 
کند. نرم باشید تا درهر شرایطی بتوانید جاری شوید. به راحتی مثل آب؛ با ربزش 


۴ این به صیب بی اطلاعی نویسنده از وجود مهب بعلاوه ابسان و مرفان در اصللام است. چه روم اف 


مذهب هر آئین اسلام خود پبانگر ززنده بودن یگ علهیی اصت. 
۴ 


فنط يك اسان 

آب به درون لبوان شکل آنرا می‌گیرید. مقاومت نم یکند: تمی گوید این شکل من 
سست. اگر بدرون پارج و یا تنگی ريخته شود شکل آثرا م یگیوید. مقاومت 
تمی کند. این نرم بودن و آزاد بودن است. مثل آپ روان باشيد. گاهی لازم است به 
طرف شمال و گاهی هم به طرف جنوب برگردید. بابد جهت را عوض کرد. باید 
جریانتان بر طبق شرایط باشد. فقط چگونگی چریان یافتن را بدانید, کافی خواهد 
بود. اقیانوتس زیاد دور یست فقط چگونگی جاری شد را بدانید. 

لذا الگوبی درست نکنید .- گرچه تمام جاصعه سعی در صاختن یک الگو 
دار ند. تمام ادیان نیژ چنین هستند. فقط تعداد اندکی از روشن بینان شهامت گفتن 
چنین حقیقتی را داشته‌اند. و حقیقت اینست: آزاد و طبیعی باشید. اگر آزاد باشید 
طبعاً طبیعی هم خواهید بود. 

تیلوبا تمیگوید بای بند اخلاقیّات باتید. میگوید طبیعی باشید. و اینها 
کاملاً در جهت مخالف هستند. یک فرد اخلاقی هرگز طبیعی نخواهد بود. 
تمی‌تواند باشد. عصبی تمی‌تواند باشد زیرا احلاقیّات به او اجاژه نمی‌دهند. آگر 
عاشق بشود نمی‌تواند عشق بورزد زیرا با جضور اخلاقیّات همیشه در راستای آن 
حرکت می کند. هرگز بدنبال طبیعتش یست. ولی به شما می‌گویم: به مرحله 
ماهامودرا نمی‌رسید نا وقتی حرکتتان بر طبق الگوهای اخلاقی است. زبرا 
ماهامودرا یک مرحله طبیعی است. بلنددترین قلّه طبیعی بودن. من به شما می گویم: 
اگر عصبانی شوید باشید اما در کمال بیداری. عصبانیت نبناید آگاهی شما را 
تحت الشعاع قرار دهد. همه اش همین است. بگذارید عصضبانیت باشد: بگذارید 
اتفاق افتد. اما کاملا از آنجه اتفاق می‌افتد آگاه باشید. نرم و طبیعی. بتگرید جه 
اتفاق می‌افتد. کم کم خبلی جیزها اپدید ميشوند. و دبگر اتفاق نمی‌افتد. بدون 
تلاشی از جانب شما. هرگز سعی در کشتن آنها نکنید. به آسانی خودشان محو می 
شون 
وقتی فردی بیدار باشد. عصبانیت کم کم ناپدید می شود. احمقانه جلوه می کند - 
نه بد؛ به خاطر داشته باشید که بد ارزش بائیتی دارد. به راحتی احمفانه جلوه 
می‌کند! نه به اين دلیل که بد است و به طرفش نمی روید. به صادگی مسخره و 


۳ 


نقط یلك آسمان 
احمقانه می شود. گناه نیست بلکه احمقانه است. طمم محو می شود زیرا احمقانه 

است. حسادت محو می شود ژیرا احمقانه است. 
این ارزش را بخاطر بسیارید. در اخلاقیّات جیزهای بد و خوب هستند در 
طبیعی بودن چیزهائی عاقلانه و با احمقانه هستتد. فرد طبیعی عاقل است ه خوب. 
فردی که طبیعی نیست احمق است. هیچ چیز بد و با خوب نیست. تتها جیزهای 
عاقلانه و احمقانه وجود دازند. و اگر شما احمق باشید باعث زحمت خود و 
دیگران می شوید. اگر صاقل باشیه هیسجکس را نمی‌آزارید. ثه دبگران و نه 


خودتان. 


آگر مایلید آثرا تقوا پنامید. پنامید 


ر جهل 
اگر آن را گناه بنامید 
تنها گنا« این است. 


پس جگونه جهل خود را به خرد تبدیل گنیم؟ این تنها تغبیرات است. به ژور 
تیست: اتفاق می‌اقتد؛ زمانیکه نرم و طبیعی باشید. 


وی و 
بان بخ را بگسلد 
9 را بدست آورده‌است 


و فرد کاملاً آزادی می شود. در ابتدا مشکل است. زیرا عادات قدیمی شما زا به 
کاری مجبور میکنند.: باید عصبانی شوید - اما عادت قدیمی میگوید لیخندی بر 
لب بیارید. مردمی را می بینید که لبخند می‌زنید اما مطمتن هستید که عصبالی‌اند. 
عصبانیت را با لبخند حالی میکندد. چیزی را پتهان می کنند. لبخندی دروفین بر 


۳ 


فقط پكك آسمان 
صورتشان قش می بندد. آنان ریا کارند: 

رياکار یک فرد فیر طبیمی است. در خشم تبسم هی کنید؛ در تتشر عشق نشان 
می‌دهید. آدم کش تظاهر به غم‌خواری میکند. یک ریاکار کاملاً اخلاقی است. 
کامااً مصنوعی, یک گل بلاستیکی, زشت بدون فایده. در حفیقت گل نیست فقط 
تظاهر می‌کند. 

تانترا روش طبیعی است: لرم و طبیمی باشید. سخت است زیرا عادات کهنه 
شکسته ميشود. سخت است زیرا بابد در چامعه ای ریاکار زندگی کنید. مشکل است 
زیرا به هر کجا که میروید با ربا مواچه می شوید. اما انسان بایید از میان آنها رد 
شود. مشکل است زیرا,برای رفتار تصّمی سرمایه گذاری فراوان و اشتباه صورت 
گرفته. شاید احساس تتهایی کنید. اما این فقط یک صورت گذراست خبلی زود 
دیگران متوجه حقانیت شما خواهند شد, 

بخاطر داشته باشید که خشم و عصبانیت به حق بهتر از لبخند تظاهر آمیز 
است. و فردی که نمی‌تواند به حق عصبانی شود نمی‌تواند مورد اعتماد واقع گردد. 
حداقل او درست و محقَ است. محقّ نسبت په بودنش. هر اتفاقی که بیافتد 
میتواند رویش حساب کرده و اعتماد کنید. 

و این نظر من است: که یک خشم واقعی بهتر از یک لبخند زشت دروغین 
است و یک تشر واقمی زیبائی خاص خود را دارد: درست هثل عشق واقعی -- زیرا 
زیبائی با حقیقت همراه است. نه بات رکاری دارد و نه پا عشق. زیبائی حقیقت 
است. حقیفت بعنی زیبائی به‌هر شکلی که هست. یک فرد واقعی مرده بسیار زیباتر 
است از یک فرد زنده دروین. زیرا حدافل کیفیتی از حقیقت بودث را داراست. 

زن ملاتصیرالدین مرد. همسایگان جمع شدند. صلاً ایستاده بود. بدوث 
احساس. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده: همنسایگان گریه‌وزاری می کزدند و گفتند: 
برای جه آنجا ایستاده ای ملا؟ او مرده است! 
صبر کنید. او آنقدر دروغگو بود که من باید حداقل سه روز صیر کنم تا ببینم 
واقعا مرده است یا ه. 


فقط پلده آسمان 
اما به خاطر داشته باشید» ژیبائی حقیقت است. حق و درست است. درست 
باشید تا شکوفا شوید. با درستی بیشتر: اندک اندک متوجه دور شدن بسیاری از 
چیزها ميشوید, خودبخود دور می‌شوند. و یکیار که فن آنرا بدانید, پیشتر و بیشتر 
نرم و طبیعی می‌شوید. و تیلوبا م گوید: 
کسی که بتواند برغ را بگسلد. 


آزادی را پدست آورده‌است: 


یکبار که درست و بحق شدبد در برویتان باژ می‌شود. اما آنقدر دروغگو هستبد و 
متظاهر و ریاکار که عمیقاً نادرست و ناحقَ هستبد. و به این دلیل فکر م یکنید که 
آزادی خیلی دور است. اینطور نیست! زیرا کسی که درست است» آزادی و حالت 
طبیعی است. آنقدر طبیعی مثل همه چیژها. 


آنگونه که آب یه اقیانوس سرازیر می شود 
آنگونه که بخار به آسمان بلند می شود 
آنگونه که خورشید گرم و عاه سرد است 

پس آزادی برای يك وجود درست و به ح است. 


در این خحصوص لاف زده نمی‌شود. باید به مردم بگوئید که آثرا بدست 
آورده اید. وقتی از لین چی " پرسیدند: چه اتفاقی برایتان افتاد؟ مردم میگویند به 
روشن بینی رسیده‌اید؟ شانه‌ها را بالا انداخت » گفت: چه اتفانی افتاد؟ هیچ چی, 
من در چنگل درخت می شکستم و آب به معبساد می بردم. آب را از جاه می بردم و 
هیزم می شکستم.زیرا زمستان نزدیک است, شانه‌هایش را بالا انداخت. با حالثی 
معنی دار. او میگوید هیچ چیز اتفاق نياقتاده. چه سوالی بی‌معنی! طبیعی است: 
حمل آب از چاه و شکستن هیزم در جنگل. زندگی کاملاً طبیعی است. لکین چنین 
میگوید: وقتی خوابممیآید می‌خوابم. وقتی گرسنه می شوم. می‌خورم. ز ندگی 
کاملاً طبیعی, 


ی 


تقط بك سان 

نرم و آزاد بودن یعنی داشتن زندگی طبیعی. زندگی لاف ژدن نیست. که 
انگار جیژی بزرگ بدست آورده اید. فیرمادی نیست. کاملاًطبیعی است فقط 
خودتان باشید. بس چه باید کرد؟ 

بدور اندازید هیجانات را. بدور اندازید ربارا. بدور اندازید آنجه‌زا که به 
عتوان فرهنگ و تمدن در اطراف طبیعی بودتان کاشته اند. طبیعی باشید. در ابتدا 
سخت است. اما فقط در ابتدا. یکبار که به آن ممل کنید» دیگران حس می کنند 
که چیزی در شما اتفاق افتاده است زیرا درست بودن مثل مغداطیس قوی است. 

آنها احساس میکنند چیزی در شما پوقوع پیوسته: این مرد دیگر جزوی از ما 
نیست. کاملا فرق کرده. متضرر نمی‌شوید زیرا ففط چیزهای سباختگی را رها 
خواهید کرد. 

و زم‌انیکه تهی بودن را با بدور انداختن چیسزهای تصتمی, تظاهرات: 
ماسک ها تجربه کردید. سپس طبیمی بودن در شما چاری خواهد گشت. و آن به 
فضا یا دارد. 

خالی باشیدء نرم و طبیعی؛ بگذارید اساس زندگی شما شود. 


۳۰ 


نقط يكك آسمان 


ادامه آوا: 


اگر کسي با خیره شدن به فضا هیچ را بپیند 
اگر با فکر: گسنی فکر را عشاهده 

آن فرد فاصله‌ها را خراب می کند 

و به بردا مي‌رسد 

ابرها که در اسمان سرگردان هستند 

نه ریشه‌ای, نه خانه‌ای 

و له افکار خاص 

در ذهن سرازیر می شوند 

یکبار که فکر خویش دیده شد 

تبعیضات بدور انداخته سی شود 

در فضا است که صورت‌ها و رنگها شکل‌م یگیرند. 
نه شیاه و ثه سفید فضا را م یآرانند 

از ذهن - خود همه چیز چاری می شود 

ذهن نه با تقوا و نه با شرارت لکه دار نمی شود. 


بسخش ۲ 


۲ فوریه ۱۹۷۵ 


فقط یاه آسمان 


مشکل اصلی تمام مشکلات» خود فکر است. 

بس اولین چیزی را که باید قهمید چگونگی فکر است. از چه چیزی ساخته 
شده؟ غلت است با معلول؟ ماده است با مثل خواب می‌ساند؟ و تا وقتی که 
ماهیت فکر را ندانید نمی‌توائید مشکلات ززتدگیتان را حل کنید: 

از قدرت تلاش زبادی برخوردارید ما اگر در حلَ مسایل ساده زندگی خود 
تلاش کنید شکست خواهید خورد. واقعیت دارد. زیرا در حقیفت هیچ مشکل 
شخصی وجود ندارد. مشکل فکر است. آگر شما این مشکل و آن مشکل راحل 
کنید, کمکی به شما نمی‌شود زیرا ريشه هنوز دست نخورده باقی‌است. 

درست مثل قط مکردن شاخه های درخت و کندن برگ‌ها. اما هنوز از ريشه 
نیانداخته اید. برگ های جدیدی خواهد روئید و شاخه‌های جدیدی سربرخواهند 
آورد_حتی بیشنر از گذشته حرس کردن به ضخیم تر شدن تنه درخت کمک 
م یکند. تا وفتی ندائید جگونه ريشه را قطع کنید جدالتان بیفایده است. احمقانه 
است. نخودتان را تابود می کنید نه درخت راء در نزاع انرژی خود را هدر خواهید 


۳۷ 


فقط یلد آسمان 

داد. وقت و زندگیتان را, و درخت قوی و قوی‌تر می شود. متمجب خواهید شد که 
چه اتفاقی می‌افتد. زیاد کار می‌کنید» سعی می کنید اين و آن مشکل را حل کنید. 
و آنها بیشتر رشد میکنند. توسعه می‌یابند. یکی را که حل کنی» ده تای دیگر 
جایش را میگيرند. 

سعی در حل مشکلات ساده فردی نکنید. هیجی یستند. فکر و ذهن مشکل 
اساسی است. اما فکر در زیر زمین پنهان شذه است. و به‌همین دلیل من آنرا ريشه 
می‌نامم. زیرا آشکار نبست, وقتی متوجه مشکلی مبشوید که روی زمین است و قادر 
به دیدنش هستید. به همین دلیل شما را گمراه می کند. همیشه به خاطر داشته باشید 
که آنجه که محسوس است ریشه نیست, ریشه همیشه قیرمحسوس و بنهان است. با 
آشکار هرگز نجنگید. زیرا جنگ با سایه است. خود را تلف کرده اید ولی تغییری در 
زندگی شما بوجود نیامده است. دوباره و دوبارء همان مشکل سر برمی آورد. 
زندگی خود را ینید تا متوجه منظور من بشوید. من از هیچ فرضیه ای درباره فگر 
بحث نم ی کنم. بلکه فقط درباره کته و حقیقت آن سخن می‌رانم, حل مساله قکر 
یک واقعیت است. 

از من می پرسند: چگونه به یگ ذهن آرام دست بیاسم؟ میگویم: هیچ چبز 
مثل یک فکر آرام نیست. هرگز نشنیده اید. 

فکر هرگز آرام نیست - بی فکری آراعش است. ذهن نوعاً نمی تواند آرام و 
ساکت باشد. ماهیت فکر تدش و هبجان و اغتشاش است.. ذهن هرگز نمی توائد 
روشن باشد. وضوح ندارد, زیزا طبعاً کر و مخدّش است. روشن بودن بدون فکر 
میسر است. آرامش بدون قکر انت: ضکوت همکن است اما بدون ذهن -پس 
هرگ سمی تکنید تا یک ذهن آرام بدست‌آورید. در اننصورت از ابتدا در جهت 
غیرممکنی قدم برداشته اید. 
پس اولین چیزی که باید فهمید ماهیت ذهن است. فقط این موقع است که میتوان 
کاری کرد اگر دقت کنسد متوخه می شوید کنه هرگز به وجودی متل فکر 
برنخورده اید. آن یک چیز نیست؛» یک جریان است. چیز یست مثل بک ازدحام 
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است. اذهان مردم وجود دارد اما آشدر صریع حرکت م ی کنند که نمی‌توانید 
شکاف های مابین آنها را بینید. خلاه‌ها دیده‌نمی شودزیرا آنقدر آگاه و بصیر 
نیستید. نگاه عمیق لام است. وقتی چشمان شما عمیق دیدن را باد گرفشند, قادر 
خواهید شد نا به سادگی یک فکره و فکر دیگر و فکر دیگری را بپینید. اما ذهن‌را 
نه. افکار با یکدیگر --مپلیون‌ها فکر با هم-- اين وهم‌را در شما ایچاد می کنند 
که ذهن وجود دارد. درست مثل ازدحام میلیون ها نفر ایستاده در جمعست را 
می‌ماند. آیا واقماً چیزی بنام ازدحام وجود دارد؟ آیا شما ازدحامی بدون جمع افراد 
می شناسید؟ اما جمم اقراد در کنار یکدیگر اخساسی دال بر وجود جمعیّت را ایجاد 
می کنند. فقط افراد وجود دارند. 

ان اولین نگاه عمیق به تهن است. ببینید: شما ممکن اصت افکاز را بيابید 
ولی قادر به یاقتن ذهن نیستید. و آگر این تخربه خصوصی شما شود - نه به خاطر 
گفت؛ من.- نه به سیب آواز تبلویا درباره آناه »این کمگی نم یکنا - گر تجربه 
شخصی شما شود. اگر دانشی از خود شود آلوقت خیلی چیزها به سرعت عوضی 


می‌شود. تجربه عمیقی از ذهن داربد و قادر هستید مسائل بسبار دیگری‌را تعقیب 
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تساه 

به ذهن بنگرید. کجاست؟ چه هست؟ سرازیر شدن افگاز و فاصله آنها را 
حنی می کنید. اگز دقت کنیدهتولعه میشوید که فاصلةها بیشتر از ود افکاز است: 
هر فکر باید از فکر دیگر متمایز و جدا باشد. در حفیقت هر کلمه از کلف؛ دیگر 
باید جدا باشد. هرچه عمبق تر می‌روب: فاصله های بسشتری را در می‌بابیاد: 
شکاف‌های عمیق تر- فکرق جاری ميشود. فاله بدون فکر و سپس فکری دبگره 
دوباره شکافی دیگر. اگر هوشیار ثباشیاء قادر به دیدن شکاف‌ها نخواهید بود. از 
فکری به فکر دیگر می‌چهید و شکاف را نمی بینید. با آگاهی شکاف‌های بشتری 
ریت خواهد شد. و هرچه آگاهی بیشتر شود طول شکاف ها ببشتر شده و به 


کیلوهترها میرسد. 


- خه اه 


نقط باه آسمان. 


و در آن شکاف‌ها» ساتوری‌ها اتفاق می اقعد. 
در آن شکاف‌ها حقبقت به در شما ظربه می زند. 
ر در آن شکافها میهمان می‌آید. 

در آن شکاف‌ها خدا شناخته‌می شود. 

ریا به هر طریق که بیان شرد, 

و وقتی پیداری کامل شد: 

آنوقت شکاف وسیعی از هیچ بودن است, 


درست مثل آبرها؛ ابرها حرکت م ی کدند و آشدر خیم اند که نمی توان 
آسسان ینهتان پشت آن رادید. بجای‌رنگ آبی آن که گم شده ابررویش را 
پوشانده است. به دیدن ادامه دهید؛ یک ابر حرکت میکند و دیگری هنوز جلوی 
دید شما را نگرفته, و ناگهان نیم‌نگاهی به آسمات بیکران آبی. 

این جنین است درون شما: شما آسمان بزرگ آبی رنگ هستید. و افکار 
مثل آبرها در آطراف شما هستند. حس کنید. اما شکاف‌ها و آصمال وجود دارد. 
«ساتوری» " نگاهی است به آسمان و «سامادی» ‏ آسمانن شددن است. تمام جریا 
از ساتوزی تا سامادی یک نگاه عمبق به ذهن است و دیگر هیچ, 

ذهن یک جوهر نیست. فقط افکار وجود دارند. جدا و متفاوت با طبیعت 
شماء می‌آیتد و می‌روند. شما باقی‌هستید, وجود دارید. مثل آسمان: هرگز 
نمی آید و نمی‌رود؛ همیشه هست(همانطور که آسمان هیست). ابرها می آیند و 
می‌روند؛ پدیده‌هایی زودگنر و فتایذیر. توسل شمسا به افکار به دارازا تخواهد 
کشید. باید بروند. تولد و مرگ دارند. افکار از آن شما نیستند: مابملگ شما 
نیستند. آمدنشان مثل ملاقات کنندهای میهمان موقتی است. صاحب‌خانه نیستند. 
عمیق نگاه کنید تا صاحب خانه شوید و افکار مبهمان شما. به عنوان مبهمان: زیبا 
هستند؛ ولی آگر فراموش کنید که صاحب خانه اید, نها صاحب می شوند و تما 


تیاب 
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فقط يك آسسان 
مفشوش خواهید شد. و این یعنی جهتم. شما آقای خانه باشید, و خانه متعلق به 
شمااست و میهمانانا سرور شوند. از آنها بذراکی کید مواظیتشان کید ولی با 
آنها صمیمی نشوید, و گرنه سرورتان خواهند شد. 
ذهن مبشود مسأله زیرا شما افکار را درون خود عمیقاً جای داده‌اید. آغدر 
که فاصله بین آنها را فراموش کرده اند. و نحی داتید که میهمان‌اند و باید بروند. 
همیشه آتجیزی را که ساکن دز دروشان است بخاطر بسپاریند: طبیعت شمباه 
تائو شما". ببوسته توجهتان به چیزی باشد که نه می‌آبد و ه می‌رود. درست.مفل 
آسانا 
کشتالت را صوض کنید: دقیق به میهصانان نشوید؛ ريشه نان مثل 
صاحب خانه قوی شود. ملاقات کنندگان می آبند و می‌روند: 
البّه بینشان خوب و بد هست اما نبایند نگرانشان شد. یک صاحبخانه خوب 
در هر دو حال با آنان بخوی رفنار می‌کند. بدون هیچ تمایزی. یک صاحب خاه 
خوپ فقط یک صاحبخائه خوب است. با فکر بد همان رفتاری را دارد که با فکر 
خوب. توجهی به خوب با بد ندارد..وقتی بین دو فکر خوب و بد فرق میگذاربد 
چه عملی را انجام میدهید؟ فکر خوب را نزدیک خود و فکر بد را از خود دور 
می‌کنید. دیر با زود با فکر خوب شتاخته حی‌شوید. و آن صاحب خانه تال میگرود. 
هر نوع فکر وقتی حاکم بر شما باشد ایجاد مشکل می کند. زیرا فگری اسث منظاهر 
تاحقیقی. و شما با آن شداخته می‌شوید. و هویت بسماری است. 
دجیف"" فقط یک جیز را ضروزی می‌دانست. ابتکه با جیزی که می‌آید 
و می‌رود شداخته نشوید. صبح می آید و بدتبالش ظهر و شب و شما ثابت هستیا.: 
نه به عتوان شماء زبرا یک فکر است. به عتوان یک آگاهی خالص؛ و نه به عنوان 
اسمتان زیرا آنهم یک فکر است. ته مشکلت‌ان زیرا آنهم یک فکر است. و نه 
00۴ تاه این اقب ممتی راهاست. لا ممتقا لد که همه چبز نشور دنت تافو است اند 
که از قبل تعیین شدء و سرنوشت بک مخلوق است باون چون و چرا واقع خواهد شد. 
8 #اونی جر فزیک که گردش یک جرک دوز محور خن تین میکند 
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فقط يك آسمان 

بدنتان زیرا روزی خواهید فهمید که آنهم یک فکر است. فقط آگاهی خالص, بدون 
اسم. با شکل, فقط خلوص, فقط بی شکلی, بی‌اسمی. فقط بدیده آگاه بودن - 
ففط آن است که ثبات می آورد. 

با هوبت ذهن می شوید. گر هویت بدست آورید بدن می شوید. نام و 
شکل می شوید- هتدوان به «ناسا» و «روباه " می‌گویند به معنی نام و شکل. 
آنوقت ساحب خانه از میا میرود -آنوقت ابیت را فراموش کرده و لحظه و حال 
پرجسته می شونا.. لحظه دئیا است و ابد. ملکوت است: پس,در نظر داشته باشیند 
که شما صاحب خانه اید و افکار مبهمان. 

آگر به تگاه کردن ادامه دهید متوجه خواهید شد که: افکار غریبه اند. مزاحم 
و خارجی‌اند. هیچ فکری از شما نیست, هميشه از بیرونامی‌آیند. و شما گرگاهی 
برای آ نها هستید. پرنده ای از دری به خانه ای وارد شده و از در دیگر بیرون میرود: 
بهمین طرین یک فکر مبآبد و از شما خارج می‌شود, تصور می‌کنبد اين افکار از 
شما هستند. همه اش این نیست. به خاط ر آن می‌جنگیاد؛ میگوشد این فکر من 
است؛ حقیقت دارد و بحت می‌کنیده شرح مسکنیا. و مناظره و ثایت می کنبد که 
این فکر من است. هیچ فکری از شما نیست. هیچ فکری اصل نیست. تام آنها 
عاریه . دست دوم هستند. زیرا میلیون‌ها نقر قبل از شما ادعای آن را داشته اند. 
فکرهما هدر خارجی است که یک‌شیء است.فیزیکدان بز رگ ادینگتون" گفت 
است: هرجه که علم ببششر به همق ماده می‌رسد بیشتر می فهسا. که اشیاء همه 
افکارند. شاید ابنطور است. من یک فیزیکدال نیستم؛ شابد از درست بگوبد که 
هرچه در عم اشیاء فرد برویم به فکر یشتر شباهت دارند. اما من میگویم که در 
درون خود عمیق شوید, افکار بیشتر و بیشتر به اشیاء شباهت دار ند. در حقیقت 
این ها دور روی یک پدیده هستند: یک جیز فکر است» بک فکر یک چیز است. 
منظورم از گفتن اینکه یک فکر یک چیز اسث یعنی جه؟ منظورم این است که شما 
فادرید فکرنان را مثل یک شی: پزتاب کنید. شما قادرید سر یک شخص را پا فکر 


منه اه ده 46 
بالات ۸۰ .47 


9 


فقط پلد آسمان 
بزنید. درست مشل یک شی». میشوانید با فکر یک فرد را بکشبد؛ درست مثل 
خنجری که پرتاب کنید. میتوانید از فکرتات یک هدیه یا یک عقونت بسازید. 
اقکار اشیاء‌اند. نیرو اند» اما متعلق به شما نبستند. بطرفتان می آیند, مدنی در 
شما هستتد و سپس ترکتان می کنند. تمام کائبات پر شده از افکار و اشیاء است. 
اشیاء جنبه فیژیکی افکار ند و افکار بید معتوی اشیاء اند. 

و یه همین دلیل که افکار اشیاهاند معجزات اتفاق می افتا. اگر فزدی به 
شما و رفاهتان بیاندیشد. اناق خواهد افتاد؛ زیرا نیروی متداوبی به طرف شما 
پرتاب می کند. و به همین دلبل بخشش عفید و خوب است. اگر توسط کس ی که 
دیگر به تما نمی اندیش. بخشیده شوید, پخشش حقیفت می یابد. زبرا شخصی که 
هرگز فکر را بکار نمی‌گیرهه انرژی آن راجمع کرده؛ بدابراین هرجه که بگوید 
متحّق خواهد شد. در کلبه آئین‌های شرقی وقتی که یک فرد مرحله بی فکری را 
شروع میکند. با روش هائی بر او تا کید می شود که باید متفی بودن را خاتمه دهد؛ 
زیرا وقتی به بی فکری برسید و ترییت شما متفی باشد: آتوقت تبروی خطرناکی 
خواهید شد. لذا شخص قبل ازرسیدن به مرحله بی‌فکری باید کاملاً نگرش عثبت 
داشته باشد. و این فرق بین جادوی سیاه و سفید: است, 

جادوی سیاه جیزی چز تجمم انرژی فکر بدون دورانداختن نگرش مفی به 
پشت سر نیست. و جادوی سفید چیزی یست‌جزاینکه فرد انرژی فک را بدست 
آورد..و نمام هستی اش را براساس رفتار مثبت قرار دادهاست. انرژی نگزش مفی 
سیاه و اثرژی رفتار مثبت سفید می شود, پس فگر یک نیروی قوی است. و باید 
این حقیفت را در درون خوب فهمید و درک کرد؛ گاهی اوقات اتفاق میافند که 
فکر شما مثل یک شی» واقعیت می بابد. اما از آنجا که کاعلا هادی فکر م ی کنید, 
تصادفی به نظر می‌رسد. در حالیکه واقعیث را فراموش کرده و به راحتیبی‌توتهی__ 
می‌کنید. و بی‌تفاوت باقی می‌مانید. خیلی اوقاث درپاره مرگ کسی می انديشید و 1 
آو می‌مبرد. 

و تصور می‌کنی د تصادفی بوده اسبت. گاهی به یک دوست می‌آندبشیدو 


ی 


فقط یا آسمان 

اینکه چه خوب بود آگر به تزد شما می‌آمد - و او در کنار در است و ضربه می‌زند.. 
فکر می‌کنید. تصادفی است, ولی نیست. در حقیقت چیزی به عنوان تصادف وجود 
ندارد. هر معلولی علتی دارد. این افکار شماست که دنیای اطرافتان را می‌سازد: 

افکارتان شی؛ هستند؛ مواظیشان باشید. با دقت آنها را در دست گیرید. اگر 
کاملٌ از آنها مطلع نیستید سیب ناراحتی خود و دیگران نشوید -و این کار را 
کرده اید. بخاطر داشته باشید؛ هنگامیکه برای کسی ناراحتی درست م ی کنید در 
همان وقت برای خود نیز تهیه دیده ابد: ژیرا فکر شمشیر دولبه است. هم زمان شما 
را تیزمی بزد. 

دو یا سه سال پیش یک اسرائیلی ینام بوری‌ژلر" که روی انرژی فکر کار 
میکرد تجربه ای را در تلویزیون بی بی سی انگلستان به نمایش گذاشت. او فادر بود 
تا هر چیزی را با انرژی فکر خم کند. شخص دیگری قاشقی را در فاصله ده فوتی 
بوری‌ژلر نگاه داشت و فقط به آن نگاه میکرد. ناگهان قاشق خم شد. در حالیکه 
شما با نیروی دست نمی‌توانید خم کنید. ولی او با ییروی فکر توانست. اما یکی 
از وادر پدیده‌ها که در تلوبزیون بی بی‌سی اتفاق افتاد. حتی یوری زار از امکان آن 
بی‌اطلاع بود.هزاران نفر در خانه‌هایشان مشخول دبدن این آزمایش بودند. وقتی 
فکرش متم رکز شد. اشیاء خم شدند. خیلی از لوازم در خانه‌های آنها خم و یا خراب 
شدند -هزاران شیء در تمام انگلستان. انگارانرژی گسترش بیدا کرده بود. آزمایش 
در فاصله ده فوت از تلویزبون انجام می شد و در همین فاصله از تلویزیون در متازل 
بیننده ها خیلی حوادث اتفاق افثاد: اشیاه خم شده افتادل و بعضی‌ها خراپ شدند. 
خارق الماده بود. 

افکار اشیائی قدرتمند هستند. در روسیه زئی هست پدام میخائبلوا. " او از 
فاصله دور با اشیاء خیلی کارها انجام میدهد. قادر است آنها را به طرف خود 
بکشد. روسیه معتفد به آموری رهزی نیست.- یک کشور کمونیست, ذهری است- 
لذا آزمایشاتی علمی روی میخائیلوا اتجام دادند تا بلکه علت را بیابند. هر بار که 
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فقط يكك آسمان 


اینکار را میکرد دو پوند از وزنش کم می شد؛ در نیسساعت دویوند. یعتی حه؟ 
یعنی اینکه از طریق افکار انرژی را پرتاب می کنید .- و ابنکارتان آگاهانه است. 


ذهنتان بسان آدمی پذله گر است 

همه چیز را غیر ضروری پراکنده می‌کنید 
مردم اطراف خود را نابرد می‌کنید 

خود را ابود می‌کنید 

شما خطرناکید. پیوسته پراکنده می‌کنید 


و بسیار چیزها به خاطر شما اتفاق می‌افتد. کار ظریف و بزرگی است. کل 
/ دنیا هر روز بیشتر و بیشتر اسرارآمیزتر می شود. هرچه بیشتر روی زمین زیست کنند: 

بیشتر افکار را می‌پراکنند: 

هرچه به عقب برگردید: زمین را بیشتر در صلح و آرامش می بینید - کم و 
کمتر براکنده میکردند. در زمان بودا و با لائوتسه: دنیا خیلی آرام؛ طبیعی و بهشت 
بود. جرا؟ 

ولا جمعیّت بسیار کم بود و مردم مستعد نبودند تا زیاد فکر کنند. بلکه 
بجای آن نیایش میکردند. به هنگام صبح اولین کاری که انجام میدادند نماز بود. در 
عصر آخرین کارشان نماز بود. در طول روز هم همینطور؛ هرگاه وقت بیدا می کزدند 
در درون نماز را زمزمه میکردند. 

غاز چیست؟ 

ارسال همدردی با همه. 

نماز پادزهری است برای افکار منفی 

آن مقبت بودن است. 


پس فکریک شیء و نیروی قوی است و باید با دقت از آنها استفاده کرد. 
عادی و بی‌خبر دربارهٌ هرچیزی می انديشید. مشکل میتوان کسی را یافت که دیگری 
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۸  .يم‎ 


فقط پكك آسمان 

را در فکرش نکشته باشد. مشکل میتوان کسی را یافت که هیچ نوع گناه و جنایتی 
را در ذهتش مرتکب نشده باشد. و آنوقت این حوادث اتقاق می‌افتد. بخاطر 
بسپارید. شاید قاتل نباشید ولی تداوم فکر شما در کشتن کسی ممکن است 
شرایطی را بوجود آورد تا سبب کشته شدن دیگری شود. شاید کسی فکر شما را 
دریافت کند. زبرا همه‌جا افراد ضعیف تر از شما وجود دارند و افکار مشل آب در 
آنان جاری می‌شود. بطرف بائین. اگر متداوماًبه جیزی بباندیشید ممکن است فرد 
ضمیفی آن فکر را دریافت کرده و دیگری را بکشد: و به این دلیل اشخاصی که 
واقعیت دروتی بشر را دریافت اند, اظهار میدارند که هر اتفاقی روی زمین بیافتد 
تک تک نضرات مسعول اند. هرچه در ویتنام اتفاق افند نه تنها نیکسون‌ها 
مسئول اند, هرشخصی که می اندیش مسئول است, فقظ یک فرد نمی تواند سول 
باشد آن کسی است که در مرحلة ی فکری است. و الا هر فردی مسئول هر چیزی: 
است کبه پیش می آید: اگرزمین جهتم شده به این دلیل است که شما خلفش 
کرده‌اید و شریک هستید. مسئولیت را به گردن دیگران نباندازید شما نیز 
مسئول اید. و آن پدیده زائیده جمع است. 

یک بیماری در هرجائی ممکن است غوفا کند؛ هزاران کیلومشر دورتر از 
شما انفجاری رخ میدهد فرقی نمی کند» زیرا فکر پدیده برون فضایی است و به 
فضا نیاز ندارد. و به این دلبل فکر سریع‌ترین سیّار است. حتّی نور به سرعت آن 
نمی‌رس. زبرا به فضا نیاز دارد. فگر سریع ترین است در حقیفت زمان و فضا 
نمی‌خواهد. ممکن است ابنجا باشید و درباره مطلبی بياندیشید و در امربکا اتفاق 
افتد. چگونه میتوان شما را مسئول دانست؟ هیچ دادگاهی محاکمه تان تم ی گند. 
اما در دادگاه نهایی هستی محاکمه خواهید شد: دقیقاً مجازات میشوید: و این علّت 
پد بختی شما است. 

مردم به تزدم می‌آیند و می‌گویند: سا در حق هیچکس بدی نگرده‌ايم ام 
بازهم بیچاره و بدبخت هستیم, شابد کاری نکرده باشبه اما فکر آثرا کرده اید - و 
فکر قوی تر از همل است. یک فرد خود را از انجام دادن عمل حفظ می کند اما 


2. 


فقط بلد آنسان 


حفاظتی در قبال فکر ندارد. همه درمقابل فکر آصیب پذبرهتند. 
«بدون فکر» یک باید است؛ اگر بخواهید کاملاٌ از گناه, جنایت: 

و تمام حوادثی که در اطراف شما می گنرد آزاد بشید - و این معنی بودا است: 

یک بودا فردی است که بدون ذهن ژندگی می کند: بنابزاین مسشول نیست. 
و به همین سبب ما در شرق معتفدیم که بودا کارما "ها را جمع تم ی کتد.ه رگز برای 
آینده آشفتگی جمم نمی کند. او زندگی میکند و راه‌می‌رود حرکت دارده صحبت 
میکند. خیلی از کارها را انجام میدهد: پس باید کارما جمع کند زیرا کارما فعالیت 
است. اما در شرق حتی اگر بودا قتلی مرتکب شود کارما را جمع نمی کند. جرا؟ و 
شماحتی اگر کسی را نکشید کارا جمع کرده ایند. حزا؟ 

ساده است:آنجه که بودا انجام میدهده بدون اتفال ذهن است او اختباری 
از خود ندارد, فعالیت نبست. 

او دربارء آن فی‌اندیشد. اتفاق می‌افتد. 

ار مجری نیست, 

او تهی از درون حرکت میکند 

ذهنش از آن خالی است 

درباره فعل آن نی‌اندیشد 

اما اگر هستی به او اجازه دهد که بکند؛ 

او نیز اجازهاجام میدهد 

بدون داشتن منیعی که مقاوست کند 

منیّت دیگر کاری ندارد. 


و این معتی خالی بودن و بی‌خود بودن است: فقط نبود, آثاتاه بی‌خویش. 
پس شما هیچ چیز را جمم تمی‌کنید. لذا مسئول هیچ حادثه ای در اطراف خود 
تیستید. صیس تغییر می بابید. هر فکر ساده ای سیب حادثه ای برای شما و دیگران 
می شود. آگاه باشید! 


۰ 190108 کارما اصل علت و مملول است که هرکاری بازن*تابی دارد و گریبانگیر السال ميشود. 
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فقط پات آسمان 

اما وقتی میگویم آگاه پاشید. منظورم پروراندن افکار خوب در سر نیست» 
نه. زیرا با بودن فگر خوب, فکر بد هم در سر خواهیند داشت. چگونه خوب بددون 
بد وجود دارد؟ اگر درباره عشق ببانديشيد درست در کذارش, در بشنش, تنر نهفته. 
چگونه به غشق می‌اندیشيد بدون اندنشه تنر؟ شاید آگاهانه نباشد. عشق در قشر 
آگاه مخنز است: اما تشر در میم ناخودآگاه است و با هم حرکت میکنند. به 
همدردی می آندیشیاد» بیرحمی هم تام با آن است. آیا میتوان به همدردی بدون 
بیرحمی اندیشپد؟ آیا می‌توان به آراهش بدون اغتشاش اندیشید. آیا می‌توان 
دریاره «برهسا چاریا» "پا انزوا بدون شهوت فکر کر؟ غیرمسکن است. زیراانزوا 
و ترک دنیا یعنی بدون فکر شهرت. و آگر برهماچاریا براساس اندیشه شهوت قرار 
گرفته باشد این چگونه برهماچاریائی خواهد بود. نه کیفیّت کاملاًمتفاوتی در نبود 
فکر هست: نه خوپ ثه بد, فقط بدون فکر. به راحتی نگاه کنید؛ خیلی ساده؛ آگاه 
باشید اما فکر نکنید. و اگر فکری داخل شد + خواهد آمدء زیرا افکار از آن 
شما نیستدد» در هوا معلق‌اند. فضای فگر" تمام اطراف را بر کرده است. انگار هوا 
آميخته با فکر است. هرچه بیشتر آگاه باشید, یک فکر به ضادگی نابدید می شود. 
ذوب می شود بیداری, اثرژی قویتر از فکر است. بیداری همانند آتش اسث برای 
فکر: درست مثل زمانیکه جرافی را در خیانه روشن می کنیید. تاریکی تمی‌تواند 
وارد شود. چراغ را خاموش می کنید - ازهر طرف تاریکی داخل می شود. بدوت 
درنگ آنجاست. وقتی در خانه چراغ می سوزد. تاریکی فادر نیست داخل شود. 
بیداری آنش است: هرچه بیشتر آگاه می‌شوید. افکار کمتر وارد می‌شوند. 

اگم واقعا در بپداري فرو روید افکاز به هیچ وچه داخل شما نمی شوند: 
کاملاٌباز هستید. انگار انرژی بیداری سنگر شما می شود. و وفتی هیچ فکری 
داخلان نمی شوه پس میآیند و میگذرند. آمدنشان را می بینید اندکی نزویک 
می‌شوند و دوباره باز می گردند. آنوفت هرکجا که بخواهید میتوانید حرکت کنید» 
حتی به جهتم - هیچ چیز متأثرتان نمی کند. این مبی روشن بینی است. 
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نقط پل آسمان 
حالا سمی کنید آوای تیلوپا را دريایید. 


آگر کسی با خیره شدن به فضا را پیند 
اگر با فکر کسی فکر را مشاهده 

آن فرد فاصله‌ها را خراپ م یکند 

و په مقام پودا مي رس 


وقثی کسی با خیره شدلن به فضا هیچ رابیند.... این یک روش است. 
روش تانترابی: نگاه کردن به فضا درآسمان, بدون نگربستن. با چشمان خالی: اما 
نه برای دیدن چیزی: فقظ نگاه. گاهی شما در چشمان یک دیوانه نگاهی خالی را 
می بیتید. دیوانه و عالم وجوء اشتراگ ویژه ای دارند. دیواته سورت شما را 
مي نگره ولی متوجه می‌شوید که به صوزتتان نگاء نمی کند: که مان شا 
می نگرد. انگار از شیشه ساخته شده اید. شمافی. درست وتط راه او هستید. به شم 
نگاه نمی کند و شما برای او شفاف اید: ورای شما را می‌نگرد. به آصمان نگاه 
کنید. بدون نگریستن به چیزی, زیرا اگر به چیزی بنگرید. ابر جلو می‌آید: «یک 
چیزه بعني یک ابر هیچ چیز بعنی وسعت آسمان آبی. بدنبال چیزی نباشید وگرنه 
نگاهتان آنرا خلق می‌کند: ابری ميآبد و آنگاة به آن نگاه می‌کنبد. به ابرها جشم 
ندوزید. حتی اگر وجود داشته باشتد به آنها ننگرید. به سادگی نگاه کنید. بگذارید 
جاری شوند. آنجا هستند. ناگهان لحظه‌ای میرسد که شما خود را در وضمیّت بدون 
دیدن می‌یابید - ابرها رفته و تنها اسمان بیکران بافی است. مشکل است‌زیرا 
چشمتان متمرکز شده و عادت به دیدن دارد. به نوزادی که روز اول تولدّش است 
نگاه کنید. جشمان او مثل یگ عالم اصت- و یا یک مرد دیوانه: چشمانش نرم,و 
سیال است. او قادر است هر دو چشم را به یگ مرکنز هداینت کند. میتواند 
چشمائش را در گوشه‌های دوری جاری گند - هنوز دید ثابتی ندارد. سیستم چشمی 
او مثل مایع است. هنوز دسنگاه عصبی اش محکم نشده؛ همه چیز جاری و سبلال 
است. پس نگاه نوزاد متمرکن به شیم نیست. یک نگاه دیوانه وار: نگاهی مثل 
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نقط یلد آسان 

نگاه نوزاد باید داشته باشید. پس دوبازه به دورال نوزادی بازگردید: 

نگاه یک دیوانه را داشته باشید زیرا او از جامعه ترد شده است. جامعه یعنی 
دنیای منطق بر قوانین و بازی‌ها. یگ فرد را دیوانه میگویند چون هیچ قانون 
منظمّی ندارد. بیرون رانده شده: کاملا بیزون انداخته شده: یک عالم کامل در لد 
دیگری بیرون انداخته شده. دبوائه نیست. در حقیقت او تنها فردی است که عقل 
سلیم را داراست. همه دنیا دبوانه اند. این ثابت شده‌است. لذا نگاه یک عالم مشل 
دیوانه است. پس نگاه او را دارا باشید. و این نگاه لازم است. 

در مکتب های قدیسی تبّت هسیشه یک دیوائه وجود داشت تا سالگان 
بتواندد چشمانش را پییند. مرد دبواته او ارزش زیادی داشت. به دنبالش میگشتند 
زیرا یک صومعه بدون وجود او نمی‌توانست پابرجا باشد. او برای مشاهده 
دیگران, به مىزل؟ یک شیء بود. سالکان با دیدن او در حالت چشمانش به دنیا 
می نگریستند. چه رو زگار زیبائی بود. 

در شرق دیوانگان همانتد غرب محیور به تحمّل این همه رنج نبودند. در 
شرق احترام خاصی را دارا بودند. جاهعه از آئان مواظبت مبکرد و احشرام مي 
گذاشت. زیرا او ابزاری خاص از عالم و نوزاد را دراختیار داشت. 

او از جامعه, فرهنگ و تمدئی که از آن بیرون رانده شده فرق دارد. در واقع 
به زمین انداخته‌شده, یک عالم بلند میشود؛ و یک دیوانه نه. این فرق عالم و 
دیوانه است. اما هردو افشاده اند لذا تشابهاتی دارند. به یک دپوانه نگاه نید و 
سعی نمائید تا جشمانتان ثابت نشود: 

در دانشگاه هاروارد چند ماه پیش آزمایشی ضورت گرفت که سبب تعجب 
همگان شد: باور نکردنی بود. میخواستنه بفهمند که آیا دنیا هسالی هست که ما 
می‌بینیم؟ زیرادر این چند ساله خیلی چیزها پدید آمده است. مورد آزمایش یک فرد 
جوان بود. آنها وسیله‌هائی با مدسی‌های تفیپر شکل داده شده در اختیارش 
گذاشتند ومی بایست هفت روز مورد استفاده قرار میداد. روز اول در وضمیّت 
ثاراحتکننده ای بود زیرا همه چیز تغییر شکل یافته و اطراف او عوض شده بود. 


فقط بل آسمان 

چنان سردردی گرفت که قادر به خواپیدن نبود. حتّی با چشمان بسته آن اشکال متفیّر 
باز هم ظاهر می شدند: صورت‌هاء درختان» جاده‌هاه تغییر شکل داده پودند, حتّی 
قادر به راء‌رفتن نبود. زیرا مطمئن نبود چه چیزدرست است. اما معچزه ای رخ داد. 
بعد از روز سوم توانسته بود خود را با شرایط وفق دهد. تغییر ابدید شده بود. 
عدسی‌هائابت شدند و او به دنیا مثل روش قدیم نگاه میکرد گرچه همه چیز تفییر 
یافته بود. ظرف یک هفته سر دزدش خوب شد مسأله ای نداشت. دانشمیدان تعجب 
کرد بودند. چنین اتفاقی باور نکردنی بود. دید چشمان کاملاً تغییر یافته بود انگار 
دیگر عینکی وجود نداشت. گرچه مینک هنوز بر چشمش بود ولی او آنزا احساس 
تمیکرد. چشمان به همان روشی که یاد گرفته بودند شروع کردند به دیدن دنیا, 

ما دنیا را آنطور که هست نمی بینیم پلکه آنطور که انتظار داریم به آن نگاه 
می‌کنیم و هدفی را بر آن پیاده می‌نمائيم, 

در جزبره کوچکی در اقیانوس آرام اتفاقی افتاد. برای اولین بار یک کشتی 
بزرگ رسید. مردم جزیره تا بحال آنرا ندیده بودند» هیچکدام! و کشتی بسیار 
بزرگ بود. ولی چشم مردم به قایق‌های کوچک عادت داشت؛ قبلاً گشتی به این 
بزرگی ندیده بودند. لذا به راحتی نمی‌توانستند چشم از آن بردارند. زیرا چشمشان 
په آسانی امتداء م ی کرد. 

هیچکس نمی‌داند شما جه می بینید؛ آبا واقعاً میت یاانه؟ شاید نباشدء 
شاید هم کاملاً به کلی دیگر باشد. رنگ‌هایی که می بینیده شکلی که می بینید» 
همه چیز با چشم‌ها طراحی ميشوند. و زمانیکه نگاهتان ثابت می شود با انگوهای 
قدیمی خیره می شوبد. همه چیز زا با شرط خود می بینید. و به این دلیل است که 
یک دیوانه نگاهی سیّال دارد. نگاهی پنهناا, هر دو نگاه جشم نگاه نیستند. این 
کتاب زیباست. " یکی از بز رگترین طرق تانترائی است: 

اگر کسی با خیره شدن به فضا هیچ را ببیند 1 


یت تا یی 
۳ اشاره نوسنده به کتایی اصت که از روی آن اشمار تانتراپی را می‌خواند. 
۰ 


فقظ یا مان 
تبینید, نگاه کنید! ولی دزک و نگاهتان بزاساس عادت قدیتی نباشد که 
دوباره و فوبازه آترا تکراز کنید. 
یکی از شاگردانن بزرگ گورفج یف بام پ. د. آسیتسکی" خاهت داشت 
هنگام صحیت با شاگردان بر مظلیی خحاص تکیه داشته باشند. و این سبب رنجش 


همگان بود: 
و به سیب همین بافشاری برخی از آنان ثرکش کردند. اگر کسی هیگفت: 
شما دیزوز گفتید. 3 فوراً وسط حزفش غیرفت و میگفت: ایتطور نگو: بگود «من 


فهمیدم که شما دیروز اینچنین گفتید»: اضافه میکرد: «من فهنیدم» نگو «جیزی 
گفتید» شما نمی‌توانید بدانید! آنچه که شنیدید بگوید! و اصرار زیاد براین 
مطلب ذاشت؛ ژیرا ما خادت کرده ایم. اگر کسی میگفت در اجیل گفته شده ... 
او میگفت: آنرا نگو؛ بگو: متوجه شده ابند که دزاتجیل ابتظور آمده است که. با 
هر جمله اوتکیه میگرد: هميشه بخاطر بیاورید گه این استنتاح شما است(د رک 
شما است). 

مدا فراموش میکنیم. شاگردانش هم فراموش میکردند و دوباره هر روز 
تکراز میکرد: دزباره برگرد؛ اول بگو من می‌فهم که شما گفتبد؛ انن درک‌اهن 


است .,... زیر! شما طبق خواصت خود شتیدید, با نگاه خود دیدید. زیرا از دیلان 
و شنیدن الگوبی ثابت دز اختیار دارید: 

پاید اين را به دور انداخت, 

پرای شناخت هستی: تام رفتارهای ثاپت باپد بدور ریخنه شوند. 

چشمان شما باید مشل پنجره باشند: و نه پروژکتور 

گرش‌های شما باید در باشند و نه پروژکتور 


اتفاق افتاد: روانشداسی که گوردچی أف کارمی کرد, در یک عروسی آزمایش 
ساده اما زیبائی انجام داد. 

او در کتار صف پذیرایی ایستاد و مردم می آمدند و ار نگاهشان ميکرد. 
اوه ۱ ۲۰ ۶4 


۰ 


فقط یله آسمان 

متوجه شد که در آخر صف هیچکس حرف دیگری را تمی فهمد - بیشتر میهمانان 
ثروتمند عروسی. خیلی آرام نزدیک شخص اول شد و گفت: مادر بزرگم امروز مرد. 
مره گفت خوش بحالت, جه خوب! رفت سراغ دیگری و تکرار کرد. او گفت: 
برایت خوب شد. و همین را برای تفر بعد تکرار کرد. او گفت: پیر مرد حالا نوبت 
تواست. 

هیچکس به دیگری گوش نمی‌دهند. آنچه را که انتظار میرود میشنوید: رأی 
شما همنان انتظار است و آن عدسی‌ها است. چشمان شا پاید پنجره باشد. و اين 
زاهش اشته 

هیچ چیز نباید از چشمتال خارج شود. زیزا اگر بیرون رود» ابر نیز تولید 
می‌شود. آنوقت چیزهابی را می‌بینید که در آنجا وجود ندارند. آنوقت دجار خیال 
ظریف و باریکی می‌شوید. بگذارید شفافیّت خالصی در چشمانتان باشاده در 
گوش هایتانه تمام احساسات شما باید شمّاف باشد. تنها در آن هنگام است که 
وجود و هستی بر شما اشکار می شود. و وقتی وجود را دانستیده خواهید فهمید که 
یک بودا شده‌اید. زیرا در هستی و وجود هر چیزی ملکوتی و الهی است. 


اگر کسی با خیره شدن در فضا هیچ را بپیند, 
اگر با فکر کسی را مشاهده کند .... 


بر زمین دراز بکشید و آنگاه به آسمان خیره شوید. فقط یک کار بگنید. به 
هیچ چیز نگاه نکنیددر ابتدا موفق نمی شوید ولی تکرار کنید. دوباره فرآموش 
می‌کنید. نمی توانبد پیوسته بخاطر بسبارید. ما هایوس تشوید؛ طبیعی است ژیرا 
نیساز به صادتی طولاتی دارد. هر وقت به یاد آوردید, دوباره خبارجش کنیسد؛ نرم؛ 
وفقط نگاه کنید. هیچ کار؛ فقط بنگرید. خیلی زود زمانی میرسد که بدون تلاش 
برای روبت چیزی به آسمان نگاه می کنید. 
بعد ایتکار را با آسمان درونی خود بکنید. 

اگر با فک ر کسی را ببینید .... 


۰۳ 


فقط یله آسمان 


آنوقت چشم خود را بسته و به درون بنگریده بدنبال چیژی نباشید. اقکار 
شناورند اما شما دتبال آنها یستید - خیلی راحت بنگرید - اگر آمدئد» خوب است. 
آگر هم نيامدند باز هم خوب است. سبس توانایی دیدن شکاف‌ها راییدا می‌کنید. 
فکری رد می‌شود دیگری می‌آید - و شکاف, و کم کم متوجه می‌شوید که فکر 
روشن و شاف است. حتّی به هنگام عبور آ, شکاف را می بینید» و آسمان‌را که 
در پشت ابر پنهان شده. 

هرچه که بیشتر با اين وضع آشنا شوید, کم کم افکار بیشتری بیرون رانده 
می‌شوند. کم و کمتر شده؛ کم و کستر: و برای اولین بار همراه با آن:سکوت 
می‌شوید. احساس می کنید همه چیز سرشار از خوشی است؛ بدون مزاحمت. و آگر 
این نگاه برایتان صادی شود - و هسینطور هم هست- یکی از طبسیعی‌ترین 
چیزهاست. فقط باید. شخض تگاه ثابت نداشته باشدء و تغییر دهد و آنوقت: 


۰.۰ انسان اختلافها را از پین می برد و 
آترفت هیچ چیز خوب, هیچ‌چیز بد, هیچ‌چیز زشت و یا زیبا نیست 
۰۰۰.۰ و به پودا می‌رست مربید 


مقام بودا یعنی تهایت بیداری. با نبودن اختلاف» تفسیمات از بین‌می‌رود. 
اتحاد ایجاد می شود. و فقط یکی می‌ساند. حتّی نمی‌توانید بگوفیند «یک» ژیرا 
آنهم ثدویت است. یک می‌ماند اما نمی‌توانیسد «بک» بگوئید. ژیرا چگونه 
میشود«یک» گفت بدون اینکه از درون «دوه گفته شود. نه‌شما تمی‌گوئی دکه 
«یک» باقی می ماند؛ به آسانی«دو» نایدید می شود. کثرت محو می شود. آنوقت 
وحدت بیکران می ماند. مرزی برای چیزی باقی نیست: 

..., یک درخت به درون درختی دیگر می‌خزد: زمین به داخل درخت‌ها و 
درخت‌ها به داخل آسمان و آسمان در بیتهایت ۰ شما به داخل من و من به 
داخل شما ...... همه چییز درهم میروند و تمایزات از میان می‌رود. مخلوط و 
آمیخته مثل امواج در امواج ۰ وحدت بیکران متحرک. زنده. بدون مرزه 


۰ 


فنط یاك آسمان 


بدون اختلافات ...۰۰.۰ عالم با گناهکار یکی می شودو گناهکار با عالم ی 
خوب در بد و بد در خوب ۰۰۰۰۰« روز در شب و شب در روز ۰ زندگی در 
مرگ و مرگ در زندگی می‌آمیزد ۰۰۰۰.۰۰ آلوقت همه یز یکی میشوند. 


فقط در اين لحظه است که به مقام بودا دست می یابید؛ لحظه ای که در آن 
نه خوب و ثه بد نه گناه و نه تقفوی نه تاریکی و ته روشنایی- هیچ چیز مختلف 
وجود ندارد. تمایزات هستند امّا.به صبب تربیت چشمانتالنا, 


یز يك تعلیم است 
یز در هستی وجود ندارد 

نقیز بوسیله شما طراحی شده. 

قیز بوسیله شما به دئیا داده شده ‏ وجود ندارد. 

حقه چشمانتان است» به شما کلكن می‌زنند. 

اپرها که درآسمان سرگردان‌اند 

ریشه ر خانه‌ای ندارند, 

رهم اینگونه افکار معفاوت 

به ذهن سرآزیر می شود 

یکیار که ذهنتان دیده شرد 

غایز می ایستد. 

ابرها که درآسمان سرگردان‌اند. ربشه و خانه‌ای ندارند 0 


و اینجتین است افکار شما و با آسمان درونیثانحندق می کند؛ افکارتان 
بی ريشه اند. بی خاله اند درست مثل ابرهای صرگردان. نبازی به جنگیددل با آنها 
نیست. نباید علیه آنها باشید. حتی نیازی به متوقف کردن آنها نیست. بابد عمیقاً 
این موضوع را بفهمید. زیرا که هر وقت یک شخص مدیتیشن " را شروع مي‌کند 
صمی دارد تا فکر را متوقف کند. اگ رآنرا نگه دارید هرگز نمی ایستد. زیرا تلاش 
برای توقف, خود یک فکر است. تلاش برای مدیتیت یک فکر است. تلاش برای 
مشام بودا یک فکر است. پس چگونه فگری را با فگر دیگر مشوقف می کنید؟ 
چگونه ذهن را با ایجاد ذهن دیگری متوقف می کنید. 


۰ 


فقط یاه آسمان 


آنوقت از دیگری آویژان می شوید. و این ادامه می یابد. کسالت آوز شده و 
بی‌پایان. 

نجنگیدد -زیرا چه کسی می‌تجنگد؟ شماچه کسی هستید؟ بک فکره پس 
خود را میدان نزاع بین افکار نکنید, بجای آن شاهد باشید: فقط بنگرید که افکار 
شداور ند. متوقف می شونده اما نه با آبدیت شما: بلکه با زباد شدن آگاهی شما: و 
نه با تلاشی برای توقف آنها از جنانب شما: انه اینگونه نمی ایستند بلکه فقازمت 
میکنند. اقکار سرسخت و تسلیم نشدنی‌اند. آنها «هاتابوگی» " هستند. مقاومت 
می کنند. بارها آنها را می‌رانید ودوباره باز م گردند. خسته می شوید اما آنها نمی 
شوند. 

فردی به نزد تیلوبا رفت. طالب رسیدن به مغام بود و شنیده بود که تیلوپا در 
این کار در معبدی در تبت ساکن شده‌بود. تیلویا نشسته بود که مرد آمد و گفت: 
میخواهم افکارم را متوقف کنم. تیلویا گفت: خیلی آسان است: یک وسیله و یک 
روش به تو یاد می‌دهم. اینکار را بکن: فقط بنشین به میمون‌ها فکر نکن ... 
کمکت می کت 
مرد گفت: خیلی آسان است؟ فقط به میسون‌ها فکر نکنم؟ اما هرگز درباره‌شان 
فکر هم نکرده ام. 

تیلوبا گفت: حالا این کار را بکن» و فردا صبح گزارش بده. 

می‌توانید شهمید چه بلایی سر آن مرد ببجاره آمد + تسام دور و برش 
پر از میمون شد. تتوانست برای یک لحظه هم بخوابد. باید چشمانش را باز نگاه - 
میداشت. آنجا نشسته بودند. وقتی می بست باز هم نشسته بودند و شکلک در 
می‌آوردند. متعجب از اينکه چرا یک چنین روشی را به او آموخته است. اگر 
میمون‌ها مساله هستناد. من که از آنها ناراحت نبودم. این اولین بار است. اما او 


۶ فیدر هااه(1 اضطلاحی است در گویش مانشگریت. 8۵ غورشید که از 1 به معنی روشنابی و 
بالا و تا به معنی تاریکی و پالین است و هاتابوگی به عملی بوگی احت که می نوا بالا را به پائین پیوند 


زند ویا به معنی واضع ثر بوگی منز اننت: 
‌" 


فقط بل آسمان 


سعی کرد. صبح که شد دوباره تلا کرد: حمَام گرفت اما هیچکار نگرد: باز هم 
میمون‌ها ترکش نمی کردند. 

شب دیوانه شده بود. زیرا میمون‌ها دثبالش میکردند و او با آنها حرف 
میزد. به نزد تیلوبا رفت و گفت: یک طوری نجاتم بده. این را نمی‌خواهم. وضعم 
خوب بود. هیچ نوع مدیتیشنی نمی‌خواهم. روشن بینی ترا هم نمی خواهم. اما مرا 
از دست این میمون‌ها جات بده! 

اگر درباره آنها فکر کنی‌ممکن است,به سراغت نيابند. اما اگر بخواهی که 
نیاینده آنها دنبالت می‌کنند. آنها منیت دارند و به این آسانی‌ها رهایت نم یکنند. 
حالا جه فکر میکنی: سعی میکنی تا دریازه میمون‌ها فکر نکنی؟ تحربیک میشوند و 
این جایز نیست. این در مورد مردم هم صادق است. تیلوپا شوخی مسیکرد. او 
میخواست بگوید که اگر شما بر آن هستید تا فکری را متوقف کنید, نمی‌توانید. 
برعکس, هر تلاشی برای توثف بهآ نان اترژی میدهد. 

هر تلاشی برای توقّف به آن انرژی میدهند. هر تلاشی برای اجتتاب از آن 
تبدیل به توجه می شود. بنابراین وقتی میخواهید از جیزی اچتناب کنید بیشتر به آن 
توجه می کنید. اگر بخواهید به فکر نياندیشیده تقریباً می‌انديشید. این را به خاطر 
بسیارید؛ وگرنه وضع آن بیچاره را پیدا می‌کنید که میمون‌ها آزرده اش کردند و 
دلیلش متوقف کردن آنها بود. ازومی بر توقف ذهن نیست: افکار بی‌ریشه‌اند. 
خانه بدوش اند. پس نگرانشان تباشید. به راحتی نگاه کنید» نگاه بدون تم رکزه 
نگاه ساده. اقکار می‌آیند» بسیار حوب؛ تاراحت نشوید - کمترین احساس از بدی 
آنها سبب‌جیگیدن شما می شود. خوب است؛ طبیعی است» همیتطور که برگ ها 
به درخت می تشیننده افکار هم سر از ذهن در می‌آورند. درست است همانطور که 
باید باشد. اگر هم نيامدنده بسیار خوپ, یک ناظر بیطرف بمانید. نه و نه یه 
آن. نه تسین کنید و نه متهم.- بدون ارزشیابی. به راحتی درونتان را بینید؛ 
نگاهی بدون دفت. 

هرچه بیشتر بنگرید کمتر فی یایید. غمیق تر نگاه کنید. افکار بیشتری 
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لقط باه آسمان 


نایدید می شوند. با یکبار فهمیدن کلید در دستتان قرار می‌گیرد. و اين کلید 
با زکندده مبهم ترین پدیده هاست. و آن مقام بودا می باشد. 


ابرها که در آسمان سرگردان‌اند 
نه ریشه ای, نه خانه‌ای 

و نه افکار خاص 

در ذهن سرازیر می شوند 

یکبار که فکر خویش دیده شد 
تبعیضات پدور انداخته می شود 


ریکبار که شناوری افکار را ببینید؛ و اينکه شما افکار پستید بلکه فضایی هستید 
که آنها در آن شناور ند آنوقت به ذهن خود دست یافته اید. و پدیده خودآگاه خویش 
را درک کرده اید. 

آئوقت تمایز متوقف میشود؛ آنوقت هیچ چیز خوب و با بد نیست. آتوقت 
تمام هوس تابدید می شود. ژیرا اگز خوب و بد نباشد و هیچ چیز اراده نشود از هبچ 
جبز هم دوری نمی شود. 

فبول م ی کنبد که رم و طبیعی میشوید و به راحتی در هستی شناورید؛ به 
جائی نمی‌روبد, زیرا هدفی وجود ندارد؛ تا به طرف آن بروید. 

آنوقت از هر لحظه لذت می برید, هرآنچه که پیش آید - بخاطر داشته باشید 
هرجه - میتوانید از آن لذت برید؛ زیرا تمایل و آرزویی ندارد. طالب چیزی نیستید. 
از هرآ نج به شما داده شود خوشحالبد. اینکه نشسته‌اید و تس می‌کنید. خوب 
است؛ بودتتان در اینجا جالب است. هر لحظه از زندگی یک بدیده جادوئی میشود؛ 
یک معجزه. 

مرف داب 

نه سیاه و ه سفید فضا را می آلایند 

از ذهن خويش همه چیز جاری میشود 

ذهن نه با تقوی و نه با شرارث لکه دار نمی شود 


4۸ 


فقط پله اسان 


آتوقت میدانید که در فضا شکل‌ها و رنگ‌ها بلاید می‌آیعد: اترها اشکال 
مختلف به حود م یگیرند: قیل‌ها وشبرها: و هرجه که دوست دارید. در قفش 
شکل‌ها می آبند و رنگ‌ها می‌روند اما فرچه اتفاق افعد: آشمان ولست 
نخورده و رنگ نشلده باقی می‌ماند. در صیح مثل آنش است, رنگی سرخ از 
خورشید می آید اما در شب آن سرخی به کجا می‌رود؟ تمام آسمان تاریک است. 
سیاه. در صبح سیاهی به کجا میرود؟ آسمان دست نخورده و رنگ تشده باقی 
می‌ماند. 

و این طریق رهبانیّت است. باقی بمان مغل آسمان. با هرچه که مي‌آید و 
اتضاق می‌افتد, رنگ نگیر. فکری خبوپ می‌آید؛ یک سالک دربارء آن لاف 
نمی‌زند. نمی گوبد من از افکار خوب و با تقوی و آمرزش بزای مردم اننباشته ام. نه 
او لاف نمی‌زند.در فیراینصورت رنگ گرفته است. او ادعا نمی کند که خوب 
است. با فکر بد افسرده نمی شود. و گرنه رنگ شده‌است. خوب یا بد روز با 
شب, هر جیزی که می‌آید. به سادگی نگاه می‌کند. فصول موض می شوند و او 
می بیند. جوانان پیر می شوند و او می بیند - بدون رنگ باقی می‌ماند - و این 
عمیق ترین ذهن رهبائیت است. بودن مثل آسمان, فضا: و این وقت است که فکر 
اینکه رنگ شده‌ابد فقط یک فکر است. فکر اينکه خوب با بد شده‌اید. عالم با 
گناهکار فقط یک فکر است زیرا آسمان درونی‌تان هیچکدام نیست. آن ۹ 
است: هیچ چیز نمی شود. پابان گرفتن فقط پا نومی‌شکل یا نام یا تجلی در فضا 
شداسایی میشود - تمام شدن. 

شما یک وجودید. اینگوته هتید. لژومی ندارد تا خیزی شوید. 

به آصمان نگاه کید بهاری می‌آید و تمام فضا بر از برندگان آوازه خوان 
است. وگل‌ها و عطر. صیس تحام مشود و تابستان می‌آید. - همه جیز تفییر 
می‌کنند و تغییر می‌کند. و همه‌اش در آسم انا است» اما هیچ چیز آنرا رنگ 
تم یکند. عمیفاً دور می‌ماند. همه چا حاضر است؛ اما در مين حال دور؛ تر عین 


۰4 


فقط یه آستان 


نزدیکی دور نیژ هست. 

راهب نیز مشل آسمان است: او در دنیا زندگی میکند - گرسنگی می‌آید. 
صیری» تابستان و زمستان؛ روزهای خوب و روزهای بد؛ مفامات خوپ؛ بسیار 
مسروره با ثبات, رضایت‌مند؛ مقاعات بد, افسردگی؛ در ته دره. تاربک, سوخته - 
همه چیز می‌آید و می‌رود و او فقط نظاره گر است. به راحتی می‌نگرد, و میداند 
که هر چیزی سیری میشود. خیلی چیزها می آبند و می‌روند ولی او خود را با 
هیچکدام مأئوس نمی کند. 

مأنوس نکردن رهبانیت است. و رهبانیت بزرگترین شکوفایی است. 


در فضا که صورت‌ها و رنگ‌ها کل مي‌گیرند 
ئه سیاه و ه سفید فضا راغ یآلا بند 
از ذهن ‏ خود همه چیز جاری میشود, 
ذهن نه با تقوی و نه با شرارت لکه دار می‌شود. 


وقتی بودا به غایت رسید, روشن بینی و غایت کل از او پرسیدند: به چه 
رسیدی؟ او خددید و گفت: هیچ چیز -زیرا هرآنجه را که رسیدم در خودم بود. به 
چیز جدیدی نرسیدم. از ازل بوده اند و وجودشان جزء طبیمت و ذات من است. ولی 
از آن بی‌خبر و ناآگاه بودم. آن گنجی است ابدی. اما من فراموشتی کرده بودم. 

شما هم فراموش کرده اید. ففط همین - جهل شمااست. در طبیعتتان بین 
بودا و شما فاصله ای نیست. فقط اختلاف در یک چیز است و آن اینکه فراموش 
کرده اید چه کسی هستید -و او بخاطر می آورد. هر دو یکس‌انید اما او بخاطر 
میآورد و شما نه. او بیدار است و شما زود خواب میروید ولی ماهیتان یکی است. 

سعی کنید بدینگوثه زندگی کنید - تیلوپا از روش هایی صحیت می کند - 
آنگونه زندگی کنید که آسمان هستید» و وجود خود را آنگونه سازید به فردی که 
عصبانی است و ناسزا به شما می گوید, نگاه کنبد اگر خشم در شما ظاهر شد نگاه 
کنیده؛ از بالای بلندی نگاه کنید؛ ادامه دهید. فقط به اونگاه کنید نه جیز دیگر. 


۹ 


فعط یه اسان 
بدون ایتکه دگرگون شوید و چیزی دیگر توجه شما را جلب کند. وقتی مشاهده و 
درک روشنی بیدا کردید: ناگهان در یک لحظه. در حفیقتی بدون زمانه» آن اتفآق 
خواهد افتاد؛ ناگهان بدون زمان, کاملاً بیدار می شوید: بودا می‌شوید, روشن بین 
می شوید, یک فرد بیدار. از اين کار چه چیزی نصیب بودا می شود؟ هیچ چیز. بر 
عکس خیلی چیزها را از دست میدهد: 
ناراحتی, درد, خشم» حسادت, خودخواهی» نگرانی, تتفُره حس مالکیت» 
اغتشاش همه را از دست میدهد. آتجه بدست می آورد هیچ است. پلکه او آنجه را 
که وجود داشت و از آن بی‌خبر بوده بدست می‌آورد: 


نن 


فقط باك اسان 


سرود ادامه دارد: 


تاریکی نال‌ها 

نی‌تواند خورشيد تابان را بپوشاند 

کالپاس در از سام‌سارا 

نیز تمی‌نواند روشنایی درخشنده ذهن را پنهان کند 
گرچه کلمات نقل میشوند تا شبهه را شرح دهند 

شبه هرگز پدین گونه بیان نمی شود. 

گرچه م یگونيم ذهن روشنایی درخشنده‌ای است؛ 
آن ورا» کلمات و اشارات است 

اگرچه ذهن به‌ذاته خالی است. 

همه چیز را در آغوش گرفته و داراست. 


بخش سوم 
ماشبت تاریکی و روشنایی 


۳ فوریه ۱۹۷۵ 


۷ .ععماه۱ کالیا واحد زسان طولاتی در سالسگریت است و هر دوره جهانی برابر با جهار فصل 
جهانی است و صساوی یک میلیون و حیصد و بست هزار سال است. 
۸ 5 سام سارا زمالی است که روح در درپای تداسح فوطه می خورد 
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لفط یله آسمان 


بگذارید درباره ماهیت تاریکی کمی بيانديشیم, یکی از حجیب‌ترین 
بدیده‌ها در هستی-زندگی شما بیشتر با آنا سر و کار دارد. ونمي‌توانید درباره اش 
فکر نکنید. هر فرد باید با ماهیت واژه تاریکی آشتا شود زیرا ماهیت خواب» مرگ 
و جهل نیز از آن جمله اند. 

آگر بخواهید بر تاریکی تفگر کنید, اولین چیزی که برایتان آشکار خواهد 
شد اینست که تاریکی وجود ندارد. وجود دارد اما بدون هستی. اسرار آمیز تر از 
روشنایی است. در حفیقت اصلاً هستی ندازد؛ برعکن وقتی رژشنایی تباشد 
تاریکی هست. تاریکی هیچ کجا نیست. تمی‌توائید آنرا بنابیدغایت است در خود 
نیست. قائم به ذات نیست. تاریکی وقتی است که تور تیست. با بودن تور تاریکی 
نیست اگر نور نباشده تاریکی هست. تاریکی نبودل روشنایی است؛ آن بودن چیژی 
نیست. به این دلیل است که روشنابی میآید و میرود -تاریکی می‌ماند؛ تاریکی 
تست اما مقاوم است. روشنایی را میتوان خلق کرد. میتوان از بین برد؛ اما تاریکی 
را نمی‌توان(خلق کرد با از بین برد): هميشه وجود دارد بدون اینکه باشد. 


و 


فقط پات اسعانز 


دومین چیزی که از تفکر در تاریکی می فهمید ابنست که: به دلیل ماهیت غیر هستی 
که دارد قادر نیستید هیچ کاری با آن بکنبد. و اگر هم بخواهید. شکست می‌خورید. 
تاریکی شکست نمی‌خورد. جگونه میتوان چیزی را که وجود ندارد شکست داد. 
غلط است! تاریکی هرگز قدرتی ندارد. چگونه چیزی که وجود ندارد دارای قدرت 
است. شما از تاریکی و قدرت آن شکست نخورده ابد بلکه مفهور حمافت خود 
شاه اید, 

از ابتدا که نزاع را شروع کردید احسق بودید. چگونه با چیزی که وجود 
ندارد می‌جنگید؟ بخاطر آورید شما با بسیاری جیزها که وجود ندارند جنگیده‌ابد. 


آنها هم مثل تاریکی هستند. 


نتفر واقعی نیست. تنها فقدان عشق است. 

خشم واقعی نیست, تنها فقدان دلسوزی و شفقت است. 
جهل وافعی نیست. تتها فقدان بردا و روشن بینی است. 
شهرت وافعی نیست. ثنها فقدان پرهماچاریا است. 


و کل اخلاقیات. جنگ علیه جیزی است که وجود ندارد. شخعی تقد به 
اصول اخلاقی ه رگز نمی‌توائد موفق شود. فیرممکن است. در نهایت شکست 
خورده و تمام تلاشش یفایده خواهد بود. و اين فرق میان دین و اخلاقیّات است: 
اخلافیات سمی در جنگپدن با تاریکی دارد. و دین سمی در یبدار کردن روشنایی 
تهفته درون. دین با تاریکی کاری ندارد پلکه تلاش میکند نا روشایی درون را 
بیابد. وقتی روشنابی بیابد, تاریکی مپرود؛ وفتی روشنایی بیابد شما با تاریکی 
کاری ندارید - خیلی ساده؛ تاریکی در آنجا وجود ندارد. 

ان دومین چیز است؛ اینکه هیچ کاری را مستفیماً نمی توا با تاریکی کرد. 


تن 


ففط پاك اسان 


گر بخواهید کاری بکنید باید با روشنایی بکنید نه با تاريکی. چراغ را خاموش 
کنید و تاریکی آنجاست. چراغ را روشن کنید و تاریکی وجود ندارد. اما قادر 
نیستید تاریکی را روشن و با خاموضی کنید, نه میتوانید از چائی آنرا بیاورید و ه 
میتوانید بیرونش کنید. اگر میخواهید با تاریکی کاری بکنید پاید روشنایی را زنده 
نگه دارید, پاید با طریقی فیرستفیم به داخل بروید. 

هرگز با چیزهایی که وجود ندارد نجنگید. ذهن آماده جنگیدن است. ولی 
این آمادگی خطرناک است. زندگی و الرژی خود را تلف می کنید و هیر می‌دهید. 
پا ذهن تحریک نشوید. فقط ببینبد آیا چیزی واقعیت وجودی داره یا نه, اگز وجود 
نداشته باشد با آن تجنگید. در عوض چیزی را جستجو کنید که نبودن آن بامث 
اینجاد دیگری شده - در آنصورت درست عمل کرده اد . 

سومین مطلب درباره تاریکی این است که هزار دلیل آن عمیقاً به وجود شما 
بستگی دارد. وقتی خشمگین هستیید: روشنابی دروئی‌تان ناپدید می شود. در 
حقیقت عصبانی هستید چول روشدایی نابدید و تاریکی داخل شده‌است. وقتی 
میتوانید عصبانی شوید که ناآگاه باشید. نمی‌توانید آگاهانه مصبانی شوید. امتحان 
تیه آیا به هنگام مصیائیت آگاهی را از دست داده اید و یا آگاه هستید و 
مصبانیّت ظاهر نمی‌شود. آگاهانه نمی توانید عصبانی شوید. يمني چه؟ يعني اینکه 
ماهیتآگاهی درستمثل تور و روشنایی است و ماهیت عصیبانیت مثل تاریکی. 
نمی‌توان هر دو را در آن واحد دارا بود. اگر روشتایی باشد تازیکي را ندارید. اگز 
آگاه باشب. نمی‌توانید عصبانی شوید. 

اغلب از من می پرسند چگونه مسیتوا عصبانی نشد؟ سوال را فلط 
می‌پرسند. وقتی سوال نلط باشد مشکل می‌توان چواب درستی‌را برایش یافت, 
اول سوال را درست بپرسید. نیرسید چگونه میتوان تاریکی,را دور کرد؟ جگونه 
نگرانی. اضطراب, تشویش, را میتوان دور کرد؟ نهنتان را بشکافید و ببینید که در 
ابتدا چرا آنها وجود دارند. وجود دار ند جون شما به قدر کافی آگاه بستید. بس 
سوال را درست ببرسید؛ چگونه میتوان آگاه شد. اگر ببرسید چگوئه میتوان عصیانی 


۰ 


فقط باه آسمان 
نبوده قربانی بعضی اخلاق گراها شده اید. و اگر بپرسید جگونه بابد یشتر آگاه 
بوده تا خشم وجود نداشته باشد, تا شهوت نباشد, تا حرص نباشد» در جهت درست 
بوده آید. آتوقت یک جوینده مذهبی خواهید بود. 


دین را با اخلافیات کاری نیست - زیرا آن با تاریکی کاری ندارد. تلاش 
دین در جهت مشبت و بیداری شما است. با شخصیت شما کاری ندارد. اینکه با 
شخصیت چه بکنید بی‌معنی است. تمی‌توائید آترا حوض کنید. شابد ظاهرش را 
عوض کنبد اما تفیبری نمی‌دهید. ممکن است رنگ زیبائی بر آن بزنید» نقاشی 
کنید: اما تمی توائید تفیبرش دهید. 

فقط یک تغییر حالت و اتقلاب است که آنهم با توجه به شخصیت و اعمال 
و رفتارتان تمی‌باشد. بلکه با توجه به بودن شما است. بودن یک پدیده مخنبت 
است. بکباز که بودن آگاه و بیدار شد: ناگهان تازیکی نابدید می گردد. بودن شما 
از ماهیت روشنایی است. 

و چهارمین مطلب که از این سروه می فهمیم ابتست که: خواب درست مشل 
تاریکی است. ابنکه در روشتایی نمی‌توانید بخوابید تصادفی نیست؛ بلکه کاملا 
طبیعی است. تاریکی قرابت خاضی با خواب دارد. و بهسین دلیل است که به 
راحتی در شب می‌خوابید. تاریکی دراطراف قضابی را بوجود میآورد که در آن به 
راحتی میتوان خوابید. 

چه انضاقی در خواپ می‌افتد؟ اند ک اندک آگاهی‌ خود را از دست 
میدهید. و در زمانی موقت رویا می بینید. رویا بعنی نیمه آگاهه درست وسط راهه 
حرکت به طرف ناآگاهی کامل. از مرحله بیدازی به تآآگاهی کامل می‌روید. در این 
مسیر رویا وجود دارد. روبا بعتی اینکه شما نیمه هوشبار و نیمه خواب هستید. و به 
همین دلیل است که اگرنمام شب را با آگاهی خواب ببینید: صبح احساس خستگی 
می‌کنید. و اگر اجاژه نداشته باشید رویا بنید. باز هم خسته هستید -زیرا رویا به 
دلابلی وحود دارد. 


۹ 


فقط یال اسمان 

اس برای ساعت‌هاقیدم بزتیبد خیلیچچیزها را ین می کنید: افکا 
احساسات» موضوعات پراکنده به ذهن شما چنگ می‌اندازند. در راه به زنی زیبا 
نظر افکنده اید و ناگهان احساسی در شمسا برمی‌انگییزد. اما شما مسردی با 
شخصیت, خوش رفتار, متمدان هستید: پس به سادگی احساس را عقب می زنید, په 
آن نگاه نمی کنید. و به راهتان ادامه میدهید و اخساسانت ناقصی اطراف شما را 
می‌گیرد. باید کامل شود. وگرنه نمی‌توائید به خواب عمیق فرو روید: دوباره شما 
را به صقب می‌کشد. خواهد گفت بلند شوید! آن زن واقماً زیبا بود. بدنش 
فریبندگی داشت. و شما احمق هستید اینجا چه کار می‌کنید؟ جستجویش کنید؛ 
فرصت رااز دست میدهید, 

هوس چنگ زده به شما تم یگذارد به خواپ زوید. فکر رویا را توجوه می 
آورد: دوباره در راه هستید و زن زییا ردمیشود؛ اما این بار شما بدون وجود تمدن و 
فرهنگ در اطراف خویش می باشید. رفتار خاصی لام نیست. مثل یک حیوان؛ 
طبیمی بدون اخلاقیات؛ و این دنیای خصوصی شما است. نه پلیسی وارد آن 
می‌شود و نه قاضی برآی قضاوت. کاملا ننها؛ بدون شاهد. حال میتوانید با شهوت 
خود بازی کنید: رژیائی شهوانی. و آن رویا ارضاه کننده هوس چنگ زده به شما 
است. پس از آن به خواب می‌روید. ولی اگر رویا پیوسته ادامه یاب سیب خستگی 
شما میشود. 

در ایالات متحده آزمایشگاه های زیادی ویژه تحقیقات خواب وجود دارد. و 
قهمیده اند که اگر برای سه هفته مانع از دیدن رژیا در شخصی شوند. دیوانه 
می‌شود. اگر شخصی را که تازه به روبا فرو رفته بیدار کنید, علائمی در او مشاهده 
می شود: پلک‌های چشمان دقیق و سریع به حرکت در می آیند یعتی او در حال 
دیدن رویاست. با ندیدن رویا پلک‌ها استراحت میکننده و با شروع آن به حرکت 
در می‌آبند. بیدارش کنید» و اینکار را تمام شب تکرار کنید: به محض فرورفتن 
در روبا بیدارش کنید ظرف سه هفته دیوانه خواهد شد. به ظاهر خوابیدن لاژم 
نیست. اگر شخصی به رویا فرو رفته را پیدار کنیده خسته به نظر می آید, اما دیوائه 


۷ 


فقط یگ استان 


نعی‌شود. بعنی چه؟ بعنی رویا بزایتان لام است. بحنی آتغدر غیر واقعی هستید 
آنقدر وجودنان مشل چشم بددی است- به اضطلاح هندوها «مایا» " که نیاز به رویا 
پیش می آیند. بدون رویاها نمی‌توانید وچود داشته باشید: رویا غذای شما است 
رویا قسدرت و نیسروی شما است. بدون رویا دیوانه‌می شوید, و رویاهایی از 
دیوانگی است. به هتگام آصودگی در خواب میشوید. از پیداری به رویا فرو 
می‌روید و از رویا به خواب. یک شخص عادی» هرشب, هشت سیکل روبا دارد. و 
تنها او بین این دو صیکل رویاء چند لحظه برای خنواب عسیق وقت دارد. تمام 
خودآگاهی ها در خواب ممیق ناپددید می شوند. کاملاً تاریک است. اما هنوز شما 
نزدیک مرز هستید, هر اضطرابی شما را بیدار می کند. اگر خانه در آتش باشد به 
حالت آگاهی و پینداری بزگردید؛ ویا اگر مادرید و بچّه گریه کند, می دوید؛ به 
طرف بیداری حمله میکنید. پس در مرز هستید. به تاریکی همبق می‌افتید اما باز 
هم در مرز قرار دارید: 
به هتگام رگ درست در مسرکنز آن می‌افنتید. رگ و خواب سین 
یکدبگرند. ماهیتشان یکی است. در خواب هر روز به تاریکی می‌افتید تاریکی: 
ناآگاهی کامل؛ درست قطب مخالف مرحله بوداست. 
یک بودا کاملاً یدار است. و شما هر شب به صرح نابیداری می افتید. 

تاریکی محضی. در گیتاء " کریشنا " به آرجونا " میگوید: 

وقتی هر فسردی ریم به خواب می‌رود. بوگی هنوز پیسدار است, نه به 

ابن مسمنی کسه او هرگ ثمی‌خسوابد: می‌خسواند؛ ولی قفظ بدتش در 

ختنواب است و اسستسراحت می کند. او رویا ندارد. زیر! تسایلات و 

خنواستی ندارد. لذا فرائض ارضاه نشده نیز ندارد. یس خوایشی مغل 

شما نیست. حتی در اسنراحت همین آگاهی او کاملاً روشن است؛ 

و عثل شمله می سوزد: 


۹ ۰۷۰ * خبال 


فقط یله آسساز 


هرشب به هنگام خواب؛ در نا آگاهی عمین می‌افتید؛ یک ببهوشی: و به 
ابن دلیل از تاریکی می ترسید. زبرا خواب شبیه مرگ است. و خیلی از سردم از 
خواب می ترسند چون شبیه مرگ است. پسیاری را دیده ام که قادر به خواییدن 
نیستند. وقتی تلاش در فهمیدن فکرشان کردم متوچه شدم که اساسا می‌ترسند. 
میگویند خوابسدن را دوست دار ند چون احساس خستگیمی کند اما عمیفاً از 
خسواب می ترسناد. و این سیب تمام مشکلات است, ود درصد از مسردم دچار 
کم‌خوایی و ترس از آن هسندد. شما هم میترسیدد, اگر از تاریکی بپم دارید. از 
خواپ هم می‌ترسید» و ابن ترس ناشی از وحشت از مرگ است. اگر بفهمید که 
تمام اینها تاریکی است و طبییعت درونیشان از روشناین است» هسه جیزتقییر 
می‌کند: دیگر خواب برایتان وحود ندارد. فقط استراحت است؛ پس] مرگین تضست: 
تنها یک تغییر لباس و تمویض بدث است. و آن زمانی بوچود می آید که شما شمله 
درونتان را درک کنید؛ ماهیت خود؛ هستی درونتان. 
حال به درون سوترا (سرود) می‌رویم. 


تاریکی سالها 

نمي‌تواند خورشید تابان را بپرشاند 

و کالپاس سام سا را 

نیز نی‌تواند روشنایی درخشنده ذهن را پنهان کند 


کسانی که بیدار شده اند فهمیده اند که ...+ تاریکی سالها نمی تواند 
درخشش خورشید را نابود کید. شاید میلیونها پار دز تاریکی زندگی کرده باشید اما 
نمی نواند نور درونتان را نابود کند زیرا تاریکی متجاوز نیست. چون نیست» 
چگونه مبنواند روشابی را نابود کند؟ تاریکن تمی‌تواندحتّی یک شمله کوچک را 
تا ود کند. قادر نیست به برون آذ خیز پردارد. نمی تواند با آن مرگیر شود. 

چگونه شمله تاریکی را ازبین می برد. چگونه آثرا خساموش م یکند؟ 
غیرممکن است» هرگز اتفاق نیفتاده. زیرا تمی‌نواند اتذاق افتدء 


۹ 


فقط یه آسمان 

اما مردم عادت در تفگ متتاقض دارند. به زعم آنان تاریکی علیه روشنابی 
است. بی معنی است. نمی‌تواند باشد. چگونه یک نبود میتواند علیه چیزی باشد 
که بواسطه آن تبود پیدا کرده است؟ 

تاریکی علیه روشنایی نمی تواند باشد؛ جنگی در بین نبست: ففط یک نبود 
ضمیف است؛ یک نبود صرف یک اتوانی صرف؛ جگونه قادر است حمله کند؟ 

می گوئید چه کاری میتوانیم بکنم؟ خشم به من حمله می کند - غیرهمکن 
است: طمع به طرفم یورش می آورد. غیر‌ممکن است. نه طمع ونه خشم نمی‌توانند 
حمله کنند: آنها از طبیعت تاریک اند و وجود شما روشنابی است. بس امکان آنها 
نیست. خشم می‌آید؛ اما اين را می‌رساند که شعلةٌ درونی شما کاملاً فراموش 
شده‌است. کاملاً فراموش کارید. از وجود شمله واقف نیستید. و فراموشی 
نمی تواند آثرا پوشاند. لذا تاریکی هم نه. 

یس تاریکی واقحی جهل و فراموشی است. و فراموشی سبب خشم؛ طمم؛ 
شهوت. تتْره و حسادت ميشود. نه اینکه آنها به شما حمله ور شوند. بخاطر داشته 
باشید که دعوت از جانب شما است و آنها قبول می‌کنند. دموتنامه می فرستیا.. 
نمی توانند حمله کنند چون میهمان مدمو هستند. شابد حتّی فراموش کنید که آنها 
را دموت کرده اید. جون خود را فراموش کرده اید؛ پس هر چیزی را فراموش 
می‌کنید. 

فراموشی تاریکی حقیقی است. و در فراموشی هر چیزی اتقاق می‌افتد. و 
شما به آدم مستی می مانید که کاملٌ بی‌خبر از خود است. چه کسی؟ به کجا 
می‌روید؟ برای‌ جه؟ جهات گم شده و جهت‌یابی وجود ندارد. مثل یک انسان 
مست. و به اين دلیل تعالیم اصلی ادبان روی خودشناسی تکیه دارند. فراموشی 
بیماری است. و خودشناسی داروی آن. 

سعی کنید تا خود را بشناسید - گرچه م ی گوئید می شداسم و بخاطر می‌آورم. 
دربارة چه صحیت می کنید؟ آزمایش کنید. ساعت مجی خود را جلوی صورت نگاه 
دارید و به عضربه ثاتبه شمار بنگرید. فقط به یک چیز توجه کنید. اینکه به عقربه 


۷. 


فقط مه اسان 

نگاه می کم حتّی برای سه انیه قادر نیستید تمرکنز خود را حفظ کرده و بخاطر 
بسیارید. بارها فراموض می کنید- ساده است»! نگاه می کنم؛ و بضاطر می‌سیارم 
که دارم نگاه میکنمء 

فراموش می کنید. خیلی مطالب به ذهنتان خطور می کند: قترار ملاقاتی 
دارید و نگاه به ساعت به یادتان می‌آورد که ساعت ینج بایید به ملاقات دوستی 
بروید. ناگهان فکری په درونتان می آید و فراموش می‌کنید که به ساعت نگاه 
م یکردید. تنها پا نگاه به ساعت به فکر سوئیس می‌افتید که مکان سا نده ساعت 
بوده است. فقط با نگاه به ساعت به فکر می‌افتید که چشدر احمقم. اینجا چه کار 
می‌کنم و وقتم را با نگاه به ساعت تلف می کنم . 

اما قادر نیستیید برای چند ثانیه به خاطر پپارید که دارم به عقربه ثانیه شمار 
نگاه کنم. 

اگر بتوانید برای یک دقیقه: ۶۰ ثانیه: اینکار شدنی است. می‌اندیشید چه 
ارزان,چه آسان؟ اینطور نیست. نمی‌دانید فراموشی شما جفدر همین است: قادر 
نبستید برای یک دقیه متداوماً اینکار را بکنید؛ بیدون اینکه فکری کوجک به درون 
بباید و خود یادآوری را خراپ نمابد, 


این تاریکی واقعی است. 
اگر بخاطر آورید؛ روشن می شوید. 
اگر فراموش کنید, تیره می شوید. 


و در تاریکی البتّهانواع دزدان کنمین کردهاند. انوعزاءزنهابه شا 
حمله ور می‌شوند؛ انواع حوادت ناگوار روی عیدهد. 

خود یادآوری کلید است. سمی کنید بیشتر به یادآورید؛ زیرا هرگاه که بیشتر 
این کار را می‌کنید مرکزیت یشتری پیدا کزده و در خود هنتید: ذهن سیّاز ما به 
خودی هویش بر می گردد. 

در غیرایتصورت به چائی میروید: ذهنتان متداوماً امیال جدیدی خلق می کند 


۷" 


فقط باه آسمان 


و شما بیوقغه بدنبال آن و در جهات مختلف راه می افتید. و برای همین دو 
قسمت هستیده نه یکی, و شعله درون تا مواح است- برگی در طوفان سهمگین. 

وقتی شعله دروتی راکد و بدون موج بود, ناگهال از میا تغیبر و تحوّلی غبور 
می کنید و هستی جدبدی متولد می شود. این هستی از ماهیت روشتایی خواه. بود. 
هم اکنون از توع تاریکی هستبد. به سادگی شما نبودی از چیزی ممکن هستبد. در 
حقیقت شما نیستبد. هنوز متولد نشاه اید. شما تولد و مرگ‌های زیادی را تجربه 
کردهاید اما هنوژ متولد نشده ابد. " تولد واقعی‌تان در شرف اامکان است و این 
را تولد مجدد گوینه: وقتی طبیعت فروتی خونش را ازتازیکی به خود ناد وری تفر 
دهید. 

من هیج قاصده‌ای به شما تمی آموژم. و کاری را نهی و با تحویز نمی کنم 
ولی برای‌خود یادآوری اینکار را بکنید, خود را بخاطر آوربد که اینگار را بکنیند. 
قدم بزنید و بخاطر داشته باشید که قدم می‌ژنبد. ازومی ندارد آن را به زبان یآوربد 
زیرا فایده ای‌ج ز کیجی شما ندارد. در خسن راه‌رفتن در دزول خود نگویند راه 
می‌روم. راه می‌روم: زیرا همین دو کلسه خود فراهنوشی است. لذا تمی‌توانسد 
بخاطر آورید. خیلی آسان به تخاطر بسپارید؛ بازی به گفتن زبانی نیست. 

من با شما صحبت می کنم بس باید شفاهی بگویم؛ اما وقتی راه مبروید به 
راحتی خود بدیده راه رفتن را بخاطر بسپارید. پس هر قدم پاباد با آکاهی برداشته 
شود. برای خوردن: تم یگویم جه بخورید پا نخورید. هرجه میخواهید بخورید؛ ام 
با خود یادآوری که دارید می‌خورید. و خیلی ژود مشوجه میشویه که انجام بعضی 
چیزها فیرممکن است, 

با خود یادآوری نمی توانید گوشت بخورید. غیرمنکن است. فسرهدکن 
است با به خاطر آوردن سبب اغتشاش شد. فیرممکن است به کسی صدمه برسانیده 
زیرا وقتی خودرا به خاطر می آورید. شعله درون را ناگهان روشن می سنبد. همان 
شعمله در هر کجا روشن است. ذر هر کسی, در هر واحدی: هرچه بسشتر درون را 


۳ اشاره ویسنده به تداسخ اصت 
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فقط پاه اسمان 


بدانید بیشتر در دیگران نفوذ می کنید. چگونه برای خوردن قادر به کشتن هستید؟ 
غیرممکن است. نه به دلیل تلاش که با سی بیهوده است: اگر تلاش کنید تا دزد 
نشوید ببهوده است. دزد خواهید شد؛ راه‌های دیگری پیدا می کنید. اگر سعی کنید 
تا مفشوش نباشیده پشت حالت آرام: اغتشاش را پنهان می کنید. 

هیچ مذهبی با تلاش بدست نمی‌آید. اعلاقیات تمرین می شود؛ و به همین 
دلیل دورویی را بوجود می آورد. 

مذهب وجودی فابل اعتماد خلق می کند که با تمرین حاصل نمی شود. 
جگونه می‌توان وجود را تمرین کرد؟ خیلی راحت» هزچه بیشتر آگاه شوید» تفییرات 
بیشتر واقع می شوند. به آسانی از ماهیّت روشنایی می شوید. و تاریکی ناپدید 
می‌شود. 

تاریکی سالها نمی‌تواند درخشندگی را بپوشاند. 


در میلیون‌ها زندگی و برای سالها حر تاریکی بوده‌اید. اما احساس افسردگی 
و ناامیدی ندارید زیراحتی اگر میلیون زندگی در تاریکی بوده باشید در این لحظه 
می‌توانید به روشنابی برسید 

فقط نگاه بکنید؛ در خانه ای یکصد سال است که بسته می‌باشد و شما به 
برون تاریک آن میروید و چراغی را روشن می‌نمالبد. آیا تاریکی میگوید من 
یکصد سال از این روشنائی بزرگتر هستم که یک بچه است. آیا تاریکی خواهد. 
گفت که من نایدید نخواهم شد. زیرالااقل یکصد صال باید چراغ را روشن نگه 
دارید. نه‌حتّی بک شعله باریک هم کافی خواهد بود تا تاریکی بسیار کهنه را 
پراکنده کند. چر!؟ آیا در عرض این سالها می بایستی تاریکی در خود رشد کرده 
باشد. نه! نمی توائسته. زیرا وحود نداشتهاست. منتظر روشنایی بوده است. 
لحظه ای که روشنایی به درون می‌آید تاریکی نابدید می شود. قتادر به مفاومت 
نیست. وجود فعالی ندارد: 

مردم نزدم می‌آبند و می برسند؛ اگر میگویند زوشن بینی ناگهانی است پس 


۷۴ 


فقط یك آسمان 


زندگی‌ها و کارمای" گذشته مان چه میشود؟ هیچ چیز - آنها از ماهیت تاریکی اند. 

شاید قاتل. دزده راهزن» و یا هیتلر بودیده حتّی چنگیزخان و یا فردی بدتر 
از او. ما فرقی نمی کند. وفتی خود را شداختید» روشنایی آنجاست. و تمام گذشته 
نایدید می شود. و نه لحظه ای از آن+ در یک زندگی آدم کشتیده اما حالا 
نمی توانید قاتل باشید؛ مرنگب قتل شدید چون بی اطلاع از خود بودید؛ و ناآگاه 
از آنجه میکردید. 

سیگویند: عیسی روی صلیب منیگفت: «پدر این مردم را پسخش زیرا 
تمی‌دانند چه م ی کندد». او به راحتی میگفت که آنان از ماهیت روشنایی نیستند و 
خود را فراموش کرده‌اند. و در تسیا کامل این اعمال را بجای می‌آورند. در 
تاریکی قسدم بر می‌دارند و لغزش می کنند. آنها را ببخش زیرا مسخول آنچه که 
انجام میدهند نیستند. چگونه انسانی که خود را به خاطر نمی آورد مسئول اعمالش 
است. اگر فردی منت کسی را بکشد و نا آگاهی خود را بتواند ثابت کند دادگاه او 
را می نخشند. خرا؟ زیرا چگونه او راتصول می دانل؟ شمسا اوزا مستول 
شرابخواری میداتید. نه مسئول قتل. اگر دیوانه ای فردی را بکشد, بخشیده می‌شود. 
زیرا او خودش نیست. 

مسئولیت یعنی بخاطر آوردن. 


شعله درونی خویش را روشن کنبد- پیدایش کنید. آنجاست- و ناگهان تمام گذشته 
نایدید می‌شود. انگار همه چیز روبا بود. در حقیقت در رویا بود زیرا آگاه نبودید. 
همه کارا ها دز رویا تماق افتاده است. همه از هسان نوع‌انه که روپا از آن 
ساخته شدهء 

نیازی نیست تا منتظر کارمای شود بمانید. و گرنه نا ابد باید صبر کنید. حتّی 
آنسوقع هم خخارج از گردونه(چوخ) نیستید؛ زیرا نمی‌توانید تا ابد صیر کنید. در 
طول مسیر خیلی کارها م ی‌کنید و سپس دایره معیوب, هرگز کامل نمی‌شود, مرب 
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نقط پا آسمان 


تغییر جا میدهید و کارهایی می‌کنید و چیزهای تازه شما را بیشتر درگیر آینده 
می‌کند. انتهای آن کجاست؟ نه نیازی نیست: خیلی راحت آگاء شوید. و تام 
کارماها فرو می‌ریزند. در یک لحظه درون بیداری: تمام گذشته از بین می‌رود و 
مبدّل به توده ای زباله می شوند. 

اين یکی از اصلی ترین بدیده‌ها است که شرق آنرا کشف کرده. مسیحبت 
ناتوان از درک آن است زیرا به روز رستاخیز و قضاوت مي اندیشد و اينکه هر 
شخص به صبب اعمالش مجازاتش ميشود. 


هندوها واقعاً یکی از پرجرئت‌ترین نژادها هستند. آنها به عمق مطلبپ 
رفته‌اند؛ مساله حمل نیست بلکه وجود است. یکبار که وجود درونی و روشنایی را 
درک کردید» دبگر متعلّق به این دئیا نیستید. آنجه که در گذشته اتفاق افتاد در روا 
بود. به این دلیل است که هندوها اين دنیا را روبا می‌دانتا.. تنها شما رویا نستید, 
فقط روبا بین؛ روبا نبست؛ در غیراینصورت هرچیزی رویا است. به زیبائی این 
حقیقت نگاه کنید؛ فقط زویابین رویا نیست زیرا رویابین نمی‌تواند روبا باشد و 
گنه رویا وجود ندارد. حداقل یک شخص یک رویابین باید پدیده‌ای واقعی 
ناشه: 
به هتگام روز بسدار می شوید و کارهای زیادی انجام مپدهید: به مضازه 
می‌رروید. به بازار ميروید, در مزرعه: یا کارخانه کار می‌کنید. ومپلیون ها کار دیگر. 
شب هنگام که خواب هستید هر چیزی را از روز به فراموشی می سیارید. ایدید 
می‌شوند - دئیای جدیدی شروع میشود. دنبای رویا. و حالا دا نشمندان می‌گویند که 


۷۰ 


فقط یله اسان 


همان مقدار ساعات که مختص بیداری است بابد. به رویا هم داده شود. به همان 
تعداد ساصات. دوازده صاعت بیداری, دوازده ساعت رژبا, پس رویا غیر واقعی 
نیست بلکه همان کیفیّت را داراست. در شب رویا می بینید و دنبای بیداری را 
فراموش می کنید. و در خواب هر دو رویا و بیداری را قراموش می کنید. و در 
صیح دوباره دنبای پیداری می آید و زویا و خواپ را فراموش میکنید. اما در هر 
وضمی یک چیز باقی است.و آن شما هستید. چه کسی رویاها را بخاطر میآورد, 
صبح هتگام چه کسی میگوید: من دیشب خواب دیدم, صبح چه کسی میگوید دیشب 
خواب چنان عمیفی داشتم که هیچ روبا در آن نبود؟ جه کسی؟ یاید شاهدی در 
کناری باتد که همیشه ایستاده و نگاه می‌کند. بیذاری می آیدء روا فی‌آیده خواب 
می‌آید. و کسی در کار آنها اینستاده و نگاه می‌کند. فقط این حفیقت.است زیرا در 
هر مرحله وجود دارد اما دیگر مراحل تاپدید می شوند و او بابد در هر مرحله بای 
بماند. و این تنها چیز دائمی در شما است, پس برای درک بهتر موضوع» پیشتر و 
بیشتر شاهد باشید. بیناتر و شاهدی دقیق تر باشید. بجای یک هنربیشه, شاهدی در 
دنیا باشید. هر چیز دیگری رویا است الا رویا بین که حقیفی است. باید حقیقی باشد 
و گرنه کجا رویا اتفاق خواهد افتاد؟ او اساس است و وهم و رویا زمانی‌می‌آید که 
او آنجا باشد. و وقتی بخاطرآوزید, می‌خندید, زندگی بدون یادآوری چه زندگی 
است؟ مثل مست‌ها از مرحله ای به مرحلة دیگر میروید. تمیدائید چرا؟ بدون جهت 


و سرگردان. 

اما 
تاریکی سالها , 
نمی‌توان خورشید تابان را بپوگاند 
و کالپاس سام سارا ۰ 


سالهای طولانی, طول عمر این دنیا , کالپاس 
...... فی توائد درخشش روشنایی ذهن را پنهان کند 


۷۹ 


فقط یلك اسان 
همیشه آجاست: وجود خالص شما. 
آت برای شرح اپهام په زیان می‌ایند 
ابهام این چنینی نفی‌تواند اینگونه مشروح شود, 
بنابراین میگوئیم: ذهن روشنایی درخشنده‌ای است؛ 
و آن وراء همه کلمات و نشانه‌ها است.- 


درک مطلب مفنید است. سه وسیله پرای رصیدن به حقیقت وجود دارد. 
یکی تجربی و غیر علمی است. و آن تجربه ای است با دنبای خارج و تا زمانیکه 
ثایت نشدء آنرا فبول نمی کنید. وسیله دیگر نیز هست ون با ذهن منطقی است. 
او تجربه نمی کند فقط می‌اندیشد. بحث میکند, علّت و معلول می یابد و تنها با 
تلاش ذهن و برهان به تتیجه می‌رسد. و وسبله سوم که مجازی است» فن شعر و 
دین است. این سه وسیله گرجه وجود دارند اما یکی از آنها په حفیفت می ر سد. 

علم نمی تواند به ماوراء خارج دست‌پابده زیرا تجربه‌ها در رابطه با عالم 
خارج اصت که امکان پیدا می‌کند. فلسفه و منطق نمی توانند وراه آنچه معتول 
است بروند. زیرا لاش فکر است که در مفز خویش بکار می گیرند. نمی‌توال 
ذهن را ذوپ کرد و به وراء آن رفت. علم در رابطه پا عالم خارج منطن و فلسفه در 
ارتباط با عقلیّات است. دین به آنطرف می رود..فن شمر نیز همینطور, بسان پلی 
طلائی عالم را مرتبط پا عالم عفل می کنند, و آنوقت همه چیز دستخوش بی نظمی 
ميشود. در مین حال بسیار خااّق گر است. اگر هرج و مرج نباشد, خلاقیتی هم 
وجود نخواهد داشت. امّا همه چیز دچار عدم تشخیص میشود و تفیمات از میال 
میرود. بهثر است اینطور بگویم که: علم وسیله ای است مثل روز. مثل ماه تمام 
بدر. همه چین روشن است. مشخص شله و با مرزها و ضما می‌توانید بهد آنرا 
خوب ببینید. منطق وسیله ای مثل شب. که در تاریکی به توسّط نهن گروه بندای 
شده است. بدون حمایت تجربی, فقط پا انديشه. و فن شعر و دین وسیله ای دوفلو 
هت در بين راه: 


نقط باه اسان 
روز دیگر آنجا نیست 
روشنایی ماه رفته. 
چیزها روشن و مشخص نیستند, 
شب هنوز نيامده. 
تاریکی هنوز رخت بر نیسته. 
روز؛ تاریگی بهم می رسند, 
خاکستر لطیفی انچاست. 
نه سفید و له سیاه - 
مرزها بهم می‌رسند و مخلوط می شوند 
و هر چیزی نامشخص: 
هر چیزی چیز دبگری است 
و این وسپله‌ای است مچازی. 


و به این دلیل است که شمر در قالب مجاز صحبت می کند . و دین غایت 
شاعری است: که در قالب مجازها صحبت می‌کند. و باد داشته باشبد که آن 
مجازها, شفاهاً قل نمی‌شوند؛ وگرنه احلش را از دست میدهند. وفتیکه 
میگویم «روشنابی درون» نباید آنرا در واژه‌های زبانی جستجو کنید. ته وقتی 
میگویم: درون روشن است. یک مجاز است. به جیزی اشاره رفته, اما مشخ و 
مشروح نیست. شبیه ماهیت نور, نه عین نور - و آن یک مجاز است. 

و این خود مشکلی است. زیرا دین هم در قالب مجازها صحیت می کند, 
نمی تواند به صورت دیگری بیان کند. راه دومی وجود ندارد. اگر به دنیای دبگری 
رفته باشم و از گلهابی که دیده ام و در روی زمین وجود ندارد, بخواهم صحبت 
کنم, آنوقت جه باید بکنم؟ باید از مجاز و تشبیه استفاده کنم. خواهم گفت: مفل 
گل‌های رز .- اما رز نیستند. وگرنه جرا بگویم منل گلهای رز میگفتم گلهای رز. اما 


نیستدد و کیفیت دیگری دارند. 
با کلمة مثل صمی دارم تا بلی مین دنیای شما و خود بسازم. شببه و مجاز هم 
اینگونه هستند. 


شما گلهای رز را می‌شداسید: گلهای دنبای دیگر را نمی شناسبد. امن 


۷۸ 


فقط باه ستان 


آنها را می‌شتاسم. بس صعی دارم از آن دنیا چیزی را به شما ارتباط دهم. بنابراین 
میگویم که آنها مثل رز هستند. 

زمانیکه به آن دنیا رسیدید و موجه شدید گل رژی وجود ندارد از من 
عصبانی نشوید و بازخواست نکنید - زبرا فقط آداوا اشاره ای است با انگشت به 
سوی ماه - اما انگشت را محکم نگیرید انگشت بی‌ربط است. به ماه بدگرید و 
انگشت را فراموش کنید. و این معنی مجاز است. به مجاژ چنگ نزنید. 

بسیاری از مردم در آب‌های تاریک فرو رفته اند ژیرا به مجاز جنگ 
می‌اندازند. من درباره روشنایی درون صحبت می کنم-و فوراً ظرف جند روز» 
افرادی به نزدم می‌آیند. و اظهار میدارند که: من روشنایی درون را دیده ام حتی 
آنهارزهای دنیای دیگر را هم یافته اند. گرچه در آنجا وجود ندارند. به یپ زبان 
مجاز بسیاری از مردم به سادگی دچار خیالاث ميشوند. پ .د. أسبنسکی واژه ای را 
متداول کرد. او ازواژه تخیل گرایی" استقاده میکرد. هرگاه کسی از تجربیات درونی 
آفاز به سخن میکرد: مثل اينکه کوندالینی"" بلند تده؛ توری در سرم دیده ام؛ 
چاکراها" باز شده اند. فوراً اورا خاموش میکرد و میگفت: تخیّل گرابی. پس 
می‌برسیدند تخل گرایی چیست؟ میگفت مرض وهم و خیال؛ و در تتیجه خیلی زود 
موضوع را رها میکرد. و میگفت: بایست! فربانی میشوی, 

دین دربار؛ مجازها صحیت می کند -راه‌دیگری نیست. زبرا دین از دنیائی 
صحبت میراند که وراء این عالم است. سمی دارد تا شباهت‌هابی در این دنیا بیابد. 
کلماتی بی‌ربط بکار می گیرد؛ اما به نومی این کلمات امربوط تتها کلمات قابل 
دسترس هستند. لذا باید از آنها استفاده کرد. شعررا به آصانی می‌فهمید. دین 
سخت است. شمر تفریباً نخیّل است و مسأله اي را ایجاد نمی کند. علم را به راحتی 
می فهمیا. زیرا میدائید که تخیّل نیست بلکه یک واقعیّت تجربی است. شعر را به 
آسانی می فهمید زیرا می‌دانید شمر است. ففط شمر است و بس- نخیّل است. 


فقط باه آسان 

خوب! چه زیبا! از آن لذت هی برید - حقیفت تبست. 

با دین چه کار میتوان کرد؟ دین غایت شمر است. تخیّل نیست. و من 
میگویم تجربی است: به تجربی علم - اما نمی توان از واژه های علم استفاده کرد. 
زیرا وجودی خارجی دارند. باید از جیزی استفاده کرد که از هیجیک نباشد» مثل 
پلی بین آندو. بعنی شعر. 

تمام دین نهابت شمر است, شعر اصلی, نمی‌توانید بزرگتر از بودا شاعری 
پیدا کنید. گرچه او سمی نکرد حتّی یک شعر ساده را هم بنویسد. من ایتجا با شما 
هستم. گرجه شاعرم اماً حتی یک شعر ساده و با بک بت را نسروده ام. ولی بیوسته 
سخن از مجازها دارم. و سمی میکتم تا پلی را روی شکاف موجود بین علم و فلسقه 
درست کنم. و احساسی از کلی تقسیم نشده به شما بدهم. علم نصف آن است و 
فلسفه نصف دیگر آن. جه باید کرد؟ چگونه می‌توان احساس کلیّت را به شما داد؟ 
با فرورفتن در قلسفه به آنجه که شانکارا" گفته خواهید رسید. او میگفت دنیا وهم 
است. وجود ندارد. بلکه فقط خودآگاهی وجود دارد. این یک سوی قضیّه. و آگر با 
دانشمندان حرکت کنید میرسید به آنجه که مارکس گفته - که قطب مخالف شانکارا 
است. مارکس میگوید خودآگاهی وجود ندارد و آنیه هست دنبا است. و من 
میدانم که هر دو هم درست میگویند. و هم ژادرست. 

هر دو درست میگویند ژیرا هر دو نصف حقیقت را بیان می کنند؛ و هر دو 
در اشتباه اند زیرا هریک دیگری رانفی می کنند. بس چگونه کلّت را بیان کنم؟ 
شعر و مجاز تنها راء آن است. 


اگر چه کلمات برای بیان خلاء په زبان می آیند. 
فرگز نمی‌توان آن را بدین وسیله بیان گرد. 


و به این دلیل است که حکیمان تاکید دارند بر:؛ آنجه را که میخواهیم بیان 


نا 


فاط پات اسان 

کنیم نمی‌توانیم بگوئيم. غیرقابل بان است. و هنوز تلاش بر بیانش داریم. نا 
همیشه بر این حفیقت تاکید دارند که امکان درک زبانی آنها برایتان وجود ندارد. 

خلاء به این دلیل خالی است که هیچچیز از شما در آنجا تمی‌ماند؛ زیرا کل 
در آن نزول خواهد کرد. خلاه میرود تا کامل ترین شود. بک بدیده تعام. بس چه 
پاید کرد؟ اگر بگوئید «علاء»: ناگهان ذهن متوجه جائی میشود که در آن هیچ‌جیز 
نبست: پس چرا فکرمان را موجه آن کنیم؟ و اگر بگوئیه که آن خالی نبست. و 
کامل ترین چیز است: ذهن به «سفر -خودخواهانه» قدم میگذارد؛ چگوه میتوان 
کامل ترین شد - آنوقت است که منت داخل آنْ میشود. 

برای از صیان برداشتن منیت باید بر کلسة «خلاه» تاکید کرد. اما برای 
آگاهی شما از این حقیقت که‌خلاء واقعاٌ خالی نیست باید گقت که از کلیّت 
برشده است. وقتی شما نباشید, کل وجود در شما میآید. 


وقتی فطره ناپدید شرد. آنرفت تیدیل به افیائرس میگرود. 
بنابراین ميگوئيم ذهن پا درخشندگی روشن است. تیلوپا می گوید. 
آن ورا ء قام کلمات و نشانه‌ها است. 


نگذارید تا فجاز شمارا دست بیاندازد؛ با تصوری بر وجود یک ور در 
درون خویش آغاز نکتید. خیلی آسان اصت - نی کردن - میتواتید چشمان خود را 
ببندید و تصور روشابی را بکنبد. آنجنان روباین هستبد که میتوانید بسیاری از 
چیزها را خواب ببتید؛ پس روشنابی را جرا ته؟! 

ذهن وظیفه دارد تا هرچه زا ازاذه کنبد. خلق تماید. ففظ کمی اصرار و 
یافشاری لام است. قادرید در ذهن زن زیبائی را مجسم کنید, جرا روشنایی را نه؟ 
چه اشکالی دارد؟ آنجتان زن زیب‌ائی را مجسم می کنبد که هیجیک از زنان 
زندگی‌تان همانند آن ازضا کننده تیْستند: زیرا آن زن از ارزش های شناخشه شده 
والاتر است. 

قادرید تا تمام دئیای تجربی را در درونتان خلق کتبد. هر احساسی مرکز 


۸ 


فقط چاه استان 


تخیّلی را در پشت خویش داراست. 

در خواب مصنوعی, فو؛ تخیل با حداکثر توان خود شروع به کار می کند. در 
آنجا دلیل و برهان بکلی ناپدید شده و از بین می‌رود. هیپنوتیزم چیزی نیست جز به 
خواب رفتن دلیل و برهان. و فرد شکاک:»: آنوقت است که تخیّل به خوبی وارد 
عمل ميشود. بدون وقفه و بسرعت-مداوم ادامه دارد, بدون استراحت. 

در هیپنوتیزم همه چیزر| میتوان تصور کرد: اگر پیاژی به فرد هیپنوتیزم شده 
بدهید و بگوئید که یک سیب زیبا و خیلی خوش مزه است؛ او میخورد و میگوید: 
واقعاً خوب است. فبلاً چنین سیب خوش مزه ای را نخورده بودم. اگر صیبی بدستش 
بدهید و بگوئید یک بیاز است. از چشمانش آب می‌آید. و خواهد گفت: چقدر 
تند است. در حالیکه او صیپ می‌خورد. جه اتفاقی افشاده است؟ دو دلی وجود 
ندارد. خواب مصنومی است. تردید و شک به خواب فرو رفته. اين قوة تخیل 
است که عم می کند و منمی بر آن تیست - و این مشکل دین نیز هست. 

دین نیازمند امتماد است: اعتضاد یعنی به خواب رفتن نقش تردید ذهن. 
درست مثل خواب مصنوعی. بس اگر مردم به شما بگویند که این مرده را جنیش" 
شمارا به خواب مصنوعی برده است: به طریقی درست میگویند: اعتماد شما به من 
درست مثل خواپ مصنوعی می ماند؛ کاملا ما را بیدار کرده ا» زیرا برهان و دلیل 
را بدور انداخته‌اید؛ حالا با تعام قدرت» قوه تخیّل عمل میکند. لذا در موقعیت 

اگر بر قو؛ تصور اجازه دهید انواع چیزها را تصور خواهید کرد: کوندالینی 
بوجود می‌آید و چاکراها باز می‌شوند. انواع چیزها را میتوانید تصور کنید. و اتفاق 
هم خواهند افتاد و خوب هستند اما واقعی تستند. پس وفتی به کی اعتماد کنید. 
در اوج اعتماد باید از قو؛ تصور آگاه باشید اعتماد کنید اما فربانی تخب نشوید, 
آنجه که در اینجا هل می شود مجاز است. و همیشه بخاطر داشنه باشید که تمام 
تجربیّات تخیل است؛ تمام تجرییّات بدون شرط. ففط تجربه کننده حقیقی است. 


نویسنده کتاب انمزهاا ,31 
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فقط باه آسمان 

پس به آنجه تجربه م ی کنید, زیاد توجه نکنید و درباره اش لاف نزنید. فقط 
در نظر داشته شته باشید که تمام ت تجریات وهم هستند. . و فقط تجربه کننده حفیقی است. 
به شاهد توجه کنید و نه به تجربه؛ تم رکز روی شاهد باشد نه تجربه‌ها. تمام 
تجرییّات هرجفدر هم که زیبا باشند ولی مشل رویا می‌مانند و شخصی باید از وراء 
آنها رد شود. 

یس دین شاعری است. و صحیت شخص باید مجازی باشد. اعتماد شاگرد 
آقدر عمیق است که به سهولت میتواند قربانی تخیّل شود - لذا باید خبلی آگاه 
باشید. اعتماد کنید. به مجازها گوش دهید. اما بخاطر داشته باشید که آنها 
مجازند. امتماد کنید - الَماقات زیادی خواهد افتاد, امّا بخاطر داشته باشید: همه 
تخیل اند الا شما؛ و باید به مرحله ای برسید که دیگر تجربه ای وجود نداشته باشد؛ 
فقط آزمایش کننده با سکوت خود منتظر می‌ماند. تجربه ای نیست, بدون مقصود. 
بدون روشایی, بدون شکفتن گلهاء نه- هیچ چیز. 

لین‌چی " در دیرش نشسته بود. دیری بالای یک نّه. زبر درخت نزدیک نیه, 
فردی پرسید: باه به انتها می‌رسد چه اتفافی می‌افتد؟ لین چی گفت: 
اینجا تنها می نشینم. ابرها میروند. و من نگاهشان می‌کنم» فصل ها می‌آیند و آنها 
رامی‌نگرم ی و گاهی نگاهشان می‌کنم. و من تنها اینجا 
نشسته ام. 

در نهایت. فقط شاهد و آگاهی بافی مانده است که به همه جا نگاه می کند. 
و تمام تجربیّات نایدید می شوند. فقط دور نمایی از تمام تجریّات باقی می‌مانند. 
شما مانده اید و همه چیز گم شده است. بخاطر داشته باشیده به سبب اعتمادی که 
به من دارید در مجاز صحبت می کنم و آنوفت تصور امکان پذیر مي شود. تخیّل: از 
این مرض در امان باشید. 


اگر چه م یگویم: 


اه متا 12 


فقط یه اسان 
ذهن ور درخشنده است 
آن وراء همه گلمات و نشائه‌ها است. 
اگرچه ذهن به ذاته خالی است: 
همه چیز را در آغوش گرفته و داراست, 


این گفته‌ها به ظاهر متتاقض اند: میگوئید تهن خالی است, و بعد میگوئید 
همه جیز را در خود دارد. چرا تدافض؟ درست مثل طبیعت تجربه دینی است. از 
مجاز پاید استفاده کرد ولی آگاه باشید که فریانی آن نشوید, 


په ذاته خالی است» 

امْا همه چیز را در خود دارد. 

رفتی کاملاً خالی شوید. 

آنوفت است که پرشده اید. 

وفتی که هیچ بردید 

آنوفت برای اولین ار خواهید بود. 

عیسی ‏ می‌گوید: 

اگر خود را رها کنید. به اندها خواهید رسید. 
اگر په خود چنگ اندازید, از دست خواهید داد . 
اگر. بیرید. دوباره متوگد خواهید شد. 

اگر بتوانید ماما با خود مواجه شوید, 

آبدی خواهید شد, با ابدیّت در خواهید آميخت 


ایتها مجاز هستند .- اگر اعتماد داشته باشید, اگر عشق بورزند, اگر قلبتان 
را به سوی من باز کنید خواهبا فهمید. 

این درگ کلیّه ادراکات دیگر را بشت‌سر می‌گذارد. ذهنی نیست؛ بلکه 
رسیدن قلب به قلب است. آنرژی است که از قلبی به قلب دیگر می جهد. 

من در آینجا هستم و سعی دارم که با شما صحبت کنم. اما این هم دست دوم 
است. در اصل اگر شما باز باشید میتوانم خود را در شما بریزم. اگر صحبت کرد 
من با شما سبب شود که بیشثر و بیشتر باژ شوید و به این امر کمک گند. پس 
کارش را اتجام داده است, سمی ندارم که به شما چیزی بگویم بلکه تلاش دارم تا 
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ففط باه اسان 


ماوخیم 
نز میمچیر ۱۹ 
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۳ 3 
ایب مد 


فقط باه أسمان 


آرا ادامه می‌دهد: 


5 بدن هیچ نکنید پلکه نرم شوید؛ 

دهان را بسته و در سکوت بانید؛ 

ذهن را خالی کرده و به هیچ فکر کنید. 

عثل بامبری توخالی, بدن را رها کنید. 

ماهامودر! مشل ذهن است که چنگ به هیچ می‌زند 
قرین کنیدو در وقتش به بودا خواهید رسید. 


بخش ۴ 
مثل سامبوی نو ضالسی شوید 


6 غوربه ۱۹۷۵ 


۸ 


فقط پكه اسمان 


در ابتدا طبیعت, فعالیت و چربانات مخقی در آن باید فهمیده شود, و گرنه 
نرم شدن امکان ندارد. حسّی آگر هم بخواهید تا وقشیکه مشاهده نکرده اید, 
تدیده اید, درک نکرده اید ماهیت عمل را غیرممکن است. پدیده ساده‌ ای نیست. 
بسیاری از مردم طالب آن هستند» اما نمی‌توانند. نرم شدل مثل شکوفا شد نگل 
است: به زور میس نیست. باید تمام آنرا درک کنید. چرا ابتقدر فعال هستبد؛ چرا 
این قدر خود را با فعالیت مشغول کرده اید؛ چرا اینقدر خود را با آن مفشوض 
کرده اید. 

دو کلمه را بخاطر داشته باشید؛ یکی«عمل» و دیگری«فمالّت». عمل 
فعالیت نیست و فعالّت عمل نیست. طبیعتا مخالف یکدیگرند.عمل وقتی است 
که وضعیّت آنرا ایجاب کند. عمل میکنید وجواب میدهید. فعالّت زمانی است که 
وضمیّت مهم ثیست؛ در جواب به آن نیست. آتجنان بی قرار در آن هستید که 
وضعیّت فقط بهانه ای برای عمل است: 

عمل از فکر آرام می آید- و زیساترین چیز در دنیا است. و فعالیّت از فکر 


ففط یلك أستان 

بی قرار می آبد. خیلی زشت است. حمل وقتی است که وابستگی باشد. فعالّت 
غیروابسته است, عمل لحظه به لحظه است. خودبخود. فعالّت با گذشته آفشته 
شاء است. فعالّت نتیجه زمان حال نیست. در موض بی قراری شما را به جریان 
می اندازد. که از گذشته به حال بر دوش دارید عمل خلای است. 

قعالیت بیار بسیار مخرب است- شما را تابود می کند. دیگران را هم ایود 
می سازد. سمی کنید. فرق باریک میان آندو را ببینید. برای مشال» گرسنه ایده 
می‌خورید -- این همل است: اما گرسته نیستید؛ احساس گرسنگی به هیچ وجه 
ندارید, و هدوز می‌خورید - اين فعالیّت است. این خوردن عين تبدی و زور است: 
دا را تابود می کنید. دندانها را بهم می سائید و عذا را ثابود می کنید: کمی شم 
را از بی قراری درونی راحت می‌کند. می‌خورید نه بخاطر گرسنگی بلکه به سبب 
تباز دروئی؛ به اصرار فردی قاهر می شوید. 

در دنیای حیوانات زورگویی با دهان و دست‌ها ارتباط دارد. ناخن؛ انگشتان 
و دندان‌ها این دو اژ وسابل زو رگویی در قلسروحیوانات هستند. با قذا.هنگام 
خوردن, هر دو با هم می آمیزید. با دست غتا را بر می‌دارید. و با دهان می‌خورید 
فشار رها می‌شود. اما وفتی گزسنگی نباشد آن عمل نیست» بیماری است. این 
فعالّت مشفولیت فکر است. البته خوردن با این شیوه را تمی‌توانید ادامه دهیده 
زیرا ضجر می شوید. بنابراین هردم در صدد اختراع حقّه‌ها می‌شوند. آدامی 
می‌جوند» سبگار م ی کشند. اين‌ها غذاهای دروغین هستند, بدون ارزش غذایی؛ 
اما کارشان تا جائی که مربوط به فشار می شود خوب است. فرد نشته‌ای که 
می‌جود؛ مشقول چه کاری اسث؟ او کسی را می‌کشد ذهن اگر ببدار باشد» متوجه 
می‌شود که خیال کشتن و فتل در صر دارد. در حال جویدن آدامی است. بک 
قعالّت خیلی بی ضرر. صدمه‌ای به کسی نمی زند - اما بسیار برای شما خطراک 
است. زیرا به نظر میرسد که کال درب آنچه انجام میدهید ناآگاه هستید. یک نفر 
که سبگار م ی کشد» چه م ی کند؟ روش بی شرر. فقط دود را به درون داده و سبس 
بیرون میدهد. دم و باز دمه یک نوع پرانامایای" ضعیض» نوعی مدیتبشن دتبائی. آو 
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یک ماندالاء " یک دایره درست‌می کند. از طریق سیگار کشیدن وعی سرگرمی 
توأم با آهنگ برای خود درست کرده. این سرگرمی سیب تسکین او میشوده لذا 
بی‌قراری دروئیش کمی آزاد م ی گردد. 

وقتی با کسی صحبت میکنید» همیشه بخاطر داشته باشید -ممکن است 
یک درصد به شما دقیق باشد - اگر شروع کرد به سیگار کشیدنه بعنی خسته شده 
باید همین حالا رهایش کنبد. اگر توان داشت شمارا پرتاب می کرد. اینکار که 
نمی‌شود» خیلی بی ادبی است در موض دنبال سیگارش م ی گردد. میگوی دکه تمام 
شد, حوصله ام صر رفت. آگر در سرزمین حیوانات بود به شما می‌پرید» ما 
نمی‌توانده بشر است. متمدن است به سیگار می‌پرد؛ شروع می‌کند به کشیدن. 
دیگر نگران شما یست. غرق سرگرمی سیگاز شده است . تسکین میدهد. 

اما این فعالیّت نشان دهنده مشغولیت ذهتان است. نمی‌توانید خودتان 
باشید. نمی‌توانید ساکت باشید» نمی‌توانید بدون مل باشید. با فعالیّت دیوانگی 
خود را به سرون برتاپ می‌کنید. عمل زیباصت» عمل جواپ از روی طیب خاطر 
است: ز ندگی نبازمند جواب است. هر لحظه باید عملی انجام داد. و عمل از حال 
سر می‌زند. گرسنه اید دنبال غذا م ی گردید. تشنه آید به طرف چاه آب می‌روید. 
خوابتان می‌آید؛ خواب میروید. خارج از وضع مطلقی است که با آن هم کنید. 
عمل از طیب خاطر و جامم است. 

فعالیّت هرگز از طیب خاطر نیست, از گذشته می‌آید. مُمکن است در طول 
صال‌ها آنها را جمم می کرده اید وحالا متفجر می شود - مناسبتی ندارند. اما ذهن 
زیرک است هميشه برای فعالیّت دتبال دلایل عقلی میگردد. پیوسته سعی در ثابت 
کردن این دارد که فعالیت تیست. عمل است؛ لام بود. ناگهان از کوره در می‌روید 
و خشمگین می‌شوید: هرکس دیگری میداند که لازم نبود. وضمیت‌آنرا ایجاب 
تمی کرد. نامربوط بود - فقط شما قادر به دیدن نبستید. دیگران حس میکنند. 
میگویند: چکار میکنید؟ نبازی به آن نبود. چرا اینقدر عصبانی هستید؟ اما شما 


دنبال دلایل عقلی میگردید, و متفاعد هستبد که لازم بود. این دلابل عفلی به شما 
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کمک میکند تا ناآگاه از دبوانگی خود باشید. اين‌ها همان اصطلاح گوردجی آف 
است که «سبرها» با هضرب خورها» می‌نامد. شما در اطراف خویش سبرهائی از 
عقلائیات درست میکنبد. و در تتیجه به درک موقعبّت ابل نمی‌شوید. ضرب 
خورها در ترن‌ها و مابین واگن‌ها استفاده ميشوند تا با توقف تأگهانی ضربه زیادی 
به مسافران وارد نشود. آنها ضربه را جذب میکنتد. فعالّت شما نامربوط است» اما 
سبرهای عفلانیّات اجازه دیدن وضمیّت را به شما نمی‌دهند. آنها نابینایتان 
می‌کنند. و این نوغ فعالیّت ادامه می یابد. با وجود فعالیت تمی‌توانید رم شوید. 
جگوئه میتوان؟ زیرا نیازی مشغول کننده است. مابلید کاری بکنید, هرچه که باشد. 

در سراصر دنبا افرادی نادان وجود دارند که میگویند: بحای هیجی کاری 
انجام دهید. و احمق تر کسالی‌اند که این ضرب المثل را در دنیا منتشر کرده‌اند 
که: بک ذهن خالی کارگاه شیطان است. ابنطور نیست. ذهن خالی کارگاه خدا 
است. بک ذهن خالی یکی از زیباترین چیزها در دنبا است. خالص ترین آنها, 
جگونه یک ذهن خالی میتواند کارگاه شیطان باشد؟ شبعان تمی‌تواند به آن راه 
پیداکند. فیر ممکن است! شبطان فقط به قهنی میتواند وارد شود که با فمالّت 
اشقال شده است. آلوقت از شما یرو گرفته و راه‌ها و روش ها و وسایلی را نشان 

شیطان هرگز نم یگوبد: نرم شوید! بلکه جرا وقتت را تلف می‌کنی؟ کاری 
بکن مرد! حرکت کن! زندگی از دست مبرود - کاری بکن! و تمام معلمان بژرگ» 
معلمانی که با حقیفت زندگی بیدار شده‌اند. به این نتبجه رسیده اند که ذهن خالی 
در درونتان» جائی را برای علکوت باز می کند. شیطان از فعالیّت استفاده می‌کند نه 
از ذهن خالی. جگونه از ذهن خالی استفاده می‌ کند؟ جرئت نخواهد کرد تا نزدیک 
شود زیرا بوجی و خلاء نیرو او را از با در می آورد. اما گر انباشته از میلی مفرط 
باشیده دیوانگی وادار به فعالیّت می کند. آتوقت شیطان از شما یرو م ی گیرد. 
آنوفت راهتمائیتان می کند - و تتها راهنمای شما است. 

به شما میگویم که این ضرب المثل کاماٌ اشتباه است. شیطان خود آنرا القاء 
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فط باه اسان 

کرده است. به این مشفویّت و فعالیّت ذهن باید خوب نگریست, و شما باید در 
زندگی خودتان آنرا ببینید؛ زیرا آنچه را که شما و با تیلوبا مگوئید بی‌معنی است 
تا وقتیکه آنرا در خود ببیتید؛ فعالیت شما نامربوط است و نیازی به آن نیست. چرا 
آن کار را می کنید؟ در حین سفر به مردمی نگاه می کنم که پیوسته مشفول همین کار 
هستند. برای بیست وجهار ساعت که با مسافری در ترن هستم؛ بارها و بارها 
روزنامه‌ای را می‌خواند. نمی فهمد چه کار می کند. در کوپه قطار امکان فعالیّت 
نیست. بس بارها یک روزنامه را می‌خواند. و اورامی نگرم که چه میکند؟ 
روزنامه کتاب گیتا" و یا انجیل نیست. شما میتوانید کتاب گیتا را بارها بخوانید 
زیرا هربار مطلب جدیدی برایتان آشکار می‌شود. اما روزنامه گیتا نیست, یکبار که 
آنرا دبدید. تمام شد. حسّی ارزش یک بار خواندن را هم ندارد. و مردم بارها آنرا 
می‌خوانند. موضوع چیست؟ نیاز است؟ نه - فکرشان را با این کار مشضول 
می‌کنند» نمی توانند ساکت بمانند» بی حرکت. برایشان غیر همکن است. مثل 
مرگ پاید فعال باشتد. 

در طی صال‌ها مسافرت این فرصت به من دست داد تا مردم‌را نگاه کنم. 
بدون آشنایی با آنان. گاهی ميشد که با فردی در کویه قطار بودم. و او تمام نلاش 
خود را میکرد تا شاید پا او صحبت کنم ولی فقط جوا پله و یا نخیر می شنید: 
بمد منصرف می شد. و من راحت نگاهش می کردم. تجربه ای زیبا پدون داشتن 
هیچگونه خرجی. 

نگاهش م یکردم. ممکن بود جمدان را باز کند - و می‌دیدم کاری نمی کند 
بدرونش مینگریست» می بست, پنجره را باز می‌کرد؛ دوباره‌می بست» دوباره 
روزنامه را می‌خواند: سیگار می‌کشید: دوباره چسدان را باز می کرد. مرتیش 
می‌کرد: پنجره را باز می کرده به یرون نگاه می کرد ۰ چه کاری اتجام میداد؟ 
چرا؟ میل درون» چیزی در دروتش فرش مپکرد, نهنش جوش آورده بود. باید کاری 
میکرد و گرنه از دست میرفت. باید در زندگی فعال بوده وقتی برای نرم شدن نیست 
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فقط باه آسمان 

- نمی توانست نرم شود, عادت قدیمی مقاومت میکرد. 

میگویند اورنگ ژیب" یکی از امپراطوران مفول» پدرش را به هنگام پبری 
زندانی کرد. بدرش» شاه جهان» تاج محلّ را ساخت. اورنگ ژیب وی را از 
سلطنت خلم کرد. در شرح حال زندگی اورنگ زیب گفته شده» بعد از چند روز با 
وجودی که همه وسایل گرانقیمت و راحت در قصرش بود مشل گذشته زندگی 
می‌ کرد و ثاراحتی نداشت اما یک چیز کم بود و آن فمالیّت بود هیچ کاری 
نمی‌توانست بکند. پس به پسرش اورنگ زیب گفت. بسیار خوب همه چیز را 
برایم تهیّه کردی: خوب است. اما اگر بتوانی یک کاری بکنی؛ برای همیشه 
مدبونت تا ابد خواهم بود. و آن ایست که: سی بسر را بفرست تا به آنها آموزش 
دهم. اورنگ زیب تمی توائست باور کند؛ چرا به می بسر آموزش دهد؟ او هرگز 
تمایلی به معلمی نداشت. هیچ نوع تعلیم و تریستی را دوست نداشت. خه اتفاقی 
افتاده؟ ولی خواسته او زا برآورده کرد و سی بسر فرستاد. همه جیز خوب پیش 
میرفت. او دوباره پادشاه سی پسر شد. شما در دبستان آموزگارید. یک معلم تفریباً 
پادشاه است. میتوانید به شاگردان دستور نشستن و با ایستادن و اطاعت از شما را 
بدهید. و شاه جهان در آن اتاق, هسراه باسی پسر تفریباً شرایط دربارش را پیدا 
کزهه فنط عادت قدیم: اعتیاد به داروی کهنه؛ دستور دادن به مردم. 

روانشداسان معتقدند که معلمان در حفبقت سیاستمدار هستند. البته شهامت 
وارد شدن به سیاست را ندارند. به مدرسه‌ها می‌روند و آنوقت رهبر آنجا میشوند؛ 
نخست وزیران و امپراطوران ميشوند. به بجه‌های کوچک دستور می‌دهند و زور 
م یگویند. روانشناسان هم چنین معتقدند که معلمان تمایلی به تکنجه دارند, و 
اینکار را دوست دارند. لذا جائی را بهتر از دبستان نمی یا بند. میتوانید بجه‌های 
بیگناه را شکنجه دهید - میتوانید بخاطر خوه‌شان شکنجه دهید, برای مصلحتشان 
بروید و بینید! من در دبستان‌ها بوده ام خواتده ام» و معلمَا را دیده‌ام. و مطمیتاً 
با عقیده روانشناسان هم عفیده‌ام. فرباتیان بیگناه که حّی مسلح هم نیستنده 
مقاومت تمی کند؛ چفدر خعیف و بن دفاع. و معلم مثل امپراطور ایستاده است. 
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اورنگ زیب در شرح حال ز ندگیش می‌نویسد: بدرم مثل عادت قدیم وانمود میکرد 
که امیراطور است. پس بگذار تظاهر کند و خودش را گول زند. اشکالی ندارد: 
صی بسر و يا صدتاء برایش بشرستیده هرجه که می‌خواهد بگذارید مدرسه را 
بحرخاند, یک مدرسه کوجک و خوشحال باشد. 

قعالیت وقتی هست که عمل نامربوط اصت. به خود فگاه کنبد؛ نود درصد 
از انرژی شما درفعالیت از بين می‌رود. و به این دلیل وقتی بای عمل بیش می آید. 
نیروی کافی نداربد. یک فرد نرم شده به راحتی ذهن را از مشغولّت باز می‌دارد. و 
انرژی را در خود جمع می‌کند او نیرو را در خود ذخیره می کند! بطور خودکار حفظ 
می شود. و هنگامیکه لحظه عمل فرا می‌رسد کل وجودش در آن سرازبر می شود. 
به این دلیل است که عمل جامم است. در فعالّت هسیشه به نمی از آن دل 
می بندید؛ زیرا جگونه میتوان کامل ادان بود؟ حتی با دانستن بهودگی آنه حتّی 
اگر از دلایل خاصی باشید که ایجاد حرارت درونی میکنند. باز هم آن دلایل برایتان 
روشن تیستند» مهم اند 

شما میتوانید فعالّت‌ها را عوض کنید, اما تا زمانیکه آنها مبدل به اعسال 
نشده اند کمکی تمی‌کنند. از من می برسند: میخواهم سیگاز کشیدن را ترک 
کنم, جه کنم؟ میگویم: جرا؟ این یک مدیتیشن ژیبائی است. ادامه بده. با منوقف 
کردن آن جیز دیگری را شروع میکنید. بیماری پا تغییر علائم عوض نمی شود. بجای 
سیگار آدامس خواهید جوید. و با کارهای خطرناک دیگری. آدامس حویدن گداهی 
ندارید. شاید احمن باشید اما فرد مضری نستید. مخرب دیگران نمی باخبد. اگر 
سیگار کشیدن و یا آدامی جویدن را رها کنید, آنوقت چه خواهید کرد! دهان شما 
نیاز به فعالیّت دارد. و آن مخرب است. بی وقفه صحبت می کنسد و اين کار پر 
خطر تر است. یک روز همسر ملاً نصرالدین به نزدم آمد. " گاهی برای دیدنم 
می‌آید؛ هر وقت که می‌آید میدانم بحرانی پیش آمده. می برسم؛ موضوع چیست؟ 
نیم ساعت طول میکشد و هزاران کلمه بر بان می‌آورد تا بگوید: ملانصوالدین در 
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فقط باه آسمان 


خواب صحبت میکند پس بگوئید چه کنم؟ زیاد حرف میزند. خوایبدن با او در 
یک اتاق مشکل است. فریاد می‌زند و کلمات رکیکی به زبان می آورد. 

گفتم: هیچ کاری نباید کرد. زمانیکه هر دو بیدار هستید به او فرصت حرف 
زدن بده. 

مداوماً مردم حرف می‌زنند. فرصت حرف زد به دیگرانه تمی دهند. حرف 
زدن هم مثل کشیدن سیگار است. اگر بیست وچهار ساعت را صحبت کنیند ...۰۰ 
بدتتان خسته می شود. به خواب میروید. اما حرف زدن ادامه دارد. ببست وچهار 
ساعت یعنی یک دوره کامل ساعت, داوم حرف میزنید و میزنید. درست مشل 
سیگار کشیدن. بدیده‌ها یکی است دهان احتیاج به حرکت دارد. و دهان اصل 
فعالیّت است» زیرا آن اولین فعالیتی بود که در ز ندگی انجام‌دادید. 

پس از تولد بجه شروع به مکیدن سبته مادر میکند. این اولین فعالیّت اوست 
و اساسی‌ترین آنها: سیگار کشیدن درست هثل مکیدن سینه می‌ماند شیر گرم جریان 
پیدا می کند. در سیگار کشیدن دود گرم جاری میشود» و سیگار مایین لب‌ها درست 
مثل سینه مادر است؛ پستانک. اگر اجازه سیگار کشیدنه آدامس جویدن و یا کار 
کردن را نداشته باشید. صحبت خواهید کرد. و آن خطرئاک تر خواهد بود. زیرا 
شما بس‌مانده خود را به اقهان دیگران می‌ریزید. 

آیا قادرید برای مدّنی طولائی ساکت باشید؟ روانشداسان میگویند اگر برای 
سه هفته ساکت بمانید. کم کم حرف زدن بااخود را آفاز می‌کنید. آنوقت دو قسمت 
ميشوید. هم صحبت مه یکنید و هم می شنوید. و اگر برای سه ماه ساکت بمانید. 
برای دیوانه‌خانه مهیّا می شوید. زیرا مهٌم نیست کسی آنجا باشد یا نه. زیرا پیوسته 
صحبت می کنید و جواب مبدهید. اکنون رشد کرده اید و نبازی به صحبت ندارید. 
و این همال دیوانگی با جنون است. 

مجنون کسی است که تمام دنیا به آو ختم می‌شود. هم سخنگو است و هم 
مستمم. هم هنربیشه است و هم تماشاچی, همه اش اوست. تمام دنیا را به خود ختم 
می‌کند. او خود را به بخش‌های زیادی تقسیم می کند و همه چیز در نظرش اقص 


ت 


فقط چاه مان 

شده است. و به این دلیل همه از سکوت می ترسند چه میدانند که خرد می شوند. 
و اگر از سکوت بترسید به این معنی است که در درون دارای نهنی مضشوش» 
ت بآلود و بیمار هستید. و پیوسته از شما انتظار فعالیت دارد. 

فعالیت یعنی فرار از خود. به هنگام عمل شما هستید امّا در فعالیّت از خود 
فرار می‌کنید. واين یک دارو است, دز فعالیّت خود را فراموش می‌کنید. پا خود 
فراموشی. نگرانی و اضطراب نیز از بین می‌روند. و به اين دلیل نیازمند فعالیّت 
هستید. این کار و آن کار را می‌کنیند. امّا هیچوفت در وضمیتی نبوده‌اید که 
بی عملی در شما شکوفا شود و به کمال و زیبائی رسد. 

عمل خوب است. فعالیت بیماری است, حد فاصل آنها را در خود بیایید. 
عمل چیست و فعالیت در شما کدام است. این اولین قدم است. دومین قدم آنست 
که هرجه بیشتر خود را پا عمل مشفول کنید» انرژی بیشتری به سمت آن می آید؛ 
وفتی فمالیّت است بیشتر به آن نگاه کنید و بیدار پاشید. فعالیت کم می شود و 
انرزی ذخیره م یگردد و مبدل به حمل می شود. 

عمل فوری است. حمل حاضر و آماده نیست. از پیش ساخته نشده. به شما 
فرضت از پیش آماده کردن را تمی‌دهد. تمرینش کنید. عمل هميشه تاژه و جدید 
است. مشل فطرات شینم در صبح. و کسی که مرد عمل است همیشه تازه و جوان 


اصست. 


بدن شاید پر شود اما تازه بردن آن ادامه دارد 
پدن شاید یرد . اما جرانی آن ادامه دارد. 

بدن مکن است ناپدید شود اما او می ماند 
زیرا خدا تازه بردن را دوست داره 

خدا هميشه هست. برای و و تازه 


فمالیت‌را هرچه یشتر رها کنید. اما چگونه؟ رها کردن آن می‌توانید تبدیل 
به یک عقبده روحی و وسواس شود. همان چیزی که برای راهبان در صومعه‌ها 


۰ 


فقط پا آسمان 

اتفاق افتاده است. رها کردن فعالیت سیب وسواس آنها شده است. پبوسته سمی 
دارند تا با انجام دادن اعمالی فعالیت را رها کنند مثل نمازه مدیتیشن» یوگاء اين و 
آن ‏ همین‌ها خود فعالیت هستند. انتطوری نمی توانید. از در بشت وارد می شوید. 

مراقب باشید تا فرق میان فعالیت و عمل را دربایید: در حقیقت زمانیکه 
فعالّت تما را قبضه کرد باید به آن نام مالکیّت داد. فعالّت مثل یک روح شما را 
مالک می‌شود؛ از گذشته می آید؛ مرده‌است. و با تصاحب شما به تب می‌افتبد: 
پس بیشتر آگاه باشید؛ این تعام کاری است که میتوائید بکنید. نگاهش کنید. حتیْ 
اگر مجیور باشید آن کار را انجام دفیده با تسام آگاهی بکنبد. سیگار بکشید اما 
خیلی آهسته. با تمام ببداری. آنوقت میتوائید ببیتید چه می کنید. 

اگر بتوانید سیگار کشیدن را ببینید» ناگهان روزی؛ سیگار از انگشتان شما 
خواهند افتاد» زیرا همه بوچی آن برای شما اشکار خواهد شد. احمفانه است؛ 
خیلی احمقانه است» حمافت است! وقتی شما به آن بی بردید. به راحنی می‌افتد. 
نمی‌توانید آنرا برتاب کنید. زرا اینکار فعنالیت است و به این دلیل م یگویم که 
خیلی راحت خودش می‌افتد. درست مثل برگ عرده ای که از درخت می‌افتد. اگر 
برتایش کنید, دوباره آنرا به طریق دیگر و یا به شکل دیگر برخواهید داشت, 

بگذارید جیزها خودشان بیفتند. آتها را نباندازید. بگذارید فعالّت 
خودبخود ابدید شود؛ برای از میان بردن آنها به اجبار متوسّل نشوید. زیرا تلاش در 
ناپدید کردن آن خود نومی فعالیت است. نگاه کنیده ببدار باشید, آگاه باشید؛ 
آنوقت به بدیده ای ممجزه آسا خواهید رسیا: وقتی جیزی خودش بیفتا» دیگر 
رذیائی را در شما بجا نمی گذارد. اگر مجپورش کنبد. اثرش می‌ماند» خوف و 
ترس. آنوقت به خود می بالید که سی سال سیگار می کشید و رهایش کردید. این 
لاف زدن نیز خود نوعی فعالیت است. صحیت بیش از حد درباره ترک سیگار. 
لب‌هایتان دوباره به فمالیّت وادار شده اند» دهاندان کار می‌کند و اضطراب 
آنجاست. اگ رکسی واقعاً فهمد همه چیز می‌افتد. در آنصورت به خود تمی بالید 
که من آنرا رها کرده ام. خودش می‌افتد, شما نیا نداخته اید. 


۹ 


فقط یلد آسمان 
میت در آن تقوبت نمی شود: آنوقت بیشتر و بیشتر عمل امکان پذیر است: 
هرزمان که فرصتی برای عمل پیدا می‌کنید, از دست ندهید» تردید تکنید - عمل 
کنید. 
عمل کنید تا فعالیت‌ها خودشان بیفتد کم کم در شما تغییری بوجود می آبد: 
زمان می خواهد. باید فصل ها بگذرد؛ امّا در مین حال مجله ای هم نیست: 
حال دوباره سوترا را مزوزی می‌کنیم: 


با پدن هیچ نکنید بلکه نرم شوید. 
دهان را بسته و در سکوت بانید. 
ذهن را خالی کرده و به هیچ فکر کنید. 


با بدن هیچ نکنید و سُست و نرم شویا:حالامی قهمید ممنی رم شددن 
چیست. بعتی هیچ فعالیتی را به اجبار در خود انجام ندهید. ترم شدن به معنی دراژ 
کشبدن مثل مرده تیست. و تما هم نمی توائید مثل عرده دراز بکشید - فقط تظاهر 
می‌کنید. جگوته مینوان مثل مرده دراز کشید؟ شما زنده‌اینده فقط می‌توانید تظاهر 
کنید. انرزی و تبرد در خانه است؛ نه در تحرک به هر صوئی, اگر موقمیّت خاصی 
پیش آید آنوقت عمل می کنید» همه اش همین است. ولی برای عمل بذتبال دلیل 
نگردید. با خود احساس آرامش کنبد. و نرم شدانا یهنی در منزل بودن. چند سال 
پیش کتابی را خواندم. موضوع آن این بود: «ضما بای نرم شوید». این کانل 
امربوط است. زیرا کلم باید علیه نرم شذن است - چنین کشاب‌های را میتوان 
فقط در امریکا به فروش رساند. «باید» یعتی قمالیت؛ این بک وسواس و فده 
روحی است. با بودن«باید» وسواسی بشت آن خوایینده: در زندگی اعمالی وجود 
دارند. اما «باید» تیست؛ و گرنه صبب دیوانگی مشود باید ثرم شوید -حالا 
سست شدن را به بدنتان اهمال کنید؛ از توک انگشتان نا سر؛ به وگ انگشتان 
بگوئبد مت شوید! بطرف بالا ادامه دهید. چرا باید؟ نرم شدن وقتی امکان پذیر 
است که باید در زندگبتان نباشد. نرمی نه تتها در بان بلکه در تفن و در کل 


ف 


فقط یله آسمان 


وجودتان هست. آنقدر سرگرم فعالیت هستید که خسته, مشوش و خشکیده و منجمد 
شده اید. انرژی حبات حرکت نم یکند. فقط موانم» موانع و موانم. 

هرگاه که در صدد کاری بر می آئبد آنرا دیوانه وار انجام میدهید. پس نیاز 
به نرم شدن هست. به این دلیل هست که هرماه کتب زیادی در این زمینه نوشته 
ميشود. امّا ندیده‌ام کسی با مطالعه کتاب نرم شده باشد. او در گیجی پسر می برد 
زیرا تمام حیات فعالیتش دست نخورده باقی مانده است. میل مفرط او به فعالیت 
بافی است. احتمال بیماری دارد, تظاهر به ثرمی میکند پس دراز م ی کشد. در 
حالیکه غوفایی در درونش است. مثل یک کوه آتشفشان آماده انفجار است. وار 
نرم میشود و فرمول‌های کتاب را دنبال می کند که: چگونه نرم شوید. 

کتابی برای مت شدن وجود ندارد - تا زمانیکه شما وجود درون خود را 
بخوانیده, باید برای آخت شدن نیست. مُستی یک تبود است. نبود فعالیّت نه 
عمل. بس نیازی به حرکت به سوی هیمالیا نیست. چه نیازی به رفتن هست؟ عمل 
را تباید رها کرد جه در اینصورت زندگی را رها کرده اید. آنوقت مرده‌اید. نه 
اینکه حست شده باشید. پس در هیمالیا به حکیمانی بر می‌خورید که مرده‌اند 
بجای ایتکه نرم و لخت شده باشند. از زندگی و عمل قرار کرده اند. 

و این نکته اساسی را باید بفهمید. فعالّت باید برود, اما عمل نه - و هر دو 
آسان است, میتوانید هر دو را رها کرده و به هیمالیا فرار کنید. آسان است. و یا 
کاری دیگر بکنید. میتوانید به فعالیت ادامه داده و هر روز صبح و شب خود را برای 
چند دقیقه مجبور به نرم شدن بکنید, بیچیدگی قهن انسان را شما درک نم یکنید., 
مکانیزم آن راء نرمی یک مرحله است, اجبار نیست. وگرنه با کنار زدن منفیات و 
موانع, دوباره می‌آید. و در خود می جوشن.. 

شب هنگام در خواب چه می‌کنید؟ کاری می کنپد؟ در اینصورت فره بی- 
خوابی خواهید شد. به طرف بی‌خوابی میروید. چه م ی کنید؟ به راحتی دراز 
مي‌کشید و به خواب میروید. کاری برای آن اتجام نمی دهیداگر کاری برایش اتجام 
دهید. فیرممکن است که به خواپ بروید. در حقیقت آنجه که برای خواب رفتن 
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فقط بك آسمان 

نباز هست ابنست که تداوم ذهن از فعالیّت‌های روزانه منقطع شود. هحه اش همین ! 
ذهن بدون فعالیت استراحت کرده به خواپ می‌رود. انجام دادن کاری برای خواب 
رفتن, تلف کردن وقت است, امری غبر ممکن می شود. اصلاً کاری لاژم نیست» 

تیلوبا می‌گوید: «با بدن هیچ مکن و نرم بشوه , بدون هیچ کار. نه وضمیّت 
بوگا لام است نه شکل طبیعی و یا کج بدن. هیچ نکنید. فقط فعالیت نباشد. 
چگونه میشود؟ با فهمیدن. تنها آرایش لاژم» فهمیدن است. فعالیّت‌های خود را 
بفهمید و ناگهان» در وسط یک فعالیّت اگر بیدار شوید, می‌افتد. با آگاهی از 
اینکه چرا انجامش میدهیده متوفقمّش می کنید. و توقف هسان هدف تیلوبا 
است. وبا بدن هیچ مکن و نرم بشو». 

شدن یعنی چه؟ مرحله ای است. در سکوت برکة انرژی خویش, در گرمای آن 
باز می شوید همه‌اش این لحظه است. نه لحظه دیگری. زمان متوقف می شود 
آنوقت نرمی بوجود آمده است. اگر زمان باشد, و نرمی نیست. به راحتی ساعت 
می‌ایستد زمان نیست» همه اش همین لحظه است. بدنبال چیز دیگری نستید؛ از 
آن لذت می بربد. لذّت ازجیزهای مممولی جزن زیبا هشتند. در حقیقت هیچ چیز 
معمولی نیست- اگر خدا وجود داشته باشد, پس همه چیز فوق معمول است. 

مردم ازمن می‌پرسند: آیا به دا معتفدم؟ میگویم. بله. زیرا هرچیزی فوق 
عاقی است؛ چگونه میتواند بدون وجود هوشیاری عمیق در آن وجود داشته باشد؟ 


نفط چیزهای گرچند: 

قدم می‌زنند روی چمن 

وقترکه هنوز شینم‌ها بخار نشده‌اند 

و فقط احساس کاملا آتجاست 

تارو پود و لس چمن. 

سردی فطرات شهنم, 

سیم صبحگاهان. طلوع خورشید. 

برای خوشحال بودن؛ چه چیز دیگری نیاز است 
برای خوشحال بودن. چه چیز دیگری امکان دارد. 


۹ 


فنط ید اسان 
شب هتگام در تخت خود دراز بکشید؛ تارو بود تخت را احساس کنید. 
اینکه گرم و گرم تر می‌شوید: و شما به تاریکی می‌خزید؛ سکوت شب. با چشمان 
بسته خود را زاحت احساس م یکنید به چه چیز دیگری احتیاخ دازید؟ خیلی زیاد 
اروت وم مهو این ترمی است. 
می‌رفت: تمتی چیزی تسنست: بیگل از حده ام روموت تم 
داشته باشید, 


آنوقت انرژی به هیچ سمتی حرکت نی کند 
مشل برکة آرامی میشود. 

در انرژی خود . حل می‌شوید. 

اپن ظه سست شدن است 

سستی نه از پدن و نه از ذهن است. 

متتقی کلی ات 


از این نظراست که بودائیان میگویند: 
«بی‌درخسواست وید » .زیوا آنان میدانند که با با نمی رم شدد 
صیسر لینست: سیگویند: «مرده رادفن کنید»! زبرا اگر بیش از اندازه 
با گذشته مربوط شوید. نمی توانبد نرم شوید. میگویند: از حال 
لنت برید» 


عیس میگوید: 
گل‌های لیلی را بنگرید. به گل‌های زنین در مزرعسه: بدون درد وربا 
همستند. شکوه و مظمت آنان از شاه ملی صان* هم ی شتم است. با 
رایحه ای زیب‌اتر از شاه ملیسسان به صف در آه ده‌اند. نگاه کنیده 
نوحه حه کنید به زنب هاء 


او چه میگوید؟ نرم شویدا نیازی به خود رنجور کردن بنتت. همه چیز آماده 


است. 


۸ منظور حضرت سلیمات(ع) 


فقط ماه اسمان 


عیسی م ی گوید: 
اگم او مواطب پرندگان آسمان, حیواناتوحوش, درختان و گیاهان 
است, جرا شمانگران باشید؟ ابا موافب شمسا نیست؟ ابن نرم 
شدل است. چرا از آینده بیم دارید؟ به زئبق‌ها بنگرید و صئل آنهسا 
شوید - آنوقت نرم ضوید. نرمی یک نظم نیست بلکه تفی یر کلی 
انرژی شما است. 


آنرژی دو بعد دارد. یکی بعد. تحریک شده‌است که به جائی میرود: هدف 
دارد. اين لحظه تنها یک وسیله است. هدف جائی دیگر است. اين یک بعد انرژی 
شما است این بعد فعالیت است. هدف جهت یابی شده-آنوقت هرچیزی یک 
هدف است. به تحوی باید انجام شود. و شما باید به آن برسید. آنموقع نرم می 
شوید. اما اين نوع انرزی هیچوقت هدف را بدنبال ندارد. زیرا اين انرزی هر لحظة 
حال را میتل به وسیله ای برای آینده میکنن.. هدف در افل همیشه باقی می‌ماند. 
شما میدوید. اما مسافت باقی است. نه, نوع دیگری از انرژی هست. آن بمد جشن 
بدون محرک است. هدف در ایتجااست نه جای دیگر. در حقیفت خود شما هاات 
هستید. در وأفع چیزی جر غنی شدن از حال نیست. زنبق‌ها را ببینید. وقتی شما 
هدف هستید وفتی هدف در آینده یست. وقتی چیزی برای رسیدن نیست؛ بجای آن 
خودتان جشن را بر یا می‌دارید. در آن هتگام به آن رسیده اید. آنجاست. این نرم 
شدن است. انرزی تحریک نشنه: 

از نظر من مردم دو نوع هستند. جستجوگران هدف و برباکنندگان جشن, 
گروه اول که از دیوانگان هستند آنانا کم کم ذیوانه‌می شوند: و خودشانا مسئول 
این دیوانگی هستند. دیوانگی حرکت خزند؛ خودش را داراست کم کم به عمق آن 
وارد میگردند و متضرر می شوند. نوغ دوم کسی است که هدف را جستجو 
نمی‌کند. اصلاً جستجوگر یست. آو برباکننده جشن است. 

و به شما می‌آموزد که برباکنند» جشن باشید. جشن بگیرید! بسیار ژیاد 
است: گل‌ها شکوفا شده اند. برندگان می‌خوانند: خورشید آنجا در آصمان است. 


نقط بكک آستان 


جشن بگیرید! و شما تفس م ی کشید و زنده اد و هوشیار. آثرا جشن بگیریدا 
آنوقت ناگهان رم می شوید. بدون تنش بدون اضطراب تمام اثرزی که قبلاً صرف 
اضطراب می شد مبدل به شک رگذاری می شوده با تمامفلبتان با سیاس تفش می- 
کنید. این تماز است. همه نما همین است. تس قلب با سباسی عمیق. 

با بدن هیچ نکنید اما ترم شوید. نیاژ به انجام کاری نیست, فقط حرکت 
انرزی را بفهمید حرکت تحریک نشده ائرژی را. جاری است اما نه به طرف هدف. 
جاری است برای میهمانی و جشن حرکت دارد ه به سمت هدف بلکه به دلیل 
آنرزی سب آسایش, یک بچه در اطراف می‌رقصد و می پرد و می‌دود. و شما می 
برسید: کجا میروی؟ جائی نمی‌رود. احمقاه او را تگاه می‌کنید. بچه‌ها افلپ در 
اين فکرند که بز رگترها احمق‌اند. جه سال بی‌معنی؟ کجا میروید؟ آیا نبازی 
است تا جائی بروم؟ یک بجه به سادگی نمی تواند به شما جواب دهد. زیرا سوال 
غیر معمول است. او جائی نمی رود. به راحتی شانه هایش را بالا می‌اندازد. خواهد 
گفت: «هیچ‌جا». آنوقت ذهن هدف یاپ می پرسد؛ بس چرا میروی؟ زیرا فعالّت 
در صورتی عامّی است که بدنبال هدف باشد. 


و من به خما می‌گویم: 

جایی برای رفثن نیست: 

هاش اینجاست: قام هستی در این حظه جمع شده است. 
آن, عطف در این خظه می شود. 

قام هستی کاملا در این ظه سرازیر می‌شود. 

آنچه که در آنجاست در این ظه می‌ریزد 

آن این‌جا است» حالاء 


یک بجه به راستی از انرژی لذت می برد. ائرژی زیادی دارد. می‌دود, نه 
برای اینکه رسد بلکه جون فراوان دارد باید بدود. 

بدون محرک عمل کنید, درست مثل طفیان انرژزی. سهیم شوبد اما تجارت 
نکنبد. سوداگری نکنید. بدهید جون دارید. تدهید تا پس بگیرید -آنوقت ضرر 
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فقط ياك آسمان 
می‌کنید. تمام تجّار به جهتم می‌روند. اگسر طالب یافتن بزرگترین تاجران و 
سوداگران هستید به جهتم بروید. وکین ید کرد. بهشت برای تجار 
نیست. بهشت از آن برگزار کنندگان جشن 

رن بهشت چه 
هی کتند؟ این سوالی است رایج به نظر نميآبد کاری تبازخید . کاری برای انجام 
دادن نیست. شخصی از مایسترآکهارد برسید: فرشتگان در بهشث چه‌می کنند؟ او 
گفت: شماچه احمقی هستید؟ بهشت هیک پرافبرگواري تن اصد کاری 
نم ی کنند. به راحتی جشن می گیزند. عظمت: جاذبه و شمز و کمال آنرا جشن 
م یگیرند. اما فکر نمی کنم آن شخص با جواب آکهازد قانع شده باشد. زیرا برای 
ما فعالیّت وقتی معنی دارد که به جابی ختم شود. به هدهی: 

بخاطر داشته باشید. فعالیّتِ» به جهت هدف میزان شده و عمل نه. عمل 
طفیان انرزی است. عمل در حال است. یک چواب . از پیش تعیین نشده, بدون 
تکرار است. تمام هستی به ملاقات شما می‌آبد, با شما رو دررو می شود. و یک 
جواب به راحتی می آید. پرندگان می‌خواندد و شما شروع به خواندن می کنید. این 
فعالیّت نیست» ناگهان اتفای می‌افشد. دفعتاً متوحه میشوید که در خال وقوع است. 
ی این عمل است. 

و اگر بیشتر و بیشتر مشغول همل شوید. و کستر و کمتر در فعالیته 
زندگیتال عوض می شود. و آن نرمی عمیق خواهد بود- کارارا نج م مبدشاء اما ترم 
و ست هستید. یک بودا هرز خسته نمی شود. چرا؟ ! زیرا ار کنده کار نیسنت+ 
آنچه که آو دارد مبدهد, سیراب مین کتد: 


با بدن هیچ نکنید اما سست و نرم شوید 
دهان را رت را 


در حقیفت دهان بسیار با اهمیت است. زیرا از آنجا اولین فعالیت شروع ميشود. 


اسات سنه۲ :39 


فقط باه اسان 


لب‌هایتان نخستین فمالیت را آغاز کرده اند. محدوه دهان شروع کننده تمام فعالیت 
است: شما در آن تس کردید. فریاد زدید و شروع کردید به جستجو سینه مادرتان, 
دهانشان همیشه دیوانه وار در حال فالیّت است. به این دلیل است که تبلوبا 
م یگوید: فمالیت را درک کنید. عمل را بفهمید: نرم شوید و ...... دهان را به 
آهستگی بندید. 

هر وقت که برای مدیتیشن می نشینید: اولین کاری که برای ساکت بودن 
میکنبد, بستن دهان است. با این کار زبان به سقف می‌چسید و هر دو لب کاملا 
بسته است. اما این امر زمانی میس است که آنچه را گفتمء کاملاً بکار گیرید. 

شما می‌توانید این کار را بکنید. بستن دهان تلاش زیادی نمی‌خواهد. مثل 
مجسّه با دهان بسته پنشینید. با این کار جلوی فعالیّت کاملاً گرفته نمی شود: در 
عمق, فکر در جریان است. و پا آن احساس حرکتی در لب‌ها میکنید. شاید 
دیگران نبیشد زبرا خیلی لطیف و ظریف هستند. اما اگر فکر جاری باشد لب‌هایتان 
کمی مرتمش است. 

با ترمي شماء ارتعاش آنها می‌ایستد. صحبت نمی کنیاد. هیچ فعالّتی درون 
خود ندارید. دهان‌را بیندید و صاکت باشید. و آنوقت نباندیشید. چه خواهیه 
کرد؟ افکار در رفت و آمدند. بگذارید ببایند و بروند. ساله‌ای بست. درگیرشان 
نشوید. خود را در کنار نگاه دارید. جدا بمانیدبه آمد و رفت آنها نگاه کنبد. به 
شما مربوط نمی‌شود. دهان را بسته و صاکت باشید. اندک ائدک افکار خودبخود 
کم می‌شوند. برای بفا نیاز به همکاری شما دارند. اگر کمکشان کنبد خواهند بود. 
اگر بجنگید بیشتر می شوند. زیرا هر دو نوعی همکاری هستند. یکی له و دیگری 
مه آن است. هر دو تومی فعالیّتاند. راحت نگاه کنید. 

اما بستن دهان خیلی مفبد اشت: پس در ابتداء همانگونه که در بسیاری از 
عردم دیده امه به شما پیشنهاد می کنم دهن دره کنید؛ دهان را تا آنجا که می‌توانید 
باز کنید. تاجا دارد بکشید. کاملاً غمیازه بکشید شابد اذیت کند. دو سه بار با 
صدای بلند و شکسته حرف بزنید, بی‌معنی. هرجبزی که به ذهن می‌آید. بلند 


۱ 


ففط یك اسان 

بگوئید و لذت ببرید. آنوقت دهان را بیندید. همیشه حرکت از صوی مخالف 
راحت‌تر است. اگر میخواهید دستتان را رم کنید» بهتر اصت اول تا آنجا که 
می‌توانیدآنرا بکشید. مشت‌را گره کنید..و بگذارید کش بباید. دفیفاً از نفطه 
محالف. و حبس نرم کنید. در این صورت سیستم عصبی شما عمیق تر نزم خواهد 
شد. به صورت شکل ها و حرکات مختلف بدهید. خمیازه بکشید: برای دو با سه 
دقبقه بی معنی صحیت کنید - و سیس بیندید. و این کشت امکان ترم‌تر شدن 
عمیق لب‌ها را دنبال دارد. دهان را بیندید و آنگاه نگاه کنید. به زودی در تما 
سکوتی سرازیر می شود, 

سکوت دو نوع دارد. یکی سکوتی که با ژور در خود بوجود می آورید. که 
خوب نیست. یک آشوب است. توعی به شکلی ذهن و تهاجم علیه آن است. نوع 
دیگ رکه در شما سرازیر می‌شود مفل خب»اض تکنه می‌آید. دهان را بسته و نگاه 
کنبد. سمی نکنبد ساکت باشید. چه برای چدد لحظه سکوت م یکنبداما ارزشی 
ندارد. در درون می‌جوشید. بنابراین سمی در آن نگتید. خیلی راحت شرابط را 
بوجود آورید. مثل خاک., دانه را بکارید و منتظر شوید. 


ذهن را خالی کنید و به هیچ بياندیشید. 


برای خالی کردن ذهن جه می‌کنید؟ افکاز می‌آیند. نگاه می کنید.و نگاه 
کرد باید با احتباط باشد. بی طرف و ه مثیث, این مکانیزم‌ها دفیق هستنا و شماً 
باید همه جبز را بفهمید. وگرئه از دست دادنش راحت است. و اگر یک نقطه 
کوجک را ازدست بدهید. همه چیز ماهیت خود را از دست میدهد. نگاه کنید, نه 
پا دید مثیت و اعتناء 

فرقش جیست؟ وقتی منتظر دختر و یا محبوب خود هستبد نگاهتان میت و 
فمّال است. و هرگاه کسی از کنار در ردمی شود از جا می پرید که آپا اوست. این 
کار را ادامه میدهبد. ذهتان مشتاق و فعال است. نه اب کمکی نمی کند. با 


فقط بك اسان 

اشتیاق زباد به سکوت تیلوبا نمی‌رسید. بی‌اغننا باشید درست مثل وقتی که در کنار 
رودخانه نمنخه‌اید و آب خریان دارد و ضما به سادگی نگاه می کنید. اشتیاقه 
فوریّت و یا آضطراری نیست. هیچکس شا راعجیور نمی کند. حتی اگر آنرا از 
دست بدهید: ضرر نکرده اید. به سادگی نگاه کنید به رودی که جریان دارد. و با به 
آسمان و ابرهای خزنده. و شما با بی اعتنائی نگاه میکنید. خیلی خیلی مهم اسث 
که این بی اعتنایی فهمنیده شود. زیرا تمایل شما برای فعالّت میتواند به اشنیاق 
مبدل شود. میتواند به انتظاری قعال تبدیل شود. در این صورت همه مطلب را از 
دست مبدهبد. آتوفت فعالیت از بشت در دوباره واردمی شود. بیننده‌ای بی‌اعتتا 
باهید 


ذهن خود را خالی کرده و به هیچ بياندیشید. 


بی‌اعتتابی بطور خودکار ذهن شم را خالی میکند. امواج فعالیّت و امواج 
انرژی ذهن کم کم به گداری میروند و کل سطح آگذاهی شما بادون موج خواهد شد. 


مثل آیته ای ساکت. 
مثل بامیوی توخالی بدن را رها کنید 


این یکی آزروش های مخصوص تبلوبا است. هر مرشدی بر طبق تجربه خود 
و برای کمک به دیگزان روشی خاص خود دارد. و اين مخصوص تیلوبا است. مثل 
تی حالی بدن را رها کنید. 

بامبو کامالا از درون توخالی است. وفتی در استراحت هستید احساسی از 
یامپو داریند. کاملا خالی در درون. و در واقم کاملاً درست است. بدن تما عثل نی 
می ماند؛ و درونش خالی است. و فضا و خلاء در آن وجود دارد. 

وقتی شما با دهان ساکت و بسته نشسته‌اید: بدون فعالّت. زبان به سقف 


۱۰۹ 


فقط پلك اسان 
چسبیده و ساکت است و با افکار به لرزه در نمي آید. و فهن با بی‌اعتنایی نگاه 
می‌کند و منتظر چیزی نیست و احساسی از نی خالی دازد - اگهان آنرژی متکامل به 
درون شما سرازیر می شود با ناشداخته پر می شوید با چیزی اسرار آمیز با ملگوت 
اعلی. 
پلد نی, نی ليك می شود 


و ملکوت با آن شروع به نواختن می کند. 
پکپار که خالی شوید, برای بار دیگر سدی بر ورود علکوت نیست, 


ایتکار را بکنید. اين یکی از زب‌اترین مدیتیشن‌ها است, مدیتیشن نی 
توخالی؛ هیچ کار دیگری لازم نیست. به راحتی نی شوید. و تمام چیزها اتفاق 
می‌افتد. ناگهان احسباس می‌کنید که چیزی به درون شما صراژیر می‌شود. درست 
مثل رحم و زندگی جدید در درونتان ایجاد می شود. دانه می‌افتد و احظه ای می 
آید که نی لبکی ناپدید مي‌شود. 


مغل نی توخالی بدن را رها کنید. 


به راحتی دراستراحت فرو روید - تقاضای معنویات نکنید تقاضای ملکوت 
نکنید. حتّی خدا را هم آرزو نکنید. خدا تقاضا شدنی نیست. وقتی بدون آرزو 
شدبد. او به طرف شما می آبد. آزادی مورد تفاضا لیست زیرا تقاضا خیود 
محدودیّت است. زمانیکه آرزو تداشتید آزاد شده اید. مقام بودا را تمی‌توان طلب 
کرد زیرا طلب و آرزو خود مانع است. وقتی مرزی وجود نداشت, به ناگهان بودا در 
شما شکوفا می شود. در واقع دانه در اختیار شما است. وقتی خالی شوید فضا 


آنجاصت- دانه باز می شود - 


فقط یك اسان 


مثل بامبوی توخالی به آرامی یدن را رها کنید 
نه بدهید و نه بگیرید: ذهن را در استراحت برید. 


نه چیزی برای دادن است و نه برای گرفتن. همه چیز کاصلاً درست انشت. 
همانطور که باید باشد نیاژی به دادن و گرفتن نیست. همه چیز کاملا درست است. 
همانطور که بای باشد. شما در کمال هستی تان هستند. این تعلیم شرقی در غرب بد 
فهمیده شده. هیگونند این دیگر جهانوع آموززشی اشت؟ جرا که مردم دز صده بالا 
رفتن نیستند. دیگر سعی در تعویض ماهیت خود نمی کنند. راه‌های شیطانی مبدّل 
به راه‌های شیطانی مبدل به راه های خوب نمی‌شود: آنوقت ممکن است قربانی 
شیطان شوند. در غرب گفتة «خود را بهبود بخشد» یک شعار است. چه درایی دلیا 
وجه در آن دنیا. چگونه؟ چگونه بزرگتر و عظیم تر میتوان شد؟ 

در شرق ما درک عمیق تری از آث داريم. می‌فهسیم که تلاش برای شدن 
یک سذ است. زیرا تقریاً وجودتان را با خود حمل علی کنید. نیاژی به چیزی شدان 
یست. خیلی ساده درک کنید. ایدکه جه کسی هستبد. همه اش همین. خیلی راحت 
بفهمید چه کسی در شما پنهان شده‌است. بهبود بخشیندن؛ هرخه که بهبودن 
بخشید, هميشه در نگرانی و دلوایسی خواهید بود. زیرا هر نوع تلاشی برای بهبود 
شخشبدن شمارا به گمراهی من انفازد: آینده را بی‌معنی می کند» قذق و ابده آل 
بی‌مفنهوم می شونده و آنوقت ذهن شما یک آرزو می‌شود. آرزو را از دست 
بدهید؛ بگذارید کناز زود. بی آرزو. و نأگهان متعجب شده نخواسته آنحاست. و 
لبختدی با هعنی به لب دارید. مثل لبخند بودی‌دارما: " و پیروانش میگویند وقتی 
دوبازة ناکت شدی: خنده براعدای اوزا می شنوی. هنوژ می خندد. از آن‌موقع تا 
حالا خنده را متوقفت نکرده است: شما هنان جیزی هسشیند که ممخواهید بشوید! 
اگر همان باشبد میتوائید موفق شوید؟ شکست حتمی خواهد بود. جطور می‌تواند 
آن شوید که هستید؟ پس بودی‌دارما می‌خندد. بودی‌دارما معاصر تیلوبا بود. شاید 


سل 00 ۵ 


نقط يد آسان 
دیگر همدیگر را نیز می شناختند. نه ماای. بلکه باید همدیگر زا شناخته باشند. - 


نوع دیگر بودن, 


نه بده و ه بستان» ذهن را در آرامش بگذار 
ماهامودرا مثل ذهن است که به هیچ میآویزد. 


شما آن را بدست می آورید و نه آویزان می شوید. در دستانتان هیچ است. 
و آنرا بدست آورده اید. 


پس چه چیز آزموده شوه ؟ 
هرچه بیشتر در آرامش باشید. 
هرچه پیشتر اینجا و در حالا باشید. 
هرچه بیشتر در عمل پاشید, 
و کمتر در فعالیت. 
هرچه بیشتر توخالی: 
هرچه بیشتر نظاره گر باشید 
بی تفاوت منتظر هیچ چبز نباشید, هیچ چیز را طلب نکنید. 
خرسند از خود, آنطور که هستید 
چشن بگیرید 
و آترقت هر خظه, هر خظه 
وقتی همه چیز پخته شده و فصل به موقع می آید, 
شما مثل بودا شکوفا می شوید. 


ننط پا مان 


آرا ادامه می‌دهد: 


م یگذاره 


رین مائترا/ و پارامیعا* 

و دستور سوترا و قاعده اخلاقی» 

و آموزش مکتب ها و کتب مقلص. ... 
سیب هر درك حقیقت درونی مین شود 


کسسی که فسواعد اخضسلاقی تانتسرایی را پاس می‌دارد , هنوز فسرق 


رَ 

روح سامایا " را آشکار می سازد 

ام فعالیت‌ها منقطع و آرزوها را رها کنيد 
پگذار افکاز بالا و پائین روند 

هر طور که می‌خواهند, بسان لماع اقیاتوس 
کسی که هرگز با ناپدیداری نمیجد 

و ه با پی‌استیازی 

از فرامین تانترایی حمایت می‌کند 


کسی که اشتباق وآرزو را ترك س یکند 

و به ویزان می شود ؛ 

در می‌پابد ۳ 

مفهوم واقعی آنچه را که در کتب آسمانی نوشته شده. 


و 


۱ حتسشت درونسی 
۵ فوریه ۱۹۷۵ 
۶۱ 
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نقط يكك استان 


وجود تیلویا بر نگرش تانترایی قرار دارد: 

با شناختن نگرش تانترایی» تیلوبا راخواهید. فهمید. 
آندکی درباره روش تانترایی: 

اولین جیز؛ اينکه رو نیست: ژزبرا تانترا نگرشی کل به زندگی دارد. 
روش نیست تا به آن وسیله زندگی زا نگاه کرذء نه شامل عقاند استو نه فلسفه. 
حتی دین یست» الهیات ندارد؛ به کلمات تغوری ها و دکترین ها معتقد لیست: نه 
زندگی می نگرد ولی نه از دید فلسفه فکری. چه در این ضورث تجریف شده است: 
آنوقت ذهن برنامه می‌ریزد, مخلوط می شود :+ و قائز به شناختن آن نخواهید بود. 

تانتترا از ذهن دوری م ی کنبد و با ژندگی زوبرو می شسود. به خبوب و ند 
نمی اندیشد. به راختی روبرو می شود. پس مشکل می‌توان آنرا یک روش نامیّد - 
در حقیفت روش نیست. 

دومین مطلب که باید بخاطر سیرد این است که تانترا یک مشیت نگز!" 


به کسی که هیجرفت له نمی گوید ده 84۷۲۰۵ 
۷۱۱ 


فط باه اسان 
است. به همه چیژ جواب بله می‌دهد. جواب ته در فرهنگ لفاتش ندازد. ثفی در آن 
نیست. هرگز جواب نه به چیزی نمی دهد. زیرا با گفتن نه جنگ شروع می شود. 
شما متیث شده اید جدال در همین‌جا است. حالا می‌جنگید. 
تانترا عشق می‌ورزد. بدون‌شنرط. به هرچه که هست هرگز نه نم یگوید. 
زبرا هرچیزی جزئی از کل است. و هرچبزی جای خود را در «کل» داراست. و کل 
هرگز نمی تواند با از دست دادن چیزی از خود وجود داشته باشد. 


می‌گویند:.. . , 

پا گم شدن قطره‌ای آپ, 

تام هستی تشنه می شود. 

کلی را در باغ می چیلید: 

چپزی را از کل هستی جدا کرده‌اید. 
گلی را آزردهاید: 

و میلیون‌ها ستاره را آژرده کرده‌اید. 
زیرا همه چیز به هم پیوسته است. 


کلیت وجود دارد به منوان یک کل, به نوان یک نظام کلی, کلیت بم 
عنوان یک پدیده مکانیکی وجود ندارد. هر جیز وابسته به چیز دیگر است, 

پس جواب تانتبرا بدون شرط مشبت است. هرگز در زن دگی‌چنین نگرشی 
نبوده که بذون شرط جواب بله دهد. خیلی ساده: بله. نه نایدید می شود. از درونتان 
نه نایدید می شود. وقتی نه نباشد چگونه می‌جتگید؟ جطور در حال جنگ هستید؟ 
به آسانی روان.شده» ترکیب می شوید و ذوب میگردید. یکی می شوید. سدّی 
وجود ندارد. با گفنتن نه سدّی بدور شما بسته می شود. در آن لحظه خوب نگاه کنید 
ناگهان چيزی در درون بسته مي شود با گفش جواب بله, وجود شما باز می‌گردد. 

یک خداشناس واقعی کسی است که به زندگی جواپ نه بدهد» زیرا نه 
گفعن به خدا فقط سمیلیک و ظاهری است: ممکن است به خدا اعتقاد داشته باشید 
اما اگر به همه چیز نه بگوئید, اعتقاه شما ارزشی ندازد: خدای شما «خدای کلک 


۱ 


فنط باه اسان 


وحقّه» است. زبرا مادامی که جواب بله کامل به هستی بدهید کل هستی ناگهان 
تفییر می یابد, اوقت دیگر ه صخره ای وجود داردو نه درختی؛ نه اشخاصی نه 
رودخانه ای , ه کوهستانی- ناگهدان هسه چیز یکی می شوند؛ و آن یکی خدا 
است 

خداشناس واقعی کسی است که به چیژی جواب مشثبت مبدهد. ته فقط به 
خدا زیرا فکر و ذهن خیلی مکار و حیله گر است. هیتوانید به خدا جواب بله دهید 
و ثه به دنیاء این کار شده‌است. مبلیوناها نشر کل زندگی را به خاطر این کار از 
دست داده اند. به خدا جواب بله داده اند و به زندگینه گفته اند. در حفیفت آنها 
فکر میکنند که با گفتن جواب بله به خداء به دنیا نه گفته اند. آغان ایندو را از هم 
مجرّی میکنند. دتیا را کر میشوند تا خدا را فیول کنند. اما ریا قبولی که بر 
اساس انکار هست اصلاً تصدیق نیست: اشتباه است. تظاهر است. چگونه شما 
خالق را بدون مخلوق او قبول دارید؟ اگر به مخلوق نه بگوشد چگونه به خدا بله 
گفتهابد؟ هر دو یکی هستند. خالق و مخلوق دو تا تبسشند: یکی می باشند. در 
حفیقت تمیزی بین خالن و مخلوق نیست؛ آن تداوم جریان خلقت است. در یک 
طرف خلفت خالق و در طرف دیگر خلفت مخلوق می‌نماید. اما هز دو قطب یک 

این همان ذهن است: مفاوم و مارییجی می‌آید - دوباره به طرف همان چیز, 
شما منکر این عالم می‌شوید اما نمی‌توانید عالمی دیگری بشوید. کاملاً دنبائی 
باقی می‌مانید. اگر مابل به بررسی هستید به نزد مرتاخین هندیساداس»* بروید. 
آنان کاعلٌ دئیائی هستند دئیابی هستتد, ريشه در دنا دارند. منکر همه چیز هستنده 
اما تمرکزشان در دنبا است» متمرکز بر انکارند؛ بر خود مرکزی: بر حودمحوری. 
گمان میکنند با انکار به خدا تزدیک می شوند - نه هیچکی با گفتن نه به طلگوت 
نزدیک نزده است. 

این نظر تانترا است.بگو بله, به‌هنه چیز آرمی بگو. نیاژی به جنگیدن 


ندارید, حتی به شنا کردن: به سادگی در جریان غوطه ور شوید. 
سک 6 این ۳۳۵۳ یاوه 
ون 


فقط باه اسمان 


رودخانه را سیب نشویده رودخانه را پس نزنید» به راحتی با آن بروید؛ با آن 
غری در آنه با آرامش» تانترا است. 

اگر بتوانید بله بگوئید, تصدیق واقعی با شما اتفاق خواهد افتاد. اگر بله 
بگوئبد چگونه شکایت خواهید کرد؟ چگونه گیج خواهید شد؟ آنوفت همه چیز 
همان است که باید باشد. نمی‌چنگید: انکاز نم یکنید-- قبول میکنید. و بخاطر 
میآورید که این توافق با قبول عامّی فزق دازد. معبولاً یک شخص ,وخمی را قبول 
می‌کند که در آن بدون ناور است. ابن قتبول ضمیفی است. به جائی شما را 
راهنمایی نمی کند زبرا ضعیف است, وقتی شخصی احساس نا امیدی کرد آن وضع 
را قبول‌می‌کند؛ قبول و تصدیق تانترائی از آن نوع قبولی نیست. بیرون از آن 
می‌باشد: از رضامناتی کامل مي‌آید نه از ناامیدی و درماندگی. وقتی عارخی میشود 
واز شضابالا می‌آید که کلضه نه را به زپان نمی‌رانید. تمام وجودتان مملو از 
رضامندی است. 

این قبول» زیبائی خاض خود را دارد. اجباری نیست. آنرا تمرین نمی کنید. 
چه در اینصورت اشتیاه خواهد بود, تذویر خواهد بود. با تمرین دجار نفاق میشوید: 
در ظاهر یک قبول است اما در واقع یک نوع آشفتگی, ترد و انکار است. در درون 
و بائین هر لحظه می‌جوشید تا به اتفجار برسید. در ظاهر ادمٌا می کنید که همه چپز 
خوب است. 

توافق تانترابی کلی است و شمارا دجار تفاق نمی‌کند. تمام ادبال در دنیا 
به جز ثانغرا شخضیت‌های دوگانه ای زا ایجاد کرده اند." در دروئتان دو جیز بد و 
خوب را ساخنه اند. آنها می گونند خوب را پاید بدست آورد و بد را رها کرد: 
شیطان مطرود و خدا را تصدیق باید کرد. در شما سیب شاق و جنگ شده‌اند. 
آنگاه احساس گناه می‌کنید, چگوته میتوانید طبیعتی از خود را نابود کنید؟ فقظ 
دریافته ابد که به شما داده شده است. خشم شهوت. طمع همه از همین مفوله 
هستند-خالی آنها نیستدد» به عنوان حقایق زندگی داده شده اند. درست مشل چشم 
که ای زم فده و تدشتن آگاهی کی ار الم اس ۳ 


۱ِ 


ففط يك اسمان. 

و دست. آنهارا با نام‌های زشت و زیبا و یا هرچه که دوسث دارید می تامید ولی 
آنها را نمی کشید. 

در هستی وجود هیچ چیز کشته و نابود نمی شود: بعد از قبول کل وجودتان» 
انتفال حاصل می‌آید. ناگهان همه چیژ به خط مستقیم هدایت شده و هریک جای 
خود را اشغال میکند. آنوفت خشم و طمع فبض می شوند. بدون تلاش برای قطع 
آنجه که در بیرون وجودتان است. وجوده خوه ساختار خویش است. اگر جواب آری 
دهید: تجدید ساختاری اتفاق می‌افتید. در حالیکه قبلاً قوغابی در درون بوده اما 
اکنون موسیقی و آهنگی زاده شده؛ هماهنگی در درون بین صدا و هم‌آهنگی جه 
اختلافی هست؟ 

همان امواج صوتی بطریق دیگری نواخته هی شوند؛ در دا مرک وجود 
ندارد. مشل نواختن نت‌های پیائو توسط یک دیوانه. اما اگز کاتونی برابشان قائل 
شود آتوقت موسیقی میشوند. پس همه چیز با خلق مرکزیت طبیعی عیشوند. اگز 
یک دیواته بتوازه هر تئی جداگانه‌است. مجموعه‌ان انیت ها ته یک هم‌آهنگی: 
۳ اکر یک موسیقی‌«انْ برآن بنوازه تغییر اساصی ضورت م ی گیردحالا همان نت ها 
با اتصال خود در یک واحد طبیعن که م رکزیت دارزند افشاده اند. حالا تجممن از 
نت‌ها تیست. خانواده‌اند. و عشقی پایدار آنهنارا با تکدیگر متمل م ی کند- 
اکنون یکی شنده‌اند. و این هتر است؟: وروی بیس کرنام 
آورده‌اند تا هماهنگی ایجاد شود: 

تائترا م ی گوید: شما درست مثل همان ضوت هستباد: هیچ چیز درون آن غلط 
نیست. فقط تمی دانند که م رکزیت ندارد. آگر شما اه رکزیت داشته همه چیز به خط 
متقیم می‌افتدو همه چیز زیبا ی شد: 

عصبانی شدن گوردجف " زیباست. انا وقتی شما عصبانی می شوید زشت 
است. عصبانیت مسیح یک موسیفی خالض است. در بورش او به معبند و بیزون 
راندن تجار زیبائی خاسی نهفته است. حتی بودا چدین زببائن را ندارد. شاید بودا 
در طرف دیگری قرار داد 
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به نظر می‌آید که بازیگر خشم نیست» احساس خشم و طعم آن وجود ندارد. 
بودا به زیبائی عیسی خشم را مزه نمی کند.. عیسی مقداری کم از آن را در شود دارد؛ 
میتواند عصیانی شود-حتی اگر خشم از تعامی وجودش باشد» هیچ چیز را رد 
نمی کند, همه چیژ مورد قبول واقع شده است. اما تیلویا غیرقابل مقایسه است. 

هیچ جیز نیست ...»+ اریابان فن تاتشریکی درست مثل گل های وحشی 
هستند: همه‌چیز را در خود دارند. شما حتماً عکسی از بودی‌دارما را دیده اید. اگر 
نادیده‌اید پپینید آنچنان سبوعانه است که اگر شب هنگام در نتهایی بروی آل 
مدیتیشن کنید» آنشب قادر به خوابیندن نخواهید بود. در آن شب توسط او شکار 
شده ایند. میگویدد یکیار به کسی نگاه کرد و بنوسته آن فرد کابوسش را می‌دید. 
زیرا شکار او شده بود. با نگاهی سبوعانه: وقتی بودی‌دارما و با نبلویا صحیت 
میکردند انگار نمرة شیر بنود. (بری رعد آساء آبشاری ترسناک, وحشی و آنشینء 
اما اگر کفنعنیر کنید و زود قضاوت نکنید» قلبی پراحباس در دروندان خواهید 
دید: آثوقت,صدا و موسیفی هم آهنگی را در آنهااحش م ی کنید. و متوجه می شوید 
که هیچ چیز را ترد تنی کنند. همه چیز را تحلییل پرده اند حتّی صبعیّت زا شیر 
زیباست حتی سبعیّت او هم زیباست. اگر سبعیّت را از او بگیرید: آنوقت توخالی 
میشود -یک مرده, تانترامی گوید که هر چیزی را باید جذب کرد. هر چیزی! پخاطر 
داشته باشید, بدون شرط: شهوت تیز باید جذب شود. تا نیروئی ترضناک در 
درونتان شود. یک پوداء یک تیلوپا یک مسیح دارای این نیروی جاذیه در اطران 
خود بودند -آن چه هست؟ شهوت جذب شده. شهوت جاذبه انسان است. ناگهان 
دچار عشق آنان می شوید. وقتی به زاه آنان افتادید, با هم دیگر به طرف دنیای 
متضاوتی قدم میگذارید. بریده از دنبای قبل» به طرف پدینده جدیدی کشیده 
می‌شوید؛ پدیده‌ای که خوایش‌را هم ندیده بودید. این چه نیروئی است؟ همان 
انرژی شهوت است که تفیبر شکل داده» مبدل به چاذبه شده, یک غطیه الهی. بودا 
خشم تحلیل رفته ای داشت, خشمی شفقت آمیز. و وقتی عیسی در دستش تازبانه را 
می‌گیرد آن به سبب شفقت و دلسوزی اش است. سخن گفتن میسی دز آتش خشم 
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فقط پل أسمان 


نیز همان مشففتش استه 
بخاطر داشته باشید که تانترا شما را در کل قبول دارد. وقتی نزدم می آئید من با 
تمام وجودتان شما را قبول می کنم. من به شما کمک نمی کنم تا همه چیز را رد 
کنید. اینجا هستم تا فقط دوباره کانونی را در انرژی هایتان درست کنید. آنها را به 
سوی مرکزشان راهبر شوید. به شما م ی گویم که اگرخشم را بر آن تجلیل برید 
غنی‌تر می شوید. و نیز اگر شهوت را در آن جذب کنید غتی‌تر خواهید شد. 
هم‌چنین است. تفر و حسادت-- آنها صورت‌های زندگی اند و شما ذاثفه دارید. 
بدون ذائقه نخواهید شد, پلکه آنرا فتی‌تر می‌کنید. کمی نمک لام دارید: ۲ 
عصبیت و خشم درست به اندازه‌ای که لام است می‌آید. وقتی بر شما غلیه میکند 
آنوقت زشت می شود. اکرمداوماً بخورید می‌میرید. نمک در بخش خاصّی جای 
می‌گیرد. به همان میزانی که مورد نیاز است. بخاظر بسیارید. 

در راه افراد زیادی را ملاقات خواهید کرد که مایلند تا شما را ظج کنند. 
ضربه بزنند, موشکافی در کارتان بکنند. به شما خواهند گفت: این دست ید 
است؛ ببرباش! این چشم بد است. بدور اندازیدی! خشم بد است» شهوت بد 
"است؛ به شما ضربه می‌ز نند و زمانیکه ترکتان کردند په آسانی فلج و از کار افتاده 
شدهاید. زندگی ندارید, و بدین گونه تمام یک تمدن فلج و از کار افتاده می شود. 


هیچ دیدگاه دیگری انسان را با تمامیتش قیول نمی کند. اما بخضاطر 

بسپارید که قبول, تفوذ نیست بلکه سیلان است. یک فرد زندگی می کند. در آن 

می‌رود: در هر سایه ای از آن زندگی می‌کنید. هر ذره اش را باید بچش. حتی 

سرگردائی و گیجی عفهومی دارد؛ زیرا اگ رگیج نشوید به روشن بینی غنی نخواهید 

رسید. هرگز ساده نخواهید بود, ممکن است ساده لوح باشید: اما ساده نپستید.- 
ساده لوجی سادگی نیست. 

در پشت سادگی تجربه پیچیده و عمیقی نهفته است- ساده لوح کسی است 
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فقط باه آسمان 
که هیچ تجربه ای ندازد. ممکن است احمق باشد. اما تمی‌تواند عاقل باشد. یک 
عاقل کسی است که تمام گداهان زندگی را تجربه کرده است. منکر هیچ چیز تست و 
گناه نمی کند: آنجه را که اتفاق می‌افتد به راحتی قبول می کند. اجازه تحمَقَ را به 
آن میذهید؛ با هر موجی به حرکنت در عی‌آید, شناور شده اشت؛ با گیجی: که به 
مق جهتم افتاده است. 
نیچه در جائی م یگوید: 
برای اینکه درختی به آشمان برسد: باید رپشه اش نا عم زمین برود . 


مسیح داستا زیبائی دارد. می گوید؛ 
بدری دو پسر داشت. فرژند جوان تر ارث خود را طلب کرد و به شهر برد آترا خرج 
مشروب و زنان کرد و گدا شد. پسر دیگر با پدر ماند. به سختی در مزرعه کار کرد و 
ثروت زیادی جمم نمود. روزی» پسر فقیر, پسری که عاقل شده بوده نزد پدر رفت و 
کشت 

هن با زگشته‌ام- احمق بودم و ثروت ترا از دست دادم. مرا ببخش؛ جابی 
برای رفتن ندارم. مرا قبول کن. من برگشته‌ام. 

پدر به پسرانش گقت: 
جشن م یگیریم؛ فربه ترین گوسفند را بکشید: غذاهای لذیذ درست کنبد: در تمام 
شهر شیرینی بخش کنبد و کهنه تربن شراب را برایم بباورید. بسر عاقل شده‌ام باز 
گشته است. 
برخی که از ده به مزرعه آمده بودند به پسر دیگر گفتند: نگاه کن؛ چه بی‌عدالتی! 
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ففط یاه اسان 


تو با پدرت مائدی, مثل خدمتکار در خدمتش بودی اما عاقل نبودی» کاری علیه او 
نکردی و جشنی هم به افتخارت بربا نکرد. اما حالا آن ولگرد و فقیر که تمام پول 
پدرت را به باد داد و در گناه زندگی کرد پا زگشته است. بدرت آنرا جشن گرفته. برو 
شیرینی دارند بخش می کنند. جشن بزرگی بریا شده است. 

پسر بز رگشر با عصبانیّت نزد پدر برگشت, غمگین بود. گفت: این چه 
بی‌عدالتی است؟ هیچ گوسفندی را برای من نخواستی ؛ هدبه‌ای به من ندادی. و 
حالا آن بسرت با زگشته, و ثروت داده شده را به راه‌های غلط نابود کرده و توآثرا 
جشن می گیری. 

پدر گفت: 

تو همیشه با من بودی. نیازی نیست؟ اما این بازگشت باید جشن گرفته شود. 
او گیج شده بود. گوسفندی شبان گم کرده بود و دوباره با ژگشته. 

مسیحبان از این داستان مطلب زیاهی نمی فهنند. این داستان همان را 
میگوید که در نظرمن است. این یک داستان تائترابی است. میگوید. اک هميشه در 
مسیر درست باشیده با زندگی عتی و بر نمی شویده دزاشود چاشنی و نمک ندازید 
تا زندگی را مزه‌دار بینبد. ممکن است بی‌تفاوت باشید اما چاشنی هم ندارید. 
ممکن است ساده و خوب باشیده اما این خوبی توعن هم‌آهنگی بیجیذه ای در خود 
خواهد داشت. فقط یک نت هستید ته مجموعة میلیون ها نت که در یک ملودی 
جای دارد. ممکن است خط راستی باشید بدون انحتاء و زاونه: اما ائحناء به ال 
زیبائی میدهد؛ سبب میگردد تا زندگی اسرار آمیز تر و عمیق تر جلو هگر شود. 


حتّی ساده لوحی هم زیباست زیرا بازگشت از آل زیباتر 

خواهد بود. به این دنبا نیازمندید ژیرا شما را به طرف عمق می کشاند؛ آ نوقت خود 
را کاملاً فراموش می‌کنید - و صیس باز می‌گردید. 

مردم می پرسند اگر خدا ضدّ این دنبا است چرا آن وجود دارد؛ چرا او ما را 
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لفط باه اسان 

به اپن دنبا قرستاد. به دنبای کارما و گناه و اشتباهات؟ چرا فرستاد؟ میتوانست 
با زگردائده و رهائی دهد: ممکن یست. در آن صورت قشری وسطحی میشدید. باید 
به دورترین نقطه دنیا فرستاده شوبد و صبس بازگردید. این بازرگشت حامل چیزی 
است.- که در وجودتان تبلور می‌پابد. 

تانترا همه جیزرا قبول میکند و با آن می‌زید. به ابن دلیل است که تانترا 
نمی‌تواند هرگز یک ایده لوژی مورد قبول باشد. 

آیده لوژی در حاشیه است. جابی در مرز و ببرون از جامعه و تمدن زیرا میل 
تمدن است که بر مطح باقی بماند. تمدن مابل اسث تا رد کند. به خیلی از چیززها 
نه بگوید. تمدن فاقد شهامت کافی است تا هر چیزی را که زندگی مبدهد قیول 
نماید. بزرگترین شهامت در دنیا قبول همه چیزهائی است که آن میدهد. به همین 
دلیل است که تلاش می کم ثا در قبول داده های زندگی به شما کمک کنم, به 
عنوان هدیه ای از صمیم قلب. منظورم حتّی شروط بد و خوب جامعه اصت بر شماء 
شهوت را قبول کنیند تا از درونش گلی برخیزد: «برهماجاریا» خواهد آمد. خلوص. 
ممصومیّت؛ باکره گی خواهد آمد. آن تغییر خواه. بود. تجربه تفسیر را سبب می 
شود. حرکت در درّه‌های تازیک زندگی است که جشمان یک فرد رشد می یایند و 
دیدن روشنائی را حتی در تاریک ی آفاز می کنند. دیدن روشدائی به هنگام روز چه 
زیبائی را در بر دارد! زیبائی آنجاست: حتّی در تبره ترین شب‌هاء و چشمانتان در 
تاریکی آنجنان رشد کرده اند که روز پنهان را در آن می‌توانید ببینید. 

هنگامیکه در تیره‌ترین شب میتوان سبح را دید, 

زیبانی آنجاست, به آن رسیده‌اید. 

وقتی در پست‌ترین, پلندترین را میتوان دید: 


دقتی در جهنم میتوان بهشت را درست کرد. 
آنوقت شما هنرمند زندگی شده‌اید. 


و تانترامی‌خواهد ازشما یک هنرمند زئدگی درست کند. ته منکر . اما بله قربان 
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گوئی بزرگ, قبول کنید تا کم کم پفهمیید که هرچه بیشتر با آن احساس کنید: 
تمایل کمتری وجود دارد. پا قبول چگونه تمایلی در آنجا خواهد بود؟ هرچه که 
باشد قبواش کنید. حرکت برای چیز دیگری نخواهد. بود. لحظه به لحظه با آن در 
صمن قسسولی زندگی می کنیسد. بزرگ می شوید؛ بدون هدفه بدون تمایل و 
خواست اينکه جائی دیگرء و یا چیزی دیگر و یا کس دیگری باشید. 

تانترا می‌گوید خودت باش و این تنها وجودی است که هیتواتی به آن 
برسی. با قبول خواست‌ها از بین می‌روند: با قجلزل ففدان خواست خودبخود 
بوجود می آید. تمرین نمی کنید. به زور اعمال نمی کنید.. مقطع هوس‌ها نیستید. 
فقط با قبول, تمامی آنها از بین می‌روند. و ناگهان لحظه ای میرسد که کل آنرا 
قبول کرده اید. تمام هوس ها و تمایلات از بین رفته اتد. روشن بیتی دفعتاً خواهد 
بود. یک باره. بدون کوششی از طرف شما اتفاق می‌افتد. این بزرگترین هدیه ای 
است که هستی به شما ارزانی می‌کند. این نگرش تانترابی بت به زتدگی است: 
نه زندگی دیگری و به دنبای دیگری غیر از این است. سام‌سارا" خود نیرووانا۲ 
است. کمی درک و قبول بیشترلازم است. هم‌چون یک کودک با خودبرستی 
کمتر. 
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فقط يكك اسان 


ماهاریشی ماهاش یوگی" در ترنسندنتال هدیتیشن چه چیزی را به 

شاگردانش تعلیم می‌دهد؟ میگوید کلمه‌ای خاص را در درون تکزار کنید.رام. رام» 
رام مهم أم: هز چیزی‌حتی اسم خود شسا ثسز همین ویژگی را دارد. اگر 
0 ودرا تکرا کنید نیز همان همان است. زیرا مساله صدا و کلمه یست 
مساله تکرار تناوب جیزی است. و یس از تکرار بسیار الفاق می اقحد -آن چه_, 
هست؟ وقتی کلمه ای مخصوص را متداوباً تکرار می کنید ریتم و آهنگی در درونتان 
ایجاد می شود: رام رام - آهنگی هم آهنگ, با تکرار مداوم کلمه ای ویژه آهنگی 
هم آهنگ بدید فی آید. تکراری هم آهنگ که احساس خواب را بر می‌انگیزد این 
همان هیپنوتیز است. و تکرار مانتزا خود هیپنوتیزی است. از صدای هم آهنگ خود 
دجار خلسه می شویدد. 

خوب است! هیچ چیز در آن نیست؛ خوابی خوب به شما عرضه میکند؛ 
احساس سروز به هنگام خستگی» حقّه ذهنی خوبی خواهد بود؛ احساس شادابی 
می کنید حتّی شادی بیش از خواب معمولی: زبرا خواب معمولی به همیقی خواب 
مانترایی نیست. افگار در خواپ معسولی ادامه دارند؛ روبا نیز هم جنین بیوسته 
صبب ناراحتی ميشود. اما با تکرار مانترایی خاحی» چیز دیگری در آنجا یست بجز 
مانترا. و شما را عمیقاً می‌خواباند. در بوگا برای آن کلمه ای مخصومی وجود دارد. 
«تاندرا» " گرچه نومی خواب عمیق است امّا هنوز خواب است. و «بوگا تاندراش 
گفته می شود که‌زاده مانترایی و یوگائی است. 

اگر در وله دگرگون می شوید. مدیتیشن" میتواند مفید واقم شود. به 
همین دلیل امت که ماهاریش در آمریکا تفوذ زیادی دارد. زیرا در امریکا 
مفشوش ترین کشورها است همانطور که خواب نیز مقشوش است. لذا آرام 
بخش‌های زیادی بکار برده می شود. قرص های خواب آور زیادی استعمال می شود. 
مردم قدرت خنوپیسدن طبسیعی را از دست داده اند - به صبب اثرات آنها. در 
5 میدم طریفه ترندنال مدبتیشی ۱۵۸۵۸۱۵ قعگهی مدع 


۱ 
۳ # مظور همان مدپتیشی است 
رفن 


فقط بات أسمان 

هندوستان کسی به تی‌ام توجهی ندارد. زیرا مردم آقدر خوا بآلود‌ند که به زحمت 
میتوان بیدارشان کردء 

مانترا خواب مصنوعی به شما میدهد. تا وقتی استفاده می‌رساند خوب 
است. اما فکر نکنید که تمرکز ذهن یعنی مانترا چه در آنصورت قربانی می شوید آن 
نوعی تمرکز نیست بلکه فقط یک آرام بخش روائی و ذهنی است. و به همان 
اندازه قرص‌های خواب آور شیمائی است. چون صدا وضم شیمیائی بد نتان را 
تغییر می‌دهد. صدا جزئی از شیمی بدئتان است. و به این دلیل است که با شنیدن 
صدای نوعی موسیفی احساس خیلی خوشی را پیدا هی کنید. موسیفی در شما فرو 
می‌ریزد پاکتان می کند. انگار دوش گرفتهاید» صدا شیسی بدنتان را تفییر 
میدهد. انواع مختلف موسیقی هم وجود دارد که احساس شهوت را بر می انگیزد. 
زبرا اصوات برخور دکننده آن شیمی بدنتان را بر می‌انگیزد. 

مانترا نیز موسیقی درونی با نت ساده ای را ایجاد می کند. هماهنگی اساسی 
آن است. نیازی نیست که درباره اش از ماهاریشی بپرسید. هر مادری در دتیا آن را 
می‌داند. با بی فراری بجه او لالابی می‌خوانده که‌یک مانترا است, فقط دو بااسه 
کلمه بی‌معنی» نبازی به معنی نیست. در کنار بچه‌می نشیید و یا اورا در بغل 
می‌گیرد. ضربان قلبش موسیقی هم آهنگ است -پس هرگاه بی قرار می شود سر 
بچه‌را روی قلیش می گذارد. و ضربان قلب برای او مانترا می شود. بچه آرام 
م ی گیرد و به خواب میرود. با بزرگتر شدن او صدای قلب باید به لالاثی مدل شود 
فقط دو پا سه کلمه هم آهنگ, کلمات ساده: و ادامه میدهد. هم آهنگی کمک 
می‌کند تا بچه به خواب رود. چیز یدی در آن نیست. بهتر از هر فرص آرام بخشی 
است. اما هنوز یک آرام بخش. یک قرص و یک مستمسک است. ترص‌صداء اما 
به هر حال پر شیمی پدل اثر دارد. 

پس اگر در خواب منقلب ميشوید. اگر درجه خاصّی از یی خوابی را دارید, 
یک مانترا خوب است. اما فکر نکنید که آن یک مدیتیشن است؛ بیشتر و بیشتر 
شمارا تعدیل میکند امّا تفیبرتان نمی‌دهد. و جامعه هميشه سمی در متعادل کردن 


۱۴ 


فقع باه اسان 

شمابا خود دازد. تلاش می کند تا با دین با اخلاقیات با مانترا و با بوگا شمارا 
مواقق خود نماید. حتی از طربق روان پژوهی و انواع روانشداختی در صدد توافق 
شما با جاسه است. کل هدف جامعه‌چگونگی ابجاد تلفیق یک فرد پا آن است. و 
اگرجامعه اشتباه کند. توافق با آن درست نیست: اگر جامعه دیوائه باشد» توافق با 
آن بعنی دیوانگیء 

کسی از فروید برسبد: جه غابتی را روان پژوهی دبال میکند و هدفش 
چیست؟ او که فردی نا مطمئن بود گقت: نهایت کاری که میتوانیم بکنیم اینست 
که: ما هردم را دچار تشنج و افسردگی می کنیم؛ افسردگی طبیمی. همه اش همین - 
افسردگی و تشتح. ما آنها را به افسردگی طبیعی باز می گردانيم. مثل هر فرد دیگری 
کمی دورتررفته. افسردگی بیشتری ابجاد می کند و بدنبال آن اختلال عصبی. 
فروید میگوید آنها را به انسان نژندی طبیعی بر می گردانیم. بشر هرگز نمی تواند 
خوشحال باشد. با دجار افسردگی عصبی است و یا طبیعی. اما به هر حال خوشحال 
نیست. فرضیه او تا آنجا که مربوط به انسان عادی می شود, درست به نظر مبآید. 
اما او از بودا و تیلویا آگاهی کافی ندارد. از آن کسانی که به مرحله وجودی صلح و 
آرامش کامل رصیده اند.. همینطور هم پابد باشد. زیرا بودا و تیلویا توسط فروید 
مداوا نشده‌اند. برای جه؟ فقط انسان‌های عصبی و نژند به نزد او برای درمان 
میروند. در طی چهل سال تجربه هرگز بیساری را خوشحال ندبده است. پس دقیقاً 
درست م ی گوید: طبق تجربه او دو دسته مردم وجود دار ند؛ افسرده طبیعی و افسرده 
عصبی. و در ثهابت کمک او فقط وفق شما با محیط است: مانثرا روان پژوهی: 
دین, احلاق, کلیساها و نبایش‌ها همه برای وفق دادن شما است. و دین وافعی 
وقتی شروع می شود که سفر تغیبر و تحول را شروع کنبد. هماهنگی با کبهان نه با 
جامعه. توافق با حامعه ابودتان می‌کند. بارها واقع شده که در یک فرد .بوانه هیچ 
جیز اششیاهی وجود ندارد: بلکه اترزی زبادی دارد لذا نس تواند خود را بااجامعه 
وفق دهد. گیج می شود. یک دیوانه خیلی بیشتر از یک فرد است. او چنان 
استمداد خاه‌سی در بعضی خوارد دارد که جلوی توافق وی را با جاععه م ی‌گیرد. 


۱۲ 


نقط پكت آسمان 

بخاطر داشته باشید که یک ابفه اغلب با جامعه سازگاری ندارد. از صدد ثابفه هشتاد 
درصد شا برای یکبار هم که شده به دیوائه خائه رفته‌اند. باید بروند زیرا از چامعه 
فراتر هستند. یک نابفه خیلی بیشتر از آنچه که جامعه مجاز دانسته دارا می باشد. 

یک جامعه وزنی برابر یک کاغذ.را بر شما دارد لذا اجازه پرواز نمی‌دهد. 
یک تابغه گاغذ را به سوبی پزتاب میکند و دوست دارد.بز بالی به دورترین نقطه 
آسمان به پرواژ در آید. لحظه ای که شما فراثر از مسیر جامعه بروید: ازمرز تعیین 
شده دبواته به حساب می آیید. و تمام جامعه سعی دارد تا شما را پا خود وفق دهد. 

تانترا م‌گوید که وفق دوباره و یا تلفیق هدف نیست و ارزشی ندارد. پلکه 
تغییر و دگرگونی هدف است. اگر احسناض بی‌خوابی دازید: تلاش کنید تا با 
مانترا به خواب روید. در عوض بفهمید که علت آن چیست ؟ شاید هو های 
بیشماری داشته باشید. با خودخواه هستید و آن اجاژه خوابیدن را نمی دهد. بی 
قرار می‌شوید. ادامه می یاید؛ ذهن هوس باز شما هم ادامه میدهد و میدهد و 
چریان فکر نیز بدنبال آن. به این دلیل است که نمی‌توانید بخوابید. 


وزیری در کابين هند عادت داشت نزد من بیاید.هميشه نگران خوایش بود. 
و طالب روش مناسبی برای خوابیدن. به او گفت: یک سیاستمدار نمی‌تواند 
بخوابد .- امکان ندارد. خواب برای سیاستسدار معتی ندارد. انتظار تمیرود که 
بخوابد. این خوب است. ومن برآن نیستم تا روشی به شما بدهمء نزد ماهاریشی 


۱۰ 


فقط یاه اسان 

ماهاش بوگی برو. تا روشی را به تو بیاموزد؛ بدون پرسیدن غلّت بی‌خوابی: وبه 
راستی هم رفت. بصد از سه ماه بازگشت. گفت: پیشنهادت خوب از آب در آمد! 
حالا می‌خوابم. به او گفتم: هرگاه نیاز بود و متوجه شدی که دیگر خواپ برایت 
کافی نیست و بیداری را طلب کردی نزدم بیا. چون می‌توانی بخوابی: اما در خارج 
جه اتفاقی می افتد؟ همان خواهی بود؛ به هنگام صبح دوباره در همان سقر جاه 
طلبی هستی. ممکن است فکر کنی اتفاق خوبی افتاده است. اما فقط یک کار 
شده: متوجه دلابل شده‌ای که به توسط مانترا به درون ناخودآگاه رانده می شوند و 
امکان تفییر به تأخیرمی افتد, من قادر نیستم خواب بهتری را به تو بدهم. بلک 
بیداری و آگاهی برتری را می دهم. یک سیاستمدار بر هوس است. می‌جنگد: 
رقابت دارد. حسود است و تلاش می‌کند تامقام بالاتری را بدست آورد. و در انتها 
هیچ چیز دستگیرش نشده است. 

ماًنصیرالدین تمام زندگیش را در سباست گذراند و به بالاترین مقام رسید. 
آنوقت از او پرسبدند: جه بدست آورده‌ای؟ گفت: «رو راست باشم, بزرگترین بالا 
رونده نردیان در دنیا هستم. این پیشرقت من است» بز رگترین بالارونده تردیال, 

اما اگر شما به بالاترین بله نردبان برسید آنوقت چه؟ رسای جمهور و وژراء 
هم رسیده‌اند آنها نیز بزرگترین بالا رونده نردبان هستند - اما از نردبان بالا رفتن که 
زندگی نیست. نردبانی بعد از این نردبان, آخرش چه؟ 

جاه طلبی بی قراری می آورد. مایلم جاه طلبی خود را بفهمید. ثمایلات 
بی‌قراری میآورد. دوست دارم از آنها مطلم شوید. این راه تانترا است, و با ناپدید 
شدن علت. بیماری هم میرود. وقتی علّت نابدید می شود شما هم متفر می شوید. 
بیماری فقط یک نشانه و علامت است, سمی در بنهان داشتن علامت نکنید. ضربه 
وارد میکند و میگوید که چیزی غلط است. اگر نتوائید بخوابید, خوب است چون 
به ضما نشان میدهد که چیزی در زندگیتان غلط است. من نمی‌خواهم به شما کیک 
کنم که خواب بهتری داشته باشید. خواهم گفت: سمی کنید تا بفهمید که این یک 
علامت است. این علامت دوستار شما است. دشمن نیست به آصانی نشانگر 


۱۹ 


ننط باه اسان 

جریاناتی در همق و ضمیر ناخودآگاههتان است که مانم خوابیدن ميشوند. آنها را 
بفهمید. جذبشان کنید. از میانشان رد شویدء تغفیبرشان دهید - آنوقت خواپ عمیق 
خواهد بود. نه به این علت که مجبور کردید تا علامت به ژیر زمین رود بلکه به این 
سبب که بیماری از بین رفته است. و در آن خواب یک آگاهی کاملاً متفاوتی به 
هستی می‌آید. و همانطور که به خواب عمیق رفته اید هنوز هشیارید. اين هیپنوتیز 
نیست؛ حالت خلسه نیست. اثر دارو نمی باشد. و تمام مانتراها دارو هستند؛ 
کار سازند اما هنوز دارو می باشند. به دارو معتاد نشوید. تیلوپا م ی گوید: 


تمرین مانترا و پارامیتا 

کاربرد سوتراها و قواعد اخلاقی؛ 
و تعالیم مکتب‌ها و متون مذهبی؛ 
سپس دراه حقیفت درونی ی خبول: 


پارامیتا کلمه ای بودائی است» په معنق همدردی» خدمت به مردم. آنچه که 
میسیونرهای مسیحی در سرارسر دنیا انجام میدهند پارامیتا است.- خدمت» کمک ۱ 
غم‌خواری! هم دردی! 

افرادی را می شناسم و دیده ام که اصلاح گرایان جامعه هستند؛ خدمتگزاران 
بز رگ جامعه تمام زندگی خویش را قرباني و وقف تعبالی مردم کرده اند. اما 
هیچ گونه تفییری در آنان ایجاد نشده. نمی تواتد باشد, ژیرا خدمت به جامعه؛ 
اشتغال می‌آورد. و سرگرم می شوند. 

در حقیفت آگر جامعه با ممجزه ای آصمانی تغییر کند و دیگ رگدایی تباشد تا 
خدمتش کنند و ففیری تا دستگیریش نمایند و مریضی تا بستریاش کنند و نه 
دیوانه‌ای- اگر دفعتاً واقع شود؛ حدس می‌زنید چه اتفاقی برای خدمتگزاران بز رگ 
جامعه پیش می‌آید؟ خودکشی می کنند! اگر کسی را پیدا نکنند تا خدمتش کنند 
آنوقت چه بایید کرد؟ ضرر می کنند. چه بر سر میسیونرهای مبیحی خواهد آمد؟ اگر 
کی را برای تغییر دین پیدا نکنند و به راه جویش بکشانند؛ آگر 


۱۷ 


فقط پك سمان 
هنه قسیحی شوند: آنوقت جه بابذ بکنند؟ رسالتشان را در کجا دنبال خواهند کرد؟ 
خودکشی می کنند اگر انقلاب واقعاًاتفاق افتد. سرنوشت انفلایّون چه خواهد 
بود؟ جه خواهند کرد؟ بیگاز می شوند. دست به دعا بز می دارند که: جامعه قدیمی 
را بازگزدان-ضا برای حدفت فحتاج تبازمتدان هنعیم. گدا لازم داریم تا کمک 
کییم: شنما با خود را با خودانخقول م ی کنبد با با دبگران. اما ذهن نیازمتد اشتغال 
است: ذهن نباز دارد که فزاموش کند. ذهن به شما نباز دارد تا خود را فراموش 
کنید و با جرخ دیگری هشغول شوید. این فرار از حفیفت درون است. و تیلویا 


می‌گوید که زاهش این نیست. 
تانترا چیزی بسیار ژیبا برای گفتن دارد, 


چگونه میتوانید به دیگران خدفت کنیند: بدون رین به درون خویش؟ 
اگر روشنایی دروتی‌تان شما را می‌سوزاند شاید قادر به کمک 
دیگران باشید.در قبرابتصوزت با گسراهی آنها می شوبد. و دئیا به صبب 
اقلابات بسبار و اصلاح گران اجتماعی و خدمتگزاران خود منسوب که سبب 
گسراهی می شوند و ایجاد بحران می‌کنند به بیراهی کشیده شده است. طبیعی 
است زیرا به حقیقت درونی خود نرسیده اند ولی شروع بة کمک دیگران می‌نمایند. 
اگر در درون روشتابی دارید. با دیگران سهیم شوید و گرنه چطور میتوان آن را 
شریک شد؟ خیزی ندارید؟ 
شخصی نزد بودا رفت-شابد انقلابی بود. مثل فا رکوس و دیگرانا: از بودا 
برسید؛ چگونه میتوانم به دیگزان ندمت کنم؟ احساس هم دردی عمیقی دارم و دلم 
میخواهد دبگزان را خوشخال کنم. بودا به او نگربست میگویند غمگین شد. مرد 
گفت جرا اننقذر تازاحتی؟ بودا گفت مشکل است. به نظر نمی‌رصد که خودت 
خوشحال باشی و میخواهی کار کنی تا دیگران خوشحال شوند. جگونه جیزی را که 
نداری میخواهی با دٍیگران شزیک شوی, 
اول خودت نباش. بکبار که شدی دیگر آن رسالت نیست. یکبار که سعادتمند 
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شدی دیگر از راه خجود برای یاری به دیگران بیرون نمی‌روی. کل وجودت کمک 
است هروقت که باشی کمک ف ی کنی. اگر نزدیک درشتی پنشینی به آن کشک 
میکنی. خودآگاهانه؛ با تلاشی از جائب خود ه. فقط در کنار درخت باش: و درخت 
در تو سرازیر می شود و درخت را بیدار کرده‌ای» یک روز این درخت بودا می 
شود و شما جزوی از آن میشوید. شریک با آن,و هنگامیکه این درخت بودا شد. 
تمام دنیا آنرا جشن می‌گیرد. شما هم همینطور - بخشی از خود را به درخت داده‌ای 
و شربکش کرده ای. کنار رودخانه می تشینی آنرا شریکش مي‌کنی؛ آن لحظه 
هم دردی است. هیچ کاری لام فیسمته اگر یکنن: غلط اشت, چگونه عشق 
می‌ورزی؟ عمل یست., مرحله‌ای از وجود است. عاق هنتید: روشنانی دارید. 
درهایتان باز است, هر که مبخواهد به درون بیاید. به ضریح درونی وجودتان, او 
دعوت شده است. و هر آنکه بخواهد زوشتایی خود را از برتو شما نورانی تر کند 
آماده اید. 


اگر کاری را شروع کنید: یک چیرحتمی اشت: اشتباه بزرگی زا مرتکب 
می شوید. به راحتی در کازهای دیگران فختولی میکنید. بگذازید خودشان باشند. 
همینکه منقلبشان نکنید به اندازه کافی همدردی است. سعی نکنید تقیبرشانا دهیاد: 
تمی‌دانید چه کاری م یکنید. 

ففط فرد روشن بین میتواند کمک کند. کمک پیوسته سیلان دارد. درست 
مثل گلی که شکوفه کرده است. عطز آنرا بادادر راسر زمین بخش می کند. دقیق و 
غیر مستفیم. یک فرد ژبده هرگز مستفیماً کسی را تخییر ثنی دهد. او مثل همان عظر 
ظریف است. شما را احاطه می کند: اگر باز باشید بوی کمی به داخلتان فیرود. اگر 
باز نباشید جلوی در منتظر می‌ماند؛ حتی درتمی‌زند, زیرا ممکن است خوابتان را بر 
هم زند. خواب شما است. حق دارید هر اندازه که مایلید بخوابید. به کسی مربوط 
نبست که ببدارتان کند. 

ید من ببدار شده باشم و دوست داشته باشم که شما را نیز ببدار کنم, اما 


1۹ 
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آنْ کار مربوط به من است نه مربوط به شماء اگر زود بخواب روید و رویاهای 
زیبائی بینید, من کیستم که خوابشان را مختل کنم؟ صبر می کنم, شمارا ل همان 
ابر احاطه می کنم. اگر عطر شمارا گرفت و از خواپ بیرون آورد.: خوپ است. 
اما نلاش مستفیم نیست. خیلی غیر مستفیم است. و هميشه به پاد داشته باشید: تنها 
کسانی میتواتند کمک کنند که فیر مستقیم عمل می‌نمایند. کمک صیاستمداران 
مستقیم است و کمک غیرمستقیم از جانب عفلا است. 

دستورات سوتراها و قواعد اخلاقی 


و تعالیم مکاتپ و متون مقدس 
سبپ درك حفیقت درونی ی شوند 


چرا؟ زبرا آنجاست. نباید به درون آورد. شما بدنبال چیزی هستید که در 
درون شما است؛ در کمال زیبائی. نیاید کاری صورت گیرد. هر عملی کاملاً غیر 
عاقلاته است. فقط باید به خانه باز گردید. میهمان آنجاست. اما صاحب خانه 
نیست- شما در درون نبستبد, با هوس های خود, دورتر و دورتر می شوید. طالب 
خانه ای وسیم و ماشین بژرگی هستید. بیرون و ببرون‌تر می‌روید. وقت ندارید که 
به درون خانه ببائید. 
مدیتیشن " چیزی جز برگشت به خانه نیست. فقط برای اندکی استراحت در 
درول: 
هیچ کجا نروید. مدیتیشن هست. فقط همانجائی باتید که هستید جای 
دیگری نیست فقط همان فضائی را که اشفال کرده اید باشید. هوس ها شما را به 
سفرهای طولانی در زمان و فضا می برند. آنها بجای درون هميشه شما را به مکانی 


دیگر می‌برند. 


۴ مراقبه 


فقط یلك آستان 


زیرا ذهنی که با قایلات پر شده 
و جستجوگر هدف باشد 
تقط روشنابی را می پوشاند. 


و بدین گوته راه را گم می‌کنید - با بیرون رفتن گم می شوید. باجستج و گم 
می شوید. با کاوش گم می شوید با تلاش دز تصاحب آن گم می شوید. هیچ کاری 
از جانب شمالازم نیست. آنجه که ضروری است ملکوت به شما داده است. به 
عنوان یک گداء بلکه یک پادشاه زاهی این دنبا شده‌آبد. فقط نگاهی به درون 
داشته باشید. و آینده, فقط در حال, اینجا باشید. و ناگهان آنجاست. همیشه 
بوده است- و شما لبخند. می‌زنید. 

وقنی از «لین‌جی»" پرسیده شد: با چه کاری به روشن بینی رسید!؛ اولین 
کاری که کرد چه بود؟ گقت: جه کاری یک تفر می‌تواند بکند؟ من خندیدم و گفتم 
یک قنچان چای می‌خواهم. من خندیدم! آنچه را که توائستم بکنم, خندیدن بود. و 
بودا هم فنجانی چای خواست -جه کاری میتواند بکند؟ 
کاملا آنجاست. لام به دویدن اینجا و آنجا نبست. خسته شده و دوباره به خانه باز 
م گردید. در خواست یک فنجان چای درست ترین کار است» 

زیرا ذهن وقتی پر از آرزوست» 


پدنبال هدف می گردد: 
ففط روشنایی را مخفی م یکند. 


جستجوی شما سبب میگردد تا غباری در اطراف شعله پوجود آید. به اطراف 
می دوید و گرد و غبار بلند می کنید. دود به راه می‌اندازید و اپن گرد و غیار و دود 
نتیجا تلاض شما است. و روشنایی پنهان می شود. 

برای مدت کمی استراحت کنید و بگذارید گرد و خاک به زمین برگردد. و 
اگر تند ندوید و عجله نکنید دودی هم بر نمی‌خیزد. کم کم هر چیز چبای خود 


اه وذا ,که 
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عی‌رود و روشنابی درونی خلاهر می شود. 

این اساسی‌ترین مسأّله در تانترا است که میگوید شما کامل هستید. هیچ 
دیدگاه دیگری چنین نمی گوید. به نظرشان باید به آن برسید؛ باید بروید و ستیز 
کننّد زیرا راه سخت است‌و کار بسیار. و به ندرت افرادی میتوانند به آن برسند 
زیرا هیف بسیار دور است: زیرا مپلیون‌ها تفر تلاش کرده اند. ام یک نقر په آن 
می‌رسد. باید به کسال رسیبد. تانترا میگوید که به همین دلیل تمی‌توانید به آن 
برسید. کمال زسید.نی تیست بلکه بای په راجتی قبول کرد که آنجاست: 

نانترا به شما همین الان و اینجا روشن بینی را اهدا می کند - بدون زمان و 
بدون تأخیر, تانترا می گوید فقط استراحت به شما کمک می کند. اگر از شما 
خواسته شود تا استراحت کنید» اظهار می کنبد وقت ندارید, من باید به هدف 
برسم و هدف بسیار دوراست. با استراحت وقت را از دست میدهم: 

تانترا می‌گوید با دویدن آنرا از دست‌میدهید. با مجله آنرا از دست خواهید 
داد, 


کسی که قواعد اخلاقی تأنترایی را پاس می‌دارد هنوز فرق میگذارد 
روح سامایا را آشکار می سازد 

تام فعالیت‌ها را منقطع و آرزوها را رها میکند 

بگثار افکار موح زنند 

هر طور که می‌خواهند, بسان ی 

کسی که هرگز با ناپایداری ی 

و نه با بی امتیازی 

از فرامین تانترایی حمایت می کند. 


خیلی ساده است اما شما فر دزو در هم و گیج هستی. و گرئه هر جیژی ساده 
منود 


فعالیت‌ها را متقطع و آرزوها را رها کنید 
بگذار افکار بالا و پائین روند 
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هر طور که می‌خواهند. بسان امواج اقیانوس 


یک فرد چه می کند؟ وقتی به کنار افیانوس می‌روید به راحتی در ساحلش 
می نشینید و نگاه می‌کنید. امواج بالا و پائین مي‌روند؛ اوج مي گیرند و جاری می 
شوند. حالات متمدي را پشت سر می گذارنه. شما چه کار می‌کنید؟ به راحتی 
می نشپند و نگاه می کنید. فکر نیز چنین است. درست مثل اقپانوس امواج بالا و 
بائین می‌روند. بمضی اوفات جریان می بای و هموار می شود. گاهی بلند و شما 
سکوت کمی را احساس می کنید. 

و اين در حقیقت همان است: آگاهی کلی مثل اقبانوس است. و فکر تنها 
از آن‌شما است بلکه بخشی از فک رکل است. آتچه که در اطراف تیا است 
افیانوس آگاهی است. مثل ماهی در اقیاتوس. شما ماهی‌های آگاهی هستید- درون 
و بیرون» اینطرف و آن طرف. بالا و پائین» اقبانوس است و امواجش, شما چه 
کسی هستید که آنرا مختل کنید؟ و چه کی هستید که بتوانید آنرا آرام و ساکت 
کنید؟ چگونه می‌توانید؟ 

پس هرگاه کسی علاقمند و مشتاق آرام کردن افکار شد. مشکلات زیادی را 
برای خود سبپ می شود. امکان ندارد! سمي شما بر غیزممگن خسته کننده است. 
خسته می شوید. آنوفت به هزار و یک دلیل مياندیشیدٌ که چزا نشد؟ واقعیت این 
این است که نمی‌تواند اتفاق افتد! تانترا میگوید نگاهش کن! آمدن و رفتن افکار 
به شما مربوط نیست. از طرف خود میایند و می‌روند: جرا خود زا درگیر آنها 
می‌کنید؟ شماجه کسی هستید که آنها را آرام کنید؟ به شما تعلق ندارتب, متعکق به 
افیانوس بیکرانی هستند که در اطراف شما است. شما آنجا تبستید و آنها هستند, 
یک روز نخواهید بود و آنها باقی‌اند. هم اکنون علم هم با اين مسأله مطابقت دارد. 
هر فکر یک موج است. به این دلیل است که رادیو می‌توائد افکار زا پخش کند. 
از بان دیوارهاء تپه‌ها وحتّی شمسا میگلرند: هیچ چیز سب راه آنها نیست. 
فرستنده ای در نیویو رک بخش میکند و شما آنرا در اینجا می گیرید. اکنون 


اوون 


فلط پكك آستاو 

داتشمندان گمان می برند که بژودی امکان دزیاقت افگار گذشتگان وجود خواهد 
داشت. زیرا افکار هرگز نمی میرند. شاید سخن تبلویا به ناروپا را درک کنیم که 
میگوید: «من خواهم گفت: که به سب تو وامتصاهت آن واقع می شود. زیرا افکار 
نمی میرند». این اندیشه تیلوبا باید جائی, نزدیک ستاره ای باشد. کاش مینواستیم 
آثرا دریافت کنیم.- البته علم روزی این متهم را میس خواهد گرد. ژیرا وقتی از 
نیوبو رک مطلبی بخش می شود تا به پونا برسد زمان می برد. جند ثانیه. به هرحال 
زمان می‌خواهد سفر می کند و به صفرش ادامه می‌دهد. زمین را ترک می کند. و 
در ادامه در طول چندین میلیون سال به سشاره ای میرسد.: آگر بتوانیم دز آن ستاره 
دریافتش کنیم: دوباره قادر به شنیدنش خواهیم بود. 

افکار بسان اقیانوسی در اطراف شما هستند. بدون شما هم وجود دارند - 
فقط بر آن شاهد باشید. 


پس تانترا می‌گوید: 

قبرلشان کنید! 

موح پلند می آید. زییاست: 

امواج قوی سعی در رسیدن په آسمان دازند؛ 
نیروی عظیم - نگاه کنید 

سپس اقیائوسی آرام» همه چیز په گاری رفته, 

و ماه در آن می درخشد؛ چه زیباست - نگاه کنید. 
و اگر بترائید نگاه کنید؛ کاملاً ساکت خواهید شد. 
افکار مکن است دوباره به ساحل بیایند 

په صخره‌ها برخورد کنند 

شما آرام و ساکت باقی خواهید مان 

اثری در شما ندارند. 


پس مشکل افکار نبست, بلکه تأثیر پذیری است. جدال با اقکار نکنید؛ به 
راحتی شاهدش باشید. در آنصورت تأثیر نمی بذیرد. و این سکوت غنی است. 
بخاطر داشته باشید» تانترا همیشه برای تجرییات غنی است. شاید سکوت مرگباری 
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را بوجود آورد. سکوتی که در قبرستان یافت می‌شود. میتوان ذهن را مجبور کرد تا 
سیستم عصبی را فلج کند و بدون فکر شود زیرا یک سیستم عصبی ظریف لام است 
تا آن افکار را دریافت کند. اقیائوس آنجاست و شما گیرنده آن نیستید و قدرت 
دریافت را از دست داده اید» و این برای بسیاری از بوگی‌ها (جسوکی‌ها) رخ 
می‌دهد. آنان با سیستم عصبی خود جددال می کنند. آنقدر کم می‌خورند تا انرژی به 
مغزشان نرسد. با روزه گرفتن انرژی قادز تست به هغز برسد. در حالیکه بدن به آن 
بیشتر نیاز دارد. به گونه ای زندگی میکندد که تام مفزشان به تدریج فلح شود. بدوت 
حس. در یک وضعیّت می نشیشداد. 


حقیقت اینست که او آرام نشده بلکه احمق تر شده است. همان منظره احمفانه ای 
که اکثر بوگی ها دارا هستند. بئوعی دز آنال نیست: یک یز احمقانه ای درشان 
است. مرده؛ مبدل به سنگ شده اند, آنان به سکوت دست نیافته ائد. فقرّ خود را 
از دست داده اند. گیرندگی آنرا از دست فاده اند: شاماً کودن شده اند. عرده اند. 
در درونشان هیچ چیز رخ نداده: زیرا در آن صورت یک سیستم عضبی ظریف لام 
مياید. بسیار ظریف» حس گیرندگی قوی. 
پس باید پدیده توظهوری باشد: اگر شما در سیسای بوگی. برق نبوه 
آگاهی و حساسیّت ببینید» انار درونش شکوفا شده‌است. او بر شده است -پس 
فقط سکوت اتفاق افتاده: بغیر از این هم یک فرد میتواند ساکت باشد. آدم صفیه و 
کودن کاملاً صاکت است. زیرا قادر به اندیشیدن نیست: اما ایل جه نوع سکوتی 
است. یک سفیه, بوگی نیست. یک فره لال به گونه ای متولد شده است که سیستم 
معزش کار نمی کند. شما نیز میتوانید با مغز خود چنین کنید؛ پا روزه گرفتن, با 
ح رکات یوگا؛ میتوانند ساعت‌ها روی ضر خود بایستیّد برای ساغت‌ها - ایتکار 
شدنی است. شیرشاسان, " هالی است؛ ساعت‌ها ابستاده به روی سر تا صبب شود 
صیستم عصبی نان بمیرد؛ زیرا زمانی مفز فادر به حیات است که میزان کمی از خون 
به سمتی کسی که بر سر ابستاده است. ‏ صفعهااه #ل5 ,96 
۱۳۰ 


فقط پل اسان 


به آن برسد. زبرا عصب‌های آن بسیار ظریف هستند. و کوچک و شکننده, که 
بدون چشمان مصلح نمی‌توان آنها را دید. در مقابل آنها تار موخیلی ضخیم په نظر 
می‌آیند. هیجی نیست. ده فزار مصب کنار هم برابر یک تار مو می‌باشد. پس اگر 
خرن به سرعت وارد آنها شود به سادگی همه شان نابودمی شوند. مثل سیل انسان 
است که به صبب راه رفتن روی دو با توانسته به مفز خود «ست یابد. ژیرا خوت 
خلاف جاذبه به طرف مغز میرود. جاذبه خون را به طرف پائین می کشاند و مفدار 
کمی از آن په عفز می‌رسد. و به همین دلیل عفز به حیاتش ادامه میدهد. حیوانات 
فاقد آن هستند زیرا بر چهار دست و پا راه می روند. و سرشان هم سطح بدنشات 
است. اگر بر سرتان بایستید و برای‌چند دقیقه و شیرشاسان را اتجام دهید. خوب 
اسا. و یا حتی چند ثانیه زیرا مغز را شستشو میدهد پس از چند لحظه که خون به 
آنها رسیده دوباره به وضع طبیعی خود بر می گردید. پاک می کنید. اما اگر برای 
چند دفیفه و چند ساعت ادامه یابد. کل سیستم مفری تال را خواهد کشت. سیل 
آنچنان قوی است که مغ تاب تحمل را ندارد. 

یوگی‌ها طرق مختلفی زا برای نابودی مغز پیدا کرده‌اند. یکیار که ابود شد 
دیگر فادر به دیدن اقیانوس نیستید. اما اگر اقیائوس آنجاست, افکار آنجاست. 
مثل اينکه رادیو شما خراب شده باشد. گمان نمی پرید که امواج منتشر شده در 
اناق وجود ندارد. اما مکانیزم گیرنده شما از کار افتاده است. رادیو را روشن کنید. 
ناگهان امواج را می‌گیرد. مغز مثل مرک گیرنده می‌ماند با خراب کردن آن ساکت 
خواهید ماند. اما آن سکوت تانترایی نیست: من آنرا تملیم نمی‌دهم. آن مرگ 
است. در قبسرستان جنین سکوتی خوب است از طریق آن مکان به جائی دیگر 
نمی‌روید: زندگی خود را تلف می کنید. شما یک وسیلة ظریف و دقیق, وسیله ای 
که میتواند کاملاٌ شمارا هوشیار سازد, وسیله ای که چنان حساسیت را در شما بر 
می‌انگیزد تا از تمام سرور هستی لذت برید را خراب کرده اید. 

حساسیّت بیشتری نیاز است؛ اشعار بیشتر 

زندگی بیشتره زیبانی بیشترء هر چیزی را بیشتر لیا است. 

۱۳۹ 


نقط یله اسمان 


آنوقت چه خواهید کرد؟ به سکوت تانترائی پرسید. امواج را بنگرید» هرچه یشتر 
بنگرید زیبائی آنها را ببشتر خواهید دید. هرچه بیشتر نگاه کنید ببهودگی ظریفی در 
افکار بر شما روشن خواهد شد. و آن زییاست. و شما یک شاهد در ساحل بافی 
می مانید. فقط می نشینبد. و با در زیر نور آفتاب دزاز می کشید. بگذارید اقبانوس 
کار خود را ادامه دهد. بدون دخالت, اگرمداشله تکنید اندک اندک. اقیانوس در 
شما اثر نمی گذارد. به گرد خود می چرخد ولی در شما نفوة نمی کنددر خود 
زییاست اما جدا است. وجودهائی با فاصله. آن بعدء مدیتیشن حفیقی است.سکوت 
حمیقی. 

دنیا جلو می‌رود و می‌رود. اثری بر شما ندارد. در دنیا باقی می مانید. امّا 
درآن تیستید. در دئیا می مانید اما در شما لیست. ازمیان دئیا م ی گنرید, بدون 
تماس؛ بدون هراس. دست نخورده: هرچه بکتید, آنجه که بر شما اتفاق افتد» 
تفاوتی ندارد. 

پکارت" شما دست نخورده می‌مائد 


معصومیتتان کامل می‌ماند 
خلوصتان نابود فی شود. 


کسس یکسه قسواعد اخضلاقی تانتسرایی را پاس می‌دارد هنوز فسرق 
م یگذارد . روح سامایا را آشکار می ساژد . 


و تبلوبا میگوید اگر طالب راه عقاید تاتترابی هستی» بخاطر بسیاره تمیژ 
مگذار. با تمیز گذاشتن شاید یک فیلسوف تانترایی باشید اما نه یک پیرو تانترا. 
تمیز نگذاربد» نگوئید اين بد است وآن خوب. فرق گذاشتن را رها کنید آنجه‌را 
که هست قبول کنید. 
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نقط بك آسمان 
تام فعالیت‌ها را منقطع و آرزوها را رها کنید. 
در خود استراحت کنید به خائه باز گردید 
ری و پائین روند 
رنه که می‌خواهند عثل اسراج اقیائوس 
او که هرگز ناپایداری را نمی آزارد. 
از قرامین تانترانی حمایت می‌کند. 


فردی که به اصل بی‌تفاوتی صدعه وارد نم یگند؛ تمییز ثم یگذارد. راه 
درست را در بیش گرفته و .۰ کسی که بر تایابداری ضدمه نمی‌زند. 

این یکی از زیبانرین مطالب در تانترا است: تانترا میگوید: بی خانه بماته 
بادرجائی نگیر, شداخته نشو, به چیزی چنگ نزن. بی خانه بمان» زیرا در بی‌خانمانی 
به خانه حفیقی خود دست می یابی, اگر پای بندی به این و آن را آغاز کنبد» خائه را 
از دست می‌دهبد. به کسی چنگ نزنید, به چیزی, به رابطه ای. لذت بسرید اما 
جنگ نزنید. لذت مسعله نیست اما یکبار که جنگ زدید, یکبار که ذهن جنگ زده 
شا به درون بباید. آئوقت جریان نمی یابید؛ آ نوقت سذی مانع شده است. به هیچ 
جا بند نشوید, تا در خود پایدار شوید. به چپزی جنگ نزنید. چه قادر به استراحت 
در خود خواهید. بود. 

بتابراین دو اصل خنیلی مهم است: یکی صدمه نزدن به اصل ابایداری و 
دوم خدشه دار نکردن اصل لاتمیزی. 


کسی که اشتهاق و آرزو را ترك می گنه 

ر به هیچ آویزان می شود 

در می پاید 

عفهرم واقعی آنچه که در کتب مذهبی آمه. 


نمی توانید از ظزیق کتب مذهبی به حقبقت برسید. اما وقتی رصیدید, متون را 
درک خواهید. کرد منون مذهبی جز شاهدی بر حقیقت یستند. شهادت دارند. شما 
نمی‌توانیذ حقیقت را از آنها نیآموژید. اما یک بار که حقیفت را داتستید: آنها بر 


۱۳۸ 


لفط باه اسان 

شما شهادت خواهند داد» تمام متو مقدس دنیا می گویند: «بله شما پدست 
آورده اید». این همان حقیقت است. متون مفدس توسط کسانی آورده شده‌اند که 
به حقیقت رسیده اند. به هر زبان و نمادی» به هر شکلی که جروفش است, یکیار 
بدستش آورید به درون تمام حروف» نمادها و زبان‌ها میروید. سردم از من 
می‌پرسند» اینجا جه کار میکنید؟ زمانی از تبلوپا و تانترا صحبت م ی کنید, وقتی از 
بوگا و بانانجلی و زمانی دیگر از لائوتسه" و چوانگ تسوء" از تائوئیست و تائو" 
و زمانی به هراکلیتوس و موسی می پرید - اینجا چه می‌کنید؟ من راجم به یک چبز 
صحبت می کنم. نه چیز دیگری. هراکلیتوس و بودا و موسی فرقی برایم نمی کنند. 
من صحیت می‌کنم. آنها فقط بهانه هستند - زیرا یک یار که به حقیقت رسیدید, 
تمام کتب مقدس را دریافته اید. آنوفت متو مقلس هندی, بهودی. سیحی وجود 
ندارد. ناگهان خود را مجموعه‌ای از تمامی کتب مقدس می دانید. 

من یک مسیحی, هندو: بهودی؛ مسلمان هستم؛ زیرا هبچکدام از آنها 
نیستم. و حقیقت. بکبار که شداخته شد. وراء تمام مشونمقدس است. تدام متون به 
آن حقیقت آشاره دارد. متون مقدس چیزهائی نیستند جز انگشت هابی که به ماء 
اشاره دارند. ممکن است میلیون‌ها انگشت باشد: مناه یکی است. پکبار که 
حقیقت را شداختید همه را دریافته اید. 

با کتب مقدس. فرقه گرا می شوید. به انجیل چنگ بژئید مسیحی میشوید. 
به قرآن متوسل شوید, مسلمان میگردید. به گیتا رو بیاورید هندو میشوید. اما 
محدین نیستید. تدیّن وقتی حاصل می شود که تمامی کتب مفدس به شما آویزان 
شده باشد. آنوقت تبعیّت از کسی نمی کنبد و تمام متون شما را دنبال می کنند.. 
مشل سابه, همه متون یکی هستند, ژیرا درباره یک جیز سحبت میرانند. حروت 
نگارشان البته تفاوت دارند, امّا تجربه یکی است. 

بودا میگوید شما اقبانوس را در هر کجا تجربه می‌کنید. هميشه آنرا با 


ها 9 
ما وج .9 
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فقط له آسان 

نمک می یابید؛ از انجیل, قرآن» با تورات تجربه اش می‌کنبد. مزه همیشه یکی 
است. متون قادر به هدایت شما نیستشد. در حقیفت بدون شما هرده اند. وقتی به 
حقیفت دست بابید, ناگهان به تمام متون می‌آید. آنها از طریق شما دوباره زنده 
می شوند, دوباره متولد می‌شوند. 

این کاری است که من م ی کنم. زندگی دوباره تبلوبا. او صدها سال پیش 
مرد. هیبجکس درباره او سخن نرانده است. کسی او را دوباره زنده نکرده است. 
من به او حیات مجدّد می‌دهم. در حالیکه اینجا هستم» دوباره او زنده می‌شود. اگر 
گيرنده باشید, صدای پاهایش را می‌شنوید. او دوباره حیات مادتی بیدا کرده است. 

من به تعام کتب مقدس تولد دوباره می‌دهم. بدین طرین امثال آنها دوباره 
میتوانند به این دنیا بیایند. قادرم تا للگری بشوم. اين کاری است که می کنم. و این 
کاری است که میخواهم شما زمانی در ژندگی خود انجام دهید. 


وقعی دریافتید, زمانی که داتستید. 

قام زیبائی‌های گذشته را بیاورید. 

په آن حیات مجدد بدهید ر نجدیدش کنید, 

تا قام کسانی که دانسته‌اند 

دوباره روی زمین باشند. سفر په اینجا کنند و پاری به مردم. 


فلط پات استان 
سرود ماهامودرا ادامه میدهد. 


در ماهامودرا ام گناهان فرد سوزانده میشود 
در ماهامودرا فرد آزاد میشود 
از زندان دنیا 
اين مشعمل رالای دارما است 
آنانی که بی اعتقاد به آنند احمق‌اند. 
هر آتکس که در کیجی و خشرا ات 
در تاش برای آزاری 
فرد پاید پر گورو " تکیه کند 
39 
ری در دست است 
قیهات» همه رویز دی این دنا بی‌معنی است؛ 
آنها هستند اما پذرهای خسراند 
چو او ام ول , ۱۴ 
فرد باید تنها تعالیم اعظم را دنیال کند 


۰ گورو مثرادف مرشد و استاد اصت 


۱ 


فقط یله اسان 


تانترا نه تنها به پیشرفت تدریجی روح بلکه به روشن بینی ناگهانی معتقد 
است, یوگا به پیشرفت تذزیجی می‌|ندیشید: سانت به سانت, قدم به قدم, به 
طرف انتها می‌رود. 

یوگا بسیار حسابگر است: هر گناه را باید با تقوی هم تراز کرد. حساب شما 
باید کاملاً سته باشد. بدون تصفیه حساپ کردن با دنیا نمی‌توان به روشن بینی 
رسید, با فکری حسابگر و علمی. و ذهن میگوید: لته بابد این چنین باشد. گناه 
مرتکب شده اید. جه کسی بار آن گناهان را خواهد کشید؟ گناه مرتکب شده اید 
پس تحمش کنید. با تحمّل میتوان به آزادی رسید. شیطان اعمال شما است. باید 
میزانشان کنید, باید جریمه اش را بدهید. با کارهای نیک. وقتی میزان شد آنوقت 
آزادی امکان پذیر است. در غیراینصورت, دوباره و دوباره به زمین رانده می‌شوید 
تا پا تولد مجدد حرکت و رشد کنید. این تمام فسفه تناسخ و تولد مجّد است. 

تائترا برعکس آن است. تانترا بسیار نزدیکی شاعرانه دارد تا حسابگرانه, 
تاتترا به مشق معتقد است نه به حساب, و نیز روشن بینی ناگهانی. میگوید تعالیم 


۱1 


فقط بان اسان 

کوچک از عمل صحبت مي‌کند و تصالیم بزرگ و اعظم از چه باید کرد صحبت 
می‌راند. 

میلیون‌ها عمل وچرد دارد اگر بخزاهید چواب هم اعمال را بدهید, آزادی 
به نظر غیرممکن است. در هر زندگی میلیون ها عمل انجام داده اید. اگر بهاء آنها 
را با تحمل بیردازید. میزانشان اعمال خوب است که مستلزم میلیون ها زندگی دیگر 
است. در این میان به سیپ ارتباطاتا بیچیده زندگیء اعمال زیاد دیگری را نیز 
مرتکب خواهید شد. پس کجا این زنجپره بایان می پذیرد؟ به نظر فیر ممکن 
می‌اید. آزادی تقریباً محال است.. متجقّق نخواهد شد, اگر راهش این باضب"سانت 
به سانت یک فرد رشد پیدا کنده در آنصورت تکامل زویائی غیر ممکن است. اگر 
شما نگرش یوگا را بفهمید نا امید خواهیند.شد. تانترا امیدی بزرگ است. تانترا 
مثل واحه‌ای در عالم یبابانی است, تانترا میگوید: اعسال مساله ای نیستند. جهل 
شما سبب انجام آنها شده‌است. اشی از چهل است. 


جرا فکر م ی کنید که مسئول هستید؟ اگر مسئولیتی باشده جانب خود 
ملکوت است, در کل, شما خود را خلق نکرده اید. به این دنیا نیاورده‌اید -متولد 
شدهء اید. خلق شده‌اید. 

و شما هم افعال را در چهالت انجام داده اید, از کرد؛ُ خود آگاه نبودید. 
کاملاً ت از بادة چهالت: قدم زنان نز تاریکی با دیگران ستیز می کردید. در 
تاریکی بر اشیاء و حوادت می لغزیدید و تلو تلو می خوردید, مساأله جواپ میلیون‌ها 
عمل نیست که باید داده شود, بلکه فقط تتها کاری که باید انجام داد اینست که 
دیگر چاهل باقی نمانید» بیدار و آگاه شوید 

با یکیار بیدار شدن تمام مسائل مربوط به دنبای تاریکی نابدید می‌گردد. 


ول 


فقط یاب آسمان 

بسان خواب؛ یک کابوس شبانه, به نظر واقعیّت نمی اید. و واقعیّت هم نیست. 
زیرا در عمق ناخودآگاهی است که رویا وحود دارد, ه حقیقت. در خواب دوست 
داشتید. نمی‌توانید دوست بدارید: و در آنجا نیستبد که دوست بدارید. هدوز وجود 
ندارید. مرکزینی ندارد: چگونه دوشت داشته باشید؟ فقط اعتقاد به آن دارید. 
آنوقت زندگی دوست داشتنی و اعمال مربوط به آن فقط یک روبا است. وقتی از 
این خواب بیندار شذید: به راحتی خواهید گفت, چطور میتوانستم دوست داشته 
باشم؟ غیر ممکن است! من نبودم. در واقع وجود نداشتم. بدون آگاهی؛ چه معنی 
دارد بگوئید: «من هستم». بی‌معنی اشت. زود به خواب فیروید. خواب عمیق؛ 
انگار آنجا نیستید. فردی که زود به خواب میرود مثل ببهوش در خانه است - آیا 
واقماً آنجاست؟ ایدکه باشد با نباشه فرقی ندارد. اگر دزد همذ خانه را ببرد آیا آن 
مرد که مثل ببهوشی در ناشود آگاه خود دراز کشبده مسئول است؟ ابا مورد موّاخذه 
و قضاوت فرار میگیرد. دزدها آمدند! اینجا چه م ی کنید؟ 

چگونه فردی که در بیهوشی و ناخوداگاهی بسر می برده مسئول میتواند 
باشد؟ 

تانترا می‌گوید که در تمام زندگی‌هایتان در بسهوشی بوده اید - مسشول 
نستید. این اولین آزادی است که تانترا به شما میدهد. و بر اساس آن ناگهال همه 
جیز امکان پذیر می شود. آنوقت نبازی به عبر کردن در میلیون‌ها ز ندگی یست. 
الان میتوان در را باز کرد. جریان تدریجی نیست. بیداری ناگهانی است: و این طور 
باید باشاد. 

شما زود به خواب میروید و شخص دیگری سعی دارد تا شنما را سدارتان 
کند. آیا جریان تدریجی است با ناگهانی؟ حتی دز خواب معمولی جریانی تدریجی 
است؟ آبا اول کمی بیدار میشوید بعد ده درصد» بیست درضد: پنجاه درصده 
انچنین اتفاق می افتد؟ نه, چه خواپ یا بیدار باشبد» تدریجی نخواهد بود. با 
شنیدن اسمتان از زبان کسی که صدایتان میزند» بیدار می شوید: در صدی از شما 
بیدار نمی شود ممکن است جشم ها بسته باشد» اما به کسی که صدایتان میزند آگاه 
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فقط یلك آسعان 

شده اید کاملاٌ بیدارید. 

جربان تدریجی نیست» جهش ناگهانی است. در حرارت صد درچه آپ 
می‌چهد, و بخار می شود. آبا تغییرات صورت تدریجی است؟ آیا اول ده درصسد 
سپس بیست درصد و بعد سی‌درصدش بخار می شود؟ نه اینکه آپ, یا بخار باشد 
و سطحی برای ملکولهایش نیست. با مردن کسی آیا ده درصدء پیست درصد یا سی 
درصدش را دوست داشتید.؟ یا دوست داشتید یا نداشتید. ابا امکان تقسیم عشق به 
ار هست؟ ه, 
عشن زندگی؛ مرگ, ناگهان اتفاق می‌افند. 

وقتی بچه ای متولد شودء يا متولد شده یا نشده؛ و هم چنین است روشن 
ببنی, زیرا آن تولدنهایی است مرگ نهایی» زندگی تهایی, عشق نهایی. هرچیزی 
در روشن بینی به اوج خود میرسد یک امر ناگهانی است. 

تانترا میگوید روی افعال توجه نکن بلکه روی فردی که مرتکب آن اعمال 
میشود. یوگا روی اعمال متمرکز میشود تانترا روی فرد, روی خود آگاهی شماء 

گناه از جهلنان است. جتی اگرمبَفی باشید» نقوی شما هم نوعی گناه 
است؟ چگونه یک جاهل خوش خواب میتواند با تقوی باشد؟ چگونه نقوی از 
چهل و ناخودگاهی بر می‌خیزد؟ غیر مکن است! تقوی شما نوعی صورنک, "در 
بشت آن صورت واقمی خواهد بود. سیمای واقعی گناه. 

از عشق سخن میراند اما نمی توانید عشق بورزید - ترش خواهید کرد. از 
همدردی صحبت میکنید» اما همدردی فقط برای پوشاندن خشم؛ کب وحسادت 
شما است. عشق شما زهرآگین است. در عمق عشفتان» پیوسته تتمّر آن را می‌خورد. 
عشق بآن زخمی صدمه ززنیده است: مثل گل نیست. نمی‌تواند باشد. و آن کسانی 
که از شما توئع عشق دارند احمق اند. طلب غیرممکن را می کنند. آناذ که 
اخجلافیات را در شما جستجو می کنند احبمق اند. خواستار یر ممکن هتند» و 
اخلاقیات شما نوعی بی اخلاقی است. 


اس 1۱0۱ 
۱1۰ 


ففط پل آستان 


در جهل. گتاه امری طبیعی است 

یلد بردا فی تواند گناه کند 

غی‌توانید غبر از اين کنید ,- فقط گناه می‌کنید 
گناه و تفوی تصمیم شما نوستند؛ 

افعال شما نیستند 

سایه وجودتان هستند. 


اگر بیندار شوید. آنوقت سابه افول کرده بر از روشنابی می شود. در 
آنصورت آن سانه کسی را ثمی آزارد؛ تمی‌تواند, مره ای ناشناخته و آبدی دارد. فقط 
باید بر شما سبلان کند بسا زخمت. در فیر ایتصورت معکن تیست. حتی اگر بودا 
با شما عصباتی شود هم دردی است. 

نمی‌تواتد غیر از این باشد. همدردی شما درست لبست, خشم بودا تمی 
تواند واقغی باشد. گناهانتنان سابه طبیعی تانء آنجه که انجام میدهید .- تزلین 
عی‌کنید» عغبدی بر آن درشت کرده و مخفی اش می‌کنیند. ژیبایش می کنید؛ اما 
کمکی نم یکنید. در عمق وجودتان پیدابش می کنید. زرا هساله چه کردن شما 
نیست, بلگه چه بودن شما است: 

به تاکیدم توجه کنید. اگر آثرا بفهمبد, ثانترا را نیز خواهید فهمید. تافترا 
تعلیم اعظم است. افعال را تعلیم نمی دهد بلگه ققط از وجودتان سخن می‌راند. 
اینکه جه کسی هستید. خوش خوات توأم با خرخر با ببدار؟ جگونه هستید - بیداره 
خود آگاه: در هیبنوتیز قدم برمی‌دازید؟ آیا در خواب راه می‌روید؟ یا ببذارید. 
آگاه هستیند, هرجه که میکنید؟ نه؛ اتّفاق می‌افتد: نمی دائید جراء از کجا آمد. از 
کدام قسمت ضمیر اخودآگاه تحریک شد» مجبوزتان کرد و عمل کردید. 

هرچه که جامعه درباره این عمل بگوید - اخلاقی با غیر اخلاقی, گناه تقوی 


ند 


للط یلك آسمان 

- تانترا توجهی به آن نمی کند. تانترا به شما می‌نگرد, به جهالت شماء زندگی قادر 
به آمدن نیست» تدها مرگ: بیرون از تاریکی تان فقط تاریکی متولد می شود. و به 
نظر طبیعی می اید. پس چه باید کرد؟ آپا باید سعی در عوض کردن افعال داشته 
باشیم.آیا باید تلاش کنیم نا اخلاقی تر پا تقوی‌تر و محترم تر شویم؟ یا پاید سعی 
نمائیم تا وجود را عوض کنیم؟ 

وجود میتواند موض شود نیازی به انتظار زندگی‌های بیشمار نیست. اگر 
تمایلی به درک داشته باشید. اگر کل تلاش و انرزی وجودتان را برای درک آن 
تمایل بباورید دفعتاً روشایی در دروتتان می سود روشتابی که از وجودتان مشل 
رعد می اید, و تمام گذشته و آینده تان در دید شما قرار م ی گیرد- می فهمید چه 
اتفاق افتاده, چه می‌افتد و چه خواهد افتاد. ناگهان همه چیز روشن تر می شود. 
انگار تاریک بود و کسی جرافی را آورد و ناگهان همه‌چیز روش تر شد. 

نانترا معتقد به برافروختن روشنایی درونتان است. و میگویدبا آن روشنایی 
گذشته به سادگی بی‌معنی میشود. هرگز آن به شما تعلق نداشت. الیتّه اتقاق افتاد 
اما انگار در خواب بود و شما زود بیدار شدید. اتفاق افتاد- خیلی کارها کردید» 
خوب. بد. اما همذ آنها در ناخودآگاه شما واقع شده‌بود. مسئول نبودید. و ناگهان 
همه‌چیز در گذشته صوخت و از بین رفت: وجودی مقدس و نو بیرون آمد - این 
روشن بینی ناگهانی است. بوگا برای مردم خوشآیند است چون مشغولشان میکند. 
پاتانجلی را به آسانی می‌فهمیدزیرا خودش را بائهن شما وفق میدهد, با عفل 
منطفی» فکر حسابگر. تیلوبا را مشکا می‌توالا دزکت کرد: اما تیلوبا نادزضت است. 
درک پاتانجلی آصان است و به این لحاظ در ثاریخ از فوذ زیادی برخوردار 
بوده است. افرادی مثل تیلوبا بدون داشتن رد بایی» به سادگی از ذهن بشر رفته اند. 
گرجه باتانجلی خیلی خیلی بز رگ است امّا هنوز په همان بعد وابسته است. 

شاید شما متفکر خیلی خیلی کوچکی باشید و باتاتجلی متفگری بزرگ, اما 
شما هم به همان بعد وابسته اید. با کمی تلاش اورا درک خواهید کرد. وعکتبش 
را تجربه میکنید. تنها با کمی کوشش نه بیشتر. 


۱۷ 


فقط یله اسان 


برای فهمیدن تیلوبا باید کامل به بعد ناشداخته ای داخل شوید. برای درک 
او باید از مان بی نظمی و هرج و مرج عبور کنید. تمام عفاید شمارا نابود 
م ی کنل. زیاضیاتمنطق و فلسفه. به راحتی شما را وبران میکند. تا شما را کاملا 
خراب نکند تا وجودی نو برخیزه راضی نخواهد شد. 

با پاتانجلی اصلاح و تعدیل می‌شوید - و جریالن نامتناهی است. 

در طی ژندگی‌های متعدد بهتر و بهتر می شوبد. با تیلوبا در دومین زندگی 
به فایت میرسید. مسأله بهتر نست زیرا او به واژه‌های درجات نمی اندیشید. 

انگار بر بلندای تیه ای ابستاده اید: راه را پا قدم‌هایتان طی می کنید. قدم 
به قدم به بائین و دره می‌آیند و یا از دره قدم به قدم به بالای تبه می‌روید. اما با 
تیلوبا به راحتی به زرفا می برید قدم وجود ندارد. به راحتی بالها را گسترده و شروع 
میکنید به برواز با پاتانجلی شما درست عغل ورق گوسال؛ وحشی حرکت می کنید: 
همیشه تحت مراقبت: در هر لحظه میتوانید بائین ببائید يا متوققش کنبد. چیزی 
وراه شما نیست. دانشور یاقی می‌مانبد و بعد افقی شده‌است: ورق گاویش از 
«الف» به «ب» حرکت م ی‌کند و از «ب» به «ج» و ....... اما بمد یکی است. 
سطح یکسان است. با تیلوبا بعد تغییز می پابد: حمودی می شود. مسیر از «الف» 
به «ب» و «ج» و 240 نیست. نه مثل یمک هواییساه و نه‌مثل ورق گاویش 
وحشی, به جلو نمی‌رود بلکه صعود می کند. 


پا تهلوپا از زمان پیشی می‌گهرید. 
با پاتانجلی در زمان حرکت می کند. 
با تیلوپا, اپدیت بد است, 


درکش مشکل است. اما در این ده دوازده سال. معمجه‌ای اتفاق افشاده اینکه 
سفینه‌های قضابی جدید عقیذه قدیمی را کاملاً از بين برده اند - زیرا یک سفینه 
فضایی جندید میتوانتد در چند لحظه به دور زمین بگردد. شما از اشکال تگوری آن 
آگاه نیستید. بعنی اینکه سفینه ای روز یکشنبه از پونا به قصد گردش بدور زعین 


۱4 


نقط با آسمان 

بلبد شود. مکانی روی زمین روز دوشنبه است. جای دیگر ممکن اسبت هنوز شنبه 
باشد. پس سفیه از یکشنبه حرکت میکند. به شنبه میرود و صپس بطرف دوشب 
می‌چهد. و سپس روز یکشنبه به پوثا باز می‌گردد. کل ایده زمان از بين رفت. بوچ 
است. از تاریخ شانزدهم شروع می کنید به طرف هضدهم میروید و دوباره به تاریخ 
شانزده باز می‌گردید و در بیست و جهار ساعت چندین بار می‌توانید اینکار را 
تکرار کنید. یعنی چه؟ یی میتوان په زمان مقب با زگشت. از یکشتبه به شنبه از 
شانزدهم به پانزدهم. جلو برودید به دوشنبه هفدهم و دوباره به همان روز برگردید. 

با صرعت و بعد مختلف» سین افقی زمان نامفهوم است, مان با ورق 
گاویش وحشی معنی دارد. این دنیای ورق گاویش وحشی است. تیلوبا ذهن محودی 
است: خودآگاهی صمودی. و این اختلاف بین تانترا و پوگا است: یوگا افقی 
است. تانترا معودی است. یوگا مستلزم میلیون‌ها زندگی است» ولی تانتراء در 
مدّت یک ثانیه. تانترا زمان را بی‌معنی میداند. میگوید خود را درگیر زمان نکن. 
تکنیک و روش تانتراه بی‌روشی است که از طریق آنه هر چیزرا رها میکنید و به 
زرفا می پرید. 

یوگ تلاش است و تانترا بی‌تلاشی, با.تلاش با انرژی و با نفس ناتوان 
خود با «کل» می‌جنگید. مستلزم میلیون‌ها زندگی است. بس روشن بینی بعید به 
نظر میرسد. جنگیدن با کل احمقانه است. شما جزئی از آن هستید؛ 

بسان جنگ موج با اقیانوس 

ریا جنگ برگ با درخت 


و با دست شما با کل بدنعان 
پا که می جنگید؟ 


بوگا یک کوشش است. تلاشی قوی, بوگا طریقی اصت برای نزاع با جریان 
حرکت.؛ علیه جریان است. پس هرچه که طبیی باشند, یوگا آنرا رها میکند؛ و غیر 
طبیعی را دنبال میکند. بوگا طریفی غیر طبیمی است: جنگیدل با رودخانه, و 


۰۹ 


فقط اد آسنان 
حرکت دز جهت عکس آذ! البته‌مبارزه هست و مبارزه لذت دارد. اما چه کسی از 
مباززه لذت می برد؟ نفس شسا. مشک می تواث بوگی بیدا کرد که خودبرست 
نباشد. خیلی مشک است. ادر میباشد. اگر یوگی بیایید که خودخواه نباشد معجزه 
است. سخت است: چون تلاش کامل جنگ نفس را ایجاد میکند. شاید بوگی 
متواضمی را بپابید.. اما اگر کمی عمیق نگاه کنید» در تواضعشان ضمیری زب رکانه 
می بینید. ماهرائه ترین ضمیر. خواهند گفت: ما فقط روی زمین کثیف هستیم به 
جشمانشان دقیق شوید-به تواضمشاناعی بالند؛ میگویند: متواضع تر از ما وجود 
ندارد. ما خاکی ترین مردم هستیم. و این همان معنی منت" است. 

اگر خلاف طبیعت حرکت کنیند دز ضمیر خود قوی ميشوید. این مبارژه 
است. به همین دلیل مردم مبارژه را دوشت دارند. زندگی بدون میسارزه مسخره 
میشود زیرا نفس با میت گرسه است. نقس غذا می‌خواهد. مبارزه غذایش را 
تأمین میکند.پس مردم دنبال مبارزه هستند. گر هم مبارزه ای نباشد خلقش می . 
کنند . موانع درست میکننه تا بتواندد با آنها درگیر شوند. 

تانترا روش طبیعی است, هدفش ترم و طسیمی بودن است. یسازی به 
جنگیدن با جریان نیست. به راحتی با آ نا حعرکت کنید. رودخانه به دریا می‌رود. 
جنگ برای چه؟ یا رودخانه حرکت کن یکی شوء به آن تسلیم شو تسلیم کلید تانترا 
است. خواهش کلیسد یوگا است. ی وگنا طربق خواهش است. تانترا روش تسلیم 
است. 

به این سبب تانترا راه عشو است - عشق تسلیم. این اولین چیزی است که 
باید فهمید. آنوقت گفته های تیلوبا مثل بلور کربستال روشن می شود, بعد متفاوت 
تاثترا باید درک شوده یمد صمودی, بعد تسلیم» جنگ نه. شل و طبیخی بودت» آرام 
شدن. مغل چانگ نسو" که م یگوید: «آسان« درست است: با بوگا «مشکل» 
درست اضت. با ثانترا «آسان» فرست است: 

آرامش داشته باشیند و آسان بگیرید. عجله ای در کار نیست. خود کل شما 
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را در توافق با خویش دارد. نبازی به تلاش فردی نیست. از شما نخواسته اند زودتر 
از موعد به آن برسید: وقتی زمانش سربرننده به آن خوافید رشید. به مادگی ضبر 
کنبد. در حال حرکت است. جرا در عجلة هستید؟ چرا می‌خواهید قبل از دیگران 
برسید؟ 

درباره بودا داستان زیبائی است. او به درواز؛ بهشت رسید. مردمش را منتظر 
دید: در را باز کردند به او خوض آمد گفتنده اما تشخش را به در کرده به صام سار 
نگرست: دنیا - میلیون‌ها زوح در یک هسیر جندال م ی کنتد در اضطراب و حیرت 
رسیذن به دروازه بهشت و سعادت. دربان گفت: اطفاً بفرغائید داغل, منتظرتان 
بودیم, و بودا گفت؛ چگونة داخل شوم در حالیکه دیگران ترسیده اند؟ وقت 
مناسبی نیست. چگونه داخل شوم هنگامیکه بقیه وارد نشده اند! باید صبر کرد. 
انگار دستم داخل در شده و باهایم ترسیده‌اند. بایذ صب رکنم: دست به تنهابی 
تمی‌تواند وارد شود. 

این یکی از نگرش های عمیق تانترا اصت: هیجکس به تنهایی در حقیقت 
نمی‌تواند روشن بین شود. ما افضاء یکدیگريم: ما یک کل هستیم! ممکن است 
یکی قلّه شود. یک موج مرتفم شود.امّا در ارتباط با دیگر امواج کوچک اطرات 
باقی می ماند. موح تتها نبست. با اقبانوش می‌ماند و آتجا دیگر امواح فتاه 
جگونه یک موح به تنهابی میتواند روشن بین شود؟ 

طبق این داستان بودا هنوز صبر می کند. بانید صبر گنه هیچکس یک 
جزبره نیست. ما قاره می سازیم با هم هستیم. ممکن است من کمی جلوتر از شما 
قدم بردارم اما جدا نیستم. و من حالا عمیقاً آنرا میدائم: دیگر برایم حکم یک 
داستان را ندارد. مننظر شما هستم. این فقط یک ضرب المثل نیست اکنون میدانم 
که یک روشن بین تنها وجود ندارد .- برخی میتواندد کمی جلوتر قدم گذارند فقط 
همین؛ اما در کل ملحق به یکدیگرند. 

و اگر یک روشن بین تداند که جزئی از دیگران است یکی با دیگرانه بس 
چه کسی این را می‌داند؟ ما مثل یک وجود حرکت می کنیم و تانترا می‌گوید: در 
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حجله نباشید. تلا نکن, دیگران را هل تده و اولین تفر در صف اتوبوس مباش. 
پلکه نرم و طبیعی بمان, هرچیز بطرف رون بینی میرود. در شرف اتفاق است. 
نگران مباش. گر آنرا بفهمی نزدیکش هستی, استراحت کن. در غیر اینصورت 
مردم مذهبی خیلی خیلی سخت می شوئد. حتی مردم عادی دنیا پرست به سختی 
مذهبیون نیستند. دنیا داران عادی برای هدف‌های دنیائی هستند, الپته صخت 
هستندولی نه به سر سختی مذهبیون. زیرا صرسختی آنان برای دنیای دیگر است که 
خیلی دور می باشد. هم نادیدنی است و هم همیشه در شک اند که آیا وجود خواهد 
داشت با نه. آنوقت ابهام دیگری بر می‌خیزد: جه بسا این دنیا را از دست بدهند و 
دنیای دیگر هم نباشد. لذا همیشه در اضطراب اند و روحی دگرگون دارند. لذا از آن 
نوع فرد مذهبی تباشید. 

ازنظر من یک فرد مذهبی فردی نرم و طبیعی است. او نگران این دنیا و آن 
دنبا تمی باشد. اصلاٌ نگران نیست. او به صادگی می‌زید و لذت می برد. هر لحظه 
برایش گرانقدر است و آن را با سعادت و لت دریافت می کند. وقتی لحظا دیگر 
می‌آید از آن هم لذث می برد او عثل یک فرد مذهبی هدف جهتی نیست. هدف 
جهتی بودن دئیائی است بس باید دنیائی شد. شاید هدفنان خدا باشد فرفی ندارد. 

تاتترا واقعاً زیباست. تائترا والاترین درک است. بزرگترین اصل, اگر قادر 
به فهمیدن تانترا یستید در آنصورت یوگا به دردتا می‌خورد. اگر تانترا را بفهمید 
آنوقت خود را با تعلیم کوچک به دره سر نمی اندازید, وقتی وسیله نقلیه بزرگی در 
اختبار داربد جرا خود را با قابق هاای کوجک به زحمت می‌اندازید. 

در بودیسم دو فرقه خیلی خیلی مهم هست یکی هینایانا .- وسیله تقلیه 
کوچک, طریق بوگاء و قابق کوچک است. شما به تتهایی میتوانید در آن بنشیتید» 
نه همراه کس دیگر. خیلی کوچک است. بوگی به تنهایی حرکت می‌کند. هیتایانا 
به ممنی قایق کوچک است. و فرقه دیگر بودائی بنام «مهایاناه پا قایق بزرگ 
است. وسیلة تفلیه بزرگ. میلیون‌ها نفر وارد آن ميشوند. کل دنیا در آن چذب می 


شوند. 
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مهایانا طریق تانترا است و هینابانا طریق یوگا است. تبلوبا یک مهایانیست 
است. مردی که به وسیلة بز رگ معتقد می باشد؛ اصل بزرگ. 

قابق‌های کوچک از آن سردم نفس پرست است که کس دیگری را در آن 
قبول تمی کنند و میخواهند تدها بمانند؛ که مجکومین بزرگی هستند, که هميشه به 
دیگران با دیده محکومیّت می نگرند؛ شما میخواهید به آنجا برسید؟ نمی‌توانید 
خیلی سخت است. نوادر افرادی به آنجا می‌رسند. به شما اجازه دخول به قایق را 
نمی دهند. مهایانا عشق عمیقی برای همه دارد. هرک میتواند داخل شود. در 
حقیفت شرطی وجود ندارد. 

سردم نزدم می‌آیند و می برسند؛ شما رهبانیت را به هرکس و هیچکس 
میدهید؟ به رهبانیّت چنپن راهی داده نشده و این اولین بار در تاریخ دنیا است که 
من رهبانیت را بدون شرط میدهم 


برای اولین بار من به هر کی اجاژه داده ام. در را باز کرده ام در حفیقت در 
را کاملاً به سوثی برت کرده‌ام. حالا بسته نمی‌شود. اکنون به هر فرد و هر کس 
خوش آهد گفته می شود. چرا؟ زیرا راه من تائترا است» نه بوگا. هم چنین از 
پاتانجلی برای کسانی که تانترا را درک نمی کنند صحبت می کنم. وفتی خدا به 
شماخوش آمد م یگوید من که هستم ,.....؟حتی اگر مرتکب گناه شوید, هستی 
هرگز نم یگوید انرژی بیشتری برایتان نیست» بیشتر از این سوخت ندارید. ایست! 
کارهای بسهوده فراوانی می‌کنید. نه! انرژی داده می شود. هرگز بحران سوخت 
وجود ندارد. هتی و وجود به حسایت شما ادامه میدهد. 

اتفاق افتاد که یک صارف مسلمان» جنید, از خدا دربار؛ یکی از 
همسابگانش پرسید: اين مرد خیلی بدکار است؛ تمام ده را گمراه م ی کنید, و مردم 
به من مراجعه کرد و می‌گویند: از خدایت بخواه تا شاید از شر این مرد خلاص 
شویم. و جنید در دعا صدائی شنید. وفتی من او را قبول میکنم تو که هستی که او 
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را ترد کنی؟ و جنید در شرح حال خودمی نویسد: هرگز چنین درخواستی دوباره از 
او نکردم. حمافت من بود. اگر او به این مرد حیات داده اگر هنوز کمکش عی کند 
تا زنده بماند, بلکه بشکفد و گل بدهد, آنوقت من که هستم نیج 


وجود زندگی را پدون شرط په شما میدهد 
من رهبانیترا بدون شرط می‌دهم 
اگر وچوه امیدی بپکران به شما دارد 


تانترا برای همه است نه برای معددودی منشخب. وقتی راهی را همه درک 
نکردند از آن عده ای معدود منتخب می شود. اما راه برای جند نفر ست. از آن 
همه است. برای هر شخصی است که بخواهد بپرد. 

حالا سعی کنید که پفهمید: 


در ماهامودرا تما گناهان پك فرد سوزانده می شوند. 
آنها با اعمال خوب میزان نمی شوند. 


این ماهامودرا جیست؟ چه اتفاق عی افتد؟ ماهامودرا مرحله ای ازوجودتان 
است وفتیکه جدا از کل نیستید. ماهامودرا یک انرال جنسی ژرفی است در کل. 
وقتی دو عاشق در یک انزال‌جنسی عمیق باشنده در یگدیگر می آمیزند. آنوقت نه 
زن, زن است و نه آن مرده مرد. آندو دایره «ین» وویانگ»* می شوند که به 
یکدیگر میرسنده هسدیگر را ملاقات می کنند. می‌آمیزند و هویت خویش را 
فراموش میکنند. به این دلیل عشق زیباصت. اين مرحله را «مودرا» می نامند؛ 
اترال ژرف «مودرا» است. و مرحلة نهائی اتزال با کل «ماهامودرا» با انزال بزرگ 
۴ بن و بانگ دو اصل مادیته و نرین در آئین جین. پیروان آق اصاس خلق دنبا را بر این دو اصل و 
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عی نامند. 

در انزال چه اتفاقی می‌افتد» در انزال شهوانی؟ پاید آنرا فهمیده باشید. 
زیرا کلید انزال نهائی است. وقتی دو عاشق آنجا هستند + هميشه دو عاشق: 
نه زن و نه شوهرء زیرا اینکار با زن و شوهر تقریباً انفاق نمی‌افتد. ژیرا همسران و 
شوهران عشی‌های ثابتی را دارا هستند, آنها هر هم نمی آمیزند نا صیلان یابشد. 
هرکدام مش خاصی را بازی می‌کنند. زن چه دوست داشنه باشد یا نداشته 
باید عمل کند. شوهر هم همینطور. نفشی قالونی: 

یک بار از ما نصرالدین پرسپدند: ملاً چند سال است ازدواح کرده ای؟ 
گفت: بیست و دو سال آزگار پس پرسیدند چرا سال را آزگار می امی؟ او گفت: 
وفتی زنم راببینی خراهی فهمید. 

زن و شوهر بدیده ای اجتماعی‌اند. یک پدیده اجباری- نه برای عشق اءا به 
دلایل دیگر: اقتصادی؛ سلامتی؛ بجه ها. جامعه, فرهنگ, دین, همه چیز الا عشق. 

انزال تقربا در زن و شوهر واقع نمی شود حّی اگر دو عاشق ق باشند. امکان 
دارد: زن و شوهر باشید و هم عاشق, همسرتان را دوست بدارید. کاملا فرق 
می‌کند؛ بهرحال دیگر ازدواج نیست. نام نهساه و یا موسنه را نمی‌توان پر آن 

در شرق چون هزاران سال است که ازدواج وجود داشته است» سردم واقعاٌ 
فراموش کرده‌اند که انژال جیست. تا کنون به زن هندی بر نخورده ام که بداند 
انزال چیست. بعضی از زنان غربی در سال‌های اخیر-- بیستتو پنج صال پیش نا 
کنون - به ارزش انزال بی برده اند و گرنه بقیه کاملاً فراموش کرده اند که وظیفه 
انزال را در بدن‌های خویش دارند. 

این یکی از بدترین رخداه در رب ابیته وقتی زنی اتزال نداشت طیعاً 
مرد هم نمی تواند داشته باشد. زیرا اتزال روباروبی دو نفر با هم است. با آمیزش 
آندو است که می‌توانند آنرا دارا شوند. ته اینکه یکی از آندو دارد و دبگری 
ندارد. ممکن نیبست. رهابی شابد. بیرون دادن شاید. تسکین شاید. اما انزال 
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معکن ثیست.انزال چیسست؟ انزال سرحله بی ماده ای بدن است. مشل انرژی و 
الگشریسیته می لرزد. عمیفا می‌لرزد, از ته, آنطور که فراموش میشود اصری مای 
است. پدیده الکتریکی میشود - و یک بدیده الکتریکی است. 

حال فیزیکدان ها متکر ماده شده اند و آنحه که ماده هست صورت ظاهری 
الکترسیته است. در انزال شما به عمیق ترین لایه بدن خود جائیکه دیگر ماده وجود 
ندارد, فقط امواج انرژی قرار دارد وارد ميشوید. در آنجا انرزی رقصانی هستیاد, 
میلرزیده مرزی برایتان ثیست. تکان می‌خوزید اما ماده نیستید. و مشوق شما نیز 
تکان می‌خورد. و کم کم با حشق ورزیدن به یکدیگر تسلیم میشوند و با تسلیم و 
تکانا و لرزش؛ وجودی از انرژی می شوید» بدون ترس. زیرا بسان مرگ است» 


رقعی پدن مرزها را از دست میدهد 

رقتی بدن وجردی مرتعش می شود 

رقعی پدن ذاتاً به لرزه در می اید 

و وقعی انرژی رها شره . يكك آهنگ موزون و دقیق 

مي بینید که گویا نیستید. 

تنها در عشق عمین است که فرد در آن حرکت می‌کند. عشق مثل مرگ است. 
نا آنجا که به تصویر مادی مربوط می شود می‌میرید. 

تا آتجا که می‌انگارید که بدن هستید می‌میرید. 

به عتوان پله پدن می‌میرید 

و دارای انرژی خراهید شد. انرژی حیانی. 


و هنگامیکه زن و شوهره به عتّاق و با شرگاهه تبخیر در یک آهنگ موزون 
را شروع می کنند ضربان قلب با هم مینزند. هم آهنگ, آن هنگام انزال است. بین 
دو تا نه بیشتر. و آن سمیل بین و بانگ است. بین در بانگ و بانگ در پین حرکت 
می کند. هرد در زن و ژن در فردحرکت می کند. 


آندو پل دایره‌اند مرنعش پا هم 
می‌تبند با هم 
قلب‌هایشان جدا تیستتد ؛ 
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ضمانشان از هم جدا نیست. 
آهنگ موزونی شده‌اند. بك هم‌آهنگی 
بزرگنرین مرسیقی مکن؛ 
قامی مرسیفی‌های دیگر در مقایسه پا آن ضعیف‌اند 
سایه‌ای بیش در مقایسه با آن نیستند. 


این لرزش دوتایی به منزله وحصدت. انزال است, وقسوع این صمرحله نه با 
شخص دیگر بلکه با کل ماهامودرا نامیده‌می شود یعنی انزال بزرگ و اعظم. واتع 
خواهد شد. میتوانبد سمی کنید. ماهامودرا امکان پذیر است. 

در اندونزی, فرد خاصی بنام پایک صبوح " ناخواسته به روش لاتی‌هان "۲ 
دست یافت. گرچه اين روش یکی از راه‌های قدیمی تانصرایی است و بدیده 
جدبدی نمی باشد. لانی‌هان اولین قدم به سوی ماهامودرا است. به پدن اچازه 
ارزش میدهد. میگذارد تا انرژی شود غیر از مادی» ذوپ شود و مرزها را در خود حل 
کند. 

بایک صبوح مسلمان است اما نهضت او بنام صبود" " معروف می باشد, 
این کلمه بودائی است مشتق از سه جزء" ص» بمب دها: صو از صوشیلاه بو از یودا 
و دها از دارماه صپود پرابر است با صوشپلا ودا دارما به معنی اچازه تقوی بزرگ 
از بوداء با قانون بزرگ تفوی بوداء این همان تعلیم اعظم تیلوبا است. 

لاتی‌هام ساده است. اولین قدم است. فرد باید به حالت استراحت ایستاده 
باشد: نرم و طبیمی. بهتراست تنها باشید نا متقلب نشوید. در اتاق را بیندید وتنها 
بایستید حضور فرد دیگری که لاتیوم را قبلاً تجربه کرده باشد مفید خواهد بود. 
وجوش مثل کاتالیزور می‌ماند. گشاینده است, اگر او پیشرفته تر از شما باشد 
مینواند به راحتی کمکتان کند. در فیراینصورت شما باید خود را گشایش دهید که 


باه مادقا 106 

معرانسا 106 

اان؟:107 

متا عفد تانق مت فاندلعک مک 10۴ 

پرای نوضیح یشتر مراجمه شود به صفح؛ ۲۶۸ همین کتاب 
۱۷ 


الط باه اسان 

وقت بیشتری را می گیرد. همه اش همین است. پس وجود گشایش دهنده مفید 
است. 

با شروع جریان لاتی‌هام بتوسط گشاینده شما نیز در کنارش بایستید و با 
انرزی او شروع کنید به تپیدن. انرژی او به گرد شما می‌چرخد عثل یک رایحه؛ او 
شما را احاطه میکند ناگهان احساس موسیقی می‌کنید, مثل وقتیکه خواننده 
داشینی مشغول خواندن است. و با کسی ب رآلت موسیقی می نوازد. پاهایتان شروع 
به تپیدن م ی کنند: و با به صتدلی ضربه می‌زنید و یا با آن می‌لرزید. مشل انرژی 
عمیق درونی او تمام اتاق و تعام آنچه در اتاق است ناگهان تغبیر می کند. 

تباید کاری بکنید: فقط به راحتی در آنجا باشید, شل و طبیعی , انگار 
ننتظر چیزی هستید که واقع شود. و اگر بدتتان شروع کرد به حرکت اجاژه اش 
دهید. فقط با آن همکاری کنیذ نه همکاری کاملاً مستقیم. هُل دهد فقط آزادش 
گذارید. تاگهان حرکت میکند انگار مجبورید. انگار انرژی از بالا بر شما فرستاده 
می‌شود. بسان ابری شمارا احاطه کرده. محیط در ابر هستید. در بدنتان تقو 
م یکند. و بدن حرکاتی را آغاز می کند. دستتان برخاسته و حرکات دقیقی را انجام 
میدهید, رقصی ضعیف: اشکالی ظریف: پدن بلند می شود. 

اگر شما دربازه وشتن اتوماتیگی بدانید به آسانی میتوانید آنجه را که در 
لاتی‌هام اتفاق می‌افتد زا درک کنبد. در توشتن اتوماتیکی, در دست مدادی 
میگیرید. چشمان را می بندید, منتظر می‌شوید. ناگهان احساس تشتج در دست 
می‌کنید: انگار چیزی فر آن زفته. تباید کاری کنند. در غیراینصورت از بیرون کار 
انجام شده. کلمات تیلوبا عجیب‌اند. نمی توان ثابتشان کرد. 

با جشمان بسته: مداد در دست صبر می کنید» با آمدث ارتعاش دست شروع 
به حرکت م یکند. به آن اجازه دهد همه اش همین است. نباید هقاومت کنبد. 
زیرا انرژی در ابتدا ضمیف است, قدرت ندارد. اگر کمی آنرا نگاه داربدبه راحتی 
متوقف می شود. انرژی متجاوز نیست, آگر به آن اجازه ندهید نخواهد آمد.اگر 
شک کنید» دیگر اتفاق نمی افند» دستتان مقاومت خواهد کرد. شک اعلان جنگ 


۱۸ 


نقط یلك اسمان 


است. پس اعتماد با شرادا " خیلی معنی دارد. به آسانی اعتماد کنید, دستتان را رها 
سازید» ه تدریج دست شروع به چرکت.می نماید. بر کافذ می‌جنبد. به آن اجازه 
دهید کسی سوالی را می پرسید و یا خود سوال میکند؛ بگذارید سوال بیاید, په 
آسودگی در مغزء نه با مفاوست. فقط سوال برخیزد و صبر کنید. و ناگهان چراب 
نوشته می شود. 

از ده نفر که برای اینکاز تلاش میکنند حداقل سه نفر کاملاً قادرند تا 
نوشتن اتوماتیکی را انجام دهند. سی در صد مردم نمی‌دانند که قادرند پذیرای این 
حفیقت باشند. و این خود نیروی بزرگی در زندگیتان میتواند باشد. توضیحات 
متفاوتی براساس آنچه که اتفاق می‌افتد می باشد. مهم نیست. به حقیده من 
بالاترین مرکز شماء بائین تربن مرکز شما را در خود دارد. بلندثرین قلّه آگاهی شما 
بائین ترین قسمت ذهن ناخوداگاه شما را شامل شده‌است: شما می‌برسید و وجود 
درونی‌تان جواب میدهد. کسی آنجا نیست جز وجود درونتان که اطلاع از تسلّط آن 
بر خود ندارید. وجود درونی تان شکوفه نهایی امکا است. 


مانند گلی که پاسخ‌ها را در پردارد 

هسته نی‌داند - 

اما انگار گل؛ امکان شما : 

مالك فعالیت شما و جواب ها . 

بسان ظرفیت غابی شما 

جای آنچه که شما هستید و چواب‌ها 

یاء آینده جای شناخته 

بی شکلي جای با شکلی 

- همه اشکال: احساس می‌کتم خواهید لهمید اهسیت را - بسان پیری جای 
خره‌سالی. و پاسخها . 


همینطور با تمام وجود در لاتی‌هام اتفاق می افتد. در توشتن اتوماتیکی فقط 
دست را نرم و طبیعی رها کتبد در لاتی‌هام تمام بدن را فرم کرده و صبر می کنید. 


هک ۱۵9 
۱۹۹ 


ند باه اسان 

همکاری و ناگهان احساس اجبار, دست خود بلند می‌شود؛ انگار کسی با ریسمانی 
نادیدنی آنرا می کشد. اجاژه اش دهید. و پاها شروع می‌کنند به حرکت, نوبت شما 
می‌رسد» رقص کوچکی می‌کنید خیلی مبهم. بدون آهنگ, بدون مهارت. اما 
اندک اندک. باعمیق ترشدنه آهنگ خود را می‌گیرد. در آن هنگام دیگر مبهم 
یست. به دستور خود می‌رود و نظم می‌گیرد اما از طرف شما اعمال نمی شود. این 
بالاترین امکان هست: مالک اسفل بدن شوید و حرکتش دهید. 

لائیوم اولین قدم است. کم کم احساس خواهید کرد که به نحو احسن آنرا 
انجام می‌دهید. ملاقاتی بين شما و کائنات. اما ابن فقط اولین قدم است. به همین 
دلیل صبود فاقد چیزی است. اولین قدم خیلی زیباست اما آخرین نیست. میخواهم 
کاملش کنید. حداقل در سی دقیقه - شصت دقیقه فوق العاده خواهد بود. به مدت 
شصت دقیقه رقص لانی‌هام را انجام دهید. 

در شصت دفیقه بدن شماء منقذ به منقذ» سلول به سلول, باک شده است. 
تطهیر شده است. در ماهامودرا تمام گداهاان قرد می سوزد . گذشت در آتش افتاده. 
تولدی جدید, مجدّد و شما انرژی را احساس م یکنبدکه سرازیر می‌شود. به درون و 
بیرون. و ه تنها رقص بیرونی است بلکه بزودی وقتی با آن هماهنگی داشتید: 
رقص درونی خواهد شد. هم بدن و هم درونتان با انرژی می‌رقصد. فماهنگ با 
یکدبگر. و آنوقت انزال واقع می شود. انگار با دنیا در حال انزال هستید .- آهنگ 
آن را دریافته اید. 

زمانش سی‌تا شصت دقیقه است. با سی شروع کنید و به شصت دقبقه ختم 
کنبد. و زمان مناسب در نفطه‌ای یبن آندو است. اگر احساس هماهنگی ذر جهل 
دقیقه شد آن زمان درست است. اگر در بیست دقيقه آنهم درست است. ولی تمرکز 
باید بیشتر ادامه یابد. آگر این احساس در ده دقیقه شد» آنرا به بیست دقیقه 
برسانید. و اگر بانزده دقیفه بوده به سی دقبقه بکشانید. دو برابرش کنید. شانس را 
از دست ندهید. واقعاً پاک می شوید. و بعد با یک دا تمامش کنید. 

آنگاه که اسلا پاک شدید و احساس تازگی در بدن کردید - زیر دوش 


۱۹۰ 


نفط پاك سار 


انرژی قرار گرفته‌اید. تمام قسمت‌های پدنتان وحدت را حس می کنده بی 
تفسیمی, بی مادگی؛ خود را انرژی حس میکنید یک حرکت» یک جریان, نه ماده 
حالا- آماده اید. بعد برزمین زانو پزنید. 

زانو زدن زیساست, مسثل زانو زدن صسوفی, و یا به هنگام نماز در سجد 
مسلمانان. مثل آنها زانو بزنید زیرا آن وضع بهترین حالت برای دعا کننده است. دو 
دست را با چشمان بسته به طرف آسمان بالا برید؛ تصور کنبد وسیله ای توخالی 
هسنید, یک نی توخالی, مثل یک گلدان سفالی, سرنان دهان گللدان» و انرزی با 
عظمت و شگرفی بر آن میبارد: انگار زیر آبشار قرار دارید. در حقیقت زیر ابشار 
هستید. بمد از لاتی‌هام است که آبشار اثرژی راحس میکنید. مغل دوش آب 
نیست. بسان ابشار است. اگر آمادگی داشته باشیده با شدّت بیشتری می‌ریزد و 
بدنتان شروع میکند به پیچ و تاب و لرزیدن. مثل یک برگ در طوفان. اگر زمانی 
زیر یک آبشار قرار گرفته باشید آنرا درک می کنید. اگر هرگز نبوده اید. بروید و 
زبرش بابستبد. آثرا حس کنبد. همان احساس بعد از لاتی‌هام عارض می شود. 

خود را خالی کنید, هیجی دروننان نیست. فقط خلاء- انرژی درونتان را بر 
می کند؛ کاملا پر. 

بگذارید بریزد, هرچه همیق ترء تا به دورترین ژوایای بدن و ذهن و روح 
پرصد. و وقتی حس کردید کاملاً پر شدهاید. و تمام بدن می لرزده زانو بزنید» با 
سری افکنده بر مین و انرژی را بر زمین بریزید. با لبریز شدن آنرا به زمین بریزید. 
از آسمان بگیرید و به زمین برگردانید. و مثل ی توخالی بر وسط بمائید. 

این عمل را هفت بار انجام دهید. از آسمان بگیرید و به زمین بریزید. و 
سیس زمین را پوسید., پائین بریزید. کاملاً خالی باشيد. کل آنرا برزمین بريزید. 
همانگونه که برای پر شدن میکردید. خود راتماماً خالی کنید. هفت بار باید تکرار 
شود. زیرا هربار داخل یک چاکرا"" می شود داخل یک مرک و هربار عمیق تر از 
قیل. کمتر از هضت بار احساس خستگی را بدنبال خواهد داشت. زیرا انرژی در 
جائی بین آنها معلّق است. 


۱۱۵ 
۱ 


فقط پل اسمان 

باید انرژی در هفت چاکرا تفوذ کند. کاملاًتوخالی شوید. دالانی از انرژی 
از آسسان جاری شده و به زمین می‌رود. دنبائی شده اید. به راحتی انرزی‌را به 
زمین انتقال میدهید. مثل الکتربسیته, برای الکتربسیته سیم زمینی لام است. الرژی 
از آسمان می آید و به زمین عی‌رود» دئیائی میشوید .- مثل یک وسیله یک نی تو 
خالی انرزی را منتقل می‌کنید. هفت بار واگر بتوانید بیشتر. امّا کمتر نه. و این 
یک ماهامودرای کامل است. 

اگر بطور مداوم و هر روز انجام دهید, دود صه ماه, بزودی ؛ یک روز 
احساس می کتید که آنجا نیستید. فقط انرزی است که با جهان درآميخته - کسی 
آنجا نیست, میت کاهلاً گم شدهء کننده ای نیست. 

جهان آنجاست.» و شما آنجائید, و شما بک موج که با اقیانوس در انزال 
است.و آن ماهامودرا است و اوج شهوت است. سعادتمند ترین مرحله خوداًگاهی 
مثل عشق ورزیدن دو عاشق خضربدر میلیون بار بیشتر-زیرا اکنون شما با کل جهان 
عشق می‌ورزید. و به این خاطر تانترا به عتوان بوگای شهوت شداخته شده است. 

در ماهامودرا قام گناهان بلد فرد سوزانده می شود 

در ماهامودرا يكك فرد آزاد می شود 

از زئنان دئها 

این مشمل والای دارما است 

آنانکه بی‌اعتقاه په آن‌اند احسن‌اند 

هر آنگه در گیجی و خسران است 


لوا کالاً روخن ور رامت است. مگوید بی اعتفادان احمق اند. آناثرا 
گناهکار و بی‌مذهب نمی امند. به راحتی احمق می خواند. زیرا به صبب 
بی اعتقادق بزرگترین رحمت زندگی را از دست می‌دهند. خیلی راحت احمق اند! 
و این بدون اعشماد وافع نمی شود تا زمایکه آ هدر اعتماد ندارید که کاملةٌ خود را 
تسلیم سازید. نمی‌تواند ائماق افتد. شادی وقتی وافم می گرد که تلیم شوید. 


فذن 


قفط یال اسان 


حتی مرگ در آن هنگام با تسلیم ژیباست: چه رسد به زندگی. اگر تسلیم شوید: البته 
زندگی بز رگترین سمادت است» برکت, شما اين هدیم بزرگ را از دست میدهید 
جون اعتماد ندارید, 


اگر در صد: فراگرفتن هستیده 

اعتماد را بیاموزید . هیج چیز ديگري لازم لیست. 
اگر شکاك هستید: 

هیچ چیز کمك نخواهد کرد - اعتماد را بياموزید, 

اگر هیچ مفهرمی را در زندگی حس نکرده‌اید 

و احساس پرچی مي کنید 

هیچ چبز كمك تخواهد کرد . اعتماد را بیامرزید 

اعتماد مقهوم دارد زیرا اعتماد 

قادرتان می سازد تا کل در شما نزول کند. 


آنانکه بی‌اعتقاد به آن‌اند احمق‌اند 

هر آنکة د رگیجی و خسران است. 

در تلاش برای ازادی 

فرد باید بر گور تکیه کند 

وقتی ذهن شما دعای خیر و را دریافت مپکند 
رتتگاری دز دلت انك 


یک نرشد لمی‌تواند به شما رهانی و رستگاری دهد اما قادر است شمارا 
به کنار آث‌آوزد. رهاثی زا ثمی تواند اززانی کنده باید خود به آن دست بابید. زیرا 
آنچه را که دیگری بدهد به وسیله فرد دبگری گرفنه می شود. فقط چیزی که تعلق به 
شما دارد. مال خودتان است. یک مرشد نمی‌تواند آثرا به ضما دهد فقط برای شما 
دای خبر می کند. که دنیا یک بدیده حیاتی است, 

از طریق او است که می توانید به آپنده بنگرید 


از طریق او است که می ترانید آگاه از سرتوشت خود شوید 
از طریق او است که قله‌های دوردست تزدیاك و جلوثر می آیند 


وزن 


فقط يك اسر 


از طریق ار است که شروع به صعود می کنید 
مشل بلد دانه تلاش می‌کنيد. نا به سری آسمان بر شوید 
دعای خیر او بسان آبی است برای دائه شما 


در شرق دمای خیر مرشد از اهمّت زیادی برخوردار است. در غرب کاملاً از 
این پدیده بی اطلاع هستند. در غرب معلّم را می شناسند نه مرشد. معلمان کسانی 
هتند که به شما حفیقت را تعلیم می‌دهند مرشد کسی است که مزه آن حقیقت را 
می‌آموزد. معلم ممکن است خود را نشناسد و آنجه دارد از دیگر معلّمان فرا گرفته 
باشد. مرشد را بجوئید معلمان سیارنده مرشدها نادرند. و چگونه یک مرشد را 
جستجو می کنید؟ فقط حرکت کنید. دنبال شابعه روشن بیتی کسی. بروید و در 
دسترس قرار بگیرید. متفگر نباشید. بسا یک عاشق زیرا مرشد و سالک نها از 
طریق احساس بهم می‌رسند. یک معلم را از طریق تفگر میتوان پیدا کرد: به او 
گوش دهید, سوال منطقی» و جدل و بحث آو. مرشد را بخورید: بنوشیدش. گوش 
دادن کمکی نمی کند او پدیده ای حیاتی است؛ انرژی آنجاست. با خوردن 
ونوشیدن اوست که بی به کیفیّت متفاوت وجودی او خواهید برد. 

قدرت پذیرش زیادی لام است. قدرت پذیرش زنائه فوی تا بتوان مرشدی 
را یافت. و اگر شما در دسترس باشید و مرشدی در قید حیات. ناگهان چیزی صدا 
می کند و قبض می شوید. این یک پدیده مشق است. نمی‌توانید این حقیقت را 
که مرشدی را یافته ابد به دیگرق اثبات کنبد. اثباتی وجود ندارد. سعی در اثبات 
نکنید. زیرا دیگری عکس آنرا ثابت خواهد کرد. شما پیدا کرده اید و آن‌را 
می‌دانید. لسس کرده اید و میدانید. این علم قلبی و دانش حسّی است. تیلویا 


می‌گوید: 
در تلاش برای آزادی 
فرد باید بر گورو تکیه کند 
وقتی ذهن شما دعاي خبر او را دارا می شود 
رهایی در دسترس است. 


۱۹ 


فقط یكی أست ان 


خود کلمه گورو(مرشد) پر از معتی است کلمه مرشد یا ولی آن معنی را 
نمی‌رساند. به نظر می‌رسد, یک مرشد کسی است که چیزی را هدایت کند, تعلم 
طولانی را به عهده دارده و سپس نظم یافته مرشد شده است. گورو کاملاً فرق دارد. 

کلمه گورو به معنی کسی است که خیلی خیلی سنگین میباشد: ابر سنگین 
که منتظر عطش شما است. گلی که منتظر منفذ پینی,شما است که در آن نقوذ کند. 
کلم گورو به معنی سنگین است.خیلی سنگین با انرزی و ناشناخته.سنگین از 
ملکوت مثل زث باردار. 

مرشد بار خدا را دارد. به این دلیل است که‌ما در شرق گورو را خود خدا 
می‌دانیم. در غرب آنرا نمی فهمند زیرا آنها فکر می کنند که خدا به معنی خالق دنیا 
است. ما در اینجا دربارة خالق زیاد نمی انديشيم. گورو را خداامی امیم چرا؟ زیرا 
او باردار ملکوت است» سنگین از ملکوت اصت‌آماده است تا بائین بریزد. فقط 
تشنگی شماء زمین تشنه لام است. 

او استاد جیزی نیست» تربیت نیافته.خود را انضباط نداده هنری وجود ندارد 
تا استاد شود - ته او زندگی را هدر کل کرده است: ته به عنوان یک نظام بلکه طبیعی 
و نرم خود را مجبور نکرده است. یا بادها حرکت می کند» به طبیعت اجازه داده تا 
راه خود را برود. ودرمدّت میلیون‌ها تجریه و درد و سعادت و خوشی که تحمّل 
کرده. بالغ شده است. پخته و رسیده. 


گورو میوه رسیده‌ای است منتظر افتادن؛ سنگین 
اگر آماده اید بگیرید, در شما می افتد 


گورو کاملاً پدیده‌ای شرقی است. غرب هنوز از آن بی اطلاع است. در 

غرب آنرا مشکل می پذیرند. چرا باید جلوی گورو خم شد؟ چرا باید سر را بر پای 

ار نهاد؟ تحقیر آمیز است. اما اگر طالب بدست آوردن هستید پاید خم شوید. او 

سنگین است» می‌توانید بریزید. اما شما باید خم شوید. در غیراینصورت 
۱6 


فقط پات اسان 


نع یگیرید. وقتی یک شاگرد با امتماد تمام بر یای یک مرشد خم می شود. اتفاق 
نادیدنی می افشد. جیزی نامحسوس: اگر آگاه باشید آنرا خواهید دید. هاله انسانی 
مزشه را قوس و قزح او راء خود را در شاگرد می‌ریزد. به واقم آن را می پیند. 
مرشد با اثرژی ملکوتی سنگین است. و خالا انرژی را بیکران کرده است. میشواند 
آنرا به بیدهایت شاگردان سرازیر کند. او به تتهائی با هیلیون‌ها شاگرد قادر به کار 
کردن است. خستگی ندارد. زیرا او در آمیخته با کل است. او صرجشنمه همه را 
دریافته است. ازطزیق او می‌توانید به ژرفا ببرید. تسلیم شدن به خدا مشکل است 
ژیرا تمی‌دائید کجا است. هرگ آدرس خودرا به کسی نداده است. امّا یک گورو 
را می‌توان پیدا کره. اگر از هن بیزسید گوزو چه کسی است هی گویم گورو آدرس 
خدا امتتء 

وقتی ذهن شما دعاهای خبر او را دریافت م یکند 

جات در دسترس است. 


در آتصورت مطمئن باشید که مورد قبول واقم شدهاید. وقتی دعای خیر 
مرشد سرأزبر می‌شود, مثل گل می‌ریزد: میتوانید مطمثن باشید نجات در دم دست 


است. 

اتفاق افتاد که: یکی از شاگردان بوداء ساری پوتا"" یگ روز بر بای بودا 
افتاد. ناگهان احساس کرد انرژی بر او صرازیر می‌شود. تفیبر ناگهانی را لمس کرد 
انقلابی در ذهنش, انگار خراب و دوباره درست می شد. فرباد زد. نه صبر کن, کلیة 
شاگردان حاضر نمی توانسته اند بفهمند چه اتَفاقی می افتد. او گفت: کمی صبر 
کنبد - نه اینقدر زود. بودا گفت. اما چرا؟ او گفت: آتوقت این باها را گم می‌کنم 
کمی صبر کن. نجات دم دست است و من می‌خواهم کمی دیگر با شما باشم. 
اینجنین زود مرا از خود نران -زیرا یک بار که مرشد دهای خیر کند و رهایی دم 
دست باشد این آخرین است. شاگیرد باید به مرشد خداحافظی بگوبد. صاری پوتا 


فد؟ ۱۱۱ 
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فلط اه آسمان 

ساری بوتا اندکی بعد به روشن بینی رسید. بودا به او گفت» حالا برو. به 
قدر کافی صبر کردم. حالا برو آنجه که به تو دادم اشاعه بده, برو به دیگران هم عطا 
کن.: صاری پوتا می بایست می‌رفت» اک ریزان و گریان. 
یکی پرسپد: روشن بینی و گربه‌زاری؟ 
او گفت: بله روشن بین شده‌ام- اما می‌توانم سصادت روشن پینی را به سوبی 
بباندازم اگر بودا به من اجازه دهد تا در کنار پاهایش زندگی کنم. 

اینجنین احترام عمیق و بعد ساری پوتا ادامه داد, هر روز صیح او به سوبی 
که بودا از آن مسیر رد می شد خم م یگردیاد. و مردم پیوسته از او سوال م ی کردند. 
جرا این کار را می کنی؟ به چه کسی تعظیم می‌ثمایی؟ او می گفت: هم اکنوت بودا 
به طرف جنوب در حال حرکت است, 

بر آخرین روژهای عمر ساری بونا وال کرد: بودا ان کجا اسشت؟ زیرا 
می‌خواهم به سمتی که او است بسیرم و او مرد در حالیکه به طرف مسیر بودا قرار 
داشت. 

وقتی انرژی دریافت شوده وقتی برکت آخرین از سوی مرشد بياید, رهابی دم 
دست است و شاگرد باید خداحافظی کند: 

در طریفت ذن در زاین هنگامیکه شاگردی نزه مرشد می آید. حصیرش زا 
جلوی او می‌کستراند بر آن می نشیند و بة مرشد گوش فرا می دهد: هر روز آنجه را 
که او م ی گوید دنبال می کند. حضیز را سالها در آنجا رها می‌کند تا روزی که دمای 
خیر نهایی را دریافت کند» آتوقت دوباره آثرا جمع میکتد. خم می شود و استاد را 
ترک می کند. آن حصیر صمبل است. وقتی شاگرد حصیری را دوباره جمع می کند 
دیگران می‌دانند که او به برکت و خر رسیده است: وحالا موقم خداحافظی 


است. 


هیهات همه چیز در اين دنیا بی معنی است 
آنها جز تخم‌های خسران نیستند 
۱۷ 


فقط پكك أسعان 


تعالیم کرچك به افعال < شود 
7 دنبال ای رنه عفن ید 


تاتترا تعلیم بزرگ است تعالیم گوچک م یگویند چه بکتید يا نکنید. ده 
فرمان به شما می‌دهد: اینکار را بکن با تکن - تعالیم کوجک. یگ تعلیم بز رگ به 
شما فرمان نمی‌دهد -ربطی به اینگه چه می‌کنید ندارد. بستگی به این دارد که چه 
هستید - وجودتان, مرکزنان» آگاهی‌تانه این نها جیز مهم است. 


تیلوبا میگوید: 
هیهات همه چیز در اين دئیا پی‌معنی است 
آنها جز بذرهای خسران نیستند 
تعالیم کوچك به افعال ختم می شود 
فرد باید تعالیم را دنبال کند که عظیم‌اند. 


در این دنیا هر چیزی تخم خسران است. اما هرژمان که شخص روشن بیل 
شود انوار روشنایی به دنیا وارد می شود. در این دنیا هر چیزی تخم غم و اندوه 
است. اما هر وقت که فردی روشن بین شود شمله ای از نور از بالا می آید, آن شعله 
نور را دنبال کنید تا به متبع برسید. خورشید. 

و بخاطر داشته باشید قربانی چیزهانی کوچک نشوید. افراد زیادی نزدم 
می‌آیند می پرسند: ها گیاه خواریم آیا ما را په روشن بینی می رساند؟ تعلیم خیلی 
کوجک. م ی گویند ما در شب غذا نمی‌خوریم آیا به روشن بینی می‌رسیم؟ تعلیم 
خیلی کوچک. م ی گویند به رهبائیت معتقدیم. تعلیم خیلی کوچک. خیلی کارها 
می‌کنند اما ازلسی یک چیز غافل اند و آن وجودشان است. شخصیت خودرا 
شکل می‌دهنه سعی می‌کنند تا آنجا که‌ممکن است عاقل و با فراست باشند. اما 
همه ‌چیز درحد یک اصل نظری است. نظامی بی‌اصل نظری باید از درون بیاید. 
باید از مرکز به طرف پیرامون گسترده شود. نه اينکه از پیرامون به داخل برود. تعلیم 
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ففط یك اسمان 


بزرگ این است. 


شما آن هستید که می‌ترانید باشید؛.این را بفهمید 

شا هدف هستید, آگاه باشید 

در ان حظه سرنوشت شما می تواند غنی شود 

برای آنچه که منتظرش هستید؟ 

په مراحل تدریجی معتقد نباشید .- 

چهش کنید. شجاع باشید 

فقط فرد پر شهامت می‌ترائد تعالیم بزرگ تانعرا را دثيال کند, 


با توس وحشت: ترس از مردان, وحشت از دست دادن خود. ترس از تسلیم: 
اینکار را نکنید: می‌توانید درست کنید: در کنترل باقی می‌مانید. 


تعلیم بزرگ تسلیم است. 

تسلیم حفظ شماء بگذارید که کل شما را په کناری کشد. 
رجا که دوست دارد. 

خلاف جریان شنا نکنید 

خود را در رودخانه رها سازید؛ 

رودخانه شوید - 

رودخانه په هر حال به دریا می‌رود 

این تعلیم بزرگ است. 
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فقط یاه اسعان 


سرود اداعه می‌دهد 


برتری دادن دوگانگی نظری شاهائه است 
غلبه پر پریشانی‌ها عملی است اشرافی 
راه بی فعلی راه ما بودایی‌ها است 
ار که در آن راه قدم بر می‌دارد هه عقام بودا ی رس 
نا پایدار این دنیا است. 
بسان اشباح و رییاه + اساس هرکدام هیچاست 
عنکرش شوید و _ رها کنید 
ریسمان حرص و تت 
و در جنگل‌ها ویب و گر کنید 
بدون تلاش 
ثرم باشید در حالث طبیعی 
زود پاشد که ماهامودرا را دربافت خواهید کرد 
و دست لیافتلی را بدست خواهیداورد 
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نقط یاه اسان 


دو راه وجود دارد: یک راه راه جنگچو و صرباز است؛ راه دیگر راه سلطان 
و پادشاه می باشد. بوگا جزو اولین دشته اضت و تانترا دومین. بس بنایراین باید 
بفهمید راه یک سربا و جنگجو چیست. چه در آن صورت است که منظور تیلویا از 
راه صلطنتی را می‌فهمید. یک سریاژ باید وچب به وجب بجنگد؛ یک سرباز باید 
مهاجم و قاهر باشد. دشمن بابد نابود و با فاتح شود. 

یوگا سمی داردتا فز شما کشمکش ایجاد کند. به شا حط مشخسی از آني 
درست یا نادرست است می‌دهد. آنچه خوب یا بد است. جه چیزی از آن خدا است 
وبا از آن شیطان تقریباً تمامی ادبان غیر از تانترا راه بوگا را می‌روند و صبب تفسیم 
حفیقت و کشمکش درونی می شوند. پیشرفت آن اژ طریق کشمکش است. 

بطور مشال: در درون تتّر دارید. به طریق جنگجو در تلاش از بین بردن آن 
هستید. در درو میلیون‌ها از قبیل حرص, آزء شهوت و فیره دارید. راء جتگجو در 
صدد از بین بردن تمام احساسات قلط و منفی است. و آنجه را که درست و مثبت 
است گسترش می‌دهد. تن باید نابود و عشق گشوده‌شود. خشم باید کاملا از بین 


اف 


فقط پاك اسان 


برود و دلسوژی‌جای آنرا بگیرد. شهوت باید جایش را به برهماچاریا"" بدهد تا به 
رهبائیت خااص برسد. بوگا ناگهان شما را با شمشیر دو نصف می‌کند: به درست و 
غلط, درست بابا. بر غلط چیره شود 

چه خواهید کرد؟ فد خشم را دارا باشید. جنان عامت کنید تا مشل آدم 
ماشینی شوید. از آثرو راه سریاز امبده اند جون در تمام دنباه در طی تاریخ» بشره 
سرباز مثل آدم ماشینی کار کرده است؛ باید عادت کند. 

عادت بدون خودآگاهی کار می‌کند: به آگاهی نیاز ندارد. بدون شما حرکت 
می‌کند. هر کس عادتی دارد. به صادت خود نگاه کید مردی باکت صیگارش را 
ازجیب در می‌آورد. نگاهش کنید از آنجه که میکند. کامل بی‌اطلاع است درست 
مثل آدم ماشینیء دست در چیب می برد. با کمی احساس ناراحتی فوراً دست در 
جیب می برد. سیگاری برداشته و می کشد و آخرش را نیز برت می کنذ او بدون 
آگاهی تام حرکات را انجام می‌دهد. ما هم از سربازان و جودی مثل آدم ماشینی 
درست می‌کنيم. بدون آگاهی تمام کارها را انجام می‌دهید. پیرو خط مشی داده 
شده‌است. با فرمان به راست می‌چرخد. فکر ندارد. اندیشیدن او غیر ممکن 
است. جون در آنصورت در دنیا جنگی وجود نخواهد داشت. اندبشیدن لام یست» 
آگاهی هم لام نیست. بقدری که فرعان را متوجه شوید. بس است. حداقل آگاهی: 
اینجا دستور صادر می‌شود و آنجا فورا انجام می‌دهد. وقتی فرمان به جپ است او 
فوراًمی‌جرخد. او نیست که عمل گردش را انجام می‌دهد بلکه عادت کاشته 
شده‌است. درست مثل اينکه برق را روشن یا خاموش کنبد. برق نمی اندیشد که 
روشن شود با خاموش گردد. دکسه را فشار می‌دهید و روشن می‌شود. با گفتن به 
چپ جب؛ دکمه را فشار دادة‌اید و او به جپ حرکت می کند. 

ویلیام جیمز" نقل کرده که: یکبار در قهوه‌خانه ای نشسته بود. سرباز پیری 
که حدود بیست‌سال پیش از نشست شده بود با یک جعبه تخم مرغ در دست رد 
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می‌شد. تاگهان وبلیام جیمز شوخی کرد. با صدای بلند گفت: خبردار! و مرد بیجازه 
صاف ایستاد و تخم مرغ‌ها افتاد و شکست. با عصبائیت به سمت او دوید و گفت: 
این چه شوخی بود؟ ویلبام جیم ز گفت می‌خواستی گوش نکنی: هر کس آزاد است 
که بگوید خبردار مجبور نبودی اطاعت کنیا جه کسی مجبورت کرد؟ راه خود را 
می‌رفتی. مرد گفت: عمکن نیست. اتوماتیک است: گرچه ۲۰ سال از زماتی که در 
ارتش بودم گذشته اما بدجوری عادت کزده ام. یک رفلکن شرطی. 

واژه رفلکس شرطی خوب است. این کلسه توسط روانشتاس روسی باواف 
جا افتاد. او م ی گفت وقتی کسی به طرف شمان چیزی پرتاب کند به سرعت 
عکس العمل نشان می دهند. به جشمک زدن با بنتن آنا نمی اندیشید: سریم جشم 
بسته می‌شود. بشه‌ای بطرف جشمتان می آید و شما می بندید. نیازی به اندیشیدن 
نیست. یک عکس العمل شرطی است. خیلی راحت اتفاق می افتد. عادت بدنتان 
است. در خحونتان» در اضتخوانتان: خیلی آسان واقع می شود! بزایش کاری 

یک صریاژ را برای زبستن کاملاً میل آدم ماشینی تریبت کرده اند. زیست‌او 
باید در شرابط انعکاسی باشد. همانند آن یوگا اشت. خصبائی می شوید -بوگا 
م یکوید که نشوید و در حوض ضد آنرا دز خود برورش دهید» کم کم انرژی شماا در 
جهت همدردی به حرکت در می آید. اگر برای مدت طولائی مواظبت کنید خشم 
کاملا نابدید می شود: و اصاس همدردی می کنید. اما مزده خواهید شد نه زنده: 
ماشین خواهبد بود نه انسان. همدردی می کنیا ه برای ایتکه آنرا دارا هستید بلکه 
به عتوان یک عادت که در خود پرورش داده‌اید. می‌توانید یک عادت خوب با بد 
را در خود برورش دهبد. فردی سیگار کشیدن را برورش می‌دهد دیگری نکشیدن 
سیگار راء کسی خوردن غذاهای گیاهی و دیگری نخوردن را پروزش می دهد: اما 
هردو یک کار را می‌کنند. در قضاوت نهابی هر دو یکی هستند. زیرا هز دو از 
طریق عادت است که زندگی می کنند. 

این نکته را باید خوب سنجید: زیرا خیلی آسان عادت پسندیده را می‌توان 
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پرورش داد. اما خوب شدن فشکل است. 

هم اکنون در روسیه, درماتی را ارائه می‌دهند که «انعکاس درمانی شرطی» 
نام دارد. معتقد ند که مردم نمی توانند عادات خود را کنار بگذارند. کی که برای 
بیست سال سیگار می‌کشدد» چطور از او انتظار ترک سیگار را دارید؟ شاید بتوانید 
قانمش کنید که بد است. دکترها ممکن است اظهار کندد که او در شرایط خطرناکی 
می باشد. ممکن است دچار سرطان شود, اما بیست‌سال عادت طولانی - اکنون جا 
افتاده است. در عسیق ترین احبه بدنش. جزو سوخت و ساز بدنش شاءه است. 
حتی اگر تمایل به ترک آن داشته باشد با مشکل اضتب زبرا مسأله خواست واقمی 
فیست: بیست سال تمرین مداوم تقریاًفیرممکن است. پس چه باید کرد؟ 

در روسیه م ی گویند احتیاجی به اتجام دادن کاری نیست, نیاژی به توضیح 
ندارد. روش درمان آنها دادن شوک الکتریکی به بیمار هم زمان با سیگار کشیدن 
است. برای هفت‌روز در بیسارستان بستری می شود و هر وقت که شروع می‌کند به 
سیگار کشیدن, ناگهان بطور اتوماتیک شوک الکترونی دربافت می‌کند. بمد از ۷ 
روز عادت را رها می‌کند. اگر متقامنش کنید تا صیگار بکشد شروع به لرزیدن 
می‌کند. لحظه ای که سیگار را پدست م ی گیرد با اطره وک تنام بدنش می‌لرزد. 
دیگر سیگار نمی کشد و شوک قوی صادتش را ترک داده است. آیا با شوک 
درمانی می‌توانند بودا شوند؟ روشن بین؟ زیرا دیگر عادت بد را ندارند. نه از این 
به بعد انسان نخواهد بود بلکه یک مکانیزم است. چود می ترسد قادر به انجامش 
نیست و شما عادت جدیدی که ترس است جایگزینش کرده اید. 

جهنپیبنی هضیق: تام ادیان روش شوک درمانی را بکار می برند. جهتم 
حائی نست بهشت بهشت هم نیست هر دوحقه هستند. ایده های روان درمانی قادیم. 
آنچنان چهتم خوفناکی درست کرده اند که انسان از بجگی از آن‌می‌ترسیده. فقط 
اسم چهتم را ببرید» نرس می اید می لرزد. این حقّه ای است تا عادت بد ترک شود. 
و بهشت هم یک حَه است تا به عادات خوب ترفیب شوید. اگر الگوهای خوب را 
دنبال کنید. شادی فراوانه خوشی و زیبائی, زندگی ابدی در بهشت وعده داده 
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شده است. آنجه را که پسند جامعه است باید دنبال کنید. بهشت در جهات عثیت به 
شما کمک میکند و جهتم کمکتان می کند تا به صست منفی کشیده نشوید. 

تانترا آثینی است که از هیجیک از انعکاسات شرطی استفاده نکرده اضت. 
" تانترا م ی گوید: شما باید در وجودی کاملا یبدار, شکوفا شوید, و نه مکانیزم 
ماشین گونه. پس آگر تانترا را بهمید عادت بد با خوب وجود ندارد. به آسانی هر 
لحظه ز ندگی توأم با بیداری کامل هستید ثه با عادات: زندگی بدون عادات راه 
سلطنتی است. جرا صلطنتی؟ زبرا یک صرباز بابد قرمان برداری کنده یک پادشاه 
نه. او در رأس است و فرمان می‌دهد. از کسی دستور نمی گیرد. یک بادشاه هرگز 
به جنگ نمی‌رود بلکه سریازان شرکت میکنند. او جنگ جو نیست, راحت‌ترین 
زندگی‌ها را داراست. صرباز باید تابع باشد و او راحت و طبیمی زندگی می کند. 
کسی بالای سرش نیست. 


پا جنگیدن می توان عادات خوب را کاشت. اما عادت هستند و نه طبیمت. 
میگویند عادت طبیعت دوم است. شاید باشد. اما کلسه دومین را بخاطر داشته 
باشید, طبیعت نیست؛ شابد به تظر بیاید اما پست. 

چه فرقی بین همدردی واقمی و همدردی کاشته شده وجود دارد. همدردی 
وافعی یک جواب است. موفعیت و جواب. همدردی واقعی همیشه تازه است؛ 
چیزی انای اقتاده و دل شما به آن صمت کشیده می شود. بجه ای افتاده و شما به 
صمت او می‌دوید و کمکش می‌کنید تا بلند شود. اما این جواب است. یک 
همدردی غیر حقیفی, یک همدردی کاشته شده یک عکس العمل است. 

این دوکلمه کاملاً متفاوت اند. جواپ و عکس الیمل: جواپ به شرایط 
زنده است. عکس الممل یک عادت جاافتاده می باشد. زیرا از قبل خود را به آن 


۴ نوبسنده اگر آتین اسلام را خوب می شناخت عرفان اسلانی را والاترین آئین‌ها میدانست. 
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عادت داده اید که به کمک افتاده بشتابید. به آسانی‌می‌دوید و کمک می‌کنید. اما 
قلبی در کار نیست, کسی به رودخانه می‌افتد. می دوید و کمکش می‌کنید فقط به 
لحاظ آنجه که یاد گرفته اید. شما غادت کمک را در خود کاشته اید. اما در گیر آن 
نشده اید. در بیرونش هستید» قلبتان آنجا نیست-جواب نداده اید. به این مرد 
جواب نداده‌اید. به مسردی که در رودشانه افتاده است. به این لحظه جواب 
نداده اید. بلکه یک ایده لوژی را دنیال کرده اید. 

دنبال کردن یک ایده لوژی خوب است: کمک به هر شخصی و خدمت به 
عردم» همدردی دارد - به صبب ایده لوزی عکس العمل نشان می‌دهید. عملی است 
خارج شده از گذشته. مرده‌است. ولی وقتی موقعیت عمل را غلق می‌کنید و شما 
با آگاهی کامل جواب می دهید تنها همین‌موقع است که چیز زیبائی برایتان اتفاق 
می‌افتد. 
اگر شما به سیب ایده لوژی- الگوهای قدیمی -عکس العمل نشان دهید 
چیزی بدست نمی‌آوردید. در نهایث کمی منیّت حاصل می‌شود که در حفیقت 
حصولی نیست, ممکن است درباره نجات غرق شده افراق کنید یا ممکن است به 
بازار بروید و با صیدای بلند فریاد پرآورید: نگاه کنید من انسان دیگری‌را نجات 
داده ام. شاید میت شما افزون شود. کار خوبی کرده اید. اما حاصلی نیست. 
موقعیت مناسبی‌را برای طیب خاطر از دست داده اید. اينکه خودبخود هسدرد 
باشیدد. اگر به موقعیّت جواب می دادیده آنوقت چیزی در شما جریا می یافت» 
شکوفایی, سکوت واقمی‌را حس می کردید. یک سکوت یک برکت. 


وقتی جواب هست آرامشی در درون حس می شود. 
وقتی عکس‌العمل هست مرده باقی می‌مانید, 
رفتاری چسنوار, مثل عمل آدم ماشینی: 
عکس العسل زشت است چراپ زییاست. 
عکس العمل هرگز از کل نیست 

هسیشه از کل است 
قام کل شما در رودخانه می‌چهد 
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دربره اش فکر في کید 
موقعیت به سادگی آنرا سیب می شود . 


اگر زندگی شما زندگی پاسخ و طیب خاطر باشد. روزی بودا خواهبد شد. 
اگر زندگیتان زندگی عکس الممل باشذ. عادات مرده: شاید در ظاهراً بودا باشید 
ولی باطتاً نخواهید بود. بودائی متصور که در تزون جسندی بیش پیست. عادت 
زندگیرامی کشد. عادت زندگی اشت. 

عادت به سحر خیزی دارید, ذر ساعت پنج بلند مي شوید.. در هندوستان به 
آفرادی زیاد بر می‌خورم که چنین اند. ژیرا قرن‌ها است در اینجا تعلیم«برهما 
موهارت»"" را میدهند. قبل از طلوع آفتآب که مببا رگ ترین و مقدس ترین 
ساعت‌است. 

همینطور است اما نمی‌توانید از آن عافتی درست کنید جون وجوذهای 
مقدس در پاسخ حیاتی هستند. ساعت ۵ بلند می شوند؛ اما در سیمایشان عظمتی زا 
که به صبب سحر خیژی و در جواب است به دلیل عادت صحرخیژی نمی بینیدد. 

تمام زندگی‌ها دراطراف شما ببدارند. تمام زمیل متنظر خورشیا است.؛ 
ستارگان محو می شوند آگاهی همه چیز بنشتر می شود. مین خوابیده اشت, 
درختان خوابیده اند. برندگان آماده بروازند. هر جیزی آماده می شود و روز جدیدی 
شروع م ی گردد. جشن نو. 

اگر عملتان باسخ باشد. آنوقت مثل برنده ببدار می شوید سرود آواز 
می‌خوانید» برروسی با رفص می‌کنبد. عادث نیست, به این دلیل نیست که باید 
صبح زود بیدار شوید؛ به دلبل نوشته‌های متون مقدس نیست. و شما یگ هندو و 
متعصّب هستید و باید صبح ژود برخيزید. اگر عادت کنید صدای برندگان را نمی 
شنوبد. زیرا اشازه‌ای به آنها در کتب مقدس یست. خورشید را نمی ینید که 
برخیزد. زبرا منظور آن یست- از یک نظام مُرده نبعیّت می کنید» 

ممکن است عصبانی بوده با شاید شد آن باشید زبرا دیشب دیر به خواب 
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رفته‌اید و احساس خوشی ندارید تا صبح زود بیدار شوید, بهتر است» کمی 
بخوابید. آماده نبودید و خسته‌اید. و یا شب خوبی نبود و زیاد خواب دیدید وتمام 
بدنتان بیحال است.- کمی خواپ لام دارید. 


در بچگی پدر بزرگم به صبح آهمیت می‌داد. مرا با کشیدن از خواب بیدار 
می کرد حدود سه صبح: از آنموقع دیگر قادر تیستم ساعت سه بیدار شوم. و در درون 
به او ناسزا میگفتم کاری تمی شد کرد. برای پیاده‌روی می‌برد. خواب آلود بودم و 
اچار به راه رفتن. تمام زیبائی را خراپ کرد. 

هر وقت که صبح زود برای بیاده‌روی می‌رفتم؛ نمی توانستم او را بخشم. 
همیشه بخاطرش می آوردم. همه چیز را خراب کرد. سالها مرا به همی نگونه می 
کشید. فکر می کرد کار خوبی می‌کند انگار به من کمک م ی کرد و زندگی را بادم 
می داد. این راهش نبود. خواب آلود مرا می‌کشید راه زیبا بود و صبح زیبا بود اما 
او تمام زیبائی را خراب می کرد. پس از گذشت چند سال توانستم بدون بضاطر 
آوردن او صبح زود برخیزم؛ در غیراینصورت یاد او با من باقی‌می‌ماند. حتی وفتی 
او مرد مثل سایه مرا در صبح دنبال م ی کرد. 

گر کار اجباری باش و از آن عادت بسازید آنوفت صبح زشت می شود. بهتر 
است به رختخواب رقته و بخوایید. بعضی روزها ممکن است با رضایت کامل 
بیدار شوید. فلط نیست, گناهی مرتکب نشده اید. اگر خواب آلود هستید. خواب 
زیباست. به زیبائی صبح؛ به زیبائی هر خورشیدی؛ احساس آرامش در تمام روز 
می‌کنید, خوب است! 

این همان مقصود تانترا است‌راه سلطنتی. کردارتال بسان بادشاه باشد, نه 
مثل یک سرباز. کسی بالای سرشما تیست تا مجبور به فرمانبرداری شوید. لحظه به 
لحظه زندگی کنید, از هر لحظه لذت ببرید. اسوده خاطر. راهش همین است. 

اما عکس العمل نه. بدون عادت. 

نم یگویم زندگی مفشوش داشته باشید. اّا با عادت نه. شاید زیستن با 
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طیب خاطر روض ز ندگی شما را نشان دهد. اما اجبار نیست. اگر از هر صبح زود 
لت می برید برخبزید اما مادت نشود. در آن صورت در طول زندگی همیشه صبح 
زود بیدار خواهید شد. اما دیگر مامت نیست. زیباست و از آن لت می برید. 
دوستش خواهید داشت. دیگر یک روش؛ یک شرط یک عادت مرده کاشته شده 
نیست, حادت کمتر, حیات بیشتر. بلون عادات کاملاً حیات خواهید داشت عادات 
را مثل کف روی خمیر احاطه کرده‌اند و گرفتار شده‌اید. به صورت کپسول 
شده ابد. مثل دانه ای که پوسته آنرا احاطه کرده است. انمطاف داشته باشید. بوگا 
می‌آموزد که ضد آنجه را که برای شما بد اصت دز خود بکارید. با شیطال بجنگیدد 
و نیک توجه کنید. تندخویی است- آنرا در درون بکشید و شخص خوش رو 
شوید. اين راه یک سرباز است.- یک تعلیم پُست و چزئی است: 

تانترا تعلیم متعالی- برتر - است. نانترا چه م ی گوید: تضادی در خود بوجود 
نیاورید. هر دو را قبول کتید و از وجود هر دو تعالی واقع م ی گردد؛ پیروزی نه. یک 
برتری. در یوگا پیروزی است در تانترا ته. در تانترا فقط پرتری خوش رویی در مقابل 
تندخویی به صادگی وراء هر دو می‌روید, به راحتی پدیده سوم می شوید - یک 


شاشد.. 

روزی در مخاز؛ قعابی نشسته بودم. صاحیش هرد خوبی بود. عادت به 
دیدارش داشتم, بعد از ظهر بود و او می‌خواست مفازه را بیندد. در همان حین 
مردی آمد و از او طلب یک مرغ کرد. من میدانستم که همه را فروخته یکی دارد. 
بس خوشحال تشد و به داخل رفت و مرغ را آورد روی ترازو گذاشت و گفت: ۵ 
روییه می شود. مرد گفت: خوب است ولی چون مبهمان دارم و عده زیادی می آیند 
این کم است. یک بزرگتر می‌خواهم, می‌دانستم که دیگر ندارد. و این تتها مرخش 
بود. به داخل رفت کمی این دست و آن دست کرد و برگشت و همان مرغ را در 
ترازو گذاشت گفت. این ۷ روییه می شود. 
مرد گفت: چی! هر دو را می‌خواهم. 
قصاب وافعاً گیر کرده بود. و تانترا همان گیر به کل را می‌دهدء به خود 
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هلتی: تاتتراامی گوید. هر دو را خواهم گرفت. 

دو ثانی وجود ندارد. تمرچیزی نیست جز جبه دیگر هشق. و مصبانیت نیز 
چیه دیگر هسدردی اشت: هسیتطور تند خوبی که صورت دیگر خوش رونی 
می‌باشند. تانترا هیگوید: هر دو را خواهان. هر دو را قبول می کنم. و ناگهان در 
بس این قبول برتزی خواهد بود. چون چیز دیگری غیر از آن نیست. تدد خوبی و 
خوش روئی دو تا نبستند. همینطور غعبالیت و همدردی و عشق و نظر. 

گرجه می بینید اما بدلیل ناخودآگاه بنزدن حقیقت را نمی بابند. ظرف یک 
ثانیه, عشفتان به تفر مبدل هی گردد. چگونه ممکن است ۲ تا باشتد؟ حتّی یک 
ثانیه هم لازم تیست. در یک لحظه کسی را دوست دارید و لحظه ای دیگر از و متتقر 
می شوید. در حقیقت عشق و نتفر کلعات متاصبی نیستند: هشق - ره خشم- 
همدردی یک بدیده هستند نه دو تا به همین دلیل است جانشان را با هم موض 
می‌کننده خشنم به هندردی ز همدردی به خشم: تانتراامی گوید هن شما تقسیم را 
بوجود میآورد. سبس می‌جنگند: اول تقسیم کرده صیس یک جنبه را متهم می کند 
وجنبه دیگر را تفدیس: اول تقسیم بوجود می آوزه و سین تضاد. و بعد به درد سر 
می‌افتید. و در آن خواهید بود. در اصل یوگی در درد سر است زیرا پسروژی او 
موفتی است. 

می‌توان خشم را قرو داد و هتدزدی زا جایگزین کرد. اما بخوبی می‌دانبد 
که آنرا به ناخودآگاه تخود فرو دادهابند و هنوز وجود دارد. هر لحظه با کمی نا 
آگاهی به جوش می آید: به سطح خواهد آمد: و این بار فشار بیشتری را برای بائین 
دادن لاژم دارد. قشار دادن چیزهای منقی به درون: کار بسیار ایستدی است: تمام 
زندگی تلف می شود چه موقع از بهشت لذت می برید؟ وقتی که نداربد. با خشم: 
شهوت. طمع. حسادت و هزاران چیز مبارزه میکنید. هزاران دشمن وجود دارند. 
مواظب تمام آنها هستید. هرگز نمی توانید آرامش داشته باشید. چگونه می‌توان 
راحت و طبیعی بود؟ 


با فشاز دزون به سطح می‌آید. در وقتینداری راهب می شوند اما در 
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خواپ. غیر ممکن است: آن‌هنگام زنان ژیبا در کنارشان می‌خرامند. و بوگی 
نمی‌تواند عملی انجام دهد ز نان زیبائی که در داستانهای هندو آورده اند. از 
بهشت نبسنتد بلکه خدا فرستاده است. چرا باید خدا به او حلاقمند شده باشد. به 
یوگی بیچاره ای که آزارش به کسی نرسیده. ساده: نشسته در هیمالیاء با چشمان 
بسته و غرق در مشکلات خویش: جرا باید خدا به او توجه کند؟ جرا باید حوریان 
- آباراها "" -را مأمور کند تا او زا گتراه کنند؟ جزا؟ کسی آنجا نیست. نیازی 
برای فرستادن آنان تیست. بوگی خود خواب خویش را خلق می کند. 

آنجه را در هنگام روز سکوب کنید در خواب غلیان می کند. آن قجیل 
خواب‌ها همان فسمتهایی است که یوگی منکرش شده است, ساعات بیداری 
همانقدر از آن شما است که‌صاعات خواب است: پس زنی را در بیداری دوست 
داشته باشید با در خواب فرق نمی‌کند. فیر از اين نیست: مسأله بود با نبود زث 
نیست. مسأله خود شما هستید. در حقیقت دویت داشتل عکس زنی در خواب یا 
بیداری فرقی ندارد. زیرا یک زن واقعی در درون عکس است. هرگز او را نخواهید 
شداخت. فقط عکش را می بینید: 

من ابنجا هستم. از کجا می‌دانید که واقعاً هستم؟ شاید یک رویا است و 
مرا در خواب می بینید. چه فرقی اسث بین اینکه وافعاً خود هرا ببینید با در خواب. 
چه خط تعیزی بین آندو می کشید؟ یه چیست؟ باشم یا نباشم فوقی تمی کنده.- 
شمامرا در ذهن خود می بینید. در هر دو صورت وأقعی یا خواب چشمان تما 
اشعه‌هائی را در درون حزیافت می کند. مغزتان وجود آن کس را تفسیر می کند. 
هرگز فرد واقعی را ندیه اید نمی توانید ببینید. 

به این دلیل هتدو آنرا «وهم» با «مایاه ۳ می‌نامد. یک دنیای خبالی: تیلوبا 
میگوید این دنیا گفرا, روح مانند؛ خیالی: رویاثی است: جرا؟ زرا فرقی بین 
خواب و واقعیّت نیست. در هر دو مورد شما در هن خویش محیوسید. فقط تصاویر 
رامی ببنید هرگز واقمیت را ندیده‌اید. نمی‌توانید. ون واقعیّت را زمانی می 
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توان دید که خود شما واقعیت شوید. شما پدیده ای روح مانند هستید. یک سایه 
چگونه واقعیت را می بیند با رها کردن ذهن می توان واقعیّت را دید. از طریق آن 
هیه چیز غیرواقعی می شود. آن طراحی می کند, خلق می کند, رنگ می‌زند. تفیر 
م یکند بس هر چیزی غفیر واقعی می شود. لذا تاکید بر نداشتن ذهن داشته باشید. 

تانترا م ی‌گوید: نجنگید: زیرا ممکن است‌چندین زندگی"را در ب رگیرد و 
بفیر از آن انفاقی نیفتد, در مرحله اول باخته ابد. وقتی یکی را دو تا دیدید. اگر 
مرحله را از دست بدهید به هدف نمی رسید, تمام مسافرت شما آکنده از خکست 
است. اولین قسدم بایید کاملاً درست پرداشته شود. در غیر ایتصورت به هدف 
نمی‌رسید. وچه‌چیزی کاملا حرست است؟ 

تانترا می‌گوید: دیدن یک در دو است. دیدن یکی در بیشمار. یکبار که 
توانستید یکی را دو تا بپینید تقریباً ورا روی آفاز شده‌است. این راه سلطتی 
است. حال سعی کنیم سرود را بفهمیم. 


ورای د و گانگی رفتن ایده‌ایست شاهانه. 


وراء رفتن و نه غلبه پیدا کردن- وراء رفتن؛ اين کلمه خیلی زیباست. و وراء 
رفتن یعنی چه؟ 

درست مثل کودکی که مشفول بازی با اسباب بازی‌هایشی است. به او دستور 
می‌دهید کنار بگذارد و او عصیانی می‌شود. هنگام خواب هم با اسباب بازی‌هایش 
است. و مادر فقط در صورت خواپ بودنش می تواند آنرا از او بگیرد. در صبح 
اولین چیزی که تقاضا ی کند پس دادن اسیاپ بازی‌هایش است. و اینکه چه کسی 
آنها را از او گرفته است؟ حتّی خواب آنها را نیز می ند آنوقت یک روز ناگهان 
آنهارا قراموش می کند, چند روزی در گوشد اتاقش هستند و بصد به بیرو 
برتابشان می کند. و دیگر آنها راطلب نمی کند. چه اتفاقی افتاده؟ او وراء رفته 
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است. بالغ شده است جنگ و غلبه نیست. برای مالکیت و يا عدم‌مالکیت آنها 
نمی‌جنگد. نه ناکهان روزی می‌بیند کنه اینممل بچن هگ انه است و او بزرگ 
شده‌است. اینها زندکانی واقمی نیستند. .و او آماده زندگی واقعی است: بختش را 
به اسباپ بازی‌ها م ی کند. و هرگز درخواپ هم سراغ آنها نمی رود و نمی اندیشد. 
بازی بچه های دیگر برایش مسخره می‌شود. می خندد. خنده پا معنی, خنده 
عاقلانه. خواهد گفت آنها هنوز بچه هستند. او وراه رفته و برتری چسته است. 

ورا رفتن پدیده ای کاملاً خودبخود است. آثرا نمی‌توان کاشت. به سادگی 
بالغ می شوید. به سادگی پوچی چینز بختصوضی را می بینید :...: و شما وراه 
می‌روید, 

مرد جوانی نزدم آمبد. زن زیسائی داشت. ولی بینی اش کمی بز رگ بود. 
نگران بود و گفت: چه کتم؟ حستّی جراحی پلاستیک هم اتجام داده ام. بین اش 
کمی زشت‌تر تده. زیرا چپزی اشتباه نبود. و وقتی شما در ترمیمش تلاش 
می‌کنید. وقتی اشتباء نیست» پیشتر زشت می‌شوید. آشفتگی را کمی بیشتر 
می‌کنید. حالا پشتر به درد سر افتاده و از من می پرسد که چه کید؟ 

من با او از اسباب بازی‌ها صحبت کردم؛ یک روز وراء خواهی رفت. این 
بچه گانه است چرا بیتی برایت تا آنقدر عقده روجی شده است؟ بینی جزه کوچکی 
است و همسر شما آنفدر زباست. چرا او را بخاطر بینی ناراخت می‌کنید؟ او به 
آن حساص شده بود. انگار که بینی تنها مشکل زندگی است: همه مشکلات از 
همین نوع اند! فکر نکنید که مشکلات شما چیزی بز رکتر از این اشت. همه مثل 
شم. همه بچه گانه, خام و نابالغ هستند. 

آنقدر به بینی می اندیشید که بصورت همسرش هم نگاه نم ی کرد. زیرا با 
دیدن پینی ناراحت می شد. اما به آسانی نمی توال از همه‌چی ز گذشت. ختی گر 
بخاطر بینی به صورت نگاه نمی کنید پاز هم آنرا به یادمی‌آورید. تلاش برای 
فراموش کردن آن هم بی فایده است. ذهن فرمان می دهد به یاد آورید. آزار دهنده 
است. بنابراین به او گفتم تا روی بین‌همبرش مدیشت!! 

تست تست ناه( 1۱9 
۱۸۳ 


نقط باه اسمان 

گفنتابهاع ی گونید اصلا تمی‌توانم. اما به او گفتم؛ این کار کمکت می کند 
به آسائی زوی آن مدیتت کن. در قدیم الایام مردم روی بینی خود تمرکز می کردند 
پش چه اشکالی دارد روی یبن همسرت مدیشت داشته باشی. زیباست» صعی کن: 
گفت: بعد چه خواهد شد؟ 

قفط سعی کن و پس اژ چند ماه به من بگو چه اتفاقی می‌افتد. هر روز او را 
جلوتر بنشان و روی بینی اش مدیتت کن. 

یک روز دوان دوان نزدم آهد. چه کار بیهوده ای کرده ام. من وراء رفته ام. 
تمام حماقت کار برایم روشن شد. حالا دیگر اشکالی ندارد. 

او پیروز نشده است, زیرا در حقیقت دشمنی وجود ندارد تا بر او پیروز 
شود, دشمن ندارید. تانترا م یگوید تمام زندگی در عشق کامل با شما است: کسی 
برای نابودی نبست. کسی نیست که دشمتتان پاشد تا براو فلبه کنبد. مخالفی 
ندازید. کل زندگی دوستدار شما است. از هر طرف عشق سرازیر است. 

در شما همچنین دشمنی وجود ندارد. دشمنی که کشیشان درست کرده اند. 
در میدان نبرد. م ی گویند: با این فجنگ بد است: با آن بهنگ شدید است. 
دشمنان زیادی شما را احاطه کرده اند. و ارتباط شمارا با تمام زیائی زندگی قطع 
کرده‌اند. 

به شما م یگویم: عصباتیت دشمن شما نیست حرص و آز دشمن شما 
نیست: و هسدزدی دوست شما ثیست. آرامش دوست شما نیست. زبرا دوست یا 
دشمن شسا را در دوگنانگی نگه می‌دارد. با تنام وجود بنگرید. همه‌شان یکی 
است. وقتی دشمن؛ دوست می شود ودوست دشمن: ثتویت از بین می‌رود. اگهان 
وراء است. ناگهان بیداری. و من به شما میگویم آن دفعتاً خواهد شد. زیرا 
جنگیدن شما سائت به سانت است. اما در حقیقت این روش جنگ نیست. و این 
راه شاهان است. راه سلطننی تیلوبا م ی گوید ورام دوگانگی بینش پاه‌شاهی است. 


رراء دوگانگی: 
فقط بنگر و خراهی دید دوگانگی لیست: 
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«بودی‌دارما» یکی از نادز جواهرهانی که بدنیا آمده به چین رفت. پادشاه 
وفت به دیدتش آمد و گفتد گاهی خیلی مخشوشم و اضطراب و نگرائی همراهم 
است. بودی‌دارسا نگاهی کرد و گفت» فردا صبح زود ساعت چهار با و تمام 
نگرانی‌ها و اضطراب و اغتشاشات را هم با خود پُناور. یادت باشد تنها ثبا همذ آنها 
را ثیژ بیاور! 

پادشاه به بودی دارما نگریست. خارق الماده به نظر میآمد.انگاهش قادر بود 
کسی را به مرگ اندازد. بادشاه گفت جه م یگوئی؟ منظورت چیست؟ بودی‌دارما 
گفت: اگر آن جیزها را تباوری چگونه خوبث کنم؟ تمامش را بیاور درست خواهم 
کرد. بادشاه اندیشید: بهتر است ساعت جهاز نروم - تازیک خواهد بود و او کمی 
دیوانه است. با چوپ دستی بز رگش حتّی ممکن است هرا بزند. منظورش اژ اینکه 
همه چیز را درست می کند جیست؟ تمام شپ را بیدار بوده زیرا بودی‌دارما او را 
شکار کرده بود. صبح شد تصمیم به رفتن گرفت. شاید بتواند کاری بکند. 

پس با آکراه و تردید رهسپار شد. او جلوی معبد پا جوبی در دست نشسته 
بود در حالیکه در تاریکی خطرناک تر به نظر میآمد و اولین جمله ای که گفت این 
بود. پس آمدی! دوستان دبگری که درباره شان صحبت می کردی کجا هستند؟ 

بادشاه گفت: اسرارآمیز حرف می‌زنی, طوری نیستند که با خودم بیاورم - 
دردرونم هستند. بودی‌دارما گفت: بسبار خوپ. در درون» در بیرون» چیزها چیزها 
هستند. بنشین و چشمانت را بند وسمی کن دز دروئت بیذایشان کنی. بگیرشال و 
فورا به من بگو به این چوب نگاه کنء ادبشان می کنم! 

شاه چشمانش را بست. نمی‌تواست کار دیگری بکند. کمی می‌ترسید. به 
اینطرف و آنطرف نگاه کرد اما توانست آنها راییابد. نه اخنطرابه نه نگرانی, نه 
اغتشاش, به تمرکز عمیق افتاد. ساعت‌ها گذشت: خشورْشیّد بالا آمد و در ختورتش 
سکوتی عمیق حکمفرما بود. صبس بودی‌دارما گفت: حالا چشمانت را باز کن. 
بس است! دوسنانت کجا هنتند؟ توانستی بگیزیدشان؟ 


سس 


فلط باه آسان 

پادشاه خددید. خم شد و بای بودی‌دارما را گرفت و گفت:. واقعاً درستشان 
کردید» زیرا نتوانستم پیدایشان کنم.- و حالا موضوع را فهمیدم, از اول هم وجود 
نداشتند, وجودشان به دلیل نرفتن من به درون بود. بودند چون من در درون حاضر 
نبودم. حالا می‌دانم معجزه کردی. 

و ابنطور است. وراه رفتن نه حل یک مسأله بلکه دیدن اينکه آیا در وهلة 
اول مساله ای وجود ندارد یا نه. در ابتدا مشکلی راخلق می‌کنید بعد بدنیال راه‌حل 
میگردید. اول خلق مشکل؛ و سپس راه افتادن دنبال دنیا برای یافتن جواب. این 
تجربه خود من هم بوده است. اگر سوال را بنگرید نایدید خواهد شد. نیازی به 
جواب نیست. نگاه کردن صوال و نایدید شدن آن وراء رفتن است. مشکلی نیست 
تا راه حلی داشته باشد. بیماری ندارید. فقط به درون نگاه کنید. آنرا نمی‌یایید. 
آنوقت چه نیازی به راه حل است؟ 

ه رکس آن است که باید باشد 

هرکس یک بادشاء متولد شده 


نیازی به اصلاح آن نیست 


و مردم سعی دراصلاح آن دار ند. شمارا نابود می‌کنند. آنان صازندگان 
بدسگالی هستند. خیبلی‌ها نگاهشان مشل نگاه گربه بدنبال موش است. تزدشان 


می‌رود ولی چنگتان می‌اندازند و ناگهان شروع به اصلاح شما می‌کنند. مصلحان 
زیادی وجود دارند. جون دنیا در هرج و مرح است. افراد بیشماری در صدد درست 


به کسی اجازه اصلاحتان را ندهید 

حرف آخر از سلسلهٌ حروف هستید 

نه ها آلفا " پلکه آمگا" هم هستید 

تام شما هستید . کامل. 
«اول۸ 120 
و0۳ 121 


۱۸۹ 


فقط باه اسان 


احساس نقص هم از دید تانتراکمال اشت: نگران آن نباشید: به نظر مجیب 
می‌رس دکه نقصتان کامل باشد. که جبزی دز آن فاقد نست.: مر حقیفت شما به نظر 
ناقص می آئید نه بخاطر اینکه ناقص هستید» بلکه به این سبب که رشد می کنید تا 
به کمال برسید. به نظر غیر منطقی ونا مفهوم می آید. زیرا کمال رشد نم یکند., 
کمال یعتی نهایت درجه چیزی: اما این نوع کمال مرده خواهد بود. با عدم رشد آن 
کمال بدون حیات است: 

خدا به کمال خود ادامه می‌دهد. خدا به این ظریق کامل یت تا رشدی 
نداشته باشد. اوکامل است زیرا فاقد هیچ چیز نست(همه چیز دارد), امّا او از یک 
کمال به کمال دیگر می‌رود, رشد ادامه داردخدا تکافل است»؛ نه از نقص به کمال 
بلکه از کمال به کمال بیشتره هنوز به کمال بیشتر. 

کمال بدون آینده مرده است: وقتی کمال آینده دازد؛ هنوز روزنه رشد؛ و 
حرکت دارد, اقص به نظر می‌رسد. و می‌خواهم که بگویم: ناقص باشبد و رشد 
کنید. زبرا این همانا زندگی است. سمی نکنید کامل باشید و گرنه رشدتان متزقف 
خواهد شد. آنوفت با مجسمه بودا فرقی ندارید؛ یک مرده. 

به صیب این پدیده - کمال به رشد ادامه می دهد اخساس می کنید اقی 
هستید. بگذارید آنطور که هست باشد این زاه زا ملطتی اشت. 


ورا. ثنویت رفتن ایده‌ای است شاهانه 
غلبه بر گیجی عملی است شاهوار 


پریشانی و گیجی هست:ٌ خودآگاهی خود را دوباره و دوبار» از دست خواهید 
داد. مدبتیت کنید. برای مدیتیت می نشینید. یک فکر می‌آبد .- خود را فراموضش 
کرده و دنبالش می‌روید. درگیر آن می شوید تانترا می‌گوبدفقط یک چیز باید 
مفلوپ شود و آن پریشانی است. 

چه کار خواهید کرد؟ ففط یک چیز. وقتی یک فکر می آبد. شاهد باقی 


۱۸۲ 


فقط پاك استان 

بمانید: به آن نگاه کتید مشاهده اش کنبد. اجازه دهید از وجودتان رد شود. 
درگیرش نشوید.ه يا ملیه آ بد است. لحظه‌ای که به آن حرفی می‌ز نید حمله 
کرده اید. بریشان گشته اید. جالا آن فکر شما را به خیلی جیزها مشفول خواهد کرد. 
از یک فکر به فکر دیگر. فکر خوبی در پسش می‌آید. هسدردی. نگوئید چه 
زیباست. من یک قندیس بزرگ هستم. اینچنین افکار زیبائی دارم, تا تمام دئیا را 
رهائی بخشم, می‌خواهم همه را آزاد کنم. این را نگونید. خوب با بد فقط شاهد 
بمانید. در آغازه بارها پریشان و گیج می شوید. آنوقت جه می‌کنید؟ اگر گیج شوید 
نگران نباشید در غیر اینصورت آزارتان خواهد داد. گیج باشید! برای چند دقیقه, 
بعد ناگهان به خاطر خواهید آورد. گیج شده ام خوب, برگرد. احساس افسردگی 
نکن. نگو بد بود. این سخن کنریشنا سورتی است او ایده ای دوگانه دارد. 
م ی گوید: اگر بی اعتدا باشید, بی‌اعتنا به بی اعتنایی. خوب است! ناگهان در می 
یایید که بی اعتنا هستید به آن توجه کنید و به خانه برگردید. کریشنا مورتی به دلبل 
دنبال کردن راء سلطنتی این را نفهمیده است. اگر او راه یوگی‌ها را رفته بود. بهتر 
عی فهمید. به این سیب معنقد. است در روش سلطنتی راهی وجود ندارد. تکنیگی 
نیست. و در راه سلطنتی هیچی نیست. او می گوید هیچیک از متون مذهبی به شما 
کمک نمی کند. متن مذهبی در راه سلطنتی یست. 

پریشانی؟ لحظه ای که به خاطر می‌آورید و مشوجه می گردید که گیج 
شده‌اید» برگردید! همه اش همین! برخورد نکن. نگو این بد است؛ احساس یأس 
نکن. ترس از دوباره گیج شدن در گیتجی جیزی غلط یست. از آن لذت برید. 

اگر از گیجی لذت ببربد کمثر برأینان اتفاق می‌افتد. و روزی می‌آید که 
دیگر آن وجود خواهد داشت. اما این یک فتح نمی باشدشما تمایلات گیج کننده 
را با قشار به ضمیر خودآگاه هل نداده اید. نه حتی به آنها اذن داده اید. آنها هم 
خوپ هستند. 

این فکر تانترا است. که هرجیزی مقاس و خوب است. حتی پریشانی و 
گیجی هم به شکلی لازم است. شاید ندانید چرا؟ به نومی احتیاج است. آگر 


۱۸۸ 


فقط ی اسان 
احساس خوپ نسبت به هرچیزی داشته باشید, اتفاق می‌افتد, آن هنگام است که 
راه سلطنتی را در پیش دارید. اگر جنگیدن با هررچیزی را آغاز کنید راه سلطنتی را 
از دست داده اید. یک سرباز مممولی می شوید. یک جنگجو 


وراء ثشریت رفتن ایده‌ای شاهاته 
غلبه بر گیجی عملی شافوار 


عمل به چیژی نه. زیرا آن سیب.عادت است. فرد بباید بیشتر آگاهی یابد. ه 
بیشتر عمل کند, زیبائی خودبخود واقع م ی گردد نه از طریق عمل. می‌توانید عشق 
را تجربه کنید, میتوان بزای آن تربیت شد. در امریکا دوره‌هاین خاص را یرای عشق 
ورزیدن قرار می‌دهند. چول مردم آنرا به فراموشی سپرده اند. واقعا جالب است! 
حتی برندگان» درختان و حیوانات ازکسی نمی پرسند, به دانشکده ای خاص 
نمی روند وعنق می ورزند. و خیلی‌ها به من عراجعه می کنند ۳۹۹ 

چند روز پیش مردی جوال برایم نامه نوشته بود. م ی گفت درک می کنم اما 
چگونه عشق بورزم؟ چگونه بکار بگیرم؟ چگونه به یک زن نزدیک شوم؟ مسخره 
به نظر می‌آید اما راه طبیمی را کاملاٌ از دست داده ايم. حتی عشق ورزیدن بدو 
آموزش امکان پذیر است. عشق واقعی نیست. بازی است. زندگی واقعي نیست. 
ادای هنر پیشه‌ها است. هنر پیشه ها عشق را خلق می‌کنند با آن بازی می‌کنند. اما 
تا آنجا که به مشق مربوط می شود در آن شکست خورده اند! از بزرگترین شکست 
خوردگان هستتد. اینطور نبابد باشد چون تمام بیست و چهار ساعت مشق 
می‌ورزند. با خیلی از زنان با حیلی از داستان‌ها مشق را به روش‌های گوناگوت 
تجربه م ی کنند. عشّاقی حرفه ای هستند. باید کامل باشند اما درعشق شکست می 
خورند. و هر وقت هم که عاشق شوند همیشه شکست می‌خورند. 

زندگی‌های عشق آلود هنر بیشه های مرد و زن هميشه با شکست توأم است. 
چرا؟ تجربه دلیل آن است. زیاد تجریه کرده اند. دیگر قلب نمی‌تواند کار بکند. 


۱۸۹ 


فقط باه اسان 

صورت ها را تهی می سازند. می بوسند, اما بوسه‌ای درآن ثیست, فقط لب‌ها بهم 
می‌رند: دون رد و بدل انرژی دروتی: لب‌ها بسته اند و سرد, و اگر لب‌ها سرد 
باشتد وبسته و بدون آزادی انزژی, بوسه امز زشتی است غیر بهداشتی است. فقط 
حرکت میلیون ها لول, میکرب بیماری است همین. 

اگر انرژی داخلی حاضر نباشد بوسه زشت است. با در آفوش گرفتن یک 
مرد یا یک زن فقط استخوان‌ها بهم می‌رسند: بدن‌ها می سایند» اما جهش انرزی 
درونی نیست. انرژی نیست. فقط قیافه تهی و بی محتوی, 

می‌توانید عشق بورزید تعام اشکال عشق ورزیدن را بخود می گیرید ولی 
پیشتر به ژیمناستیک می‌ماند تا هشق ورزیدن: در نظر داشته باشید: تعرین زندگی را 
م ی کشد. زندگی حیاتی تر می‌شود زمانیکه تمرین را رها م ی کنبد وقثی در تمام 
مسیرها بدون هیچ الگوبی جریان پیدا کرد» بدون هیچ فشار نظام يافته, آنوقت نظم 
و قانون خود را خواهد داشت. 


راه بی‌رین راه پودا است: 
او که در اپن راه قدم بر می‌دارد به پودا سی‌رسد 


پس چه باید کرد؟ اگر بی تمرینی راهش است. چه باید کرد؟ فقط بی اختیار 
و به خودی خوذ زندگی کنید. ترس جیست؟ جرا می ترسید از اینگه خودبخود 
زندگی کنبد. البته خطراتی هست, اما خوب است! زندگی مثل راه‌آهن ثست, ترن 
بارها و بارها روی ریل آهن حرکت م یکند. تفییر جهت می‌دهد. زندگی متل 
رودخانه است. رآه خودش را می‌رود: کانال تیست. کانال خوب نیست. کانال به 
معنی حیات عادات است. خطر در آنجاست. اما خطر زندگی است. با زندگی اجین 
است. ففط مرده‌ها از خطر بدورند. به این دلیل است که مردم مرده می شوند. 

خانه‌های شما بیشتر به گور شبیه است. شما خود را زباد با آسایش خاطر 
درگی رکرده اید. و خیلی خود را درگیر مقبره‌های آسایش گرده اید. زیرا زندگی 


1۱۹۰ 


فقط پاك آسمان 


متزازل است. اینچنین است! هیچ کاری نمی توا درباره اش کرد. کسی نمی تواند 
آنرا آسوده‌خاطر کند. تمام تداییر برای آصودگی خیال بی‌خود است» تصورات 
است. زئی امروز شما را دوست دارد, فردا -کی می‌داند؟ جطور از فردا در امان 
هستید؟ شاید به دادگاه بروید. دادخواست دهید. تعهّد بگیرید که فردا هم هر 
شما باقی باشد. اما عشق نابدید می شود. مشق سرش می شود و هنگامیکه مشق 
ناپدید شود, همسر همسر باقی بماند و شوهر شوهرءآنوفت مرگ بین آثال قرار 
هکره 

به صیب آصایش است که ازدواج را خلق می‌کنیم. به سیب آسایش است که 
جامعه را خلق می‌کنیم, به سبب آصایش است که همیشه در راهی کانال مانند 
حرکت میکنیم. 

زندگی واله و شيفته است 


عشن راله ر شیفته است 
ر خدا کابلا واله و شیفته است 


هرگز به باغ شما نمی آید, زیرا آنها خیلی انسانی هستند. به خانه شما 
نمی‌آید. زیرا کوجک است. هرگز راه‌های کانالیزه شده شما را ثمی بیند. واله 
است. 

بخاطر داشته باشید» تانترا م‌گوید زندگی شیفته است. شخص باید در 
خطرات زندگی کند. و زیباست چون در آنصورت ماجرا جوئی است. هرگز الگوی 
معینی از زندگی برای خود درست نکنید. بگذارید راه خود را برود. هرجیز را قبول 
کنید. دوگانگی را با قبول و اجازه دادن به زندگی برای رفتن راه خود بکناری 
اندازید. و شما خواهید رسید؛ واقعاً خواهید رسید. من با اطمینان می گویم که 
شمارا در آسایش نگه نمیدارد. این یک حقیقت است. به اين دلیل است که آنرا 
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می‌گويم. این اطمیدان شما به آسودگی خیال نیست. آنها که شیفته اند هميشه به آن 


میرستا». 


ناپایدار این دنیا است: 

پسان خیال و رویا. جوهری ندارد 
انکارش کنید, ترك کنید خویشی را 
ریسمان حرص و تنقر را ببرید 

و در جنگل‌ها و گرهستان تفگر کنید 
اگر بدون تلاش 

شل باشید, در حالت طبیعی 

زود باشد که ماهامودرا را دریاپید 
و دست نیافتنی را بدست 


این سرود را باید دقیقاً شناخت تا بد فهمبده نشود. در مورد این صرود کج 
فهمی های زیادی شده است. افرادی که قبل ازمن به قضاوت آن نشسته‌اند» درست 
درک نکرهه اند. دلیل دارد. این صرود می گوید: نایایدار و زود گذر است این دنیا 
این دثیا از همان جوهری است که خواب و خبال است. بین خواب و این دنیا فرقی 
نیست. راه بروید و یا خواب باشید در رویا زندگی می‌کنید .- دنبای خودتان بخاطر 
آورید یک دنبا وجود ندارد. به تعدا آدم‌ها دتیا هست. هرکسی مردئیای خودش 
است. بسضی اوقات دنباهای‌ما با هم تلاقی می شوند. و بمضی اوقات عمزوج 
میگردند اما ما در دئیای خودمان محصوریم, 


اپابار این دناست. دنهای ذهنی 
مشل خیال و رویا+ جرهرش هیچ است 


این همان اصل در فیژیک است که: ماده هیچ است, در مدت سی سال یا 
جهل سال اخیر کلمه ماده از فرهتگ لفت فیزیکدانان باک شده است. 


12 ۵ 
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در سال ۱۹۲۵ فیزیکدانان موجه شدند که ما درباره خدا هیچ نمی‌دائیم؛ 
اما یک چیز حتمی است: مانه مرده است. چیزی ماتی دراطراف شما نیست» 
هرجیزی از ارتعاتی ساخته شده. مثل آنچه در صینما می بینید. چیزی روی برده 
نیست .- فقط تقاط نوار الکتریکی که وهم را سبب می شوند. و حالا با فیلم‌های 
سه بعدی و هم را کامل تر می‌کنند. تمام دنیا مثل فیلم روی برده سینما است؛ و هر 
چیز دبگری رویا است. و مقام بودا وقتی است که شما تمام این رویاها را پکناری 
زده‌اید. چیزی نبود نا دبده شود. فقط بیننده است که صاکت نشسته, جیز دیگری 
نیست. در آنصورت است که شما په مقام بودا می‌رسید. به حفیقت+ 


زود گذر و ناپایدار این دنیا است 
مثال خیال و رویا : جوهرش هیچ است 
منکرش شوید و خویش را رها 


این کلمات. انکار کنید خویشی راء بد درک شده است, دلیل دارد. همه 
متکر اند. فکر می کنند تیلوبا آنجه را می‌گوید که آنان باور دارند. تیلوبا 
نمی‌تواند. زیرا او مخالف کل فکر است. اگر هثل روبا باشند معبی انکارشان 
جیست؟ شما می‌توانید واقمیت را منکر شوید. اما رویا را نه - احمقانه است. 
متکر دنبای مامی‌می توان شد. دای خیالی را نه. هنگام صبح آبا بالای خحانه 
می‌رویا. و به همه اعلام میکنید که منکر رویاها هستبد! دیشب پر از رویا بود و 
من منکرشان هستم؟ به شما می خندند و احمق فرضت‌ان م ی‌کنن.. کسی منکر 
رویاها تمی شود. به راحتی یک فرد بیدار می شود, هیچکس رویاها را منگر یست: 

روزی یک استاد ذن ازخواب بیدار شد و از یکی از شاگردان برسید. دیشپ 
خوابی دیدم. می‌خواهم برایم تعبیر کنی! 

شاگرد گفت: صبر کنید! اجازه دهید فتجانی‌چای برایتان بیاورم. استاد 
فنجان را گرفت و برسید حالا درباره خواب جطور؟ 


۱۳ 


فقط باه آسمان 


شاگرد گفت: فراموشش کنید زیرا خواب, خواب است و احتیاجی به تعبیر 
ندارد. یک فتجان جای برای تعبیر کافی است.- ببدار شو. 

استاد گفت: بسیار خوبٍ, کاملاً درست است! اگر برایم خواب را تفسیر 
ع یکردی از معبد ترا بیرون می انداختم, جون فقط احمق‌ها خواب را تعبپر 
عی‌کنند. کار خوبی کزدی, وگرنه کاسلاٌ اخراج می شدی و دیگر به جهره ات نگاه 
نمی کردم. 

وقتی رویائی هست احتیاج به فنجان چای دارید و با همان تمامش کنیند. 
فروید"" و برنگ"" و آدلر"" به هنگام شتیدن این داستان بسیار نگران شدند. زیرا 
تمام عمرشان با تعبیر خواب تلف شده بود. روبا را باید بیدار کرد. به زاحتی پس از 
دانستن ابنکه رویا است آنرا رها کنید اين انکار است. 

تیلوبا را بد فهمیده اند زیرا در دنیا منگرین بسیاری هستند, که فگر می کنند 
منظور تیلویا رها کردن دنیا است. چنین نیست. او می‌گوید: 


بدائید که دنیا گنرا است و ابن انکار می باشد انکارش کنید؛ به ابن معنی که 
بدانید آن یک روبا است. 


خویشی را رها کنید. مردم فکر کرده اند که او می‌گوید فامیلتان را رها کنید» 
خویشاوندان راه مادر بدزه بجه‌ها: نه جتین ثم ی گوید. بلکه ارتباطات درونی با 
مردم را قطم کنید. تباید درباره زن به عنوان ملک خود بباندبشد. مالکیّت شما 
خیال است» رویا است. تباید گفته شود این بجه بسر من است. ال من است. مال 
من بودن یک زوبا ات هبجکس ال شما نبست. کی نمی‌تواند مال شما 
باشد. این نگرش هاارا رها کنید: بل تزنید. مال من- مال تو- این واژه‌ها را رها 
کنید به صرعت. بارها کردن این کلسات؛ خویشی خود را رها کرده اید. هیجکس 
مال شما یست. این به مفهوم فرار نیست که از همسر خود فرار کنید. زیرا فرار از 
آن تثبیت قابل توجه بودن همسرتان است. فرار اندیشه شما را نسبت به مالکیت او 
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نشان می دهد. در غیر اینصورت جرا می‌دوید؟ 

اتفاق افتاد که: یک راهب هندو, سوامی‌رام ترث " از آمریکا با زگشت. 
ساکن هیمالیا شد. همسرش به دیدار او شتافت» کمی دگرگون شد. شاگردش ذهنی 
هوشیار داشتسردار بورن‌سینگ"" ‏ با یک نگاه دگرگونی او را فهمید. وقتی 
همسرش رفت. ناگهان رام ترت شنل ارنجی اش را انداخت. پورن سینگ پرسید. 
موضوع چیست؟ چرا دگرگون شدید. انگار در خود نبودید. 
گفت: به همین دلیل شنل را انداختم, ز‌های بسیاری را دیده امه اما هرگز دگرگون 
نشدم, مطلب خاصّی در این زن تیست بجز اینکه او همسر من بود. اینکه هنوز «مال 
من» وجود دارد. من لباقت این شل را ندارم. منکر مالکیت خود نشده‌ام, فقط 
منکر همسرم شده‌ام. و همسر مساله یست. هیچ زن دیگری دگ رگونم نکرد. تمام 
زمین را گشتهام اما همسرم می‌آید.-مثل زنان عادی دیگر و ناگهان دگرگون 
می‌شوم. بل هنوز آنجاست. رام ترث با لیاس های معمولی هرد. و هرگز از رنگ 
نارئجی استفاده نکرد» زیرا میگفت لیاقتش را ندارد. 

نیلوبا نم ی گوید: همسره بچه: خویشان را منکر شو. نه, بلکه‌منکر یل‌ها 
شوه بیانداز. این کار تو است, ربطی به همسر ندارد. اگر او دربارهات فکر کند که 
شوهرش هستی مشکل خوش است؛ نه شماء اگر بچه‌ات پباندیشد که پدرش 
هتی مشکل اوست نه شماء باید بالغ شود. 

سامت م یگویم: منظور تیلوپا این است: انکار شوید روباهای درونی را و 
بل‌های دروتی را ...... و تمرکز کنید بر درختان و کوهستان, 

او نم یگوید به طرف جنگل و کوهستان بدوید - گرچه اینگونه تفسیر 
شد» است. و بسیاری همسر و بچه‌ها را رها کرده و به کوهتان می‌دوند. کاملا 

* غلط است. آنچه که تبلوبا م ‌گوید عمیق تر است, سطحی نیست. زیرا این هم 

امکان دارد که گرچه در کوهستان هستید ولی در بازار هم می‌باشید. مسأله ذهن شما 
است ممکن است در هیمالیا بنشینید و به بازار بباندیشید و نیز همسرتان و 
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فرزندان. 

اتفاق افتاده است: مردی همسر و فرزندان و خویشان را رها کرد و به نزد 
تیلوبا رقت تا شاگردش شود. تیلویا در معبدی بیرون شهر بود. مرد آهد. وقتی به 
درون رفت تنها بود. 

تیلوبا به اطزاف او نگرست و گفت: آهده‌ای بسیار خوب این جمعیّت 
چرا؟ به پشتش نگاه کرد کسی نبود: گفت به بشت خود نگاه نکن! به درو بنگر- 
جممیّت در آنجاشت: جشمش را بست و جسعیّت آنجا بود. ایستاده بودند. 
می‌خواستند تا با او در بیرون شهر زندگی کنند. دوستان, فامیل, دیگران؛ همه آنجا 
بودند. و تیلوبا گفت بیرون برو و جمعیّت را رها کن امن فردرا به عضویّت می 
پذبرم ه جمع راء 

نه تبلوبا نم گوید جمعیّت را رها کنید و به کوهستان بروید. آنقدز احمق 
نیست. نمی‌تواند منظورش این باشد: او سرد روشتی است. آنجه که م یگنوید 
این است.اگر شما رویاها را رهاکنیده بل‌هاو ارتباطات را . نه خویشاوندان را - اگر 
مدکر ذهن خود شوید ناگهان در جتگل و کوهستان هستید. ممکن است در بازار 
باشید. بازار محو می‌شود. ممکن است در خانه باشید. خانه نایدید می‌شود. در 
جنگل هستید و کوهستان-تنها هستبد: فقط شما آنجائید نه هیجکی دیگر. 
می‌توانید در جممیّت باشید به تنهائی و می‌توانید تنها باشید و در جممیّت 
می‌توانید در دنیا باشید و نه از جهان. می‌توانید در دنیا باشید ولی متملق به 
کوهستان و جنگل. 

این بدیده‌ای درونی است. کوهستان‌ها و جنگل ها درونی وجود دارند» 
زیرا آنها هم رویا هستند. هیمالیا همانقدر رویا است که بازار بونا" است. زیرا 
هیمالیا به قدر بازار پدیده ای خارجی است. جنگل‌ها روبا هستند» باید به درون 
بیایند. واقعیّت آنجاست.. باید بيشتر و ببشتر عمیق شوید. در عمق وجودتانا 
آنوقت هیسالیای واقعی می‌رسد؛ به جنگل وافعی وجودتان, به قله‌ها و دره‌های 
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درونتان, به ارتفاع و عمق نهادتان. منظور تیلویا این است. 


اگر بدون تلاش تلاش 
بافی بانید و در حالت طبیعی و شل 


منظورش حالت طبیعی و شل بودن یک فرد است. فرار ازهسر و بچه‌ها طبیعی 
نیست. و شل هم نیست. مردی که همسر؛ فرزندان و دوستان و دنا را ترک 
می‌کنده سفت می شود نمی تواند شل باشد. در تلاش بیشتر برای راها کردت 
کشمکش می آورد. طبیمی بودن یعنی جائی باشید که هستید. طبیعی بودل بعنی: 
هرجا که خود را می یابید همانجا باشید. اگر یک شوهر هستید, شوهری خوب 
باشید, اگر یک همسرهستبد, زیبا باشید, آگر یک مادر هستید درست باشيد - این 
جنین باید باشد. هرجا که هستید آنرا قبول کنید. آنچه که هستید. آنجه که برایتان 
واقع می‌شود. در آن صورت است که می‌توا نید طبیعی و نرم باشید. غیر از آن میسّر 
نیست. راهبان په اصطلاح ساداس" "مردمانی که از دتیا فراری شده اند, در حفیقت 
ترسوهابی نشسته در دبرها هستنده نمی توانند راحت و طبیعی باشند. باید هم عشفت 
باشند زیرا کاری غیر طبیعی انجام می‌دهند: خلاف چریان طبیعت حرکت می کنند. 

بله برای برخی از مردم این طبیعی است. پس من شما را مجبور به ماندن در 
بازار محلّه نمی کنم. چه در آن صورت در چریان دیگری خواهید افتاد, وهمان 
حماقت‌را انجام خواهی! داد. برای برخی از مردم طبیمی است که در دیری 
سکونت اختیار کنند؛ و باید در دیر باشند. برای پمضی کاملا طبیمی است که در 
کوهتان حرکت کنند. باید در آنجا باشند. چیزی که باید بخاطر سپرد طبیعی و شلٍ 
بودن است. اگر در باژار طبیعی باشید, خوبست. چه آنوقت بازار ملکوت است. 
آگر در هیمالیا احساس شل و طبیعی می کنیده خوبست- هیچ چبز نبلطی در آن 
نیست. بخاطر بسپارید شل و طبیعی باشید. به زور نهءصعی نکنیا. در دروتتان 
هیجان ایجاد کنید. آرام باشید. 


۹۷ 


نقط یكه أسمان 


۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ .به ژودی ماهامودرا را بدست م یآورید .... 
شل و راحت بمانید؛ به زودی به قلّه انزال با هستی می‌رسید. 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و به غیرقابل دسترس‌ها دست می یابید 


و چیزی را بدست خواهید آورد که نمی‌توان به آن رسید. چرا؟ چرا 
می‌گوید که نمی توان به آن رصید؟ زیرا نمی‌توان آنرا یک هدف قرار داد. 
نمی‌توان آنرا با یک ذهن هدف گرا بدست آورد. نمی‌توان آنرا با یک ذهن قابل 
دسترس به دست آورد. 

بسیاری از مردمی که در اینجا حضور دارند, دارای همان ذهن قابل دسترس 
می باشند. آنان هم سفت شده اند, زیرا ازآن ذهن هدف ساخته اند. که نباید باشد. 
چنین است برای شما! شما هم فادر نیستید آنرا بدست آورید. به آن نمیرسید. به 
طرف شما می آید. می‌توانید فقط آرام و بی‌حرکت باشبد. شل, طبیمی, و منتظر 
زمان مداسب. زیرا هرچیزی فصل خودش را دارد. و در فصل حاص خود اتفاق 
می‌افتد. مجله چرا؟ پا عجله سفت خواهید شد و هميشه در انتظار خواهید بود. 

به این دلیل است که تیلوبا می‌گوید ...... فیرقابل دست‌یابی را بدست 
خواهی آورد. آن یک هدف نیست. تمی‌توانید برای بدست آوردنش از آن بک 
هدف بسازید. تمی‌توانید از آن یک نیزه بساژید. نه؛ نهنی که نیزه شده برای 
هدف یک ذهن سفت است. 

اگهان می‌آید رقتی آماده‌اید 

نه صدایی شنیده می شرد 

ناگهان می‌آید.... 

حتی آگاه از آمدنش یستید 


۱۹4۸ 


فقط اه آسمان 
شکوفا شده‌است 
ناگهان شکرفایی را می بینید 
با عطرش آگین شد‌اید. 
تایه لت ۱ شمه ره دعتی» و نوم 
مه رد رم له حط لا نا یلو + رب ناه 


4 


یال يی2 


جو نو لها ربه ریما 


6 رلهه شی ال ک ۳ 
خد! مشنه ر یه ره 
0 سا تانق ما ش‌ ی بر 
و قيله توت بو شا ها رم به 
تدط نمیا تقیقه ها« رید 
رات + ریت * لیه خا4۲ را 
لب هه و مس ما بر 
تیا خ یه تسه ۰ 
ولا خفه :۱ تسا ۸ ۰ 
وب 1 سل 


۱۹۹ 


فقط پاي اسان 


ادامه سرود؛ 


تا رنه م9 ذهن خویش را و سام‌سارا می‌افتد. 
روشنایی هر چراغی در يك حظه خاسرش می شود 
اتاریکی کالپاس طولاتی؛ ن 
نور قوی ذهن اما يك جرقه 

خواهد سوزاند تاریکی جهل را 

هر کس به ذفن چنگ زند 

می بیند اما نه حقیقت انسوی ذهن را 

هر کس که تلاش 3 رین دارما دارد 

می باپد نه حقیقت انسری رین را 

پرای دانستن وراه هر دو ذهن و تمرین 

فرد باید درست ببرد ریشه ذهن را 

و خالصانه خهره به ان شرد 

ار باید شکسته از همه قابزات 

و راحت قرار گرد . 


بخش ۸ 
«برسدن رسشه» 


۸ فوربه ۱۹۷۵ 


فقط باه استان 


انتخاب پرده پوشی است. بی‌انتخابی آزادی, 
خظه ای که چیزی را انتخاب مي‌کنيد: 

در دام دنیا افتاده‌اید. 

اگر در مقابل وسرسه انتخاب مقاومت کتید 
اگر بدون انتخاب بتوان آگاه باقی ماند. 

دام په خودی خرد ناپدید می شود. 

زیرا وقتی انتخاب یست» 

كمك به بقا + دام هم یست. 

دام نیز خلقی است از انتخاب شماء 


بابد واژه را عمیقاً فهمید: زیرا فقط به سیب فهمیدن است که بی انتخابی 
در شما شکوفا می شود. 
چرا نمی‌توانید بدون انتخاب باشید؟ جرا لحظه‌ای نیست که کسی یا جیزی 
۲.۱ 


ففط پكه است ی 


را بیینید و یکباره موج قوی انتخاب به درون شما نرود. حتی اگر آگاه نباشید. زنی 
از کدارتان م ی گذرد. زیباست. کلمه ای بر زبان نمی‌آید. دل به میان می‌رود. گفتن 
اینکه او یک زن زیباست یعنی دوست دارم اختبارش کنم. در حقبقت در عمق 
وحودتان انتخاپ کرده اید. تقریياً در دام افتاده اید. دانه در خاک نشسته. به زودی 
جوانه می‌زند. گیاه و درختی خواهد شد. لحظه ای که بگونید این اتومبیل 
زیباست, انتخاب وارد شده اشت, شاند کاملا آگاه از انتخابتان و ابنکه مالکش 
شوید نستیه اما هوس در ذهن وارد شده است. تمابلی برخواسته است. منظور از 
گفتن اینکه چیزی زیباست, تملک آن است؛ وباامکس از اینکه جیزی زشت است 
عدم تملک آن می باشد. 

انتخاب قدرتمند است و شخص می بایست کاملاٌ از آن آگاه باشد. هرگاه 
چیزی بگوئید بخاطر بسباربد: که فقط یک کلام نیست. جیزی در اخودآگاه شما 
رخ داده است. فرق نگذارید: این زیساست و آن زشت این حواپ است و آن بد. 
تمیز نگذارید. دور بمانبد! نه خوب اند و نه بد. این دوکیفیّت از جانب شما داده 
می شود. شما معرفی می کنید. ثه زیبا هستند و نه زشت: همانند که هستتد, کیفیت 
زشت و زببا را شما داده ابد. تعبیر شما است. 
منظورتان از بک چیز زیبا چیست؟ آباً توصیفی برای زیبائی هست؟ می توانید ثابت 
کنید که آن زیباصست؟ درست در کدارتان شاید دیگری آنرا زست ببیند! ابرادی وارد 
یست. هیچ کس زیبائی را نمی تواند ثابت کند. هزاران هزار کناب درباره زیسائی 
نوشته اند. و سفر سخت و طولائی برای غفلا و قلاسفه و متفگرین در پیش روی 
بوده تا زیبائی را توصیف کنند. هنوز هم ناتوانند. کتب عظمی نوشته اند, رسالات 
بی شمار در حول و حوش این مساله, اما هیچکس توا اشاره با دقثی را بر زبائی 
نداشته است. غیرممکن به نظر می‌رصد .زیرا جیزی بنام زیبائی و زشتی وجود 
دارد. تعبیر شما است: 

ابندا جیزی را زیبا می‌سازید. به اين دلیل است که می گویم نله خلق می 
کنباه و خود در درونش می‌افتید - فکر می‌کنید که این صورت زیباست- مخلوق 


نط پا اسان 

شما است تصور شتا اند 

فقط تعبیر ذهن شما است. وجودی ندارد. مساله روانی است. و خود شما به 
درون می افتبد و فرباد کمک سر می‌دهید. و از مردم طلب کمک برای حل موضوع 
می‌خواهید. تانترا می‌گوید هیچ چی لام نیست. به آساتی فریب را بنگرید - خلقی 
شما است منظورتان از جیز زشت چیست؟ اگر بشتر زوی زمین تباشد آبا زشتی و 
زیبائی وحود خواهد داشت؟ 

درختان هستند, البته, و ختگوفه خواهند داد: باران الببّه خواهد آمد. و 
تابستان و فصل‌ها بدنبال یکدیگر- اما زیبائی و زشتی نخواهد بود. با بشر و 
ذعنش نایدید خواهد شد. خورشید طلوع خواهد کرد و آسمان شب هنگام پر از 
ستاره می‌شود - اما نه چیزی زیباست و نه زشت. فقط انسان بود که سر و صدا 
می کرد. با نبودن او تفسیر هم ناپیدا شده, چه چیز بد است و چه چیز خوب؟ 

در طبیعت هیچ چیز بد با خوب نیست. و بخاطر داشته باشبد تانترا شل و 
طبیعی بودن است: می‌خواهد شما را به همیق تربت پدیده طبیعی ز ندگی هدایت 
کند. کمکتان می‌کند تا از ذهن خود حلاص شوید. و ذهن تمیز می‌دهد. میگوید: 
این یکی را اتتخاب و آن دیگر را رها کن به این جنگ می‌زنبد و از آن دیگر برهیز 
و فرار می‌کتید. به کل بدیده بنگرید. فقط یک نگاه لام است و دیگر هیچ تمرین 
ثمی‌خواهد - یک نظر به کل وضعیّت. 

ماه زباست. جرا؟ زیرا فرن ها است که آنرا به شما دبکته کرده اند. برای 
قرن‌ها شعرا درباره اش شمر صروده‌اند. برای قرن‌ها مردم آنزا باور گرده اند. و در 
شماحک شده است: الیته با ماه جدد چیز اتفاق می‌افشد. نرم است و شما احساس 
راحتی می‌کنبد. و ور ماه رایحة اسرارآمیژی به طبیعت می‌دهد. و به همین دلیل 
اصت که مرد دبوانه زا «لوناتیک» به معنی مجنون "۲۳ می‌خوانیم. 

ماه نومی جنون ایجاد می کند. نوعی دیوانگی, اضطراب, شاید در رابطة با 
آب بدتتان باشد. مثل تأثبری که دربا با جذر و مد از ماه می بذبرد. بدن شما ود 


۶۰ عاهسا از ریثه 1۵88۲ به سنی ماه است. 
او 


ففط یاب ستان 


حرصد آب دارد. اگر از روانشناسان پیرسبد م گویند باید به توسط ماه چیزی در 
بدن اتفاق بی‌افتد. زیرا پدنتان جزئی از درپاست. انسان از دربا به خشکی آمده. در 
اصل زندگی از دربا شروع شدد. وقتی دریا متأثر از ماه می شود طبعا آبزیان و 
حیوانات آن نیز تأثیر می پذیرند. بشر از دریا آمده گرچه خیلی دور اما فرقی 
تمی کند, بدن به همان شیوه عکس العمل نشان می دهد؛ و نود در صد. بدتنان آب 
است. و نه تنها مثل آب دریا بلکه با همان مواد تیمیائی و همان نمک, 

جنین در رحم نه ماه شتا م ی کند؛ شناور در آب؛ رحم مادر مملو از آب 
دریاست. به این دلیل است که صادران به هنگام حاملگی میل تک دارند. برای 
رحم نمک فراوان لاژم است تا غلظت آنرا حفظ کند. و بجه از تمامی اشکالی که 
بشر بشت سر گذاشته است م یگنرد. در ابتدا مشل ماهی در اقباتوس رحم مادر 
شناور می‌شوده کم کم ظرف ه ماه میلیون‌ها سال را میگ نراند روانشتأصان 
فهمیده اند که او در این مدت از تمامی مراحل زندگی عبور می کند. 

امکان تأثیر ماه برشما هست اما هیچ جیز بسان زیبائی نیست. این یک 
بدیده شیمیائی است. چشم‌های بخصوصی را احساس م یکنید که زیبا هستتا.. چه 
اتفاق افتاده؟ باید کیفیتی را دارا باشدد. کیفیتی شیمیائی, کیفیت الکتریکی. می 
بابستی انرژی از خود ساطم کندد - نحت تأثیر آن واقع می‌شوید. م ‌گوئید بمضی 
جشم‌ها اثر هیپنوتیکی دارند مثل جشمان آدلف هیتلر. وفتی آن نگاه به ما 
می‌افتد» جیزی درونتان ایجاد می‌شوده اذعان دارید جقدر چشمانش زیباست؟ 
تحت تأثیر واقع می‌شوید. در حفیقت وقتی از زیبائی چیزی صحبت م ی کنی. در 
حفیقت میگونید که خیلی زب رکانه تحت تأثیر واقع شده اید همین. وقتی م یگوئید 
چیزی زشت است منظورتان تحت تأثیر به شیوه ای مخالف است. دفع و یا جذب 
می‌شوید. به هنگام جذب م یگوئید که ژیباست. به هنگام دفع اظهار زشتی 
م یکنید. اما واقعیت مربوط به خود شما است زیرا همان شی» زشت می توائد 
سبپ جذب دیگری شود. 

هر روز انفاق می‌افشد. هميشه مردم دربارة دیگران حیران اند. می گویند. آن 


۲.4 


فقط پا اسان 

مرد به عشق آن زن گرفتار شده عجیب است هیچکس پاورش نمی شود. زیرا آن زن 
خیلی زشت است. اما برای مرد. او مظهر زیبائی است. چه باید کرد؟ هیچ ملاگی 
وحود ندارد. 

تانترا م ی‌گوید. بخاطر بسپارید که وقتی انتخاب واقم می شود. له يا عّیه. 
تماماً حقّه ذهن شما است. نگوئید که جیزی زیباست! بلکه بگوئید ی رکانه تحت 
تأثیر واقع شده‌ام. اصل «من» باقی می‌ماند. اگر یک باره تمام بدیده را به شی» 
منتقل کنید. درست نبست زیرا از ابتدا به پپراهه رفهاید. و ريشه را از کف 
داده اید. ريشه خودتان هستید پس آگر تحت تأثیر واقع شوید. یعتی که ذهن به 
طریقی وبژه تأثیر بذبرفته است. و آنوقت آن احساس.آن تاثر دامی را خلق می کند. 
تا در آن حرکت کنید. 

در ابتدا رویاها فرو می‌ریزد. دفعتا آگاه می شوید؛ انگار از این پس معمولی 
به نظر می‌آید. فکر می کردید که لیلی یا ژولیت بوده است؛ و با مجنون و يا رمشو. 
و تاگهان بعد از چند روز روباها تبخیر شده و زن عامی به نظر می‌آید و مرد نیز 
احساس دافعه دارد. انگار طرف مقابل شما را دست انداخته است. 

هیجکس شمارا دست نیانداخته و چیزی از زن و مرد کم نشده است. بلکه 
رویای شما است که افتاده است. زبرا رویاها فابل حصول نیستند. دربار»‌شال 
خواب می بینید. ام برای مدّت مدید مالک آن‌ها تیستید. رویاها خپال است! اگر 
بخواهید واقعاً در روبا باشید, هرگاه که یک زن زیبا دیدید, به سرعت از او فرار 
کنید. تا آنجا که میسرتان است. در آن صورت همیشه او را به منوان زیباترین زن 
جهان به خاطر خواهید سبرد. چه رویا با واقعیت پرخورد نخواهد کرد. آنوقت خرد 
شدن در کار نیست. و هميشه می‌توانید برایش آه بکشید, آواز بخوانید, مویه کنید 
و با فرباد برآورید - اما هرگز نزدیکش نشوید! هرجه تزدیکتر شوید, حفیقت خود را 
آشکار تر خواهد کرد و آنگاه که برخوردی بین وافعیّت آشکار و روبای شما پوجود 
آید. می‌دانید چه کسی شکست می خورد - روبای شما. وافعیت هویداء شکست 
نایذیر است. 


فقط یلك اسعان 
این چنین است که تانترا عم ی گوید: 


هیچکس شمارا دست نمی‌انداژد. بجز خودتان. زن سمی ندارد تا زیبا 
حلوه کند و دور خود را با خبال پر نماید. این شما هستید که اطرافش را بر 
از رویا عی‌کنیسد» پاورش دارید. و حسالا در مانده‌اید کسه چه کنیسد. زیرا در 
مقابل واقعیت رویا پابدار نیست. خواب باید شکسته شود. و آن مصیار 


است. 


هددوئیسم در شرق صابطه ای برای حقیقت دارد. بر طبق آن حفیقت چیزی 
است که تا ابد می‌ماند. تا اند. و فیر حقیقت آن است که برای لحظه باشد. ذهن 
لحظه ای است و آنجه که به زندگی می دهد یز لحظه ای است و آن رنگی ات که 
ذهن به زندگی می‌دهد. این رنگ یک تفسیر است. اگر تفسیر کامل باشد آنوفت 
ذهن را دگرگون می‌کند. گرچه به تفضیر کامل دست ثمی‌یایید زیرا ذهن در دو لحظه 
مترتب در یگ وضم نیست. تفییر می یابد: جریان است. کاملاً موض شده است. 
زمانیکه در ک میکنید این مردزیباست. ذُهن کاملاً تفییر کرده است. حالا به عشتق 
جیزی گرفتار شده ابد که دیگر نیست, حتی ذر ذهن خود. 

تانترا می‌گوید: کا رکرد ذهن را پقهمید و ريشه را قطع کنید. انتخاپ ئه؛ 
زیرا با اتتخاب شناخته می‌شوید. آنطور هستبد که انتخابتان هست» بطریق ویژه ای 
با آن ستضد م یگردید. اگر اتومبیلی را دوست داربد. به طریفی با آن یگی 
می‌شوید. نزدیگ و نزدبگ تر و اگرآن را بفروشید. دگرگون می‌گردید. اگر عاشق 
خانه ای باشید با آن یکی می‌شوید. عشق بعنی هویّت. هر چه نزدیک شوید مشل 
اتحاد دو شمم مومی گه تزدیک بهم شده‌اند. یکی می‌شوید, هضیب گرماه 
صوختن, اندک اندک یکی م یگردند. این هوبت است. و وقتی هویت به چیزی 
یافتید دیگر روحتان را از دسث می‌دهبد. واين معنی از دست دادن روح درعالم 
مادی است. شما با میلیون‌ها چیز شناخته می شوید. و با هریک از آنها جزئی از 
وجودتان جزء آن م گردد. 


لفط باه آسمان 
انتخاب هریت می‌آورد 
هریت مرحله‌ای از خواب هیپنوتیگی است» 


گوردجی اف همیشه به شاگردانش می‌آموزد که هرگز هویت بیدا نکنبد کل 
مکتب او و تمام تکتیک و روش هايش بر یک اصل قرار دارد. ایتکه شناخته 
نشوید - هوبت بیدا نکنید. 

در حال فرباه زدن هستید: پا فرباد یکی می‌شوید. کسی به آن نگاه 
تمی‌کند. از آن بیدار و آگاء باشید. در ریاد گم شدهاید و ائک می‌شوید و 
جشمان قرمزء قلیتان در ناراحتی است. آمو زگارانه گودرجی اف را دوست دار ند. 
فریاد بزن نا شناخته نشوی اما در کداری بابست ونگاهش کن. و این تجربه 
خارق الماده است. بگذارید بدن فریاد برآورد. 

بگذارید اشک ها سرازیر شونده سرکوبشان نکنید زیرا کمکی نمی‌کند اما 
در کناری بایستید و نگاه کنید. 

این کار شدنی است زبرا وجود درونی‌تان یک شاهد است. کننده 
نمی باشد. در فیراینصورت با فاعل شدن شناساثی پیش می‌اید. هرگز فاعل نیست. 
به تمام زمین راه ببفیتید» در وتان یک شاهد است. کننده نمی باشد. در 
فیراینصورت با فاعل شدن شناسائی پیش می‌آید. هرگز فاعلی نیست. به تمام زمین 
راه بیفتید» درونتان هیجوقت قدمی بر نمی دارد. مبلیون ها رویا می بینید. وجود 
درونتان هرگز یک روبا نمیبیند. همه حرکات در سطح است. در همق وجودتان 
حرکتی نیست. تمام حرکات در پیرامون است. درست مثل چرخ که به دور محور 
می‌گردد. در مرکز هر چیزی آنطور است که می باشد. روی مرکز این چرخ است که 
خرککت ی یفده 

مرکز را به خاطر داشته باشید. رفتارتان را نگاه کنید. اممالتان راه هویتتان 
راء و بعدی ابجاد می‌شود که اندک اندک به مرحله وجود می‌آبد. ناظر و عامل دو 
تا می‌شوند. خودرا می بینید که می‌خندید. گریه می‌کنید, خود را که راه 
می‌روید. می‌خورید. عشق می‌ورزید. خیلی کارها می‌کنید, آنچه پیش میآیدو 

فک 


فنط بان مان 


شما بینده یاقی می‌مانید؛ نمی‌جنگید و با آنجه که می بینید یکی می شوید: 

این یک مشکل است. با هر آنجه که حادث می‌شود م گوئید: گرسته ام» 
با گرسنگی هویت پیدا رده اید. اما درست درون را بنگرید: گرسنه اید با گرسنگی 
ار بر شما شده‌است؟ 

گرسته‌ابد یا واقف بر گرسنگی شده ابد که در بدنتان اتفاق می‌افتد؟ 
نمی‌توانید گرسته باشید و راحت هستبد. کجا خواهید بود اگ ر گرسنه هستید؟ تبخیر 
شده‌اید؟ به ناگهان راضی م یگردید. قبل از اينکه گرسنگی نابدید شود هویت 
جدیدی خلق می‌شود, راضی هستید. 

بجه بودید و فگری گردید که یگ بچه بودید: حالا کجا هستید چون دیگر 
بجه نیستید؟ جوان شده اید پا پر حالا چه کسی هستید.؟ دوباره با جوانی با پیری 
هویت پیدا می‌کنید. 

وجود درونی درست مثل یک آینه است. هرچه که روبرویش قرار بگیرید 
همان می‌شود و برای من یک رهبانیت است. آینه نشدن» مثل فیلم خام حساس 
نشوید. آن هویت است. آنجه که در جلوی عدسی‌ها دوربین می‌اید. فیلم فوراًآترا 
می‌گیرد؛ با آن یکی می‌شود. صثل آینه چیزها می‌آیند و می‌روند و آینه ثابت 
می‌ماند؛ خالی. تهی. 

این متظور بی‌خویش بودن تیلوبا است. اینه خودی ندارد که هویت بیدا 
کند. به سادگی منمکس می‌تماید عکس الصمل ندارد به راحتی جواب می دهد. 
تمی گوید این زیباست» آن زشت است. ژن زشتی در مفابلش هست. آبته همان فدر 
خوشحال از روبروثی با زن زشت است که با زن زیباست. فرفی ندارد. هر آنجه را 
که هست منعکس م ی کند. بدون تفسیر. تم ‌گوید برو خیلی ناراحتم می کنی, با 
نزدیک تر بیا خیلی زیبائی. چیزی نم یگوید. به آسانی می بند. بدون هیچ تمیزه 
دوست یا دشمن. آینه تمیز ندارد. و وفتی فردی از جلوی آبنه میگ نرد. از او 
آویزان نم ی گردد. گذشته ای ندارد. آتطور نبست که با عبورثان ‏ به خیال شما 
بجسید. به صایه تا برای کمی هم که شده متصل شود. سعی در حفظ انمکاس 
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ننط باه ان 

بوجود آمده در خود نیست. نه, شما رد شده اید و انمکاس نبز رفته است‌حتی برای 
بک لحظه کوتاه هم آنرا نگه ثمی‌دارد», و این فکر یک بودا است. شما جلوی آبنه 
گذشته‌ای ندارید. هم‌چنین است بودا, یک آیده فردائی ندارده بودا نیز چنین است 
آینه‌صیر تمیکند: حالا جه کسی جلویتان است؟ بهچه کسی باید منعکس کنم؟ 
دوست دارم این شخصی و نه آن شخصی بماند آینه حق انتخاب ندارد, بی اختبار 

سمی کنبد تا نقش آینه‌را بفهمید: این وضم واقعی آگاهی آینه است. پا 
جیزهایی که در اطراف شما می گذردهویت پیدا نکنید. در وجوه ريشه و مرکزیت 
داشته باشید. چیز‌ها انقاق می افتد و به رخدادشان ادامه می دهند. اما اگر بتوانید 
در هوشیاری آینه گونه خود م رکزیّت داشته باشید. هیچ چیز یکسا نخواهد. بود - کل 
تغسبر بافته است. یکره می‌مانید. بی گناه خااصن. هیچ چیز سبب آلودگی شما نمی 
خوده دقیفاً هیچ چیز را منعکسی ع یکنید»: برای لحظه‌ای کسی آنجاشت, و آنگاه 
همه جیزی می رود و تهی بودنتان دست نخورده باقی می ماند. 


حتی وقتمکه آبنه در خود منعکس می‌کند کسی را 
انفاقی برایش فی افتد 

آیته همان است که پود 

این ريشه را دفیق می برد 


مردم دو نوع اند کسانیکه به چنگیدن با علائم ادامه می‌دهند. می‌چنگند, نه 
با علّت بلکه پا علائم بیماری بطور مثال, تپ دارید» سی و هشت در چهء فقط یک 
کار می‌توان کرد. دوش گرفتن, یک دوش صرد بدنْ را خیک می کند. تب بائین 
می‌اید - ام شما با نشانه می‌جنگید زیرا درجه جرارت پبماري نیست. فقط علامت 
است بر اینکه جیزی برای بدن.اتفاق افتاده است., بدن در هیجان است جون درجه 
حرارت بالا رفته است. حالنی بحرانی دارد, جنگ در آن واقع شده. سلول‌هائی با 
سلول های دیگر. احساس گرما می کنید م- اب گرما مساله ای نیست فقط یک هشدار 
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فقط یا آسمان 
است؛ 

این گرما خیلی دوست شما است. به سیب گرا باید کاری کرد. درون 
بحرانی است. و اگر شما به درمان ظاهر پیردازید بیمار را م ی کشید. به روی سرش 
هرگز یخ قرار ندهید. دوش سرد به او گمکی نم ی کند. مخرب است. زرا در سطح 
او را ختک می‌کند. اما چگوئه با دوش سصرد. می‌توان به جنگ درونی سلول‌ها 
خاتمه داد؟ آنقدر به نزاع اداسه می‌دهند تا شمارا ازیا در آورند. یک صاده لوح 
هميشه به علاعات می پردازد, عاقل به علت می اندیشد. به عمق رینه. او سعی در 
خنک کردن بدن ندارد: بلکه‌سعی دارد نا علت ریشه‌ای که سبب گرمی بدن شده را 
تغییر دهد. وقتی ریشه تغیبر بافت» علت هم تفییر ی کنده درمان می شود, درجه 
حرارت خودبخود بائین می آبد. درجه حرارت مساله نیست. ولی در ززندگی تعداد 
ساده لوحان بیشتر از عاقلان است. در لب عاقل تر شده‌ایم اما درزندگی نه. 

هرزندگی به کارهای احمقانه ادامه می‌دهيم. اگر مصبانی باشید با آن 
می‌جنگید. خشم چیزی جز درجذ حرارت نیست. دقیقاً همان یک درجه حرارت یعنی 
تب. اگر حفیقتا عصبانی بشید بدنتان گرم می‌شودء که نشان دهنده رها شدن بعضی 
مواد شیمیائی در خون است. آن مواد برای هدقی خاص رها شده اند زیرا زمینه ای 
برای جگیدن بوجود آورده ابد. حیوان در وضمیّت خطرناک دو راه دارد: جنگ یا 
فرار. برای هر دو راه زهرهای بخصوصی در خون لام است. در وقت جنگ انرزی 
بیشتری لام است تا حالت عادی» به گردش خون صریع تری نیاز است تا حالت 
عادی. به هنگام جنگید به متابع اترژی اضطراری برای کار نبازمندید. بدن مدایع 
اضطراری دارد. زهرها راجمع هی کند. هورمون‌ها و خیلی چیزهای دیگر در غذا. و 
وفتی مناصب که نبا به آن باشد فوراً در جربان خون می‌ریزد. به این دلیل هنگام 
عصباّت تقریباً سه بار قدرنمند تر از زمان عاتی هستید. اگر خشمتان مخلوق باشد 
می‌توانید بسیاری از کارهائی که در هنگام عادی نمی‌توانید انجام دهید. صخره 
بزرگی را برت م یکنید. که در زان عادی نمی‌توان حرکتش داد. در جنگیدن 
نیازمددش هستید طبیفت درستش م ی کند. به هنگام فرار نیز انرژی زیادی لام است 
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فنط باه ان 
زیرا در تعقیب دشمن هستید. دنبالنان می‌کند. 

همه جیز تفییر کرده است. بشر تمدنی را بوجود آورده که در آن جامعه, 
فرهنگ, دیگر زندگی حیوانی وجود ندارد - اما در زرفای آن همان ماهیت وجود 
دارد. وقتی در آن شرابط قرارگیربد که مورد تهاجم با حمله یا توهین واقع شوید 
همان را خواهید کرد که با شما می‌کنند. قوراً بدن واقف بر وضعیت می شود 
زهرها را در جریان خون آزاد می‌کند» برجه حرارت بالا می‌رود. جشمان قرمز می 
شودء صورتتان بر خون می‌شود - و آماده جنگیدن و بریدن. این کار حمیقی نیست 
بلکه فقط کمکی از جانب بدن است. خشم چیزی وافمی نیست. دنبالا نهنتان 
است تفسیرنان است. می‌تواند هیچ‌چیز نباشد. از خیابانی خلوت در شب» تاریک 
گذر میکنید چشمتان به چراغ پست می‌افتد: تصور می‌کنید روح است. پدن به 
سرعت موادی را در جریان خود می‌ریزد. بدن شروع به چنگیدن با روح می‌کند. 
فرار. ذهن از چراغ پست: روح ساخته است. بدن هم ناگهان فرمان می برد انگار 
کسی دوست یا دشمن است. بدن دنبالش می کند. 

یس علت ریشه‌ای در ذهن و تفسیر شما است. بودا می‌گوید: فکر کنید 
تمام زمین دوست شما است. چرا؟ عیسی می گوید حتی دشمنتان نه تنها ببخشید 
بلکه دوستش بدارید.چرا؟ بودا و حیسی سعی در تغییر تقسیر شما دارند. اما تیلویا 
با فراتر می‌رود. او م ی گوید حتی اگر تصوری می‌کنید که همه دوستانت هستند, به 
واژه دوستی و خصومت خوب بباندیش. حتی اگر دشمن را دوست داری به دلیل 
تاکید میسی است. ابّنه نسبت به فرد مادّی که تتفر از دشمن دارد وضعیّت شما بهتر 
است زیرا کمتر عصبانی می‌شوید. اما تیلوبا می گوید: اندیشه اینکه کسی دشمن و 
با دوست است خود تقسیم کردن است- در دام افتادف. هیچکس دوست و با دشن 
نیست. این تعلیم والایی است. 

گاهی اوقات تیلوبا از بودا و مسیح فراتر می‌رود. شایید به اين دلیل که بودا 
با جمع مردم و تبلوبا ففط با ناروبا صحبت می‌کند. وقتی با شاگردی بسیار پیشرفته 
صحیت می کنید بالاترین را بائین می‌آورید. وقتی روی صحبت با گروه مردم است 


تلف 


لفط پك اسمان 


مقایسه به عملی می‌آید. من برای مردم بانزده سال پبابی صحبت کردم. کم کم متوجه 
شدم که پنید کتار بگذارم. برای هزاران نفر صحیت کرده ام اما وقتی بست هزار نفر 
شدند مقنایسه پیش می‌آید, باید مطلب را بائین تر کشید در غیراینصورت فهم آن 
مشکل و غیرسمکن خواهد بود. بدین لحاظ آنرا رها کردم. حالا دوست دارم فقط 
برای نارونا بازگو کنم. و شما از آن آگاه یستید. اما تنها یک فردساده در میان 
شماه قضا را تغییر می دهد ناگهان شا را به پائین می کشد و احساس؛می کم که 
بابد مقایسه را پیش آورم. 

هرچه بالاتر می‌رویده انرزی بالاتره تعلیم بالاتر باید به شما داده شود و 
لحظه‌ای که نارویا؛ کامل می‌شوده تیلویا ساکت می‌ماند. آنوقت احتیاجی به رداو 
بدل کلمات نیست. زیرا صضحبت نیز یک مفابسه می‌شود. آن‌هنگام سکوت کافی 
است, سکوت بسن است»با.هم نشستن کافی است. استاه پا شاگزد می نشیند. 
کاری انجام نمی‌شود فقط با هم هستند بس نگاهی سریع و متعال وافع می شود. 
بنایراین بستگی به شاگردان دارد. بستگی به شما دارد که چفدر طالب گفتار باشید. 
نه تبها برای فهمتان, بلکه چقدر قادرم از طریق شما به زمین بیاورم. 

حیسی شاگردانی بسیار محصولی داشت. زیرا با شروع مطلب مقایسه پیش 
میاآورد - برای چیزهای احمفانه. عیسی می‌خواهد در هسان شب ریشه رابرد و 
شاگردان می‌برسند: استاد به ها یگو: در هلکوت خدا خما در سمت راست قرار 
دارید. اما ما دورازده تفر مقاماتمان کجاست؟ کجا خواهيم نشست؟ چه کسی کنار 
شماخواهد بود؟ بسدی چه کسی است؟ 


چه کسی کنار حیسی قرار خواهد گرفت؟ عیسی در کنار خدا است. 


خودیسندی‌های احمفانه, و عیسی میبایستی با این مردم مفایسه را به میا 
هی کشا به این دلیل است که تعالیم عیسی به اوج تعالیم بودا که به آصانی میسر 
بود نمی‌رسد؛ زبرا بودا برای چنین مردم احمقی صحبت نمی کرد. حتی یک نفر هم 


۹ 


فقط باه اسان 


در طول زندگیش چنین صوالی را از او نکرد. اما هیچجیز با تیلویا قابل قیاس 

تبلوبا هرگز برای توده مردم صحبت نکرد. او جستجوگر یک فرد؛ یک روح 
کامل بود: نارویا. و گفت به خاطر تو تارویاء مطالب ناگفختی را خواهم گفت: 
بخاطر تو و امتمادت باید این کار را یکنم به این دلیل است که تعلی‌ساتش به 
دورترین زاوبه آسمان به برواز در آمدند. 

حالا سعی کنید تا صرود را بفهمید: 

ببرید ريشه درخت را و برگ‌ها رانیز هم چنین 

روشنایی هر چراغی در يك حظه خاسوش می‌شود 

تاریکی کالپاس طولائی؛ سال‌های طولانی, میلیون‌ها؛ 

روشنایی قری ذهن اما يك جرقه 

خواهد سوزاند حجاب جهل را. 


ريشه درخت را قطع کنید و برگ‌ها را نیز همچنین؛ اما مردم عموماً برگ‌ها 
رامی‌برند. این راهش نیست. با این روش ريشه فطع نمی‌شود. برعکس گر 
برگ‌ها را ببریده تعداد بیشتری بر آن می‌روید. با کندن یک برگ سه تا جایش در 
می‌آید. زیرا با کندن آن‌ها ريشه در حبراست از از درخت فمال‌تر مي‌شود. بس 
باغبان خوب می داند که برای نگهداری از درخت و قوی ساختن آن چه بکند. به 
حرس کرد ادامه دهید. خیم و ضخیم تر می شود زیرا به رقابت ریشه‌ها 
برخاسته آبد. در ازای یک برگ: ریشه سه برگ را برای حفاظت از بدنه می‌فرستد. 
زیرا برگ‌ها صطح بدنه درخت هستند. برگ‌ها پرای لذت بردن شما و یا نگاه کردن 
و در سایه آن نشستن نیستند» پلکه سطح روبی درخت هستند. نور خورشید را از 
طریق برگ‌ها جذب میکند. از طریق برگ‌ها بخسار را آزاد می شود. از طربق 
آنهاست که درخت در ارتباط با جهان است. یک برگ را مي‌کنید و ريشه به مپارزه 
با شما می‌بردازد؛ سه برگ به جای آن می‌فرستد. بیدارتر شده و دیگر خواب 
نمی‌مانند. کسی که سمی در خراب نمودث دارد به حمایت از تنه بر می‌خیزند. و 


وذف 


لفط یلك اسان 


زندگی نیزچنین است: مثل یک درخت ریشه ر برگ دارد. اگر عصبائیت را بیرید: 
صه‌تا به جایش می‌آید. سه بار عصبانی تر از قبل می‌شوید. اگر شهوت را قطم 
کنید: بطور غیر طبیعی پا آن تحریک می‌شوید. هرچه را که ببرید سه بار قوی تر از 
قبل اتفاق می‌افتد. و آنوقت ذهن میگوید بیشتر قطع کن. این کافی نیست. پس 
بیشتر قطع می‌کنیده اما بیشتر از قبل می‌آید. بصد در یک دور نادرست قرار 
م یگیرید. ذهن ادامه خواهد داد, بیشتر ببریذء هنوز کافی نیست, به این سیب 
برگ‌های زیادی می‌روید. می‌توانید تمام شاخه‌ها را قطع کنید. اما فرقی نمی کند 
زیرا درخت در ريشه وجود دارد؛ نه برگ. 
تانترا م یگوید؛ 
سمی در قطم برگ‌ها نداشته پاشید, حشم, طمع» شهوت, نگرانشان نباشبد؛ 
احمقانه است. فقط ریشه را یافته, فلع بد. و درحت به خودی‌خود از سس 
می‌رود: برگ‌ها و شاخه‌ها نابدید خواهند شد - فقط ريشه را بیرید, شناسائی 
ريشه مهم است نه برگ‌های آن. وقتی خشم, طمم, شهوت, را شداختید, آنها ریخه 
هستند. بخاطر داشته باشید که شناختن طمع, شهوت. با حتی مدیتیشن " یکی 
است. عشق, موکشاء " خدا فرقی نمی کند یک نوع شناخت است. وجود شناخته 
شده رشه اس و تمام جیزهای دیگر برگ‌های آن هستند. برگ‌ها را نسرید. 
رهاشان کنبد اشتباهی در آناها پست. 


به همین دلیل تانشرا صعی ندارد نا هویت شما را اثبات کنید. شاید هیبت 
خوی را به شما بدهد, با حرص درخت می‌توانْ آنرا به هر شکلی در آورد. اما 
درخت همان است. هوبت همان شکل برونی است. ولی همان هستید که بودید. 
تغییر رخ نداده. تانترا می‌رود و می گوید. ریش را بسرید! به همین دلیل تانترا بد 
فهمیده شده. ژیرا م ی گوید اگر طمع کار هستید. بمانید ولی به طمع نباندیشید. 
اگر شهواتی هستید. بمانید. نگران ابداً نباشید. جامعه هرگز جتین تعلیمی را تحمّل 
ثم یکند: این هردم چه میگویند؟ بخران ایجاد می‌کنند. نظام کلی را تفیبر 
می‌دهند, اما نشهمیده اند که فقط تانترا است که قادر به تعویضی جامعه است. نه 


۵ 
۲ موکشا فر دین هندو حائیسث که انسان‌های پاک در آن حای خوافند گرفت. موکثا با صلم ابدی 
۷ 


ففط یله اسان 

بشره نه ذهن, نه هیچ چیز دیگری. و تنها تانترا است که نظم واقمی را بوجود 
می‌آورد؛ نظمی طبیمی, شکوفایی طبیعی از نظام درونی. هیچ چیز دیگر, اما جریا 
عمیق است باید ریشه قطع شود. 

طعع را نگاه کنید» شهوت را بنگوید.. خشم وا ببینیده مالکیت, جماقت: 
یک چیززرا باید به خاطر سیرد: هویت نیایید» به راجتی نگاه کنید» یک ناظر 
باشید. ک م کم کیفیت نظاره بیشتری می شوید. قادر خواهید شد تا ببهودگی‌های 
طمع را ببینید. بسیار زبرکانه است. قادز خواهید بود ببینید که منیت چه زی رکانه 
عمل م ی کند. چه روش های فریپ کارانه ای را داراست. چیز پزرگی نیست فقط 
باریک و زیرک و کاملاً مخقی است. 

هرچه بیشتر نگاه م ی کنید قدرتتال بیشتر می‌شود, چشمان حساس تر 
می‌شوند: هرچه بیشتر می نگرید عمیق تر می‌شوید. و فاصله طولانی تری بین شما 
وعملی که درصدد انجامش هستید ایجاد م ی گردد. چگونه چیزی را که بسیار نزدیک 
است می‌توان دید. اگر خیلی به آبینه نزدیک شوید, انمکاس خود را نمی‌توانید 
بپینید. وقتی چشمان آینه را لسس کنند چگوله قادر به دیدن هستید؟ فاصله لاژم 
است. هیچ چیژ قادر نیست به شما فاصله بدهد. به چز نظاره گر بودن سعی کنید و 

در شهوت حرکت کنید. چیژ غلطی در آن نیست, اما نظاره گر بمانید. تمام 
حرکات بدل را بنگرید. انرژی که به درون و بیرون جربان دارد. نگاه کنید چگونه 
به پائین سرازیر است. به انزال نگاه کنید؛ دارد چه اتقاقی دارد می‌افتد . جگونه دو 
بدن در یک هماهنگی‌حرکت میکنند .گردش خون تندتر می شود. به تنقّی نگاه 
کنید. بحراتی و دیوانه وار. به لحظه ای بنگرید که اختیار خود را به بی اختباری 
می‌سپارید. به لحظه ای که از آن برگشت اید. اما ورای آن با زگشتی نیست. پدن 
آنقدر خودکار است که تمام کنترل‌ها را پس‌زده. درست یک لحظه قبل از تخلیه, 
تمام کتترل را از دست داده اید. بدن رها شده است. 

نگاهش کنید: جریان اختپار و بی اختباری: لحظه‌ای که در کتتل هستید 


۳۰ 


فقط باه اسعار 


ومی توانید با ژگردید. با زگشت میسّر است. و لحظه ای که نمی توانید با زگردید. 
با زگشت غیرممکن است: حال بدن رها شده, دیگر در کنترل نیست. همه چیز را 
نگاه کنید. انواع و اقسام.. میلیون‌ها. هر کدام پیچیدگی دار ند ولی به غامضی 
شهوت نیستند. زیرا شامل کل بدن و ذهن می‌شود. اما شاهد را ه. زیرا هميشه در 
بیرون و کنار باقی‌هی‌ماند. 

شاه یک بیگانه است. به خاطر طبیعتش یک شاهند نمی تواند هرگز خودی 
باشد. این شاهد را بیابید. آنوفت در بالای تبه استاده ابد. و همه چیز در ذره است 
و به شما مربوط نمی‌شود؛ به راحتی‌می بینید. چه ارتباطی با شما دارد؟ انگار برای 
کس دیگری اتفاق می‌افتد. و همینطور برای طمع و همینطور برای خشم. همه چیز 
بیجیده است» تعام احساس ها. و شما به اسانی یک چیز را بیاد مبآورید. اینکه 
نظاره گر باشید. آنوقت هویت می‌شکنده ربشه قطع م ی گرده. و وقتی قطع شدء 
بکبار که انديشیدید که کننده تبستند. هر چیزی ناگهان عو ض می‌شود. و تغسیر 
ناگهانی است: تدریجی تیست. 


ريشه درخت زا قطع کنید و برگ‌ها را نیز هم‌چنین 
ريشه ذهن خرد را قطع کنید و سام‌سارا می‌افتد 
تاریکی طولاتی کالپاس, عصرهای طولانی, میلیون‌ها « صیلیون‌ها 


زند 


پس نگران نباشید که چگونه جرقه ای تاریکی را ناپدید خواهد کرد. و آنرا 
خاموش خواهد کرد زیرا تاریگی چگالی بر آن ندارد. سنگینی ندارد. یک لحظه با 
هزاران سال نبودن نمی تواند رشد کم یا زباد داشته باشد. همان است که بود. 
روشنایی جسمیّت دارد. جیز است. ناریکی درست مثل ابودن است روشنابی وقتی 
هست, ثاریکی دیگر ثیست ه معنی که ثاریکی وافعاً برطرف شده؛ زیرا چیزی برای 
بر طرف شدن نیست. این نیست که وقتی چراغ را روشن می کنید تاریگی می‌رود - 
جبزی برای رفتن ست. در حقبقت چیژی وجود ندارد, فقط نبود روشنایی است. 


۳۹۹ 


فلط مك اسان 
روشنایی می آید و تاریکی دیگر نیست. 


نور قوی ذهنکه يك جرفه ان 
تاریکی جهل را خواهد سوزاند 


بودائی‌ها ذهن را در دو سورد بکار ی برند: ۱ ذهن شاهد؛ خودآگاه ۲-نهن 
شاهد شده , و هر دو ذهن است. و بدین لحاظ کلمه ذهن را در هر دو مورد بکار 
می‌برند. با کمی اختلان. در موره اول شما شاهد هستبد. و در مورد دوم شاهد 
شده‌اید. افکار احساسات» خشم. آزه: هر چیز دیگر: 

جرا همان کلمه؟ جرا سیب اغتشاش هی شوید؟ به این دلیل .- وقتی ذهن 
شاهد است ذهن دیگری که شاهد شده است به صادگی در آن حل می‌شود. مشل 
رودخانه که در اقیانوس بریژد, میلیون‌ها ذهن شاهد شاه در اطراف ذهن شاهد در 
آن می‌ریزند» انرزی دوبازه جذب می شود: 

حرص و آز: خشم؛ حسادت: انرژی‌های هستند که به طرف بالا حرکت 
می‌کنند.. مشل کره زده شده. وفتی ذهن شاه شد و برمی‌خبزد, هن شاهد با 
سکوت به آن می نگرد و تدام زودخانه ها مر خودرا عوض کرده مثل کره‌زده شده 
به اطراف ح رکت می کنند. و ناگهان به عقب ب رگشته و م رکزیت بیدا م یکنند میس 
به ریختن در ذهن شاهد می پردازند-- همه چیز جّب شد» است. به این دلیل همان 
کلمه برای هر دو بکار می‌رود: 

روشنایی قوی ذهن يك جرقه 

که تاریگی جهل را می‌سوزاند 


فقط در یک لحظه تمام جهالت‌ها سوزآنده می شود. این روشن بیتی ناگهانی 
است: 
هرکس که به ذهن شاهد شده آریزان می شود 
می بیند اما حفیقت آنسوی ذهن شاهد شده را 
۱۷ 


اقط باه اسان 


اگر تما به قهن شاهد شده متوسل شوید: به افکاره احساسات. آنوقت قاهر به 
دیدن وراء آن خواهید بود- ذهن شاهد. ژیرا با ترسّل جگونه می‌توان دید؟ با 
توسّل چشمان بسته می‌شود. اگر به عفعول آویزان شوید چگوته فاعل را خواهید 
دبد؟ این توسل باید بدور انداخته شود. 


هر آنکس که به ذهن متوسل شود , هریت یافته, 
ر می بیند اما ه حفیقت انسری ذهن شاهد شده را 
هرانکس که سعی در رین دارما دارد 

می‌یابد , نه حقیفت ورا» ترین را 


تمام تمرین و آنچه را که انجام می‌دهید به صبب ذهن مشاه شده است. 
ننها تهادت است که نتیجه ذهن شاهد شده نیست. ایترا بخاطر بسپارید. 

بدابراین به هنگام(مدتیشن) یک شاهه بمانید. پیوسته به اتفاقاتی که 
می‌افتد نظاره کتبد. آیا دارید به روش مدیتیشن " یک درویش می‌چرخپد؟ به 
جرخید, به چرخید: هرچه سریعتر, اما یک شاه باشیا و پبنید که بدن در درون 
می‌چرخد. ادامه می‌دهد تدد و تنددتر؛ هرچه سریع تز که می‌چرخبد مرکز شما ذره ای 
حرکت نددارد. در مرکز ایستاده اید سریع تر که می‌چرخد.: این حقیقت را عمیق تر 
می‌فهسید که شما حرکتی ندارید. و فاصله با بدن پیدا میکنبد, هر کاری که انجام 
می‌دهید» حتی مدیتیشن: فرقی ندارد, به آن متوسل نشوید, زبرا روزی می‌آید که 
باید متمسک رها شود. مدیتیشن وقتی کامل است که آثرا هم زها کنید. دقتی 
مراقبه کامل شد دیگر نیازی به آن ندارید. 

پس اولین موضوع را پیوسته در خاطر داشته باشید که مدپتبشن به منزله یک 
بل است. باید از آن عبور کنید. روی پل محلّی برای پدای خانه نیست. باید از آن 
هیور کرد. به آن طرف بروید. مدیتیشن یک بل است باید مواظبش باشید. 


کي ایح مومحظ ع 
۴ مدبتتن را شابد بلوان منرادف فراقبة و با تمرگز ذهن فاشت- 
۳۸ 


نفط پكك اسان 

در غیراینصورت ممکن است دیگر فردی عصبانی و یا آزمند نباشید؛ اما به عنوان 
فردی که مدیتیور دلسوز است شداخته می‌شوید. پس در همان دام افتاده اید, از در 
دیگر به همان خانه وارد شده اید. یک بار ملانصیرالدین به میخانه شهر رفت 
مست شد. صاحب میخانه از او خواست تا بیرون رود و بخانه‌اش برگردد. اما 
اصرار بر ماندن می‌ورزبد. صاحب مخانه مجپور شد تا او را به بپرون اندازد, 

مسافت طولانی را طی کرد تا شاید میخانه ای بیابد. ولی از در دیگری وارد 
همان میخانه شد. داخل که شد مدنی با دو دلی به او خیره شد زیرا آشنا به نظر 
می‌آمد دوباره درخواست را تکرار کرد. او گفت: یکبار گفتم و برای همیشه تکرار 
می‌کنم امشب دیگر چیزی به تونمی‌دهم. از اینجا برو. ملاٌ اصرار ورزید و بمد به 
بیرون انداخته شد. دوباره مسافت زیادی را طی کرد تا پلکه می خانه دیگری بیاید؛ 
اما در آن شهر فقط یک میخاته وجود داشت. دوباره از در صوم وارد شد. به مرد 
نگاه کرد و گفت: موضوع چیه؟ مگر تمام میخانههای شهر را صاحب هستی؟ 

اتفاق می‌افتد که اگر از دزی ببرون انداخته شوید از در دیگر وارد 
می‌شوید. قبلاٌ پا مصیانیّت شهوت شناخته می شد حالا با مدیتیشن. قهلاٌ با لذائذ 
شهوانی خود شناخته می شدید. و حالا با ثباتی که در مدیتیشن پدیت آورده اید, 
چیزی فرق نکرده شهر فقط یک میخانه دارد . سعی نکنید دوباره و دوباره وارد 
همان میخانه شوید. از هر دری که وارد شوید صاحب‌همان میخانه را می بینید. و 
آن شهادت است. ذهن را پر از آن کنید» وگرنه انرزی زیادی را تلف می‌کنید. 
مسافت زیادی را می‌روید که دوباره به همان جا وارد شوید. 


هر آنکس که متوسل په ذهن می‌شود 
می بیند ه حقیقت وراه ذهن را 


حه جبزی وراء ذهن مشاه شده است؟ شما. جه جیزی وراء ذعن مشاها.ء 
شده‌است؟ آگاهی. جه جیزی وراء نهن مشاهده شده است؟ صاجی تاناندا ۳ 
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حقیفت: آگاهی» رحمت. 


هر آنکس که در رین دارما است 
می یابد نه حقیقت ورا» تجربه را. 


وهر آنجه راکه تمرین کنید: بخاطر بسبازید که؛ تمرین نمی‌تواند شما را به طببعی 
بودن رهنمون‌شود. تزم و طبیعی بودن. زیرا تمرین یمتی تمرین چیزی که وجود 
ندارد. تمرین همیشه به معنی تجربه چیزی مصنوعی بوده است. طبیعت را تمی توا 
تجربه کزد: تبازی نیسته آنجاست. چیزی را می آموزید که در آنجانیست. چگونه 
جیزی را عی‌آموژید. که نز آنهاست؟ نبازی به یافتن معلّم نیست. خود می‌توائبد 
آموزش یابید. و این تفاوت بین معلم و مرشد است. 

ععلم کسی اضت که جیزی زا به شما می‌آموزد: مرش کسی اصت که به شما 
کمک م ی کند تا نناموزید آنجه‌را که آموخته اید. مرشد کسک به باک کردن آث 
م یکند. مرشد مز4 یی تجربگی را به شنا می‌آموزد: آنجاست اما به حبب یافته بتان 
آثرا از دست داده اند و به صبب ثباموختن دوبازه آثرا بدستش خواهید آورد. 
حقیقت یک کشف ست؛ کشف دوباره است. 

در ارلین قدم آجاست 

په هنگام تولدئان با شم بود 

زیرا شما آن هستید 


غیر از این هم نمی تواند باشد. وجود خارجی نیست. ذاتاً با شما است» کل 
وجود شما است تبلوبا م ی گوید آگر تجربه کنید نمی توائبد بفهمید جه چیزی وراه 
تمرین است. 

دوباره و دوباره به ذهن بسپارید آنجه را که تمرین م ی کنید بخشی از ذهن 
است, ذهن شاهد شده: سطح بیرونی» و شما باید وراء آن باشید. چگونه می‌توا 


رراء رفت؟ 


۰ 


ند یاداسان 

در تسرین که اشتباهی نیست. اما هشیاز باشید؛ زیرا در مفهوم نهایی کلمه: 
مدیتیشن شهادت است. 

تمام روش‌ها میتوانند مفید باشند. اما آنها کاملا مدیتیشن نیستند. تبری 
در تاریکی هستند؛ ناگهان یک روز با انجام کاری شاهد خواهید شد. با مدیتیشن 
مثل یک قوه مح رکه. یاکوندالینی" و یا چرخیدنه» ناگهان یک روز با اداسه 
مدیتیشن دیگر هویت ندارید: در سکوت به پشت نشسته و نگاهش م ی کنید .- 
آنروز است که مدیتیشن واقعی انجام شده» در آذاوقت روش مدبتیشن دیگر یک 
مانم نخواهد بود. کمک کننده نیست می‌توان از آن لذت برد. مشل یک ورزش 
شادایی خاصی می‌دهد. ام الا دیگر نیازی ندارید. مدیتیشن واقعی اتقاق افتاده 
است. آن یک شهادت است. و عمل مندتیشن بعنی شاهد شدن. مدیئیشن دز 
حقیقت یک تکنیک نیست. مبهم است اما روش هایش را به شما تعلیم می‌دهم. در 
واقع یک درک است. آگاهی. به این روش ها نساز دازید زیرا آن درک ضابی از 
شما بسیار دور است. گرجه در غمقتان بنهان گشته اما هنوز خیلی از شما دور است. 
هم اکنون قادرید آنرا پدست آورید. اما بدست تخواهید آورد. زیرا زمان و ذهن 
شما گذرا است. دراین لحظه امکان دارد و هنوز هم غیرعمکن است. روش ها پلی 
روی شکاف‌ها هتند. 

پس در ابتدای کار روش هاء مدیتیشی هستنده در آخر کار می‌خندید زیرا 
روش‌ها مدیتیشن نبستند: مدیتیشن کاملاً یک کیفیت وجودی است» ککاری به 
هیچ‌چیز ندارد. در آخر اتفاق می‌افتد» ه در ابتدای راه. در اینصورت بلی بر روی 
شکاف: بسته تخواهد شد. 

و این مشکل کرشینا مورتی" و نیز ماهاریشی‌ماهاش بوگی " است. آنان دو 
قطب مختلف هستند. ماهاش یوگی فکر می کند که تکنیک یا روش» مدبتیشن 
است» پس یکبار که روشی را آموختید - وراه تمرکز"" با هر چیز دیگر مدیتیشن 


لفف 


۳ 


فقط باه اسان 

اتفاق تاد اضتا: این هم درست است و هم غلط. درسث است زیرا در ابتدا یک 
مبتدی بابد خود را به روش هایی وفق دهد زیرا او به قدر کافی قادر به درک غایت 
نیست: پس کاملاٌ یک روش مدبتیشن است. درست مقل بجه کوچکی که القبا ید 
م گیرد بس وفتی به بجه م ی گوئيم «م» عثل کلمه «میمون» هبمون نشانگر حرف م 
است. با حرف م میسون ظاهر می‌شود. م می‌تواند بیانگر میلیون‌ها چیز باشد و 
هنوز با همه آنها قرق دارد. امّا برای کودک بابد جیزی را که در دسترس اوست 
مشال آورد. اومیسون را درک می کند نه‌م را. با میمون قادر به فهمیدن حرف ام 
است. اما این ابتدای راه است نه انتهاء 

ماهاش یوگی برای راه انداختن شماء از ابن شبوه استفاده می کند. ولی اگر 
با او بر جا بزنیده باشته‌اید: باید رهایش کرد. مدرسه ابتدایی است, تا آنجا که 
بیش می‌رود خوب است اما لزومی نداره که شخص همیشه در مدرسه ابتدابی 
باشد, مدرسه ابتدابی دانشگاه و جهان نیست. باید از آنها گذشت. اینکه مدبتیشن 
یک روش است برداشتی ابتدائی است. 

کریشدا مورتی در فطب دیگر قزار دارد. او م ی گوی روشی وجود ندارد. 
مدیتیشتی نیست, خودتان را با آن روش ها احمق جلوه ندهید. مدیتیشن یک 
آگاهی ساده است. آگاهی بدون انتخاب. او کاملاً درست میگوید: اما می‌خواهد 
شمارا بدون گنزاندن مدرسه ابتدایی به دانشگاه وارد کند. می‌تواند خطرناک 
باشه زیرا درباره قابث صحیت م ی کند: شما او را نمی فهمبد. هم اکنون در ذرک 
شما نم یگنجد. دبوانه می‌شوید. یکبار به او گوش دهید» گم می‌شوید. زیزا 
همیشه او را عقلاً تصدیق می کنبد اما متوجه می‌شوبد که در مرونتان اتفاقی 
تیافتاده است. خیلی ار طرفدازان کریشنامورتی نزدم هی آبدد. عقلا فهمیده ائد که: 
روشی وجود ندارد وسدیتیشن بداری است اما چه بابد کرد؟ و به آنهامی گویم: 
زمانی که شما در برابر چه باید کرد قراز می گیرید, به این معنی اصت که روش لام 
دارید. می برسید جگوته باید آنرا انجام داد؟ دنبال تکتیک هستید. کریشنامورتی 
کمکی به شما تمی کند. در حوض ماهاریشی بهتر خواهد بود. ما افرادی که با 


ففف 


فقط یه آسمان 
کریشنامورتی متوقف هستند درست مثل افرادی هستند که با ماهاریشی متوقف 
خده‌اند. 
با هیجکدام-با هردوء گیج شده‌ام. هر دو واضح اند. مطالیشان ساده است. 
پیجیدگی در فهم ماهاریشی پا کریشنا مورتی یست. اگر زبان پدانید هر دو را 
می‌فهمید. مشکلی تیست. مشکل از من است. زیرا همیشه از شروغ صحبت 
می‌کنم و نم یگذارم که انتها را فراموش کنید. همیشه صحبت از انتها م ی کنم و 
کمکنان م ی کنم از انتدا شروع کنید. گیج می‌شوید و می برسیا منظورم چیست؟ 
اگر مدینیشن یک بیداری باشد. چرا تمربنات زیادی را انجام دهیم؟ باید آنها را 
اتجام دهید. در آنصورت مدیتیشن واقع می شود که درکی است ساده و یا میگوئید 
تکتینک‌ها لام هستتد, چرا درباره تکرار می‌کنم که آنها را رها باید کرد و بدور 
اندازید؟ زیرا در آنصورت احساس خواهید کرد که چیزی عمیق را فرا گرفته اید 
تکنیک‌ ها لازم هستند, جرا دوباره نگرار میکنم که آنها را رها باید کرد و بدور 
اندازید؟ زیرا در آتصورت احساس خواهید کرد که چیزی عمیق را فرا گرفته اید و 
با تلاش زیاد و کار صخت دو باره باید ترکش کنید؟ شاید میل دارید به شروع 
متوسل شوید به تما اجازه نمیدهم. وقتی در راه افتادید. شما را هل میدهم به انتها 
این خود یک مشکل است. با من باشید به این مشکل برمی‌خورید! روبرو 
شده و خواهید فهمید. متتاقص به نظر میرسد. هستم: من جمم اضدادم. زیرا تلاش 
میکنم تا هر دو ابتدا و انتها را ه شما بدهم, اولین و آخرین قدم. 


تبلویا از منایت صحیت می کند میگوید: 


هر آنکس که رین میکند دار آتا 

دانستن اینکه چه چیزی وراء ذهن و رین است 
يك شخص نباید متوسل شود 

فرد پاید درست بپرد ريشه ذهن را 

و خالصانه به آن خیره شود 


فقط بات اسان 


این همان شهادت است. خالصانه خیره شدن. فقط خیره خالصاته است که 
ريشه را می برد. و آن مثل شمشیر برنده است. 

او باید شکسته از همه مقایزات 

و راحت قرار گیرد 


نرم» طبیعی» خیره در درون خویش. این کلام آخرست. 

اما آرام بروید؛ زیرا ذهن یک مکالی زم ظریف است. اگر عجله کنید و از 
گفتار تبلوبا شمه ای بزرگ به دهان برید. هضم و جذبش مشکل است. آهسته بروید 
تکه ای کوجک بردارید تا بتواند خذبش کنید. 

حتی وقتی من اینجا هستم؛ و مطالب زیادی را میگویم.جون شما بز رگ و 
بیشسار هستید.واز ابعاه تختلف سخن می رانی آن مقدار که بتلغ شما است 
بردارید تا هضمش کنید. 

یک روز راهبی ازجمتد نزدم آمد در حالیکه گیج شده بود. زیرا از بوگا و 
تانترا صحبت کرده بودم. و گفتم تانترا تعلیمی بزرگ است و بوگا بست تر از آن و 
او «هاتابوگا"" را بسدت ۲ سال تعرین می کرد. احساس خونی داشت. گیج مانده 
بود که چه کند. زود گیج نشوید اگز با بوگا احساس راختی می کنبد دستورات 
طبینی خود را دنبال کنید. به من اجازه ندهید تا شما را مشوش کتم. دستورات خود 
را دنبال کنید. نرم و ظبیعی: اگر خوب است بسیار خوب. جه کاری به بالا با پائین 
بودن آن دارید؟ پست تر باشد» منّت جلو مي آید. منت میگوید اگر تعلیمی 
پست باشد چرا دتبالش کنم؟ کمکی نمی کند. دنبالش کنید: حتی اگر پست باشد 
برایتان خوپ است. چه اشکالی در آن اصست؟ لحظه میرسد که از طریق همین بست 
تر به بالاتر می‌روید. 

پلکان دو طرف دارد که یکسر آن پائین و طرف دیگرش بالاست. پس تانترا 
و یوگا مخالف یکدیگر یستند. مکمل هم هستند. بوگا مقدمه است» اساس است. 
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جائبکه باید شروع کنبد. اما تباید متوسّل,به آن شوید.. لحظه ای میرسد که شخصن 
بای از بوگا فراتر بروه و بطرف تانترااحرکت نماید. و بالاخره تمامپلکان را باید 
ترک کنید .هر دو یوگ و تانتبرام,به تتهایی, در غمق آرامش» فرد همه چییز را 
فراموتی می کند, ۱ 

به هن بنگر؛ من انه یف برگی فستم و نه یلد تانعرایی: 

هیچکدام را اجام نمی دهم . نه قرین و نه غیرقرین. 

نه به روش و نه به غپرروش متوسل نفی‌شوم. 

به سادگی در اینجا هستم در آرامش: کاری انجام فی دهم, 

پلکائی برایم ثیست» 

راه اپدید شده, 

حرکتی نیست. آرامش کامل است. 

وقتی کسی به منزل میآید کاری برای انجام نیست» 

شخص به راحتی فرامرش می کند و به آرامش فرو میبرد. 

خدا/ آرامش نهایی است. 


این‌را به خاطر بسباره گاهی از تانترا صحبت میکنیم چول خیلی‌ها با آن 
کمک می شوند. شما فقط به دستورات خود توجه کنید, احساس خود را دنبال 
کنب. من اینجا هستم تا به شما کمک کلم تا خودتان باشید. ه اینکه مشوشتان 
کنم. اما خیلی مطالب را باید بگویم تا به افراد زیادی کمگ شود, پس چه خواهید 
کرد؟ به گوش دادن ادامه دهید. هر آنچه را که مفدّی می یایید هشمش کنید. خوب 
بجوید. بخورید. بگذاربد خون و استخوانتان شود. فرین استخوانامءا دستورات 
خود را دنبال کنبد. 

و هنگامیکه از تانشرا می گویم غرق در آن میشوم زیرا آن چگونگی من 
است. تمی توانم جزه باشم. هر کار که بکنم کل هستم. اگر از تانشرا بگویم. کاملا 
در آن هستم. هیچ مانعی ندارد مائع ققط تانترا است که ممکن است برداشت غلط از 
آن داشته باشد. کلام من مقایسه ای نیست؛ مساله‌ای برایم وجود دارد. تانترا 
والاترین است کل نهایی. زیرا اگر از دید کل به آن بتگرم» کل است. وقتی از یوگا 


ندنل 


فقط باه أسعان 
صحبت کلم هسان است زیرا من کل هستم, مسأله ای از نظر تانترا و با بوگا 
نیست.آن کلیّت من است که همه چیز را جلویم می‌آورد. وقنی یوگا و پاتانجلی را 
پیش می کشد. دو باره خواهم گفت که ابن آخرین است. بس مفشوش نشوید: 
همیشه بخاطر داشته باشید که آن کلیّت من است» کیفیّت من که بر آن پیاده می 
کنم. اگر آنرا بخاطر بسباربد. کمکتان میکند؛ حّی وجوه متداقض من شما را 
موش نخواهد کرد. 


فقط يلك اسمان 


سرود ادامه دارد : 


شخص نباید بدهد یا بگیرد: 

اما طبیعی و نرم هاند.زیرا, ماهامود را 

رراء قام دریافت‌ها و داده‌ها است. 

از آنجا که آلایا " متولد نمی‌شود : 

کسی مانم او نیست و خاکش فی کند؛ 

توقف در قلمرری متولد شد. 

همه تجلی دردارماتا " حل می شود : 

و هوای نفس و مباهات در عدم ناپدید سی گردند. 


مخت 5 
وراء و وراء 
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نف 


یک ذهن معمولی درصدد اخ بيشتر و بیشتر از دنیا است. از هر کجا و از 
هر طرف. ذهن معمولی گیرنده ای بزرگ است؛ یک گدا! گدایی که ارضاء 
نمی شود. هر چه بیشتر میگیرد. کشیده ترمی شود. هر چه بیشتر داربد. ببشتر 
می‌خواهید. سیری ندارید. گرچه در درون نیازی نست ولی در بیرون برایتان عقده 
روحی شده و یشتر و بیشتر بدبخت‌تر می شوید. چون ارضاه نم یگردید. هیچ چیز 
برای ذهنی که ببشتر طلب می کنو ندارد. «بیشتره علامت تب است: 
بیماری است» بایانی ندارد. ذنهن به خردت ادامه می‌دهاد, به شکل استماره. 
نه تنها اشیاء را پلکه اشخاص را + * مالکیت عمیق همسر است. گویا 
نوعی خوردئی است؛ دوست دارد خجوپ بخورد وهضمش کند تا قسمتی از وی 
گردد. ذهن معمولی آدم خوار است. همسر نیز چنین است: شوهر را چنال فرو 
می برد که جیزی از آن بافی نمی ماند. قاتل همدیگر هستند. دوستان نی جنین ائد! 
پدر و مادر نیز با بچه خود چنین می‌کنند. و بچه‌ها نسبت به والدین خود. کل 
ارتپاطات ذهن معمولی دلالت بو قورت دادن دیگران ی کند. که خود نوعی خوردن 


۸ 


فقط پلك اسان 
است, 

و آنوقت ذهن غیرعادی در برابر هن معمولی است, به سبب ذهن معمولی 
است که ذهن فیرعادی بوجود می‌آید. تعلیم ادیان اینست: بده» سهیم شود! نباید 
بگیری برعکسی, بده! صدقه را به سبب خلق ذهن غیرعادل اشاعه میدهند. 

ذهن عادی همیشه در بدبختی است؛» زیرا همیشه عطش برای «بيشتره را 
دارد یس افسرده و غمگین است. ذهن غیرعادی که ادیان درست کرده اند هميشه 
خوشحال است و شعف خاصی را دارد زیرا طلب بیشتر را نمی کند؛ به عکس تداوم 
در دادن دارد. اما در عمق هنوز ذهن عادی وجود دارد. 

انسان داخوش نمی تواند در عمق وجود باشد» بلکه در سطح حرکت میکند. 
به طرف قطب مخالف عق ب گرد م ی کند. در حقیقت روی سرش می ابستد. جایش 
در یک «شیرشاسان» " است. با قبلی فرقی ندارد لا در اینکه تمایل چدیدی 
برخاسته تا بیشتر و بیشنر بدهده پایانی ندارد. دلخوش است اما در عمق کیفیت 
ویژه ای از غمگینی را میتوان دید. 

این نوع غمگینی را هميشه در افراد مذهبی می بینید. دلخوشی البتّه به سبب 
دادن اما غمگینی به لحاظ اینکه‌نمی توانند بیشتر بدهند» دلخوشی به صبب 
شراکت. اما غم به سیب ناکافی بودن آن: هیچ چیز کافی نخواهد بود. 

بس دو نوع بدبختی وجود دارد. بدیختی معمولی» که ابن نوع مردم بدبخت 
راهمه‌جامی بینید. تام زمین بر است از آنها زیرا تمتای بیشتر را دارند و ارضاء 
نمی شوند. نوع دیگر بدبختی که مردمی به ظاهر راضی و دلخوش داد شم آن را 
در راهبان, کشيشان, در صومعه‌ها و آشرام‌ها" می‌بینید.. مردمی به ظاهر خنداث اما 
لبختدشال حالنی خاص از عم دارند. 

اگر عمیقاٌ بنگرید متوجه بد بختی آنان نیز میشوید. نمی توان بینهایت داد. 
ندارید که بدهد. ابن دو نوع مردمی هستدد که همیشه آنها را می‌بینید: نهن 
غیرعادی یک فرد مذهبی تحت تأثیر تربیت و فرهنگ میحیّت» بهودیت» اسلام و 
میاه دام 1۱42 


۴ آشرام در هندو به معنای ممید است. 
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فقط یلك اسان 


بهتر از ذهن عادی است. چون بدبختی به طریق مذهبی خوب است. بهتر 
از آن بدبختی به شیوه یک امپراطور است نه یک گدا. 
ثروتمندی در حال مرگ از من تقاضا کرد تا در کدارش باشم. در آخرین لحظه 
جشمانش را باز کرد با پسرش حرفی را زد که همیشه در فکرش بود. بارها برایم 
گفته بود: او نگران از وضع پسر ولخرجش بود بر عکس خودش که زندگی مذهبی 
داشت بسرش ولخرج و ماّی بود. در گوش فرزند گفت: 
#پول هسه چیز نسست. هر چیسزی را نمی توانی با ان پخضری, 
چیزهائی هم وراء پول هستند. پول به تنهایی کسی را خوشحال نمی کند ». 
سر مکث کرد وگفت: 
«ممکن است درست بگوبی, اما انسان میتواند با بول غمی را که 
دوست دارد برگزیدد .شادی را تمی‌توان خرید اما غم را به خواست خود 
عیتوائی بخری و به شبوة خود بدبخت باشی». 


یک فقیر می بایستی بدون حق انتخاب بدبخت باشد؛ اما یک ثروتمد با انتخاب 
خود میتواند بدبخت باشد. و فرقش اینست که او بدبختی را خود برم یگزیند و 
آزاد است. بدیختی یک فقیر جزو سرنوشت و قسمت اوست. حق انتخاپ ندارد. 
یک فرد مذهبی بدبختی را خود برگزیده است. به همین دلیل کمی دلخوتی دارد؛ 
یک ضد مذهپ بدبختی را تحمل میکند چون خود آنرا انتخاپ نکرده است. هر 
دو در یک دنا . «بیشتر» -زندگی میکنند. اما یک قرد مذهبی مثل امپراطور 
زندگی میکند: سهیم می‌شود, میدهد, صدقه وار. بودیزم جینیزم و تائوئیزم» نوغ 
صومی از ذهن را درست کرده‌اند که نه حادی است و نه غیرعادی» در اصل ذهن 
نیست. برای مسمّی کردن آن بهتر است کلمه «بدون -ذهن» به آن داده شود. سعی 
کنید خوپ این سه را بفهمید. «ذهن عادی» و «ذهن غیرعادی» کاملاٌ برعکس 
یکدیگر هستند ولی‌هر دو در هسان مسپر «یشتره میباشند. ایندو نیز در قطب 
مخالف «بدون نهن» که زائیده فکر بودائی‌ها و جینزم‌ها و تائوئی‌ها است. 
«بدون ذهن» چیست؟ بودائی و جینیزم بجای صدقه, بی تفاوتی را تعلیم میدهند. 


۳۰ 


ففط پكك اسمان 


نمی گویند: بده. زیرا دادن نیز بخشی از همان داثره گرفتن است. در گرفتن 
شمااز کی می‌گیرند, در دادن به کسی میدهید. اما همان دایره است. ابماد تفییر 
نمی کند. فقط مسیر موض می‌شود. تأکید بوداثی بر بی‌تملکی و بی تفاوتی است؛ 
نه در دادن؛ تما نباید مالک چیزی یا کسی باشیده به‌سادگی دنیای مالکیت را رها 
کنید. مساله دادن یا گرفتن نیست زیرا هر دو به دتیای مالکیت تعلق دارد. جگونه 
میتوان چیزی را که متعلق به شما نپست به دیگران بدهید؟ فقط شما قادرید چیزی 
را که قبلاٌ بدست آورده و یا گرفته اید به دیگران بدهیددر غیر اینصورت چگونه 
میدهید؟ وقتی به دنبا آمدید مالک چیژی نبودید؛ از دئیا هم که میروید چیزی را با 
خود نمی برید. پس شا یکی اران نوگییوه:بآ هک جطلب پیت و شتر 
را می کنتد و بیشتر و بیشتر فرو داده و فربه می شوند و یا کسانی که میدهند و 
میدهند تا ضعیف و ضمیف تر شوند. بودا میگوید: نباید یک مالک باشید. سمت 
هیچکدام را نگیرید و به سادگی در بی وضعیتی به سر بزید. 
این شخص سوم؛ پدون ذهن: به دلخوشی و شادی فردی با ذهن غیرعادی 
نیست. ساکت تر خواهد بود؛ آرام تره راحت‌تره آرامش عمیمی را داراست. اما 
لبخندی را بر بانش نمی بینید. پر لبان مجسمه بودا پا مهأوبرا لبخندی فش سته 
است: نه خونی هستتد و ه پدبخت, بلکه دنیاء ی شادی و ذاراحتی رارها کرده‌اند. 
و به راحتی در آرامش اند. بی تفاوت نسبت به دنیاء بدون تملک. فاصله دارند. 
کناره گیر هستند. این همان آناشاکتی ۲" است؛ کناره گیری, بی تفاوتی. او در 
اطراف خود کیفیّتی خاص از سکوت خواهد داشت که به خوبی میتوان آن را 
احساس کرد. 
تبلوبا وراه سه دسته بالا میرود؛ اکنون تبعیضی بین جهار دسته مشکل میشود, 
ذهن عادی تفاضای بیشتر دارد؛ ذهن غیرعادی خواستار دادن بیشتر است. بدوث ذهن 
.بی‌تفأوت و دست یافتتی است. نه میدهد و نه مبگیرد.یس ذهن تیلوباراجه 
بنامیم؟ آن نوع چهارم است. چهارمین و بالاترین آفربنش است؛ ورائی ندارد. حنی 
بدون ذهن هم نیست. اصلا ذهن نیست.زیرا در وضیمیت بدون ذهن» تهنی به 
ی ۱۳ هه 14 
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فقط یله اسان 


صورت منفی وجود دارد. تأکید هنوز بر بی تفاوتی نسبت به اشیاه و دتیابی مادی 
است با وجودیکه تمرکزتان روی آنهاست. بی تفاوت باشید» مالک چیزی نیستید, و 
نخواهبد که مالک شوید. با کناره گیری و آگاهی از مالکیت دوری کنید. به آن 
توجه کنید» تاکید هنوز بر اشیاه است. نسبت به دنیا بی تفاوت باشید. 
تیلویا می گوید؛ 
تاکید باید بر خود شما باشد. نه بر اشیاء. نیت به دنیا بی تفاوت نمایند. 
زیرا" بی تفاوتی خود بلی است به دثیا. به دیگری توجه تکنبد؛ زندگی خود را کاملة 
به دروث بپرید. نگران بیرون نباشید. در مین حال بی‌تقاوت نسبت په آن هم 
نباشید. نه تمتای بیشتر کن و نه بیشتر پده, نه بی‌تفاوت باش و ه توجه زیاد یکن. 
خودعحور باش, در درو بنشین و هیچ کاری نگن. تا تمام تمرکزت چرخشی دورائی 


و دوری کامل را انجام دهد. 


انگار دنیا قاماً نا پدید شده است: 

چیزی برای دادن نیست,» برای گرفتن نیز, 
چیزی برای بی تفارت بودن ثیست. 

فقط شما هستید 

در خود آگاه خود زندگی میکنید 

و آن نقط دنیای شما است 

چیز دیگری وجود ندارد. 


این مرحله وراه هن و وراه بدون ذهن است. این عالی ترین مرحله فهم 
است. هیچی وراء آن نیست. و من به شما میگویم: تا به آن نرسیده ای هرگز راضی 
نشوید. چرا؟ زیرا بشر بدبخت است, بشرعادی. با طلب بیشتر هرگز ارضاء تمی 
شود پس بیوسته بدبختی وجود دارد. و بیشتر و بیشتر ميشود. 

انسانی با ذهن غیرعادی و با تعلیم مذهبی به ظاهر خوش است. اما غم در 
اعماق وجوش است. حتّی در اوج نیز احساس غم دارد. پژور لبخند می زند, 
بخندی نست:؛ ادای آنرا در می‌آوزد. انگار جلوی عگاس زست مناسبی را میگیرد 
که در حقیقت دارا نیست, این وضم بهتر از اولی است زیرا حداقل میتواند لبختد 
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نقط پا اسان 

بزند. گرجه عمیق نیست و عدت زیادی طول تمی کشد اما به هر حال هست. و بند 
زود خسته می شوباد. شادی ناپدید می شود. میخواهید بیشتر بدهید, نمی‌توانید. و 
آنگاه در وضع اتساث با ذهن عامی‌خواهید بود: 

برای گروه دوم کمی طول میکشد تازه بدبختی را فهمد اما به هرحال 
خواهد آمد. شادی‌را که در صواعع» مغابد, و مساجد تجربه می کنید عمیق و دائمی 
نیست.ابدی نْست. از دست‌خواهی. داد. فقط در لحظه است. جرا لحظه ای 
است؟ زیرا زمائی که به تاجار خواهد آمدء دیگر ننی‌توانید بدهید. پس هر دو 
گروه با مصالحه آنرا حل می‌کنند. فهن عادی و غیرعادی در کیفیّت یکی هستند و 
هر دو راه حل یک مأله اند و این مشکل در همه جا هست. 

در ابتدا فرد چیزهائی را می‌گیرده صبس شروع میکند به خیرات. بکصد 
روبی گرفته: ده درضد آنرا خیرات می کند. انن تدها راهش است. اگر یکصد روبی 
را کامل خیرات کنید ذیگر چیژی برای سدقه ندارید. به گرفتن ادامه دهید تا بخشی 
را توژیع کنید: مسلمانان یک پنجم درآمد را خسی عیدهند و داخوش هستند. جرا؟ 
زیرا اين یک سازش است. در فیر ابتضورت چیزی برای خیرات ثخواهید داعت. 
بس أول جمع و بعاء توزیم کنباد. جمع برای توزیم؛ ثروتمند شدن برای شاد بودن, 
بهره برداری کنید تا قادر به کمک باشید: اين بی‌معنی است! و تنها راه ممکن: پل 
بین ذهن عامی و غیرعاقی: 

حتّی ذهن عاهی می اندیشد که زیاد دارد پس به مردم خیرات می کند: به 
بیمارستان: به مراک سرطان شناسی به کتابخانه یا دانشکده: اول جمم و صیس 
خیرات میکند. اول از شما می دزد سپس بهتان کمک می کند. کمک کننا» ها و 
دزدان فرقی ندارند. بک فرداند. با دست‌راست می دزدند و با دست جب کمک 
می‌کنند: در یک میر و کارند. 

شخص ضوم؛ یا قرد بدون ذهن: در وضعیتی بهتر از دو تفر اول و دم است. 
گرچه سکوتی طولانی تر دازد ولی سعادتمند نیستت: نه غمگین است و نه بدبخت 
اما وضع عثبتی ندازد. بمار یست و پزشکان نقصی در او تمی بینند اما سلامت هم 


۳۳ 


فقط باب ان 

نمی باشد زیرا احساس سلامتی نمی کند. نه بیمار است و ه سالم. مایین ایتدو قرار 
دارد, 

بی تفاوتو, سبب سکوت می شود اما کافی نیست. گرچه خوپ, و زیباست» 
ولی راضی نمی شم د دیر یا زود خسته میگردید. 

گر از زند ی شهری خسته شوید و به تبه‌ها بروید همین واقع خواهد شد. 
بمبئی: لندن» تیوبورک خسته تان کرده است. سروصدا: ترافیک, هیجانهاء ادامه 
دارد و دارد. لذا به هیسالیا فرار می‌کنید. آما پس از چند روز .سه یا چهار با پنچ 
روز همراه با سکوت. احساس خستگی می‌کنید. تبه‌ها, درختان» دره صاکت‌انده 
هیجانی نیست. پس خواستار زندگی شهری می‌شوید؛ صینماء دوستال» ... 

سکوت کافی نیست, چون کیفیّت مرگ را داره و ه ماهیت زندگی. برای 
تعطیلات پیک نیک و یا چند روز و چند لحظه جدا از زندگی خویش خوپ است. 
در سکوت لذت می برید اما نه همیشه. زود سیر ده و خواهبد فهمبد که کافی 
نیست. هقی تمی باشد: سکوت شما را در مقابل اراحتی و غم و هیجان حمایت 
خواهد کرد. اما نغذیه ای در آن نیست پس وضعی منفی دارید. 

شخص چهارم همان است که تیلوبا بر آن اشاره دارد. گرچه مشکل است اما 
تبلویا سعی داره تا آثرا پرای ناراپاه معتمدش, عشقش و ایمانش, باز گوید. این 
مرحله ای است توأم با صمادت و سکوت. که نتیجه بی تفاوتی نسبت به دنیا و یا 
سکوت نیست بلکه از عمق وجود یک شخعص برمی‌خبزد. از ترک کردن حاصل 
نمی شود بلکه از نرم و طبیمی بودن واقع ميشود. اختلاف هابی ظریف دارند اما اگر 
تلاش و مدیتیشن کرده تا بفهمید کل راه زندگی تان روشن خواهد بود, آنوفت به 
راحتی سفر خواهید کرد. هرگز تا قبل از رسیدن به مرحله چهارم راضی نگردید» در 
غیر ابنصورت دیر با ژود نارضایتی برخواهد خواست تا وقتی به «ساجی‌تاناندا» ۲ - 
حقیفت, آگاهی و سمادت کامل- نرسیده اید به منزل فرود نیامده اید. میانه راه 
هستید. خوب گاهی در کدار جاده به استراحت می پردازید اما آنرا خانه خویش 
نسازید, سفر ادامه دارد پاید دو باره پلدد شده و به حرکت ادامه دهید. 


ماسدهد دک ۱44 
۲۳ 


فقط له اسان 


از مرحله اول ذهن به دومین و سپس به سومین و در انتها به وراء آن به راه 
بیافتید اگر شما در اولین مرحله ذهن هستید, که نودونه درصد مردم می باشند: در 
آنصورت طرز فکر بهودی؛ يا اسلامی و یا مسیحی به شما کمک میکند. آنها شما 
را از دام بدبختی عادی بیرون می آورند اما هنوز در راه هستبد و خود را گول 
نزنید که رسیده اید. اکنون می بایستی وراء آن رفت. وراء خوشی که غم درش نهفته 
است. وراه گرفتن و دادن؛ وراه دلخوشی, شما که هستید که بدهید؟ چه جیزی 
گرفته ابد که بدهید؟ شما کی هستید که کسک کنید؟ حتّی به خودتان هم کمک 
نکرده ابد. چطور به دیگران میتوانید کمک برسانید؟ چراغ شما نمی سوزد و 
میخواهید به دیگران کمک کنید؟ امکان دارد آنها را هم خاموش کنید- وجود 
دروننان تاریک است. نمی‌توانید کمک کنید. نمی توانید بدهید. جیژی برای دادن 
ندارید. 

بودیزم» جپنیزم» تائوئیسم "۲ و لائوتز"" و ومهاویرا"" و صیدارتاگوتام " 
میتوانبد شما را از آن رهائی بخشند؛ اما تیلوبا م گوید که راضی به بی تفاوتی» 
سکوت. دوری و کنارهگیری نشوید. زیرا هنوز در ارتباط با دنبا هستبد و هرآن 
بی‌رضابتی عارض ميشود. تبلوبا وراء این سه مرحله را به باری شما میآورد. او شما 
را به دروئی ترین نقطه وجودی‌تان می برد تا در خود مرکزیت و ريشه یایید و در 
عین حال بی ارتباط با دنیا نشوید. حتّي بی‌ارثباطی هم در آنجا نیست. 

هه‌چیز حل شده. 

شما نقط په شکل کریستال خود هستید: 

فتط شما در بی‌گناهی خالص خود هستید, 

انگار دنیانی برنخاسته است: 

هرگز نبوده است. 


قدم در مرحله چهارم آگاهی میگذارید. وقتی که متولد نشاه اید, وجودی 


مها ۱4 
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نقط پله اسان 


کناملی» که اولین گیام را به دنبا نگذاشته است. و یا به آخرین گامی که از دنیا 
برداشته ید. 

این همان صورت اصلی است که پیروان ذن به آن اشاره دارند. مرشدهای 
ذن به شاگردان میگویند. برو. و صورتی را که قبل از آمدن به دنیا داشتی پیدا کن 
و نیز صورتی را که پس از مرگ خواهی داشت جستجو کن.حتی زمانیکه دنیا نبود 
ویا زمانی که نابدید میشود.شما به اصل خااص خود میرسید. این همان طبیعت 


است: 


حال به تبلویا گوش دهید: 

شخص نباید بدهد یا بگیرد 

ما طبيعي ونرم باند.زیرا ماهامود را 
ورا» قام دریافت‌ها و داده ها است 


انسان نباید بدهد یا بگیرد زیرا وقتی میدهد و با می‌گیرده حرکتی به بیرون 
از خود دارد؛ هر دو عق بگرد هستند: و به سوی دیگری هدابت می شوند. آميخته 
می‌شوید» انرزی شما به بیرون صرازبر میگردد. چه بدهی. و یا بگیرد بیفایده 
استدیگری با به هرصه میگذارد, چشمان شما سوی دیگری متم رکز شده پس خود 
را فراموی می کنید. برایتان اتفای افتاده است. خود را بخاطر ثمی آورند جون 
چشمانتان متمرکز و مواژی آن ظرف ش.ه است. آنجه که انجام میدهید به سب 
دیگر است: هر آنجه که باشید به لحاظ طرف مقابل است. 

حتی با فزارنان از دنیاه باژ ذهنشان ادامه دارد؛ صردم راحم به من چه فکر 
می‌کنند؟ با رفتن به هیمالیا می‌اندیشید که دیگران از شما تصویر یک راهب و 
تارک دنیای بزرگ را دارند. و با روزنامه‌ها در باره ام جه نوشته اند. منتظر مسافری 
تنها و سرگردان هستبد که نزدتان آند و از اخبار دئیا در مورد شما صحبت برائد. 

شماصورتی از خود تدازید بلکه عفاید دبگران در بازه فماست. یکی 
میگوید زیبائبد و شما فکر میکنبد که هستید: دیگری میگوید زشت ابد و از آن 


۳۹ 


فقط پل استان 


فکر رنج می برید و از گفتن کلمه زشت زخمی بر بدنتان می نشیند. مجموعه ای 
عقابد دبگران هستید. در اصل ثمی دانبد چه کسی هستبد. فقط ايتکه دیگران فز 
باره شما چه فکر می کنند. و این مجیب است. زیرا دیگران واقف نیستند بر آنجه 
که در باره تان می اندیشند. آنها خود را از طریق شما می بینید. بازی زیبائی است: 
من خود را از طربق تما می شتاسم و شما از طربق من و هبچیک نمی دانیم چه 

دیگران آنقدر مهم اند که انرژی شما با آنان برانگیخته شده است. هميشه 
اندیشه دیگران, هميشه صحبت از دیگران و یا دادن چیزی به آنها. 

تیلوبا میگوید: 

شخص نه بدهد و نه بگیرد, یمنی‌چه؟ پعنی نباید شریک باشد؟ ته به این 

معنی نیست. منظررش ابتست که انسا تباید خود را مشغول دادن و گرقتن کند: 

اگر بتوانید طبیعی بدهید: خوب است. و در آن صورت چیزی در ذهن ندارید, و 

ته جمع بندی از داده ها؛ این فرق شراکت و دادن است. 


یک دهنده میل دارد تا دادن او را درک کرده و جواب دهید؛ تشکر کنیا.» 
ممنون شوبد. این هدیه نیست» نوعی گدایی است چون در مقابل چیزی از شما 
می‌خواهد. حتی یک قدردانی؛ بسیار خوپ: میدهد نا بگیرد؛ و این تکدی است. 
تبلوبا شریک شدان را منم نمی کنده بلکه دادن و گرفتن را بها نمی دهد. اگر پطور 
طبیعی احساس دادن می کنید, بدهید. اما باید یک شراکت باشد: یک هدیه. این 
فرق بین هدیه و دادن است, 

هدیه گدایی نیست, انتظار چیزی نمی رود کاملاً یچی, حتی به شناسایی» 
تکان دادن سر برای قدردانی؛ نه هیچی انتظار نمی‌رود. اگر اشاره ای به آن تکنید, 
حتی نشانه ای در شخصی که آنرا به شما داده است نمی بینید. در حقیقت با تذ گر 
شماشخص دهنده اظهار پریش‌انی میکند. زیرا انتظار آنرا تمی‌داد. بر عکس 
احساسی از حی شناسی سبت به شما دارد. زیرا هدیه او را قبول کرده اید. امکان 

شت هدیه اش را رد کنید. میتوانستید نه بگوئید. ولی چه خوپ کاری کردید که 


۱۳۷ 


فقط باه أسمان 
تگشخید: قبولش گردید ‏ فردی که هدیه به شما میدهد هميشه از قبول شما 
سپاسگزار خواهد. بود. 

تیلوبا نم یگوید نده» و نگیر, زبزا زندگی بدون دادن و گرفتن دوام ندارد. 
حتی تیلوبا هم باید نقس بکشد, حتی تبلوبا هم برای غذايش گدایی میکند. حتی 
تیلویا هم باید برای آب خوردن به رودخانه رود. تبلوبا تشه است, آب نیا دارد. 
گرسنه است غذا می‌خواهد؛ تیلویا در اتاق دربسته خفه ميشود. بیرون میآید و عمیقً 
نفس م ی کشد. از هر لحظة زندگی برخوردار می‌شود. بدون گرفتن نمی توانید 
وجود داشته باشید. مردم سعی کرده اند اما طبیعی نیستند. به غابت خودیرست اند. 
خودیرستان سمی میکتند تا همیشه از چیزی مستقل باشند. انگار به‌هیجی و 
هیجکی نیازهند نیستید. این احمقانه است» بی ربط است! تبلوبا نمی‌توائد جنین 
کاری را بکند. او فردی بسپار طبیمی است. هیچکس را به طبیعی بود او نمی 
یابید. اگر شما طبیمت را خوب بفهمید از کشف حفیقتی متعجّب خواهید شد. و 
آن اینست: هیجکس وایسته است. هیجکس مستقل است.هر فرد مستقل است. 
هیجکس نمی‌تواند ادها کند که: من مستقل هستم. این احمقانه است شما برای 
یک لحظه کوتاء هم نمی توائید در استقلال خود هستی داشته باشید. و هیچ فرد 
کاملاً وابسته است: دو قطب مستقل و غیرستقل وجود ندارند. کسی که وابسته به 
نظر میرسد همچنین مستقل هم هست: و کسی که به نظر مستقل عیرسد وابسته نیز 
هست: زندگی یک درون وابستگی است. یک شراکت متقابل اسث. حتی امپراطور 
وابسته به فلامانش است, و غلامان وابسته به او یستنه زیرا میتوانند حداقل 
خودکشی کنند؛ این استقلل را آتها دارا هستند. عنایت در اینجا مطرح نیست. 
زندگی نسبی است. البته تیلوبا آنرا می داند. او زاه طبیعی را توصیه می کند. مگر 
میشود آگاه تباشد؟ او بخوبی میداند که زندگی یک دادن و گرفتن است. شما 
شریک می‌شوید اما به آن توجهی نکنبد. فکر در باره اش نکنید. بگذاربد اتفاق 
افتد و آنوفث بیشتر از آنعه که داده اید. نمی‌خواهبد: و بیشتر از آنجه که آنها 


امن سا عا عه 0۳ اه مم‌صانها ۷ مسق حه ماما عا عم م۲ :۶ 
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فقط پا اسعان 


میتوانتد بدهند از ایشان نمی‌خواهید.. به سادگی آتقدر که مقتضی است میدهید و 
با میگیرید. خود را نسبت به کسی مجبور حس نمی کنید و دیگری را هم به جود 
ملزم نمی کنید. پس زندگی یک دوران وابستگی است. هستی ما دو طرفه است» 
همه اعضاء یکدیگر هستیم. 

آگاهی اقیانوسی بیکران است و هیچکس جزیره نیست. 

با یکدیگر ملاقات و آمیزش می‌کنیم. 

مرزی نیست 

تام مرزها دروغ است 

آثرا تیلویا می دائد . پس چه میگوید؟ 


یک فرد نباید بدهد با بگیرد؛ اما طبیعی باشد. ...... لحظه ای که 
می‌اندیشید چیزی گرفته اید. غیرطبیمی شده‌اید. گرفتن بسبار خوب. اما اندیشه 
گرفتن فیرطبیعی است. دادن زیباصت اما لحظه ای که میا ندبشید که داده‌اید زشت 
است. غیرطبیعی است. به آسائی مبدهید زیرا چاره ای نداریده باید بدهید به 
راحتی میگیربد جول چاره ای ندارید. جزئی از کل هستبد. اما با دادن با گرفتن 
غیرطبیعی خود خلق می شود. این نکنه را باید بفهمند. ه جمع کنید و نه رها ففط 
طبیعی باشید. 

گر جیزی در مسیر آمد: از آن لذت ببرید. اگر زیاد دارید و زبانی همیشه 
دردسر است پس شربک شوید. یک تعادل اساسی» طبیمی باشید. و نه نگهدارید و 
نه رها کنیسد» نه صشبت و نه منفی هر کسی از کل لت می برد. وراء کل همه 
سهیم اند در کل هر کسی سهمی دارد. پرندگان, درختان حبوانات. آنها طبیمی اند. 
فقط بشر تنها حیوال نمیرطبیعی است. به این دلیل نیاز به دین دارد حیوانات و 
پرندگان نیازی به دين ندارند-زیرا غیرطبیعی یستند. هرچه بشر غیرطبیمی تر 
می‌شود به دين بیشتری نیازمند است, پس بخاطر بسیارید که وقتی یک جامعه بیشتر 
و پشتر غیرطبیعی تر و تکنولوژی‌تر میشود دین بیشتری را طلب می کند. 

مردم از من می پرسند که چرا در آمریکا بیشتر انسانها دتبال دین هستند و 

۲۳۹ 


فقط باه اسان 
آشفتگی وجستجوی زباد زیرا آمریکا امروزه غبرطبیعی ترین کشورها است» صنعتی 
ترین آنها. حکومتی عبتنی بر تکنولوژی که همه جیز را غیرطبیمی کرده است. در 
درونشان تشتگی برای آزادی از تکنولوژی است. تشنه برای طبیعی بودث» و کل 
جامعه غیرطیعی شده است. هر چه با فرهنگ تره متمدن تر- غیرطبیعی تر. وقتی 
جاهعه ای با فرهنگ شده دین به صحنه مبآید تا متوازن شود. توازنی زی رکانه, جامعه 
طبیمی به آن نیاز ندارد. لائوتسه میگوید: از نياکان شنیده‌ام که زمانی مردم طببعی 
بودند دینی وحود نداشت. 

وقتی مردم طبیعی بودنده هرگز راجع به بهشت و جهئم نمی اندیشیدند. 
راجم به اخلاقیات فکر نمی کردند. قانون مدنی وجود نداشت. لائونه میگفت که 
مردم به سبب وجود قانون, جانی شده اند, و به سیب اخلاقبات غیراخلاقی 
شده‌اند و به صیب غدای فرهنگی ... و چین را با فرهنگی قنی شناخنته اند در 
حالبکه هیچ کشور دیگری به بای آن از لحاظ فرهنگی تمی رسد. 

کنفوسیوس نظامی کامل برای بشر با فرهنگ درست کرد سه هزار و سبصد 
قانون منظم. ناگهان لائوتسه برای هم ترازی پا آن آمدء زیرا ممکن بود کنفوسیوس 
کل جامعه را بکشد. سه هزار و سیصد قانون؟ خیلی زیاد است, میخواهید فردی را 
با فرهنگ کنید در حالیکه در این‌همه فائون نایدید خواهد شد. اصلاً بشر نخواهد 
بودا لائوتسه قوائین را بدست م یگیرد و مثل مشتی خاک برتاب می کند؛ و تنها 
قانون طلائی از نظر او ابنست که هیچ قانونی نباشد. به این مبگویند میزال. 
لائوتسه دین است و کنفوسیوس فرهنگ. 

مذهب‌همانند دارو مورد ناژ است. گر مریخی باشید به دارو نیازمندید. 
بیماری شدیدتر البته داروی بیشتر. وقتی یک جامعه بیمار میشود که طبیعت در آن 
گم شده باشد. یک بشر بیمار می شود وقتی که طبعیّات در او فراموش شده است. 
تیلوبا تماما برای نرم و طبیعی پودن است. و هميشه بخاطر داشته باشید که نرم 
هسیشه همراه طبیعی بودن میباشد. تمی شود به سختی حالت طبیمی بودن را 
بدست آورد زبرا هوسها حلق می شوند. به انسانهای هوسباز ژبادی برخورد کرده ام: 


۰ 


نقط باك اسان 


که از آموخته ای طبیعی چیزی غیرطبیعی را اخراج کرده اند. بطور مشال, خوردن 
غذاهای ارگانیکی جوب است غلط نیست اما اگر خیلی وابسته به آنها شویده 
بطوریکه هر لحظه ه آن بباندیشید. و چیزی غیر ا رگانیکی را به بدن راء ندهید 
آنوقت بحد افراط عمل کرده اید. 

اقرادی را می‌شناسم که معتقد به درمان طبیعی هستند. "" و در طول درمات 
طبیعی آنجنان غبرطبیعی شده اند که نمی توان پاور کرد چه اتفاقی برایشان افتاده 
است. اما شد. اگر یه ذهن فشار وارد بیاید. غیرطبیعی می شود. بس واژه «نرم» را 
مداوماً بخاطر بسیارید در اینصورت طرفدار مد روز " یا هوسباز می‌شوید؛ دجار 
مانیا می گردید. و یا آنقدر فشار میآورید که طبیعی را به غیرطبیعی مبدل میکنید. 

تبلوبانرم و طبیمی است. و این تعلیم کامل اوست. نمی تواند په شما 
بگوید که: ندهید و نگیرید اما می گوید, پس ممنی دیگری را باید دارا باشد. 


شخخص باید ورا ء دریافت‌ها و داده‌ها باشد 


معنی مستتر در آد هست: طبیعی باقی بمانید. و اگر طبیعی بودید. ممل 
دادن اتفاق می افتد. زیباست! اگر طبیعی باشیده کسی به شا چیژی میدهد و شما 
طبیعی می گيرند. اما از آن حرفه درست نکنید, از آن صبب اضطراب نسازید...- . 
زیرا ماهامودرا وراه تمام قبول و رد است. لائوتسه قبولیت را تعلیم میدهد. و تیلوبا 
چیزی وراه ستاندن و رد. او به حقیفت یکی از بزرگترین مرشدها است» شما چیزی 
را رده ی کنید و غیرطبیعی می‌شوید مینوان فهمید. خشم در درون. دارید. رتش 
من کنیابه و به سیب مشکلاتی که خشم آور است» ناآرامی پیش می آبد. و زندگی 
توأم با خشم آسان نیست زیرا با دبگری نمی توان زیست. وفتی ناراحتی بوجود آمد 
معلمین اخلاق که هميشه حاضر به کمک هسنند میگویند: سرکوبش کتید. به دور 
اندازید مصبانی نشو, تردش کن! و شما شروع میکنید به ترد آن. 


یه ,149 
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فقط باه اسعار 


رد کردن آن یعنی فیرطبیمی بودن؛ هر جه دارید طبیعت به ما داده. شما را 
چه کسی هستید که آنرا رد کنید؟ بخشی از ذهن به بخش دیگر فرمان میدهد؟ و هر 
دو بخش یکی هستند. امکان ندارد؛ میتوان بازی را ادامه داد. بخشی که عصبانیّت 
زا داراست نگران بخش دیگر نیست که سمی در سرکوبی آن دارد. زبرا لحظه ای 
میرسد که منفجر میگردد: پس مشکلی برای آن نیست. همینطور بخشی که دارای 


شهوت. حرص, طمع و با ...... است. به جنگیدن ادامه میدهید, تلف می کنید. 
خود را به هزار راه می‌زیند و همیشه در دو قسمت باقی می مانید. در زد و خورده 
در نفضی. 


یکبار که رد کردید غیرطبیعی می شوید. رد نکنید. البته, فورا قبول پیش 
میآید. وقتی رد نکردید پس قبول کنید. خیلی ظریف و دقیق است. تیلوبا عفیده 
دارد که در قبول نوعی ترد وجود دارد. زیرا هنگامیکه میگوئید: بله قبزل میکنم, در 
عمق کاملا رد کرده اید. در غیر اینصورت چرا میگوئید قبول میکنیم؟ چه نیاژی به 
گفتن آن است؟ قبول سرشار از معنی است وقتی در مقابل رد قرار دارد؛ در فیر 
اینصورت بی معتی است, 

مردم در حضور می گویند؛ بله ما شما را قبول داریم. به صورتشال نگاه 
ميکنم, چه میگویند, نمی دانند چه م ی کنندا» مرا ردمی کنند. ذهن خود را مجبور 
به قبول من میکنند در حالیکه بخش مخصوصی از ذهن ترد است. در حین گفتن 
«بله», «ئه» وجود دارد. خود کلمه بله حامل نه ميب‌اشد. بله برای نه یک لباس 
مصنوعی و با یک دکور است. در درون ضربه نه را می توانم بشنوم که حیات دارد. 
و آنوقت میگویند قبول داریم. 

گر تردی نباشد چگونه می توانید قبول کنید؛ چطور میگوئید قبول دارم؟ 
گر جنگی نباشد جطور میگوئید تسلیم میشوم؟ اگر متوجه ابن نکته باشید. نوعی 
قبول اتفاق می افتد که وراء هر دو رد و قبول است؛ تسلیمی واقع میگرده که وراء 
هر دو جنگ و تسلیم است. در آن صورت کلی است. ... ... زیراه هاموفرا وراء رد و 
قبول است, 
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فنط پاك اسان 

و وقتی شما طبیعی باشید. ه قبول و رد نه جنگ و نه تسلیم نه «ه» 
بگوئید و نه «بله» اما اجازه دهید خود اتقاق افتد» آنوقت اختیاری از خود ندارید 
و به راحتی ملاحظه میکنید آنچه را که واقم شده است. سعی نمی کنید تا چیزی را 
موض نمائید. سعی در اثبات خود نمی کنید, هر چه هستید باقی‌می مانید. گرچه 
برای ذهن خیلی مشکل است‌چون ماهیتی اتبات کننده دارد. 

ذهن بیوسته اعلام میکند: میشوانی بالاتر روی» بزرگ شوی» اینجا را 
میتوانی برق بیاندازی و آنجا طلای خالص می شوی. اثبات؛ تغبیرء کیمیاگری» 
تغسیرشکل خود! جلوتر و جلوتر می‌رود و دوباره میگوید: بیشتر امکان پذیر است. 
بیشتره هنوز هم امکان دارد. آنوقت پس زد پیش می‌آید. وقتی بخشی از خود را 
پس زنید به دردسر بزرگی می‌افتید. زیرا آن قسمت از لحاظ ساختاری متعلق به شما 
است» نمی توانید پرتاب کنید. بدن را میتوان قطع کرد اما وجود را نه؛ زیرا کل 
است چگونه میتوان آنرا برید؟ شمشیری برای بربدن آن نیست. اگر چشم علیه شما 
کارکند به دور می‌اندازیدش, اگر دستان مرتکب جنایت شونده می برید؛ اگر پاها 
بسوی گناه شما را پکشانند. قطعشان میکنید. زیرا از آن شما نیستند؛ تقریباً جدا 
است. بلکه کاملاٌ جدا است» میتوانید جدا کنید . اما در مورد آگاهی جطور؟ وجود 
درونی خود را چگونه قطم میکنید؟ مای نیست. نمی توانید ببربدش, مشل خلاء 
می‌ماند. چگونه خلاء را قطم می کنید؟ شمشیر از میانش عبور می کنده لابتجّی 
است. تلاش زیاد شمشیررا می شکند. ولی خلاه بی تفسیم باقی می ماند» تفسیم 
پذیر یست. 

وجود درونی نان از جنس خلاء است 

از خود نیست. غیرمادی است. 

هست. اما ماده ئیست 


نمی توان بربدش, امکانش نیست. 


رد نکنید. ولی فوراً ذهن میگوید: بس» قبول کن. ذهن هرگز تنهایتان نمی 


ود 


ففط یاه أست ان 


گنذارد ذهن مثل سایه شما را دنبال میکند. هر جا که بروید همراه شما است و 
میگوید: بسباز خوب من با شما هستم. فقط به عنوان باری دهنده. در صورت نیا 
کلمکتان خواهم کرد. رد نکنید. الیته درست است! تیلویا راست مبگوید: قبول 
کنید! گوش دادن به ذهن, افتادن دوباره در همان تله است. رد و قبول دو روی یک 
مگ اند. 

تبلوبا عی گوید؛ 

.., ... .,, زیر عاهامودرا وراء همه رد یا قبول است. قبول نکنید, رد تکنید, 
در حقیقت کاری برای انجام دادن تیست. از شما نخواسته ائد تا عملی بکنید. فقط 
خواسته شد. که نرم و طبیعی باشید, خودتان باشید و بگذارید نا جبزها اّفاق افتد. 
کل دئیا راهش را بدون شما مییرود؛ رودخائه به دربا می پیوندد ستارگان حرکت 
میکنند, خورشید در صبح طلوغ می کند. فصلها دنبال هم میروند, درختان رشد 
می‌کنند, شکوفا هی شوندء و بعد تابدید می گردند. و کل بدون شما در حرکت 
استته 

آیا قادر تبستید با شل کردن خود هسراه کل حرکت نمائید؟ این همان 
رهبانیت است برای شماء 

از من می پرسند یک روش منظم به ها معرّفی کن. به ما رهباّت میدهی 
ولی از نظام آنصحبتی تمی کنی. از من انتظار جه کمکی را دارید؟ من از شما 
فقط میخواهم که نرم و طبیعی باشید. و بگذاربد تا چیزها اتفاق افتد؛ هر جبزی: 
بدون شرط: خوب و بدء بدبختی و شادی, زندگی و مرگ هر جه که میخواهد 
اتفاق افتد. شما فقط به وسط راء نبائید. در آرامش باشید. کل وجود به نحو احسن 
ادامه دارد. جرا نگران خودتان هستید؟ 

نپازی به اثبات نیست: 

نهازی به تغیبر لیست» 

به سادگی رم و طبیعی باشید. 

اصلاح به خردی خود اتفاق عی افتد. 
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فقط پله اسان 


و تغییرات یکی پس از دیگری» و شما کاملاً تفییر شکل می دهید. اما نه 
بوسیله خود. 

در صورت تلاش مثل کسی هستید که سمی در بالا کشیدن خود با بند کفش 
دارد. حماقت است. آن کار را نکنید. درست مثل سگی که دم خود را گاز بگیرد. 
در صبح زمستان که خورشید بر آمده است خیلی از سگ‌ها را چنین می بیتید. در 
حال نشسته از سکوت لذّت می برند و ناگهان نگافشان به ذمی‌می افتد که در 
کنارشان است. وسوسه می شوند. بیچاره ها از کجا می‌دائند که دم خودشان است؟ 
و همینطور است گرفتاری شما: در همان قایق مسافرت می کنبد. وسوسه زیاد میشود 
و دم خوشمزه است باید خخورده شود! در ابتدا سگ تلاش می کند تا آرام و با 
سکوت باشد تا دم هیجان زده نشود. اما هر چه که می کند: کمی دم تکان میخورد و 
دورتر میشود. آنوقت بی فراری شروع میشود: از خود می‌برسد که تم جع به او چه 
فکر می کند؟ آبا رقیبش است به رویش می رده دم دورتر می‌رود و سگ خشمگین 
می‌شود, 

و اين همان کاری است که تمام کاوش گران روحی با خود می‌کنند. در یک 
صبح زمستانی وقتی همه چیز زیباست دم خود را می گیرنده اراحتی غیرضروری 
بوسیله دم های خود. بگذارید بخوابند! طبیعی و شل باشید-چه کسی میتواند دم 
خود را بگیرد؟ شما می بربد. دم هم با شما می پرد آنوقت احساس خستگی 
می‌کنید؛ نزدم می‌آئبد و می‌پرسید. چرا کوند الینی نمی‌برد. " من چه کنم؟ دنبال 
دم خود بودید و زیبائی صبح را از دست دادید. باید با دم خود در سکوت استراحت 
میکردید. تعدادی مگس بی دعوت آمده بودند. میتوانست صبحانه خوبی باشد. اما 
گرفتن دم مگس ها را هم ترساند و افکان یک صبحانه لذیده ...... پس صبر کنید - 


۵۱ عالی ترین و عظیم تربن وجود آدمی اصت که په صورت ازدهایی هر بای شون فقرات ا«اله16۳4 
جنبره زده اصت. هدف اپست که آثرا بیدار کنیم, تا از جاگراهای مختلف عبور کند و در بر هماجاگرا به 
اوج خود برصد و جوکی را به بی نهابت سصل کند. 
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نقط پا اسمان 
بدائید که هیچ چیز را نمی توان اصلاح کرد. همه چیز بهترین هستند. 


نقط پاید لذت برد 
همه‌چیز برای جشن مهیّا است. چیزی کم نیست. 
خود را درگیر پیهوده‌ها نکنید . و اصلاحات روحی یکی از بیهوده ترین ها است. 


ی ی 
را » ام رد و قبو است 
از آفها که آلایا مترلد شود ... 


آلابا واژء ای بودآیی به معنی منزل, منژل درونی, خلاء درونی, آصمان درونی 


از آجا که آلایا متولد نمی‌شود 
کسی مانع او نیست و خاکش یکند 


نگران نباشید زیرا وجود درونی شما متولد نمی شوده نمی تواند بمیرد چون 
متولد نمی شود کسی قادر به خاک کردن آن نیست. بی مرگ است! و از آنجا که 
کل به ضما زندگی داده و زندگی از آن آمده چگونه جزه قادر به اصلاح کل 
است؟ همه‌جیز از سرجشمه جاری است. بگذارید صرجشمه آنرا اصلاح کند . و 
سرجشمه ابدی است. غیرضروری به وسط میروید و رودخانه ای که به صمت دریا 
میرفت هلش میدهید. ... .. هیچکس نمی‌تواند مانع آن شود و با خاکش کند. و 
این عصاره تانترا است. کلبه ادیان معت‌قدند که باید بدستش آورد و تانترا 
میگوید: آنرا کال گرفته اید. تمام مذاهب فائل به تلاش زیاد برای آن هستند ولی 
تانترا میگوید به سیب تلاش آنرا از دست میدهید, لطفاً کمی آرامش داشته باشید 
تا به سب آن به دست نیافتنی‌ها نایل شوید. 
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نقط باه اسان 
مه ... کسی مأنع او ثیست و خاکش غ یکند 


شاید میلیون‌ها کار انجام دهید. نگران «کارما» " نباشید زیرا هیچ عملی از 
شما قادر به حاکسپاری و یا اخالصی کردن درون نخواهد بود. 

و این اساس اسطورء تولد پاک عیسی است. این نگرشی تانترایی است. 

عیسی در سفر خود به هندوستان با اصول تانترایی آشتا شد. 

و اين حفیفت را فهمید که بکارت از بين رفتنی نیست. و بچه‌ای نیست که از 
بکارت متولد نشود. الهیون میسوی نگران بودند که چگونه عیسی از باکره متولد 
شده است. نیازی نیستهر بچه‌ای از باکره مشولد می شود زیرا بکارت از بین 
نمی رود. 

چگونه صیب ابودی بکارت می شوید؟ دو وجود زن و مرد و با دو عاشق در 
یک انزال عمیق می‌افنتد چگونه با این کار بکارت خراب می شود؟ وجود دروتی 
یک شاهد است و نه‌جزئی از آن. بدن‌ها تماس می گیرند و اثرژی‌ها یکی می 
شوند, اذهان روبرو میشوند و در آن لحظه سعادت وجود دارد. اما وجود درونی 
شاهد باقی می ماند . ببرون از ماجرا بکارت نمی تواند خراب شود. پس در غرب 
نگران آن هستند که چگونه ثابت کنند تا حیسی از باکره متولد شده است. 

و من می گویم که حتّی یک بچه هم از مادری بدون بکارت زاده نشده 
است. همه از بکارت آمده اند. 

هر لحظه, هر کاری که می‌کنید: در بیرونش باشید. ترس نداشته باشید. 
یکبار که آرام شدید و این واقعیت را دیدید آنوقت نگران چه بکنم نیستید. و 
اجاژه خواهید داد هر چیز راه خوش را در بیش بگیرد. بعد به آسانی جاری می 
شوید مثل ابر سفید, به جائی تمی‌روید بلکه از لحظه لذت می برید. 


۲ کارما. اصل عمل و عکس الممل در آذین هندو است. کارهای شخصی سیب صاختن صرنوشت او 
میشود و بسان چرخی دور زندگی اورا نشکیل میدهن. 
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فقط پاك أستان 


... ب.. کی صانع او نیست و خاکش نی کند 
توقف در قلمروی متولد نشد, 


همه تجلی در دارماآنا حل می‌شود. 


دارماآتا یعنی اینکه هر چیزی ماهیت ابتدایی خود را داراست. اگر شما در 
منزل درونی خود باشید هرجیز کم کم در عتصر طبیعی آن حل خواهد شد. شما یک 
مخرّب هنتید. اگر در درون باشیده در آلاماء در آصمان درونی: در آن خلوص مطلق: 
آنوقت مثل آسمان ابرها می آبند و می‌روند. بدون ردبا. کارهاء افکار می‌آیند و 
می روند. خبلی چیزها اتذاق می افند؛ اما در درون در عمق: اتفاقی تمی‌افتد. 

آنجا به راحتی هستید 


فقط هستی آتجاست 
نه عمل په آنجا میرسد و نه افکاری 


اگر در منزل درونی نرم و طبیعی باشید, کم کپ خواهید دید که عناصر به 
سمت طبیعت خود سوق دارند. بدن از ۵ عنصر تشکیل شده. زمین, اندک اندک 
به درون زمین می رود. هوا به درون هوا آتش به درون آتش. اين همان اتفاقی است 
که در لحظه مرگ می افتد. هر عنصری به طرف استرحتگاه خود به حرکت در 
می‌آید -دارماآتا یعنی طبیعت عنصری هر چیز ‏ هر چیزی به طرف منزل خود می رود. 
شما به متزل خود می روید و هر جیز به طرف خویشی می رود؛ اغتشاشی تیست. دو 
راه برای زندگی هت و دو راه برای مردن. اولین راه همان است که همه دارند. با 
هرچیزی ممزوج شدء و آسمان درونی فراموش شود. راه دوم آرامش درون در آزاد 
گذاشتن نیروهای اصلی در یافتن راه خود. وقتی بدن گرسنه میشود, دنبال غذا 
می‌روید و جست‌جوم ی کنید فرد روشن بین در متزل درون می‌ماند. با احساس 
گرسنگی, به آن مینگرد. بدن به دنبال غذا دادن به گرسنگی است. نگاه می‌کنده 
بدن غذا را می‌یابد. تگاه‌می کنده بدن شروع به خوردن می‌کند. نگاه می کندء 
بدن جلذب می کند؛ ارضاء می‌شود. او نگاه می کند. او دیگر هنرییشه نیست: 


14۸ 


نقط یلك آسمان 
کاری نمی کند. انجام دهنده بست. بدن تشنه می شود او نگاه م ی‌کند؛ بدث 
برمی خیزد و حرکت میکند؛ اینها نیروهای اصلی هستتد که خودشان کار می کنند. 
ازومی به گفتن تشنه‌ام زیست.قناطی کرده ایند. بدن تشنه است و دتبال راه خود 
میباشد. هر جا که آب باشد. 
آگر در درون بمانبد می بینید که هر چپزی خودبخود انجام می شود. حتی 
درختان بدون داختن غمیر باطن و نهن» آب مورد نیازشان را می‌بابند. ریشه‌ها 
میروند تا منبع را پیدا کنند. حتی گاهی اوقات ضدها فوث را مقر می کنند. و این 
یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها در نظرگیاه تناصان است. دلیلش را تمی فهمند. 
درخت در آناست: بطرف شمال؛ صدفنوت دورتر از منبع آب؛ در زمین چشمه 
کوچکی مخفی است. از کجا میداند که ربشه‌ها باید به طرف شمال حرکت کنند؟ 
و نه به طرف جنوب؟ و صدفوت دورتر؛ حدس هم حتی نمی توان زد, درختی بدون 
ضمیر باطن و بدون ذهن. اما به ذاته و با تبروهای اصلی خود بخود شروع به رشد 
ریشه‌ها م ی کند, به طرف شمال. و بک روز به مرچشمه میرسد. درخت به آسمان 
میرسد. ...... در جنگل های آفریقا درختان خیلی بلتد خی شوند: باید هم پشوند 
زیرا آنقدر جنگلی انبوه است که با نداشتن ازتفاغ زیاد به خورشید. ورء و هوا تمی 
رسنء پس بلتد و بلندتر می شوند راه خود را می بابند. حتی درختان هم می توانتد 
منابع آب خود را پیدا کنند. جرا نگران هتپد؟ 


به این دلب است که حیسی میگوید: ۳ 
کقههی ریق ته کنی در موم ولج گنه زار ق ی اما هر 
جیزی امکان وفوع دارد. 


هنگامیکه در درون هستید. تیروهای اصلی‌تان شروع به کار می کنند. در 

خلوص بلوری شان وارد نشوید. بدن احساس گرسنگی می کند» خود حرکت 

م ی کند .چفدر زیباست که بدن خود حرکت کند. یکی از جالب ترین تجزیه ها 

اینست که شخص بدن خود را بییند که حرکت کرده و بدنبال منبع آپ و یا 

غذاست. بدن تشنه عشق است و خودش حرکت م ی کند. به نشستن در درون خویش 
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لفط پاه آسمان 


اعابه می دهید» آنوقت اعمالی را ناگهان می بینید که متعلق به شما نیست. شما 
کننده آنها نستید, فقط یک ناظرید. 

اگر این واقعیّت را بفهمید» به دست نیافتنی ها دست یافته اید. و تمام 
جیزهایی را که میسّر است فهمیده اید. 

توقف در قلمرو متولد نشده 


تام تجلی حل در دارماآتا خواهد شد 
ر هوای نفس و مپاهات در عدم ناپدید میگردند 


وهنگامیکه می بینید که به خودی خود اتفاق می افتند چگونه از خود 
هحبت می کنید و مفرور می شوید؟ 


چگونه من می گرنید در حالیکه گرسنگی راه خرد را داراست 
خویش را سیراب کرده و ارضاء می شود: 

رفتی زندگی راه خود را دارد 

شما که هستید که بگوئید «من هستم» 

غرور . خریشتن, هرای نفس, همه حل می شرند. 

آنرئت هیچ کاری نی کنهد: 

هیچ ارزوبی ندارید . 

به سادگی در خرد می نشینید . 

, علت ها خودبخود رشد می گنف. س . 

هر چیزی خودبخود اتفان می افند. 


مشکل میتوان این حقیقت را فهمید زیرا شرطی بار آمده ایم» باید بکنید. 
عامل باشبد, پیوسته ببدار و در حرکت و جنگ. در محیطی رشد کرده اید که 
میگوید باید برای بقاء جنگید وگرنه باخته اید. . به هیچ چیز نمی رسید. با آفت 
خودخواهی بز رگ شده اید. مخصوصاً در غرب کلسات بی‌ربط «عزم راسخ» وجود 
دارد که کاملا بی‌معنی است چیزی به ام عزم راسخ وجود ندارد ب یک رژیاه یک 
خواب, نیازی به هیچ آرزوئی نیست. وقایع به خودی خود اتّفاق می افنند. طبیعت 
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فقط باه اسان 

آثهاست. واقع شد ک: روزی استاد و مرشد لین جی ۳" فوت کرد. مرشد مرد 
مشهوری بود. اما شاگردش لین‌چی از او هم معروف تر بود؛ استادش عردی ساکت 
بود ولی از طرین او په نام شده بود. مرشد مرده جممیّتی بالغ بر هزاران نضر گرد 
آمدند تا به احترام و بزرگداشت او آخرین خداحافظی را انجام دهند. با گربه و 
زاری لین‌جین مواجه شدند ‏ مثل بجه مادر مرده. پاورشان تسی شد زیرا به رغم آتان 
لین چین به روشن بینی رسیده بود- برای یک فرد بی‌خبره گربه خوب است. اما 
وقتی کسی ببدار است و تعلیم میدهد که طبیعت درونی فدا نابذیر است و ایدی, 
دیگر جرا؟ 

چند نفری که خیلی به او نزدیک بودند گفتند: 

خوب نیست. مردم در باره ات چه می اندیشند؟ وفتی این خبر شایم شود و 

مردم فکر می کنند در باره ات اشتباه کرده‌اند. مقامت در خطر است گربه را بس 

کن | مردی مثل تو نبازی به گریه ندارد. 

لین چین گفت: ۲ یل 

چه کاری میتوانم بکنم؟ اشک ها خود می آیند! این دارماآتای آنهاست: 

من که هستم که جلوی آنها را بگیرم؟ من نورد می‌کم ه قل: هفخ هتم اشک‌ها 

سرازیرند و از من کاری ساخته نیست. اگر مفام در خطر است بگذار باشد. اگر 

مردم فکر مبکنند که روشن بینم» این مشکل خودشان است. من چه کار کنم؟ 

مدت‌هاست که دیگر مامل نیستم. کننده ای وجود ندارد خودش واقم ميشود. این 

چشمان خود بخود گریه می کنند. زبرا دیگر قادر به دیدن مرشد نبستند. و او آنها 

را تغذیه میکرد, غذایشان به این طریق بود. خوب مبدائم که روح ابدی است» 

کسی تمی میرده اما چگونه به این جشمان پفهمانم؟ چه بگویم؟ گوش تمی‌دهند؛ 

گوش شنوا ندارند. چطور یادشان دهم که گربه نکنند. فرداد و اشک نریزند زبرا 

زندگی ابدی است؟ و من که هستم؟ مربوط به خودشال است. اگر احساس گربه 


طبیعی و نرم بمایند بعنی: اجاژه دهید وقایم خود اتفاق افتند. شما کننده 
نباشید. نه قبول کنید و نه رد. هوای نف حل می شود. عقبده به «اراده راسخ» 
خالی و بی‌محتوای مبگردد و بدور انداخته میشود و مباهات در هیچ حل مشود. 
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فقط پلده استان 


فرد روشن بین را به سختی میتوان درک کرد. هیچ قکری کمک کننده 
لیست, در مورد اینچنین چه نظری دارید؟ میگوید: من میدانم. اما چشمان گریه می 
کنند. بگذارید گربه کنند, آصوده می شوند. آنها دیگر فادر به بدیدن این مرد 
نیستند, این بدن به زودی سوخته می شود. "" و آنها با او تغذیه می‌شدند. زیبائی 
غیر از او سراغ نداشتند و فیضی غیر از او نمی دانتند. مدتی طولانی از او تقدیه 
کردند. و حالا البته تشنه اند. تشنه و گرسنه. احساس می‌کنند که زمین زیربایشان 


خالی شده است, 

یک فرد طبیعی به راحتی در درون می نشیند و میگذارد که وفایم اتفاق 
افتند. او کاری ثمی کند. 

و تبلوبا می گوید: که فقط آن هنگام است که ماهامودرا هوبدامی شود. 

آخرین انزال پا وجود 

آنوقت دیگر جدا نیستند 

آنرفت آسمان درون پا آسمان بیرون یکی می شرد. 

دور آسمان وجود ندارد فقط يك آسمان 


۴ هندوها عاکتر اجساد را پس از حوز ندن <فن می کد. و با به رودخانه عفدس می‌وپز ند 
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پایان سرود : 


درف عالی 
وراء این و آن است. 


عسل 
در پرمیگیرد غنای بزرگ بدون دست یاپی. 
کمال عاا 
در همه چیز بدون امید است. 
مرتاض (یوگی) ذهن خویش را احساس می‌کند 


ای بشار می افتد 
رب مت لکنگ. 


سر په زیر و رگ در 
در انتها اقیانوس بزرگ و 
وقتی انوار پسر و مادر در هم می آمیزند. 


بخش ۱۰ 
«درل عالی» سچ 


۰ قوریه ۱۹۷۵ 


فقط باه آسان 


هر کس با آزانی متولد می شود. اما در اسارت می میرد. در ابتدای زندگی 
کاملاٌنرم و طییعی است؛ اما وقتی در جامعه وارد میشود, یعنی در یک سری 
قوانین, اغلافیّات, نظام و انواع تعلیم و تربیت داخل شده است. طبیمی بودن و 
شل بودن بی اختیار در وی گم ميشود. فرد ساختن زرهی را بدور خویش آفاژ 
میکند. سفت و صخت شده. نرمی درون دیگر هویدا نیست. 

در مرز وجودی, او سنگری برای دفاع درست میکند تا صدهه بینند و 
عکس العمل نشان دهد» برای امنیّت و صلامتی؛ آزادی عمل از بین رفته. او به 
چشمان دیگران مینگرد. به تصدیقشانه به انکارشان» به مشهم کردنشان» به 
قدرشناسی شانهه و بیشتر و يشتر برایش با ارزش می شود. دیگران معیار او هستند» 
و او مقلّد ایشان» زیرا باید با آنان زندگی کند. 

یک طفل خیلی نرم است. به راحتی شکل می گیرد؛ جامعه به او شکل 
میدهد ‏ اولیاء معلمین, مدرسه و ... ...- کم کم یک شخصیّت می شود تا یک 
وجود. تام قوائین را فرا می‌گیرد. و به صورت ظاهر یک محافظه کار یا آزادیخواه 
مبدل میشود که همه نومی از بردگی است. 


۱, 


ننط باه اسان 


آگر هم انسانی مطیع و سر به زیر و با راست دین (آرتدکس) و با درستکار 
باضد. آنهم نوعی بردگی است. عکس این هم سادق است؛ با نشان دادن 
عکس السمل یک هبپی شده و به صوئی دیگر میرود؛ باز هم نوعی بردگی - زیرا 
عکس العمل به سیب عملی اصت که علیه آن بازتاب نشان میدهد. ممکن است به 
دورترین گوشه جهان بروید. اما در زرفای ذهن باز هم علیه همان قوانین فیام 
می‌کنید. دبگران پیرو قوانین اند و شما عکس العمل نشان میدهید, اما تمرکز بر 
همان فوانین است. مرتجعین و انقلایتون هر دو بر یک قایق در گردش اند. ممکن 
است مقابل و با بشت به هم قراز گیرند ولی قابق یکی اسث: 

یک مذهبی نه یک مرتجم است و ه یک انقلابی. بلکه به آصانی» نرم و 
طبیمی است: او نه ه و نه علّبه چیزی است» او خودش است نه فانونی برای پیروی 
دارد و نه قانونی برای انکارش. او در وجودش آژاد است. قالبی از عادات و شروط 
ندارد. نه یک وجود با فرهنگ است و ه غیرمتسدن و ابتدائی؛ او بالاترین امکان 
تمدن و فرهنگ است. اقا یک وجود فرهنگ زده نیشت او در آگاهی شود بزرگ 
شده و نبازی به قوانین ندارد» او قوانین را به ماوراء صمود داده است. او صادق 
است نه به این سبب که قانون حکم بر صداقت میکند بلکه در عين نرمی و طبیعی 
صادق هم هست. صدافت خودبخود اتفاق می افتد. او غم خوار است نه به اين 
سیب که پیروی از قاعدء ای کرده باشد یا نه؛ در حالیکه نرم و طبیعی است احساس 
هم دردی با همه اطراف خود دارد, او کاری انجام نمی دهد بلکه آن نتیجه رشد در 
آگاهی است. آه و علیه جامعه تیست. به آسانی وراه جامعه میرود. او دوباره طفل 
شده است. طفلی در دنیای تاشداخته در بعدی‌جدید ‏ توگدی دوباره. 


هر بجه‌ای نرم و طبیعی متولد می شود آنوفت جامعه جلو می‌رود؛ پرای . 


یه 


مقاصدی خای. اشتباهی نشده است» زیرا اگر بجه به خود واگذار شود هرگز 
نخواهد شدء مذهبی هم نخواهد شد, درست مثل یک حیوان. این < 
باید با در میانی کند؛ وجودتی مورد نیاژ اصت, فقط بخاطر 
بسان یک معیر است؛ تباید خانه خویش را در آن نا کرد. با 
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فقط پکه تا 


سیس وراه آن ژفت؛ اول قوانین را فرا گیرید بعد باز بس دهید. وقتی دیگران 
حضور دارند قوانین هم باید باشد, تنها یستید. 

چنین در رحم مادر کاملا تتها است» به قانون نیازی نیست. با حضور دیگران 
قوائین هم هست: ارتباط قانون به وجود می‌آورد. تنها نیستید» باید به دیگران 
ببانديشید و آنان را هم در نظر آورید. در رحم مادر جنین تنها است» فانوله 
اخلاقیات و نظم لازم تیست. اما لحظه‌ای که او متولد می شود با اولین نفس 
جامعه را در می یابد اگر بچه گربه نکند پزشکان مجپور به گربه اش م ی کنند در 
غیر اینصورت مرده خواهد بود. باید گریه کند زیرا راه تمس و گلو پاک می‌شود. 
حتی اولین نفی اجشمامی است و دیگران آنجا هستند و آمیختن با آنان آغاز 
می‌شود. 

چیزی اشتباه نیست! باید اینطور باشد؛ اما به طریقی که بجه مجبور به از 
دست دادن آگاهی خود نباشد؛ و هویت با الگوهای فرهنگی بیدا نکند» و در عمق» 
در درون آزاد بافی بعاند و بداند که قوانین را باید پیروی کرد امّا آنها زندگی 
نیستند. بداند که باید بنيانديشد. و این کاری است که حامعه حوب از عهده آن 
برخواهد آمد تعلیم دهد که قوائین خوب هستند امّا کامل نیستید؛ و انتظار از شما 
نمیرود که خود را محدود به آنها کنید. روزی باید وراء آنها بروید. جامعه ای خوب 
است که به اعضایش تمدن را توأم با وراء رفتن تعلیم دهد. آنوقت آن جاسه مذهبی 
است. در غیر اینصورت سیاسی و دنیائی خواهد بود بدون مذهب. 

اول به دیگران قدری گوش دهید سپس با خود آغاز استراق سمم کنبد. در 
انتها باید به مرحله نخست ب رگردید. قبل از مرگ دوباره یک بچه معصوم شوید - 
نرم» طبیعی؛ زیرا به هنگام مرگ دو باره به بعد وجودی وارد خواهید شدء آنهم به 
تنهابی» در آنجا جامعه ای وجود ندارد. در طول ز ندگی چند زمانی را پیدا کنید . 
مثل واحد ای در بیابان جائیکه بتوان چشم را به راحتی بست- تا وراء جامعه روید. 
در خود حرکت کنید. در رحم خود - این همان مدیتیشن است. جامعه آنجاست. ولی 
به راحتی جشمان را ببندید و آنرا فراموش کنید و تنها شوید. قانون, هوبت» 
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اخلاقیّات, زبانه هیچی لام نیست. فقط شل و طبیمی در درون باشید, در آن رشد 
کنبد. حنی اگر نیازی به نظم در خارج باشد در درون وحشی و بی نظم بمانید. به 
زودی زمانی خواهد آمد که وراء خواهید رفت. ۱ 

داستانی را برایتان میگویم سپس شرح سرود را ادامه خواهم دادهداستان 
مربوط به یک صوفی است. مردی پیر همراه با یک جوان و یک الاغ مسافقرت 
میکردند. هر دو پیاده. به شهری رسیدند؛ بچه های مدرسه از کنارشان گذشتند. در 
حالیکه لبخند می‌زدند گفتند: به این احمق ها نگاه کنید. الاغشان سالم است ولی 
پیاده میروند. لااقل پیرمرد که میتواند سوار آن شود. پرسیدند پس چه کنیم؟ بزودی 
وارد شهر می شویم و آنجا نیز به ما می‌خندند! پسرمرد سوار الاغ شد و چوان براه 
افتاد. 

نزدیک گروه دیگری شدند خندیدند و گفتند: نگاه کنید! مرد پیر بر الاغ 
نشسته و پسر بیچاره راه میرود, خودخواهی است! بیرمرد میتواند راء رود و اجازه 
دهد تا پسر بر الاغ سوار شود. پس جایشان را عوض کردند. مربیر پیاده و پسر 
سواره. گروه دیگری آمدند و گفتند: به این احمق ها نگاه کنید. چه بسر گستاخی! 
شاید پیرمرد بدرش باشد و او نشسته بر الاغ است. این خلاف تمام قوانین است. 
پس چه باید کرد؟ پس هر دو به یک تتیچه رسیدند. سوار بر الاغ شوند. گروه 
دیگری رد میشوند: گفتند: به این دو نگاه کنید» چه ظالم! الاغ بیچاره دارد 
می‌میرد. دو نفر بر یک الاغ, بهتر بود آنرا بر دوض میگرفتند. 

به کنار رودخانه و پل رسیدند. نزدیک شهم, اندیشیدند که بهتر است به 
خواست مردم اين شهر رفتار کتیم تا نگوئید احمق هستیم. پس تگه ای ثی پیدا 
کردند. الاغ را از با بر آن آویختند و بر دوش گذاشتند. حملش مشکل بود زیرا لاغ 
بیوسته تلاش میکرد تا خود را آزاد سازد. زیرا آن اعتقادی به گفته جامعه تداشت. 
اما آندو مصر بر تسلیمش بودند. 

درست وسط پل عده ای دورشان جمع شدند و گفتدد چه احمق‌هائی چنین 
کودن هائی را تا بحال ندیده بودیم الاغ برای سوار شدن است ه برای بردوش 
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کشیدن. دبوانه شده اید؟ با جمعیّت زیادی که جمم شده بود الاغ بی‌قرار شد 
آفجنائ که خود را از روی پل برت کرد به رودخانه. هر دو سراسیمه بان رفتدد ولی 
الاغ مرده بود. پیرمرد در کنازش نشست و گشتد گوش کن ۰۰۰.۰ ۰» 

این یک داستان معمولی نیست- آن مرد پیر مرشدی صوفی بود؛ یک فرد 
روشن بین؛ و مردحوان شاگرد وی بود. مرشد درصدد دادن درسی به وی بود. زیرا 
صوفی‌ها همشه برای تدرمس؛ خود شرابطی را خی می کنند؛ میگویند. تا وقتی در 
شرابط نباشی درس نمی‌آموزی, آن هم موقعیتی بود تا مرد جوان درسی را بباموزد. 
مردییر گفت؛ نگاه کن درست مثل این الاغ اگر بخواهی به حرف مردم گوش کنی 
آخر خواهی مرد. به حرف دیگران توجه نکن, ژیرا میلیون‌ها دیگران وجود دارند با 
سلیقه ای خاص خود. حرفشان با هم فرق دارد. و نتیجه گوش دادن به آنان همین 
خواهد بود: خودتان باشید. بی تفاوت از کدارشان بگذرید. وگرنه هرکسی میخواهد 
شمارا بطرف خود بکشد. در آنصورت قادر نخواهید بود به مرکز درونی خویش 
بروبد در بسرون از مرکز خود, هر کسی غیرعادی است. و در این راستا کل دنیا به 
کمک می شتابد تا غیرعادی شوید. زبرا همه را اغوا می کندد. مادرتان شمارا به 
سوی شمال میکشد و بدرتان به جتوب؛ عمو به سوئی دیگر و برادر نیز به طرفی 
دیگره همسرتا نیز جای خود را دارد. هرکسی سعی دارد تا به سوثی سوقتان دهد, 
کم کم لحظه‌ای عیرسد که احساس عی کنبند هیچ جا نیستبد. وسط جهار راه گیر 
کرد ابد. بطرف شمال» جتوب» شرق و غرب کشیده می‌شوید ولی هیچ کجا هم 
نمی روید. کم کم این وضع برایتان ثابت می‌ماند - غبرعادی ميشویا. 

اگر به دیگران گوش دهید و به مرکز درونی خویش توجه نکنید این وضع 
شما خواها: بود. و ادامه دازد. مدیتیشن مرکزیت بافتن درون است و نه غیر عادی 
بودن و به تدای دزونی گوش دهنید. احساسش کنید و با آن حرکت کنبد. اندک 
اندک به دیگران لبخند می زئید و بی نفاوت می‌شوبد. وقتی درون مرکز شدید 
وجودی قدرتمند بدست می‌آورید که با وسوسه هیجکس اغوا نمی شود و به سوئی 
متمایل نمی‌شوید, کسی جرأت به خود را ئمی دهد. قدرتی هستید با مرکزی در 
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درون. و هر آدم راسخی به آسانی عقیده اش را در مواجه با شما فراموش می کند؛ 
به یادش نمی آبد که در صدد هل دادن شما به سوئی بود. در عوض به نزد شما 
می‌آید تا بهره ای از قدرتتان برگیرد. 

بدین گونه است که یک فرد ساده آنچنان قدرتبند می‌شود که تمام تاریخ و 
تمام جامعه حتی یک سانتی‌متر هم نمی توانند او را جایجا کنند. عیسی را میتوان 
کشت امّا یک اینج هم نمی توان هلش داد: نه به این سیب که او یک دنده و کلمه 
شق است. نه! او به راحتی در خود م رکّیت یافته. او میداند چه چیز خوب است و 
چه سبب سعادت ميشود. امتحان کرده است. لا نمی‌توانید به طمعش اتدازید و به 
طرف اهدافی جدید بکشانید. هیچ فروشناه ای برای او جالب نیست. خانه اش را 
بافته است. صبورانه به شم گوش میبدهد اما نمی‌توانیید تکانش دهید. او خود 
مرکز است. این مرکزیت اولین قدم در ترم و طبیعی بودن است, در غیر اینصورت 
هر کسی‌شما را به هرجا که میخواهد م ی کشناند. به همین دلیل است که به بجه‌ها 
اجازه نمی دهند. تا راحت و طبیعی باشتد زیرا نابالغ اتد, و کشیده شدن به هر طرف 
زندگیشان را تلف می‌کند. در هر صورت کار چاممه با ارزش است: از آنها حمایت 
م ی کند: هویت میدهد: سنگر محکمی برایشان میشود زیرا نیازمندند اما زخم پذیر: 
ممکن است هر کسی آن سنگر را خجراپ کند؛ گوناگونی آنجاست: لا قادر به یافتن 
راه خود نیستند -ماهیّتی پولادین لازم دارند. اما اگر این عاهیت زندگی کلی شما 
شود آنوقت باخته اید. نباید بسان دز شوید نپاید سرور و آقا بمانید: پاید قادر به 
خروج از آن باشید.. در غیر اینصورت جامی نیست بلکه یک ز ندان خواهد بود. 

قدرت خروج از شخصیت خود را داشته باشید. اصول را به کنار گیذارید. 
قادر باشید در موارد لزوم به طریقی کاملا تازه جواپ دهید. اگر این توانایی را از 
دست بدهید. سخت میشوید؛ دیگر نمی توانید نرم و راحت باشيد. غیرطبیمی شده 
و انعطاف پدیر نخواهید بود. 

انعطاف پذیری جواتی است, سخت و محکم بودن دوره پیری است. هر چه 
انعطاف پذیرتر جوان تره هر چه سخت تره پیرتر: 
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مرگ سختی کامل است 
ژندگی یعتی نرم بردن کامل و انعطاف پذیری است 


این حقیقت را به خحاطر بسپازید و آنوقت سمی کنید نا «تبلونا» را درک 
کنید. کلمات آخر او را که میگویند: 

درك عالی 

وراء این و آن است. 

عمل عالی 

در برمی گیرد غنای بزرگ دون دست یابی 

کمال عالی 


درد حضور خدا در همه چیز بدون اسید است. 


کلماتی بسیار با ارزش. درک عالی وراه این و آن است: دانش هسیشه از 
این با آن است. فهمیدن دانش یست. دانش نتیجه دوگانگی است؛ او میدائد 
خوب چه هست و بد چیست. اما هر دو جزء و دو تیم هستند. مرد خوب کامل 
نیست زیرا تمی داند بد جه هست؛ خوبی او تافص است. او فاقد بصیرت بدبینی 
است. صرد بد هم نصف است: بدی او عف دارد, غنی نیست؟ زبرا تمی داند 
خوبی جیست. و زندگی هر دو آنهاست. 

فردی با درک واقعی, نه خوب است و نه بد. او هر دو را عی‌فهمد. درک 
و فهمش وراء هر دو خوب و بد میرود. یک حکیم نه یک فرد خوب است و ته 
یک فرد بد. شما نمی‌توانید او راجزء هیحکدام بداتید: قادر به دسته بندی او 
نیستید. گریزان است و برجسب خوب و با بد نمی‌خورد. آنجه را که در باره اش 
م یگوئید نصف وجود اوست توصیفی کامل نیست. پیروانش ظن خدابی بر او 
می برند؛ زیرا آنان فقط قسمت خوپ وی را می بینند. دشمنان و مخالفانش او را 
شیطان مجسم می کنند زیرا آنها فقط قسمت بدش را می بینند. اما اگر شما حکیم 
را بشناسید؛ هیجکدام از آندو یست.و یا هر دو است-و هر دو بعنی یکی: 
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اگر شما از هر دو باشید» خوب و بد. هیچکدام هستید ‏ زیرا آندو ناپود 
کننده یکدیگر هستند. خنثی م ی کنید و تهی می‌شوند. 

فهم این حفیفت برای ذهن فربی مشکل است. زیرا آنها خدا و شیطان را دو 
وجود کاملاً جدای از هم میدانند. آنچه بد است از آن شیطان و آنچه خوب است از 
آن خدا شناسند. قلمرو هر یک مشخص است. بهشت و جهتم جدا از یکدیگر. به 
همین دلبل است که قدبسین مسحبی در مقایل حکمای تانترایی شمیف به نظر 
می‌رسند. قدیسین فقط خویی را می شناسند. به همین ساده گی» طرف دیگر زندگی 
را نمی‌دانند. لذا هميشه از طرف دیگر زندگی هراس دار ند و می لرزند. یک قدیس 
همیشه برای خدا نبایش می کند تا او را در براپر شیطان حفظ کند. در نظر او شیطان 
همیشه در کداری ایستاده است. پس پاید دوری کرد. اما همین دوری کرد سبب 
زنده بودن آن در ذهن است؛ لذا می‌ترسد؛ می لرزد. 

«تیلوبا»ه ترس نمی‌شناسد؛ او هرگز نیایش خدا نمی کند؛ او حمایت شده 
است. حمایت او چیست؟ فهمیدن حمایت او است. او سراسر زندگی کرده است» 
حرکت کرده است تا دورترین نفطه در شیطال؛ و او در بهشت زندگی کرده است؛ 
حالا نیک میداند که هر دوه دو رری یک سکه‌اند. اکنون نگران بد یا خوب 
نیست: زندگی طبیسمی و راحتی دارد. زندگی ساده؛ آرزومی از پیش ندارد. 
زندگی اش غیر بیش بینی است. شما فادر به پیش بینی یک تیلوبا نیستید؛ 
می‌توانید «سنتآگوستین» را پیش بینی کنید و با دیگر مقدسین را اما یک حکیم 
تانترایی قابل پیش بینی نیست. زیرا هر لحظه پاسخی خواهد گفت. و هیچکس 
نمی داند به چه طریق؛ هیچکس نمی داند؛ حتی خود او. و این اوج زیبائی است. 
زیرا اگر آینده خود را بدانید فردی آزاد نخواهید بود؛ چه در آنصورت حرکت 
می‌کنید اما بر طبق قوانینی ویژه: شخصیتی از پیش تعیین شده که عکس العمل 
نشان میدهد و نه جواپ. 

هیجکس نمی نواند بگوید تیلوبا» چه کاری‌را در شرایط بخصوصی انجام 
میدهد! بستگی دارد به کل شرایط موجود؛ آن خود جواب را خواهد آورد. و او 
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(حکیم) نه دوست دارد و نه دوست ندارد نه این و ثه ال او عمل خواهد کرد و 
عکس العمل خواهد داشت. اما نه» عکس المملی جدا از گذشته خود. و نه عکس 
العملی بر پایه آرزوهای آینده. نه. عملش همین جا و حالا خواهد بود. جواب کلی 
خواهد بود. هیجکن نمی تواند بگوید چه اتفاق خواهد افتاد. فهمیدن و درک 
وراء د وگانگی میرود. 

هل کرده‌اند که: زمانی «تبلوبا» درغار زندگی مبکرد. روزی یک مسافره 
یک بوینده ای ویژه برای دبدن او آمد. مشفول غذا خوردن بود؛ در حالیکه از کاس 
سر آدمی برای آپ خوردن استفاده میکرد. مسافر متوحش شد» مرموز بود! او برای 
دیدن حکیمی آمله بود اما جادوگری‌سیاه را می‌دید. آب را در کاسه صرآدمی 
می‌خورد و لدّت می برد سگی هم در کنارش از همان کاسه ‏ ری 
«تیلوبا» به مسافر هم تعارف کرد و گفت: 

چه خوب به موقع رسیدنی زیر این تمام جیزی است که دارم وقتی تمام شود 
تا ۲۲ ساعت دیگر هیچی نخواهم داشت. فردا ممکن است کسی چیزی بیاورد؛ ببا 
و شریک شد. 
اسکلت انسان» با غذائی درون» شریک با سگی! مرد گفت: 

ببزارم! نیلویا گفت پس هر چه زودتر از ایتجا فرار کن و سربم بدو: پشتت 
زا هم نگاه نکن زبر! تبلوبا بلرد تو نمی‌خورد. چرا از ابن اسکلت انسانی بیزاری؟ 
سااهاست که آنرا با خومت حمل میکنی! چه اشکالی دارد در آن غذا بخورم؟ پاک 
است. از اسکلتی که در درون داری بیزار تیستی!؟ تمام ذهنت, افکار زایت» 
اخلاقیاتت وخوبی هایت و تقدست همه در اسکلت است. من فقط در آن غذا 
می‌خورم؛ بهشت وجهام تو و خدایانت و براهبایت "" همه در اسکلت تو است. 
آنها:باید کامل آلوده شده باشند. پس از آنها هم بیزار شو. خودت نیز درون اسکلت 
هتی. جرا بیزاری؟ 

مره مسافر بهانه آورد و گفت: به سیب سگ است و نه اسکلت. 


۵ براهماء خدای خالن کل در آئین هندو است 
۱۹۴ 


تیلویا خندید و گفت: ۷ 9 

در زندگی گذشته ات سگ بنودی. هسه باید این سراحل را يشت سر 
گذارند. مگر سگ چه عیبی دارد؟ فرق یگ با تو در جیست؟ همان طمع؛ همان 
شهرت. همان خشم, همان تددی, همال تهاجم. همان ترس جرا وانمود میکنی که 
برتری؟ 

تیلویا را مشکل میتوان درک کرد زیرا زشت و زیبا برایش یکسانند, پاک 
دامتی و ناباکی برایش فرقی تدارند. هسچنین است خوب و بد. او درکی کلی 
دارد. 

داثش نسبی است و درك (فهمیدن) کلی 

و وقتی به کل می‌نگرید. قام مایزات رخت بر می بندند. 

زشت چه هست و زیبا چیست؟ 

بد چه هست و خوپ چیست؟ 


تمام افتراقات به آسانی محو می شوند. اگر دید پرنده ای را داشته باشید که 
به می‌نگرد آنوفت تمام مرزها از ین می روند. مثل نگاه کردن از درون هواپیما: 
پس هند کجا است و پا کستال کجا؟ انگلستان کجا است و آلمان کجا؟ تمام مرزها 
از بین می رون سرزمین ها با هم یکی میشوند. 

وآگر در سفینه ای باز هم بالاتر روید و از کره ماه نگاه کنید کرة زمین آتقدر 
کوچک میشود که بین آمریکا و روسبه قاصله اتی نیست؟ چه کسی کمونیست و چه 
کسی کاپیتالبست است؟ هندو کیست و مسلمال کیست؟ هرچه ب وت 
کمتر. و درک بالاترین جیزی است که ورائش هیچی نیست. 

از بالاترین قله, هر شنی چیزی دیگر میشود. 


اشیا + در هم می‌آمپزند و یکی میشوند, 
مرزها گم صقو بت 


در برسی گیرد غنای بزرگ بدون دستیابی 


ثیلوبا می گویه نرم و طبیمی باش - منظور او تنبلی و برخوابی نیست. بر 
عکس وقتی شما نرم و طبیعی هستید فنای بیشتری می‌بابید و خلاقیّت عظیمی را 
بدا می‌کنید» در آتجا فعالّت یست همل هست. وسواس به اشتفال نداربده 
بلکه قنای عظیم و خلافیت را در آرامش بیدا می‌کنید. میلیون‌ها کار انجام میدهید 
نه به صبپ وسواس بلکه به واسطة پر بودن از انرزی خلگق. 

خلاقیّت زمانی به انسان روی می‌آورد که نرم و طبیعی باشید. آنجه که انجام 
میشود پدیده خلق است. هرگاه جیزی را لمس میکند. قطعه ای هنری میشود آنجه 
که میگوید شهر میشود هر لحظه اش محسنات است. حرکت «بودا» "در راه‌رقتن 
خلاقیت است, ریتم و آهنگ است او به هنگام حرکت فضائی خاص در اطراف 
خویش درست‌می کند. اگنر دستیگی را در آن پلند کند. هوابی دیگر می‌شود. او 
کننده نیست؛ به صادگی این کارها اتقاق نمی افتد؛ بلکه عامل هم نیست. 

آرام نشسته در درون: آرام, متجمع. پا هم در درون 

پر شده از اثرژی ابدی در حال فوران 

لبریز به هر طرف 

هر خظه‌اش خظه ای از خلاقیت است. 

خلانیتی کبهانی 


بخاطر بسپارید, باید به یاد داشته باشید زیرا پشتر مردم بد می‌فهمند. آنها 


۷ منظور ار دیدن پوداء عقام بودا است که سالکان حضفت هر انتها به این عفام میرسند. و پک بودا می 
خوند 
۳۹ 


نقط باه اسان 

باید فکر کنید که: فعالیتی لام نیست بلکه عملی لارّم است. عمل کیفیّتی است 
متفاوت با آن. فعالیت باتولوژیک است, ۲۳ 

اگر به یک دیوانه خانه بروید؛ مردم را در فعالیّت می‌بینید؛ هر دیوانه‌ای 
مشفول به کاری است زبرا از آن طریق خود را فراموش میکنند. ممکن است کسی 
را ینید که روزی سه هزار بار دست‌هایش زا بشوید. او معتقد به تمیزی است. در 
حقیقت اگر متوقفش کنبد: روی با بد نخواهد نود یلی سخت است. او میخواهد 
از خود فرار کند. 

سیاستمداران, صودا گرانه قدرت طلبان, همه دیوانه اند. نمی توانید 
متوقفشان کنید. در آتصورت نمی دانند چه کنند: زیرا به خود می‌آیند و ابن برایشان 
خیلی گران است. یکی از دوستائم میگفت یکبار او و ژنش میخواستند به مهمانی 
بروند. بجه کوچکی داشتند. ژیبا و نسبت به ستّش فمّال. پس در را قفل کردنه و به 
او گفتند: اگر زفتازت خوب باشد و دردسر درست نکنی هر چه بخواهی به تو 
ميدهيم. بکساعت دیگر برخواهیم گشت. بجه به طمع افتاد؛ هر چه بخواهد به او 
میدهند. پس واقعاً خوب عمل کرد. در حقیقت هیچ کاری نکرد. به راحتی در کناری 
ایستاد. زیرا هر کاری میکرد ممکن بود به ضررش تمام شود ....., هیچکس صر از 
افکار بژرگسالان در نمی‌آورد. چه چیز از نظر آنها غلط و چه درست است. مداوماً 
تغییر عفیده میدهند. پس او با چشمان بسته مثل مدیتیتورها " ایستاد. وقتی پدر و 
مادر با زگشتند او هدوز در کنار اتاق بود. بی‌حرکت: جشمانش را باز کرد. برسیااند: 
آپا رفتارت خوب بود؟ بچه گفت بله آتفدر خوب بودم که تمی‌توانستم دیگر خود را 
سربا نگه دارم. خیلی سخت بود. مردم مشفول و فعّال از خود می‌ترسند. فعالیّت 
نوعی فرار است. فراموشی خود است. مثل آدم الکلی. یک مخدّر است. فعالّت 
باید بدور انداخته شوده زیرا پاتولوژیکی است. نوعی مرض است. عمل را نباید 
بدور انداشت؛ آن زیباست. 


۸ ۳۵۵۱0۵۱ , که سیب ضمف اعضاء پدن میشود. 
۹ افراهی که با تعکر حواص درصده روش بینی هستند 360100006 
۱۰ 


فقط باه آسان 


عملچیست؟ آن جواب است: وقتی لازم است عمل میکنید. وقتی لاژم 
تیست استراحت می کنید همین الان به کاری می پردازید که لام نیست. همین حالا 
میخواهید استراحت کنیده نمی‌توانید. رد عمل, به عمل کامل» عمل میکند. و 
وقتی شرایط تعام شد, استراحت م ی کند. 
من پا شما ضحبت می کنم. صحبت کردن میتواند فعالّت پا عمل باشد. 
بعضی از اقراد نمی توانند دست از صحیت بردارند, ادامه میدهند, و میدهند. حتی 
اگر دهانشال را بگیرید در درون صحبت می کنند. با خود زمزمه م ی کنند قادر به 
توقف نستید. این فعالیّت است» هیجان تب. اکنون اینجا هستبد؛ با شما صحیت 
می‌کنم. حتی نمی دانم به شا چه میگويم. فبل از پایان هر جمله نمی‌دانم چه 
خواهد بود. نه تتها شما بلکه من هم یک شنونده هستم, وقتی جمله ای را تمام کنم 
می فهم چه هست. نه شما و نه من نمی توانیم پیش بینی کنیم چه خواهم گفت حنّی 
جمله بعد راء این وضم شما است که جمله بعد را در من ایجاد میکند. 
پس آنچه که میگویم مسوولش نیستم: بخاطر داشته باشید شما مسژول نیمی 
از آن هستید لذا با تفییر شدونده صحبت من هم تغیبر میکند. من چیزی را از فبل 
برنامه ریزی نکر ام. نمی‌دانم چه می‌خواهد اتقاق افتد. به این دلیل برایم جالب 
است, این یک جواب است یک عمل است. شمسا که میروید من در درونم 
می نشبدم و حتی کلمه ای ساده هم در آسمان دروتی غوطه ور نمی‌شود. آن جواب 
گاهی کسانی به نزدم می‌آیند و میگویند: برای جواب سوال بخصوصی 
آمده ایم. هر روز هم اتفای می افتد. وقتی سوال خاصّی دارید قضایی از آن بدور 
خود درست میکنید. مملو از آن سوال می‌شویدد. آنوقت من جه کتم؟ شرایطی را 
بوجود می‌آوری. که ابا به آن جواب دهم. به همین دلیل بسیاری از سوالات شما به 
راحتی حل می‌شود. اگر سوالی لاینحل بماند باید دلیلش درخود شما باشد. شاید 
آترا فراموش کرده باشید. صبح در ذهن بود و وقتی وارد اتاق شدید آثرا فراموش 
کردید. و یا وجود سوالات زیاد کاملاً مطمئن نبودید کدامیک را بیرسبد. ذر 


لذی 


فقط یاه اسمان 


تشویش ابهام و یا تاریکی بودیده اگر در باره سال خود حتم داشته باشیده جوایش 
حاضر خواهد بود از طرف من کاری‌صورت نمی گیرد بلکه به سادگی انجام میشود. 
شما سوال را طرح میکنید وامن در آن غوطه ور می شوم. باید هم ابنطور باشد. ژیرا 
جیزی برای گفتن ندارم: اگر بگویم حالت طبیعی نخواه. داشت. جواب زا هز 
سوالی که باضد فرق نمی کند. باید هر درونم تهیه کنم و بعد بگویم. 

رادبو هندوست‌ان از من برای سخنرانی دعوت کرد. اما صخت بود زیرا 
صحیت غبر حضوری بود. صحییت برأی هیچکس. فوراً گفتم این کار من نیست. 
خیلی برایم سخت است. پس چاره ای اندیشید‌ند. گفتند: اين کار شدنی است. 
کارمندان به منوان حفتار می نشبینند, گفتم: پس موضوع را از قبل تعیین نکنید 
زبرا آنان خود موضوع را میگویند. کاملاً فیرعادی بود. زرا دیکته کردن موضوع از 
تبل انگیزه ای برای حضّار ایجاد نمی کرد. لذا شنونده‌هایی مرده بودئد. 

وقتی شما آنجا هستید سوال را خود خلق می‌کنید. شرایط را شما بوجود 
میآورید. و جواپ بدستمان می‌آید....... این یک پدیده شخصی است به راحتی 
پیشنهادشان را رد کردم و گفتم: اين کار من نیست, امکان ندارد. تمی‌توانم برای 
ماشین صحبت کنم زبرا کسی نیست تا شرایطی را بوجود آورد تا در آن فوطه ور 
شوم. فقط با اتخای متوان صحیت گرد. 

به همین دلیل هرگز کتابی ننوشته‌ام. قادر نیستم - زیرا برای جه کسی؟ چه 
کسی آنرا خواهد خواند؟ تا زسانیکه بدانم چه کی آلرا خواهد خواند و چه 
شرایطی را بوجود می‌آورد نمی‌توانم بنوسم. برای‌چه کسی؟ فادر به نوشتن نامه 
هستم زیرا میدانم برای چه کسی است: ممکن است فرد مزیور در آمریکا باشد ولی 
در احظه نوشتن ناهه او اتجاست کسمکم صیکند تا بنویسم. بدون او این کار 
غبرممکن است, زیرا صحبتی است دو طرفه, 

ابن ممل است لحظه‌ای که میروید گویش هم از من دور می‌شود. کلمه ای 
برزبال جاری نیست. نیازی به آن وجود ندارد. باید هم اینجنین باشد. به هنگام راه 
رفتن به با نیازمندید و به هنگام نشستن به صتدلی نساز است ه به حرکت پاها! 


۷ 


فقط یاه اسان 


گرنه دیوانگی است. در صحیت دو جانبه کلمات لام است. در شرایطه عمل نیاز 
است-ولی بگذازید تا مل (هستی) تصمیم بگیرد. عامل تصمیم گیرنده شما 
تباشید؛ تصمیم نگیرید. در اینصورت کارمایی " وجود ندارد؛ از لحظه ای به لحظه 
دیگر جدید وارد ميشوید. گذشته مرده و آینده متولد شده است و شما بسال نوزادی 
در آنْ با به عرص وجود میگذارید. 


عالی 
دراو م یگیرد غنای بدون دستیاپی را 


عمل اتفاق می‌افتد ولی بدون دستیابی, احساش نمی کنید؛ 

هم اکنون احساس نمی کنم چیزی میگویم, فقط احساس عیکنم گفته شده. 
اتفاق افتاده است. کل آثرا انجام داده. و کل نه من هستم ه تو کل هم هر دو 
است و هم هیچکدام؛ کل شناور در اطراف است و تصمیم میگیرد. انجام دهنده 
شما یستبد. خیلی جیزها از طربق شما خلق میشود اما خالق شما نیستید. «کل» 
الق باقی می ماند. شما فقط وسیله هستید. واسطه‌ای برای «کل» 


۷" 


پلد پامپری ترخالی 
ر کل انگشتان و لب های خود را بر آن می نهد 
نی آواثی خلق می کند 


از کجا این آواز می‌آید؟ از آن نی تو خالی که فلوت نامش است؟ نه از 
لب‌های کل؟ نه از کجا می‌آید. هر چیزی دخالت داره: نی توخالی؛ لب‌های کل؛ 
خواننده شنونده» هرچیزی حتی کوچک میتواند اوضاع را تقییر دهد. 

وجود یک گل رز در اتاقیهوای آثرا با فبلش تضییر می‌دهد. زیرا آن 


8 کارما: در آئین هندو یعنی عمل و عکس السمل با به قولی سرنوشتی که بر حسب اعمال افراد 
#صی‌شان م گرد 
۱ بامبو < نی 

۷ 


ففط باه أسمان 
گل‌هاله ای دارد که وجودش است- اثر میگذارد: در فهم شما هم تأثیر دارد» حتی دز 
هر کلمه ای که از دهانم بیروث ید تاثیر دارد: و همه با هم حرکت می‌کنند ه بخشی 
از آن. اتفاقات زیاد است امّا کننده آنا کسی نیست. 


... ... غنای بزرگ بدون دستیابین 


بس هنگامیکه کننده آن نیستید چگونه دستیابی اتفاق می‌افتد؟ شما کار 
کوجکی را انجام میدهید و به آن رسیده اید لذا می گوئید. من اینکار را کردم. 
دوست دارید تا دیگران بدانند که شما انجام دهنده این کار و آن کار بوده اید. این 
میت" سدی برای درک عالی است. عامل را رها کن و بگذار چیزها اتفاق افتد. 
این همان منظور تیلوپا یمنی نرم و طبیعی بودن است. 


کمال عالی 
درك حضور خدا در همه چیز است بدون انتظار 


مفهوم آن خیلی دقبق, ظریف و عمیق است. تبلویا می‌گوید کمال مالی 
جیست؟ درک خدا در همه چیز بدون انتظار (امید), درون» فضای دروتی کمال 
دارد و ک‌امل است. بدون انتظار. جرا کلمه انتظاز را بکار می برد؟ زیرا انتظار 
آینده را به میان ميکشد. 


با اندظار آرزو می‌آید 

با انتظار تلاش برای بهبودی مي‌آید: 
با انتظار حرص پرای بیشتر می‌آید: 
پا انتظار نارضایتی می‌آید ۰ 

و آنگاه اه اامپدی را نیال مارد 


«تیلویا» نا امیدی را تعلیم نمی دهد, زیرا آن هم از امید میآبد. بلکه 
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فقط یاد اسان 


میگوید: «بدون امید» و نه «پر از امید», و نه «نا امیدء». زیرا هر دو از امید 
میآیند. عفبده بودا همچنین است. و این مشکل غامضی برای غرب شده و فکر 
می‌کنند شرقی ها بدبین هستند. 

انسان امیدوار را «خوش بین» می خوانيم» زیرا میتواند نقره را در میا 
سیاه‌ترین ابر بیپند و نیز صبح را در پس تاریک ترین شب. او فردی خوش بین 
است. بر عکس او آدم بدبین قرار دارد حتی در اطراف روشن ترین لابه ای از نقره: 
سیاهترین ابرها را می بیند. اگر از صبح بگوئید او به شب ختمش میکند. ۳ 
بخاطر داشته باشید گرچه متضاد به نظر میرسند ولی کاملٌ جدا از یکدیگر یستند؛ 
نقطه عطفشان متفاوت است ولی ایده‌شان یکی است. چه لابه را روشن بیند و با 
لایه نقره را در ابر سیاه؛ و یا ففط توجه به ابر سیاه در اطراف کند, جزء را می بینده 
دسته بندی وجود دارد. انتخاپ در کار است و نه دیدن «کْل». 

بوداء تبلویاء من؛ نه خوش بین هستیم و نه بدبین فقط امید را رها کرده ایم 
با امید خوش بینی و بدبینی پیش میآید. ما به راحتی سکّه امید را رها کرده‌ایم . هر 
دوروی آنرا .این تماما بصدی‌جدید است» مشکل میتوان درک کرد. تیلویا 
چگونگی اشیاء و وقایع را می بیند. انتخابی ندارد. 

او صبع و غروب را با هم می‌پیند: 

او خارها و گل را پا هم می‌بیند: 

او شادی و درد را با هم می‌بیند: 

او تولد و مرگ را با هم می‌بیند؛ 

انتخابی وجود ندارد. 

او نه خوش بین است و نه بدبین . 

ار زندگی میکند اما « پدون امید ». 


و برای زندگی کردن این بمد حفیفتاً جالب است: زندگی پدون امبد. فقط 
باید واژه «نبود امیده را استفاده کرد. در درون احساس عی‌کنید. که همان بدبینی 
است ولی اين عض زبان است. و آنجه که تبلوبا می گوید وراء ز بان است. به گفته 


۷۷. 


فقط یله آسمان 

او. دستیابی عالی اینست که حضور خدا در همه چیز درک شود: به آسانی درک 
کنبد که شما خود در «کل» هستید, خود آن هستیدا هیچ احتیاجی برای ترمیم, 
تغییر, بسطه و یا رشد نیست. هیچ کاری را نمی‌توان برایش کرد. زیرا آن «قالب» 
است, وقتی در عمفش رفتید خواهید دید که «قالب» است. آنگاه تمام خارها و 
گل‌ها نابدید می‌شوند» شبهنا و روزها از بین می‌روند: مرگ و زندگی بی رنگ 
میشود. و تاستان و زمستال محومیگردند هیچ چیز فرو گذار نمی شود. زیرا ارتباط 
از بین رفته. و با قبول آنجه که هستید؛ آتجه که قالب است, مشکلی وجود ندارد. 
سوالی برای حل شدن وجود ندارد. به آسانی آن هستید. آن هنگام عید است؛ نه 
عبد امبد. عبد فوران انرژی. شکوفا ی شوید و شکوفه میدهید. نه برای چیزی در 
آینده, جز این هم نمیشود. ژهانیکه شخص چگونگی وجود را دریافت» شکوفابی 
رخ مسب‌دهده و شکوف‌ایی ادامه دارد و دارد. دلیل قسابل لمسی ندارد. جرا من 
خوشحالم؟ چه بدست آورده ام که شما ندارید؟ چرا متین و آرام هستم؟ آیا به چیزی 
رسیده‌ام که شما نرسیده اید؟ آبا چیزی گرفته ام که شما پدست نیاورده اید؟ نه 
بلکه من به راحتی در چگونگی «کُل» غنوده ام. تمام چون و چراها را رها کرده ام 
و نیز آبنده راء و امید را نیز کنار گذاشته‌ام و سیس همه جیز نایدید شده اند. من 
در تنهایی ام اما راحت و خوشحال؛ بدون دلیل؛ ساکتم چون بدون امیدم» نمی دانم 
چگونه؛ اغتشاش خن میشود؛ اگر «بدون امید» باشید چگونه امتشاش خلق 
خواهید کرد. در نظر داشته باشید که: تمام تلاش‌ها شما را به هطه ای میکشاند که 
همه جیز را رها کرده و بدون سعی شوید. وقتی که شانه‌ها را یائین انداخته و زیر 
یک درخت ساکن شده‌اید. 

هر مسافرتی به ممیق ترین کیفیت وجود ختم میشود . و شما هر لحظه آن را 
با خود دارید. پس مشکل ناهوشیاری شما است. چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ 
میلیون‌ها نفر را می‌بینم, اشتباهی در باره اشان نشده است الا اينکه خود خلق 
میکنند. شما خلاق هستید. خلاق‌هابی بزرگ. بیماری, مشکلات, اشتباهات بعد 
دتبالشان می کنید حالا چگونه حلش کنم؟ اول خلق می کنید بعند تعقیب. خوب 


لفن 


فقط با اسان 


چزا از اول غلقشان می کنید؟ 

ففط امد را رها کنید؛ آرژو را آنگاه به قالبی که هستید بنگرید. جشمان را 
بینیدا و توجه کنید که هستید. همین! حتی در یک چشمک زدل اين کار میس 
است, زمان نمی خواهد. برای فکر کردن زمان لام است. برای رشد تدربجی به 
سیب ذهن زغان لام خواهد بود و جر غیر اینصورت نبازی به آن نیست. 


دست پافتن عالی درك حضور خدا در همه چیز است 


آنرا باید ذاتَاً دریافت کرد. حضور در همه‌جا است. آنجه را که باید دست 
بافت در درون شساست. تولدتان کسامل است: خکل دیگری امکان ندارد. زیرا 
خلفتان از کمال بوده است. این مفهوم همان جمله هیسی است که میگوید: «من و 
پدر یکی هستیم». منظورش چیست؟ یعنی ابنگه شما نمی توانید جیزی غبر از 
«کلْ» باشید زیرا صادر از کل هستید. 

مشتی آب از اقیانوس برگیرید: مزه اش کنید. همه جا یکسان است. در یک 
قطره از آب دریا کل مواد شیمیائی آن دریا را می‌یاید. دریافتن یک قطره از آب 
دریا مساوی است با کل دریا؛ گذشته: آینده» حال را دریافته ابد. زیرا اقیائوس در 
یک قطره کوچک شده است و شما مینیاتوری از «کل» هستبد. 

وقتی در خود عمیق شدید. حقیفت را درک می کنید. خنده ای ظاهر 
مپشود؛ بدنبال چه هستید؟ جستج وگر خود موضوع جستجو شده است. مسافره خود 
هدف شده است. این والاترین دستیایی است. شناخت خود» کمال خویش. بدوث 
اعید. با بودت امبد تعادلان بهم می خورد, هفشوش میشوید. به این فکر می افتید 
که آیا چیز بیشتری وجود دازد. و سیس روباها بدتبال مبآیند: «چیزی بیشتر امکان 
بذیر است». 

مردم تزدم می‌آیند و م ی گویند؛ مدیتیشن خوب است اما روش بهتری که به 
رشدمان سرعت دهد را به ما یاد بدهید: حتی برخی میگویند؛ هر چیزی ژیباست! اما 


۷ 


بنط یكل استان. 


حالا جی؟ حالا امید حرکت میکند. اگر هرآچیزی زیباست یس چرا ی برسید حالا 
جی؟ مگر همه چیز غلط بود که حالا می پژسید حالاجی؟ و حالا همه چیز زباست, 
ول کنید این امید را! روز دیگر کس ی گفته جالا همه چی خوب بیش میروده اما 
کی از آینده میداند؟ چرا از آینده صجبت‌امی کنید اگر هب چیز خوب است؟ 
بادون دردسر نمی توانید باشیذ؟ اکنویا همه چیز خوب است ولی نگران خوب یا 
بدی فردا هستید. اگر امروز خوب باشدء آینده از کجا خواهد آمد؟ آینده از امروز 
زائیده خواهد شد. چرا نگرانید؟ اگر اضروز سکوت است فردا,ساکت تر خواهد 
بود. فردا از امروز بوچود خواهد آمد, اما نگرانی از فرها صیپ خراب شدن امروز 
میگردد. آتقدر نگران فردائید که اگز آینده آمد خواهید گفت: از همان چیزی که 
نگران بودم اتفاق افتاد: تتها به سیب شما اتفاق افتاد: نمی خواست اتفاق افتد! 
اگر بدون آپنده پسر می پردید انقاق نمی افتاد. 

این تمایل مخرب خود ذهن است. خودکشی, و به گونه ای خودکار که ذهن 
را قادر میکند تا پگوید: «قبلاً هشدار داده بودم». از پیش آگاهت کردم گوش 
ندادی. می اندیشد. بله درست میگفت: قبلا هشدار داده بود ولی به او گوش 
نکردم. اما فقط به سیب هشدار ذهن انفاق افثاد. 

خیلی حوادت اتفای می‌افتد....... اگر به نزد منجّمین, کف بنپانه 
ستاره شناصان بروید» حرف‌هایی می زنند اگر اتقاق افتد» دلالت پر پیش بینی 
میکنواد. اما درست: برعکس اضت: زیراه آنها پیش بینی کرده اند, ذهن شما موجه 
آن گفته ها شده در نتيچه اتفاق دلیل بر دانستن آینده شما نیست. پلکه فقط یک 
بیشگویی است. حالا عدد ۱۳ و ماه مارس مدام در ذهنتان زنگ میزند. بدون آن به 
خواب تمیروید, غیر از آن خواب نمی بینید. په چیزی غیر از آن توجه ندارید, در 
تمام طول روز. ۱۳ مارس خواهم مرد, یک هیپنوتیزم است. زمزمه ادامه دارد هر چه 
به ۱۳ مازس زدیک شوید زمان نیدترمی گذرد. ۱۳ مارس »۰.۰۰ 

یک روز یک کف بین آلماتی مرگ خود را پیش بینی کرد. پیشگویی مرگ 
خیلی‌ها را کرده بود و واقع هم شده بود, پس مطمتن گشت که تاریخ مرگش همان 


۷ 


نقط پكك مان 


خواهد بود. چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ پیر شده بود. روزی گروهی از او ساعت 
مرگش را پرسیدند. و گفتند چرا روز مرگت را پیشگویی نمی کنی؟ شروع کرد به 
بررسی؛ کلیشه‌های نجومی» هز چیزی که دم دست داشت . همه اش احمقانه . و بعد 
گفت ساعت ۶ صبح فلال روز. منتظر ماند. ساعت ۶ نزدیک بود. از ساعت ۵ 
منتظر مرگ بود. کتار ساعت نشست. هر دقیقه مرگ نزدیک و نزدیک تر می شد. 
آخرین دقبقه رسید: دقیقه ای بیشتر و ساعت ۶ بود. اما هنوز زنده بود. ممکن نبود. 
ثاتیه‌ها گذشتند و وقتی ساعت ۶ را اعلام کرد - او از بنجره پربد. چگونه امکان 
دارد؟ و البته او دقیقاً همان را که پیش بینی کرده بود اتقاق افتاد. 

ذهن ساشینی است خودکار. از آن آگاه باشید. الآن خوشحالید. ذهن 
می‌گوید: البته که خوشحال هستی» خوب است. فردا چه؟ لذا ذهن دقبقه حال را 
خراپ می کند.زبرا حرف آینده را پیش کشید. فردا از درون این ذهن بیرون خواهد 
آمد از آن لحظه سعادت‌آمیز که وجوذ داشت. 

امید به این و آن نداشته باشید؛ له با علیه؛ رها کنید امید را. در لحظه حال 
باشید. در لحظه بزای لحظه. لحظه دیگزی جز این نیست. آنجه که اتفاق خواهد 
افتاد از درون این لحظه است. پس نگرانی جرا؟ اگر اين لحظه زیباست چگونه 
لحظة دیگر زشت خواهد بود؟ از کجا خواهد آمد؟ پرورش می یابد: زیبا خواهد 
باشد. پس نیازی به اندیشیدن نیست. 

و یکباز که به آن دست می یابید, با درون کامل خود باشید. ... ... بخاطر 
بسیارید که من از کلمات استفاده می کنم و امکان سوه تعبیر است. با گفتن کمال 
درونی معکن است نگران شوید که کامل نیستید! هیجی نقض ندارد با آن باشید. 
از این لحظه دور نشوید, هم اکنوث در اینجا «کل» (هستی) هست. آنچه که باید 
انجام شود در همین جا است. حالا و اینجاه با هر قالبی که هست. حتی اگر احساس 
نقض کنید. خوب اقص باشید! این جیزی است که هستید. ابن چگونگی شما 
است. احساس شهوت دارید. خوب باشد. این جیزی است که خدا بزایتان در نظر 
گرفته, غمگین هستید, خوب باشید» اما از لحظه فراتر فروید. با لحظه باتبد کم 
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فقط یه آسنان 
کم احساس می کنید که نقص در کمال حل میشود: شهوت در ثبات درونی حل می 
شود خشم در مهربانی حل می گتردد. در این لحظه اگر با کل وجودتان باشید؛ 
مشکلی نخواهد بود. دستیابی مالی (فضیلت) امید ندارد. نیازمد هم یست. آنقدر 
کامل است که نیازی به امید. ندازد, امیدوار بودن وضع خوبی نیست؛ نشال میدهد 
که چیزی فلط است. و به هسین دلیل انتظاز وضم مخالف موجود را عی کشند. 
غمگین هستبد. انتظار خوشی را میکشیه احساس ع ی کنید زشت هستید, امد برای 
صورنی زیبا دارید. امید میگوید که ژشت هستید, اگر میخواهید بگویم چگونه 
شخصی هستید» به من از اهیدتان حرف بژنید. زیرا امید چگونه بودن شما را فوراً 
بیان میکند. امید را رها کنید؛ فقط باشید آنچه که هستید. اگر بودن را امتحان کنید 
آنجه را که میگویم اتفاق خواهد افتاد. 


در اعدا يك يوگی "۲ ذهن خویش را احساس می‌کند 


در وسط ی میور 9 
می پاید 

رش نیکست 
جائیکه انوار پسر و مادر در هم میآميزند. 


آگر شما همین‌جا و هم اکنون باشید. بیت اول اتضاق می‌افتد؛ اولین بارقه‌های 
روشن بیتی . و این وضع در درون است. 

در ابتدا یک یوگی ذهن را تصور می کند که مشل آبشاری میافشد. ...... 
زیر ذهن شروع به ذوب می‌کند. اکنون مثل یک توده یخ است. اگر نرم و طبیعی 
باشیده صادق در مقابل لحظه, به درستی؛ حالا و همین جا: ذهن ذوب می شود: 
انرزی خورشیید را به آن تابانده اید وجوده خودش در اینجا این انرزی عظیم را 
ذخیره کرده است. حرکت در آینده نهر در گذشته هم ته: آنقدر در درون انرژی است 
که میتوان ذهن را ذوب کرد: 


۴ بوگی در بین هندوان یک مرتاض امسث. 


فقط یاه آسمان 

افرژ ی آتش است. انرژی از خورشید است. وفتی هیچ کجا حرکت نکتید» و 
بی‌حرکت باشید. حالا و فمینجاء رفتن نه, هم اگر ابا خوه تبوید (توجه به خود 
کنیند), تمام کمبودها متوقف می‌شود. زیرا کمبود از تعابل و امد مبآید. شما 
کمیود دارید به سیب آینده, کمبود نتبجه محرک است. کاری کنبد» جیزی باشید. 
جیزی را دارا باشید خزا با نشستن وقت خود را تلف می کنبد؟ بزو» حرکت کن! 
انجام بده! انرژی همگزا با شما می شود. به طرف شما بر عی گردده مش دایره ای 
از آتش, آنوقت بلور ذهن شروع به قوب میکند. 

در ابتدا یک یوگی احساس می کند ذهن مثل آبشار فرو میریزد. 

هر چیزی می‌ریژد. کل ذهن فرو می‌ریزد؛ و می‌ریزد و می‌ریزه -همکن است 
بیمتاک شوبد. در مفام اولین بیت وجود یک هزشد عمیقاً و حصوصا لام اسث» 
زیرا چه کسی به شما خواهد گفت: نترس, زییاست. بگذار بریزه .. 

افتادن و سپس ترس فقط کلمه هستند. زیرا منظور, افتتادن در یک عمق 
است: از دصت دادن میدان خود: حرکت در ناشناخته/ اقشادن احتتاصی از فرگ 
پیش میآورد: می ترسد: آیا تا کنون به کوهستان رفته اید - بیک قله بلند تا از آنجا 
به ته دره نگاه کنید .و هم ترس» لرزش درا شما بوجود میآیید. گویا در غفق هرگ 
است و شما در آنامی افشید. وقتی ذهن ذوب میشود هر چیزی شروع به افتادن 
میکند. میگویم هر چیژی. عشق شماء میت شماه حرص شما: خشم شما: تنفر شما 
آنجه را که تا کنون بوده‌اید نرم شده و می‌افتد -انگار خانه در حال افتادن استه 
دجار بی نظمی میشوید. نظم وجود ندارد. تمام فوانین می‌افتد. قوائیتی که با آن 
خود را حفظ و کنترل میکردید. و اکنون هر چیزی می‌افتد. در حالت نرم و طبیعی, 
خیلی از جیزهائی که س رکوب کرده بودند قلقل میزند و به سطح می‌آیند. اطراف 
خود را مفشوش می بیند. عثل یک دیواته. 

عبور از میا اولین قدم واقعاً سخت است؛ زیرا آنجه را که جاععه بر شما 
اعمال کرده می افشد. آنجه را که فرا گرقته ابد. آنجه را که خودانه آن شرطی 
کرده ابد خواهد افتاد. عادت‌هاء جهت‌ها. تمام راهها نابدید خواهند شد. هوبت 
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بلط با آسیای 

شما تبخیر می‌شود و قادر به شداسابی خود نبسنید. تا حالا خود را جوب‌می 
شداختید: امتان» فامیلتانه وضمتان در دنیاء مفامتان, این و آند آگاه بودید, ما 
حالاء همه چیر ذوب می شود. هویت از بین رفته. خبلی جیزها مپدا نستید. ولی حالا 
هیچ نمی‌دانید. ضما در طریق دنیا عاقل و هوشیار بودید. با افتادن آنهاء کافلاً 
جاهل می شوید. بقع چم 

اینچنین شد برای سقراط, او دز مرخله اول,بود که گفت: حالا من فقط یک 
چیز میدانم: اينکه هیچ چیز نمی دانم. فقط یک دانش دارم. اینکه جاهلم. ایس اولیس 
بیت است. متصوفه واه بخصوصی پرای این مرحله دارند. به فردی که به این 
مرحله میرصده مست میگویند: مجنون م ی گویند. او به شب نگاه‌می کند بدون 
اینکه به شما بنگرد. او جر اطراف می‌چرخد بدون آنکه پداند کچاشت. بی‌مغنی 
حرف میزند. حالث عادی ندارد. یک کلمه بعد مکث دوباره کلمه ای دیگر نامربوط 
با اولی؛ یک جمله بصد چمله‌ای دیگر بی ربط با جسلة قبلی. بی‌ارتباطه بات 
ندارد. تناقص گو می‌شوده روی حرفهایش نمی شود حساپ کرد. برای این لحظه ها 
مدرسه لام اسث؛ چالبکه دیگران از شما مواظبت کنند. آشرام بوچود میآید: زیرا 
این فرد در جباممه راه ندارد چون به نظر هجنون می‌آید و چایش در زندانو با 
نیمارستان اصت پس بایید معالجه شود تا به وضع طبیعی باز گردد. او تمام زنجیرهای 
چامعه را شکسته و مفشوش شده است. 

لذا پافشاری بر مدیتیشن‌های مغشوش میکنم. زبرا به ضما کمک میکتند تا 
به مرحله اول تعر پرسید. از ابتدا نمی‌تواتید آرام بنشینید: میتوان خود را گول زد 
ام ساکت نمی توان بود. امکال ندارد سکوت ,و آرامش ففط در بیت دوم شروع 
ميشود. در بیت اول باید آشفته باشید. پرتحرک: به انرژی اجازه حرکت دهید تا 
تمام جلدهای سخت اطرافتان شکسته و زنجیرها پدور انداخته شود, برای اولپن بار 
یک خارجی میشویدده ه عضوی از یک چاممه. مدرسه تا وفتی لام است که نیاز به 
مراقبت دارید, به وجود یک مرشد. تا به شما بگوید. تشرس؛ چه کسی غهر از او 
میتواند به راحتی بگوید بیافت: بگذار اتفاق بیفنده به چیزی چنگ نزن زیرا کار به 
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تأخیر می افتاد بیافت! هر چه زودتر بیفتد, دیوانگی زودتر ناپدبد می گردد. تأخیر 
سبب تداوم جنون میگردد. 

میلیونها دیوانه در تیماژستانهای دنیا وجود دارند که در حقیقت دیوانه یستند 
بلکه نیازمند یک هرشه بودند نه یک روانشناس. وقتی به اولین ببت رسیدند تسام 
روانشناسان مجبورشان کردند تا عق بگرد کنند و طبیعی باشند. وضعیّت آنها بهتر 
از شما است. آنها به رشدی رسیدند که برون از مرز بود. اپتدای کار چنین است» 
زیرا در حین عبتوز از یت اول هستند که مقعتر شداخته شدند. شما میگوئید 
دیوانه اید!. و آثان سعی در اختفای آن دار ند لذا متوسل میشوند و هر چه توسل 
بیشتر تداوم دیوانگی بیشتر استم اخیراً تهدادی روان پژوهان, مخصوصاً آر.دی. 
لینگ "و دیگران از بدیده‌ای آگاهی پیدا کرده اند که نشان میدهد که دیوانگان به 
زیر خط طبیعی نژول نکرده‌اند بلکه وراء سطح عبیمی رفته اند - فقط گروه اندکی از 
غربی‌های تیزهوش به این واقعیت ی برده ابد ما شرنی همین مطلم بوده است و 
هیچگاه دیوانگان را س رکوب نکرده بلکه اولین کاری که برای او انجام میدهند 
هدایت او به مدرسه است جائیکه بتوائند در حین کار کردن تحت نظر یک مرشد 
هم باشند تا بتوانند از بیت اول رد شوتد. 

دیوانگان در شرق خیلی مورد احترام اند؛ در غرب به سادگی متهم می شوند, 
شوک الکتریکی میدهند. شوک انسلین. به گونه ای تحت فشار م ی گذار ند که 
حتی سلول های مفزشان نابود میشود.حتی با اعسال جراحی قسمتی از آنرا بر 
می‌دارند. البته متعادل میگردند اما مفل عروسک» مثل آدم سفیه, عقلشان را از 
دست داده‌اند. دیگر دیوانه نیستند. مزاحم کسی نیستند و گوشه؛ ساکتی از جاععه 
تشکیل میدهند اما آتها زا کشته‌اید. بدون آگاهی از اینکه به نقطه‌ای رسیده‌اند 
که بشر معمولی؛ انسان برثر می‌شود؛ البته از آشفتگی باید رد شد. 

1 یک مرشد دوست داشتنی» با فردی مورد اعتماد. در مدرسه, آشرام؛ 
میتوان به آسانی از آشفتگی رد شد؛ و به مرحله دوم رسید. همینطور هم هست زیرا 
قانوئی که به شماً تحمیل شد. قانون واقعی نیست. قیل از رسیدن به درون» بیرون 
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را رها کنید: فبل از اينکه نظم جدیدی متولد شود قبلی باید سفوط کند و شکاف 
در این بین هست, شکاف دیوانگی, فرد احساس افتادن م ی کند مثل آبشار به طرف 
عمق, که به نظر بی‌انتها می‌آینه ۰ : 

در وسط راه اگر اين نقطه پشت سرگذاشته شود اگر بیت اول خوب جا 
بیفتد آنوقت قانون و نظم جدیدی بر می‌خیزد که از درون است. که از وجودنان 
می‌آید. از جامعه نیست دیگران به شما نداده‌ائد» زندان در کار نیست. حالا نظم 
جدیدی برخاسته که شما را آزاد ی کند. نظمی طبیعی برخاسته از خودتان کسی به 
شما دستور نمی دهد 

در وسط راه. مغل گنگ, 

سر به زیر جریان می‌باید: 


افتادن و خروشیدن آبشار: نایدید شده» دیگر آشفتگی یست. این بیت دوم 
است. مثل گنگ می‌شوید. با متانت جربان می‌یاید. آرامه حتی یک صدا 
بر نمی‌خیزد. مغل یک نازه داماد راه میروید. به آرامی؛ با شکوه, شادی جدیدی در 
وجودنان برمی شیزد . زیبائی؛ عظست. در این مفام دوم است که تمامی بوداها جا 
دارند, به پیت سوم نمی توان رسید مگر پس از گذشت بیت‌های دوم و اول. 
بوداهاء چین‌ها:"" تبرتانکاراها. " په این مفام که بروند جایگاهشان را خواهتد 
دید. زیبائی, لطافت» گردی ظریف بدن خود را. تأئیث را. مرد به نظر تمی‌آیند 
بلکه زن جلوه می‌کندد: گردی دارند» چزخشی به سمت تانیث داز ند که نشان 
میدهد وجود درونی آنها خیلی آهسته و متین شده است» پورشی در کار تیست. 

مرشدهای ذن "" منل «بودی‌دارسا»:" هرین‌زائی»:"" و «بوکوجوه ۲ 
گویا از مرحله اول تجاوز نکرده اند بدلیل وحشی بودنشان. گوبی شیرهای خروشانی 


فقط پاه اسان 
هستند که میخواهند شما را بکشند: جشمانشان بسا کوه آتشفشان شرازه ها را به 
طرفتال پرتاب می‌کنند. مثل شزک. آنان در اولین بست متضوّر شده اند. پیروان ذن 
میدانند که مشکل در آنجاست. و اگر «بودی‌دارما» را در این مرحله بشناصیند. 
هنگامیکه آن برایتان اتفانی افتاه متوجه خواهید شد که نیازی به ترسیدن نیست, 
خنتی بودی دارم ... .اما اگز بوداها و يا تیرتانکاراها زا دیده باشیند که متثل 
رودهای آرام و با ظرافت زنانه در حریان اند» با تشانی از سبوعیت در خوده بسیار 
وحشت خواهید کرد. وقتن که مغلن شیر بشوند . دفیفا؛ شخصی می فروشدء و شا 
مثل آبشار پرسروصدا خواهیید شد. به این دلیل است که دز مکتب ذن هرحله 
سبوعیت به دفعات به تصویر کشیده شدء است. البته وقتی آرام شدید دیگر مشکلی 
نیست. در هندوستان تاکید بر مرحله دوم بیشتر است: وءاین سدّی است برای فرد 
زیرا از ابتدا باید فسه چیززرا بداند. بودا وجود کنامل است. برای شما اتفاق 
می‌افتد اما در شکافن بین شما و بودا حادثه ای دیگر است و آن دیوانگی است. 
اگر شما کل دیوانگی را قبول کنید و به آن اچتزه نمود بدهید چه رخ میدهد؟ 
خودش کنار میرود. نظم قدیبی که جامعه اعمال کرده بود به راحتی بخار شده و 
میرود. دانش کهن است و دیگر هیچ, علم به متون مقدس و دیگر هیچ» تصویری از 
یک راهب ذن در حال سوزاندن متو مقدس. شخص تمام دانش فراگرفته را بدور 
می‌ریزد: هر جه که به او تعلیم داده شد آشفال است. حال عقل خودتان برخاسته 
نیازی به عاریه نیست. اما زمان لام دارد: درست مثل دانه تا جوانه زند. وقتی آماده 
شدید تا از مرحلا آشفتگی رد شوید, بصدی خیلی خیلی ساده است؛ بطور خودکار 
خودش: آرام می شوید. هسه چیز آرام گشته» درست مخ گنگ وقتی به دشت 
میرسد. در تبه مثل شیر می غرّده از بالا به پائین می‌افتد» سروصدای‌زياه, و آنوقت 
به دشت میرسد: تیه را ترک می کند. و آرام جریان می بابد: حتی جریان خود را 
نمی بیشاد. انگا که اصلاً حرکت ندارد. 
فضیلت درونی را پدست آورید 
ذانی, بدون امد - بدون رفتن به هدفی: 


ش 


فقط باه آستنان 
نقط لذت ببرید ... ... هر خظه نف 
مثل کنگ آرام و متین جریان مي‌پاید. این مرحله کیفیتی از, سکوت مطلق» 
آرامش, سکون, همگرائی, در خانه» آرامش و استراحت را دارد. 
و آنوقت: 
در انتها اقبانرسي عظیم هبت . من 
جانیکه انوار پسر و مادر در هم مي آمیزد 


صیس ناگهان جریالی در سکوت به آفیا نوس مي رسد و پا آن یکی میشود - 
گستردگی وسیع بدول مرز. دیگر رودخانه تیست, دیگر در فردبّت نیست» عتبتی 
ندارد. 

حتی در مسفام دوم منیئی ظریف وجود دارد. هندوها برای منیت دو کلسه 
دارند: یکی «آهام کسار» " و ان چیزی است که شبصا ذاریند و دومی را 
«آس می‌تا» " می نامند که متراذف آن‌من: بودن است نه متیت. وفتی میگویند 
من هستم؛ و نه من حاص و هستم. این منیت خیلی خیلی آرامي اسبت که احساس 
نمی شنود. خیلی مجهول است و بنهان. ردبانی ندارد اما هنوز هست. به این دلیل 
است که در یت دوم میگوید: کنگ آرام خریان دارد: دز خانه» در آرامش» اما هنوز 
هست: که همان ی . بودن است. من خاص از بین رفته دیوانگی میت ناپدید 
شده است: تهاجم و سبوعیّت من دیگر نیست» اما من بودن آرامی جریان دارد. 
زیرا رودشاته کداره و مرز دارد هتوز جد! است: هنوز فردیت خود را داراست. 

با مسّت. شخصیّت رها می‌شود ما فردیت باقی می‌ماند. شخصیت مطح 
نیژوتی فردیّت است. فردیت» شختصیت درونی است. شخصیت برای دیگران 
است. اتاق تمایش استه ندایشی رها شده آن عبت است؛ اما این اخساس دزونی 
«من هستم» و با «هستم» (بصورت عام) در نمایش تیست. هیچکس قادر به دیدن 
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آن نیست. در زندگی هیچکس مداخله نمی کند. موی دماغ دبگران تمی‌شود. به 
راحتی حرکت میکند, اما هنوز وجود دارد . زبرا گنگ به صورت فردیت وجود دارد. 

سبس فردیت هم از بین می‌رود. که به آن «آتما» ۳ میگویند. «آهام کار» 
غنیّت است من خاص. بودن سایه آن است. مُن (خاص) پر بودن غلبه دارد. مرحله 
دوم «آس‌می تاه که من (خاص) رها شده, «بودن» بر من غلبه دارد و دیگر 
صابه اش نیست. و سبس «آنما» که «بودن» هم در آن ابدید شده است, 

این همان بی. خویش (خود) می باشد که منظور تبون اس شما هستید 
بدون خود, هستید اما بدون مرز. رودخانه افیانوس شده است» رودخانه در 
اقیانوس با آن‌یکی گشته. فردیت دیگر یست. بدون مرزء اما «وجود» به عنوان 
«غیروجود» وجود دارد. خلاء وسیعی وجود دارد. درست مثل آسمان, 

منیت مثل ابر سیاه بود گرداگرد آسمان. بودن» آس می‌تاء مثل ابر سفید در 
آسمان. و آتما عل آسمان بدون ابر فقط آصمان مانده است. 


در آخر اقیانوس وسیعی است: 
جائیکه انوار پسر و مادر در هم می آمیزد. 


و جاثیکه شما به سرجشمه اصلی با زگشنه اید. مادره دایره کامل شده است. 
به خانه با زگشته انند, با سزجشمه در آميخته اید. گنگ به گنگ وتری " رسیده 
است. رودخانه به سرجشمه اصلی آمده است. دور کامل. حالا شا هستبد اما کاملا 
به شکلی متفاوت که بهتر است گفته شود که: شما نستید. 

این مقام بسیار غامفس است زیرا مشکل میتوان با بان ماقی آنرا بیان کرد. 
باید مژه شود. ان همان منظور تبلوبا از ماهامودرا است. انزال کامل, انزال غائی؛ 
انزال عالی. با زگشته اید به جائی که قبلاً از آنجا رفته بودید. سفر به پایان رسیده: و 
نه تنها سفر تمام شده بلکه مسافر هم نست, بلکه هدف هم تمام شده است. 

حالا هیچ چیز ثیست» و همه‌چیز هست. 


۸ 


ننط باه آسمان 

این تمایز را به خاطر داشته باشیند. میژ وجود دارد یک خانه وجود دارد اما 
خدا هست زیرا میز می‌تواند به «لاوجود» برود و با یک خانه نیت به ولاوچود» 
برود اما خدا ته. بس درست نیست که بگوئیم خدا وجود دارد پلکه: خدا هست, 
او تمی تواند به لاوجود برود هبت خالهل است. این ماهامودرا است, تمام آنجه 
که وحود دارد نابدید شده است. تنها هستی باقی است. 

بدن نابدید شده است» قبلاً وجوه داشت؛ ذهن نایدید شده است. وجود 

شت. راه نابدید شده است: وجود داشت. هدف تایدید شده است. همه آنجه که 

وحود داشت نابدید شده است- تنها خالصی هستی» هنشت بهءا یب آ ثینه خالی» آسمان 
خالی, وجود خالی. اين همان‌ماهامودرا است, آخرین که ورائی ندارد. خود وراء 
است. این سه مرحله را بخاطر بسیارید. باید از آنها بگذاربد. آشفتگی» همه‌جیز 
واژگونه می‌شود. با هیچ‌چیز شداخته نمی شوید. همه چیز نرم شده و به گوشه ای 
افتاده است, کاملاً دبوانه هستید: نگاهش کنید؛ از آن رد شوید» نترسید» وقنی من 
اینجا هستم نبازی به ترس نیست. میدانم که رد می شوید میدانم که همیشه ره 
میشوید. مطمن باشید. تا وقتی از آن رد نشوید, زیبائی لطافت: سکوت بودا به 
شما راه تمی‌یاند: 

بگذارید زد شود. بختک (کابوس شب) خواهد بود. اما بگذارید بگذرد. 
با آن بختک تمام گذشته شما باک خواهد ش. تزکیه نفی عظیمین خواهد. بود. 
تمام گذشته تان از میان آنش رد خواهد شد. و شما طلای آب دیده می‌شوید. 

سپس مرحله سوم پیش می‌آید. از مرحله اول, بایید سریم رد شء چون سبب 
ترس می شود. اطمیدان داشته باشید که بشت سر می گذارید فقط زمان می‌خواهد. 
همچنین است مرحله دوم. گرچه متفاوت اصت ولی باز خطر دارد: ژیرا دوست دارید 
از آن آویژان شوید جون زیباست, و علاقه به هاندن پیدا می‌کنبد. وقتی رود درون 
آرام جربان دارد شخص به کناره‌ها چنگ می‌ز ند ژیرا زیباست. 

مرشد باید شما را از مرحله اول رد کند و مواظبتان باشد در دو مرحله دوم به 
اطراف جنگ تزنید در غیر اینصورت ماهامودرا اتقاق نخواهد افتاد. خیلی‌ها خود 


اون 


فقط پل اسمان. 

راخرگیز خومی کرده و از آن می‌آویزند, خیلی زیباست؛ انسان عاشق بی اختیار به 
دام عشقش می افند. آگاه باشید. آگاه باشید. از آن هم باید رد شد. توجه کنید تا 
آویخته نگردید. 

اگر بتوان ترش رادر اولین مرحله و آز را در دومین.....: بخاطر صیاردء 
متوجه میشوید که آن دو دو جنبه یک سکه اند؛ در ترس از چیزی فرار میکنید و در 
آز به آن چگ می ز نیباد» اما هر دو یکی هستند؛: ترس را بتگرید» آز را نگاه کنید. 
بگذارید حرکت ادامه يابدء متوقّش نکنید. میتوانید. بی‌حرکت شوید؛ ولی گنگ 
جریان نمی‌یاید و مبدل به استخری راکد می‌شود؛ گرچه زیباست اما به زودی 
خواهد مرد. زشت خواهد شد, خشک خواهد شد, و بزودی آنجه که حاصل شده 
بود از دصت میرود. 

به حرکت ادامه دهید. حزکت ابدی سفری بی پایان. بگذارید اتفاق افتده 
بدون امید جلوی خود نفرستید. بگذارید خود اتفاق افند. سپس خطر سوم: وفتی 
کنگ در اقپانوس می افتده آخرین است. خود را از دست میدهید. این مرگ آخر 
است,. در ظاهر مرگ آخر است. حتی گنگ می لرژد, تکان می‌خورد. قبل از ریختن 
به عقپ خود می نگرد. به روز های گذشنه. به خاطرات میاندیشد. گذشته زیبا: در 
دشت‌هاء و انرژی عظیم در ته‌ها و در توده‌های یخ. در آخبرین لحظه کسفی مکت 
میکند و به عقب‌امی نگرد. از آن هم بای برد شده نگاه نکنید, 

وقتی اقیانوس در پیش رو است, اجازه دهیه: در هم آميزید, ناپدید شوید.. 
در آخحرین لحظه است که به مرشد میتوا نید خداحافظی بگوئی و نه قبل از آن. 
خداحافظی با عرشدو افیاتوش شدن. اما قبل از آن به کسی نیا دارید تا دستتان‌را 
بگیزد: 

ذهن تمایل دارد تا از ارتباط صمیمی با مرشد اجنثاب نماید, و این سای 
است در رهبانیت. میخواهید هیچوفت سرسپرده نباشید.. علاقه به تعلیم دارید اما 
صرسبردگی ه. این تعلیم از ختارج تیست نمی توانیده راهش این نیست, باید به 
معبددرونی مرشد وارد شوید. باید خود را صرسپرده کنید بدون آن خرشد میسّر 


۸ 


نمبگردد. جسته و گریخته ياد می گیرید, و دانش اندکی جمم میشود. نه تتها کمکی 
نمی کند بلکه مانع و قید ميشود, سشچزدگی عمین لازم است. اگر فقط در بیرون 
بشید در پیرامون درست میي یک ده پدخوام, چیز زیدیاقاق ز نمی‌افتد. اگر به 
مرحلة اول برسید چه بر سرتان خواهد آمد؟ وقتی دبوانه شوید؟ اما وقتی دست در 
دست مرشد داشته باشید چیز زنادی را از کف نمی دهید. زیرا چیزی نداربد که‌رها 
کنید. جیزی ندارید تا ترس داشته باشید: باز هم می‌خواهید هوشیارانه تعلیم 
و 


( ز هنن رادم 
اگر سالکی | صم 
کسی را برای همراهی بپاپید. 
در سرسپردگی عميقه ان 
تا بترانید با او در ناشتاخته غرطه زتيد, 
بدون از سر؟ گردان در چندین زندگی خواهید شد. 


۸۰ 


نقط پله استان 


۳ 


یاد داشتها 


لاتی‌هان: نویسنده کذاب حاضر در سخترائی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۶ در بعیتی 
داشته درباره لاتی هان تجدید نظر کرد و جنین ابراز داشت: 

لاتی‌هان به توسط یک مسلمان در اندونزی کشف شد. بایک‌صبود که 
به‌هیچ وجه علاقمند به دنیای پس از مرگ و زژندگی در آن نداشت, آنرا تجربه 
کرد. او در مزرعه خود مشفول هیزم شکنی بود که ناگهان تبر از دستانش افتاد و او 
شروع کرد به در آوردن اشکال حالائی که قبلاٌ نکرده بود. او خود ثمی دانست که به 
چه علت این حالات را می گیرد. ولی نیروی وارد بر وی آنقدر شدید بود که ناگزیر 
از انجامش می‌شد حضور ذهنی توأم با فزیاد, دویدن» پریدت» انرژی خااص - ولی 
دلیلی نمی یافت, و صیس در یک سکوت عمیق فرو رفت. و وقتی در بسد ظهر 
بیدار شد. کاملاً فرد جدیدی شده بود. 

او شروع کرد به تعلیم دادن آتجه که برایش واقع شده بود. ی 

البته این روش بعدها نتوانست موففیّت کسب کند. زیرا کژی هایی در آن 
وحود داشت که بابک صبود قادر به رفع آن نبود. لذا خیلی افرادی که بدون رفع آن 
تواقص دست به تجربه لاتی‌هان زدند, دیوانه شدند. 


۸۹ 


